


تبلیغ بر پایه قرآن , حدیث و تاریخ 


سرشناسه : محمدی ری شهری, محمد, 1325 - 
عنوان قراردادی : التبلیغ فی الکتاب و السنه. فارسی. 


عنوان و نام پدیدآور : تبلیغ بر پایه قرآن , حدیث و تاریخ/ محمدی ری 
شهری؛ با همکاری حمید حسینی؛ ترجمه علی نصیری. 


نشر, ط138. 


تشخصات طافری 491 
شابک : 8:30000-52-7489-964ریال 


یادداشت : این کتاب تحت عنوان " تبلیغ در قرآن و حدیث" توسط 
انتشارات دارالحدیث در سال 1380 نیز منتشر شده است. 


یادداشت : چاپ سوم. 

یادداشت : کتابنامه: ص.[465] - 484 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. 
یادداشت : نمایه. 

عنوان دیگر : تبلیغ در قرآن و حدیث. 

موضوع : تبلیغات -- جنبه های قرآنی 

موضوع : اسلام -- تبلیغات 

موضوع : تبلیغات -- احادیث 

شناسه افزوده : حسینی, حمید, 1354 - 


شناسه افزوده : نصیری, علی, مترجم 


شناسه افزوده : دار الحدیت. مرکز چاپ و نشر 
رده بندی کنگره ؛ 8811/62/م 3ت 2041 1385 
نوی 290 

شماره کتابشناسی ملی : 1231580 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


مقدمه چاپ دوم 


مقدمه چاپ دوماستقبال گسترده روحانیان و دیگر مبلغان معارف اهل بیت 
علیهم السلام از چاپ اول کتاب تبلیغ در قران و حدیت , نشان دهنده نیاز 
زرف دلسوزان اين حوزه به آموزه های دینی درباره تبلیغ و شیوه های 
تعمیق و گسترش آن بود. این رویکرد چشمگیر , وظیفه ما را در انتقال هر 
چه بهتر مفاهیم نهفته در قرآن و حدیث , سنگین تر نمود و موجب مقابله 
جدی و کامل متن فارسی با عربی و بازنگری اساسی در ترجمه شد. 
همچنین اصلاحات اندکی نیز در متن عربی کتاب صورت گرفت و برخی 
احادیث حذف و برخی افزوده شده اند . گفتنی است در ترجمه فعلی , 
متن های گزینش شده از نهج البلاغه با ترجمه آهنگین و زیبای اس 
شهیدی همراه گشته است و از این نظر , بر قوّت مجموع ترجمه افزوده 
شده است. برخود لازم می بینم که در این جا از همه همکاران بزرگوار , 
بویژه جناب اقای سعید رضا علی عسکری که زحمت مقابله و بهسازی 
ترجمه را به عهده داشتند , سپاسگزاری کرده , برای ایشان . پاداش بی 
کران خداوندی را ارزو کنم . 3/9 / 82 محمد محمّدی ری شهری 
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سخن مترجمتبلیغ دین در کنار پاسبانی از حریم ان , مهم ترین وظیفه ای 
است که بر دوش حوزویان , به عنوان میراثبران انبیا و اوصیای الهی 
ی را ی ی و ی 
زهکدر موعظه م.هحکمت. و جدال اخسن: نله آن با فکوترین: سکن 
برشمرده (2) و با اوردن آیه تفر , انذار و تبلیغ دین را هدف نهایی 
فراگیری دانش دینی دانسته است. (3) از طرفی تاریخ پر فراز و نشیب 
اسلام , به نیکی گواهی می دهد که انتشار این دین آسمانی در اقصی 
نقاط جهان . رهین تلاش بی وقفه و صبر و پایداری مبلغفان مخلصی 
همچون : علی بن ابی طالب علیه السلام و مّصعب بن عمیر بوده است ؛ 
چنان که انتشار اسلام در سده های پسین در شبه قاژه . آسیای جنوب 
شرقی ۰ چین » , بخشی از افریقا و .. , با مسئولیت شناسی و همت والای 
صاعای که گاهنبه کار 


1- .نحل , آیه 125 . 
2- .فصْلت , ایه دت ۰ 
3- .توبه » ایه 3 
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تجارت نیز مشغول بودند , به انجام رسید . آنچه امروزه جایگاه و اهمقیت 
تبلیغ را بیش از پیش می سازد , تلاش مستمر و بی وقفه سازمان های 
استعماری , با تکیه بر بودجه های کلان , برای ترویج دین های منسوخ و یا 
بپُرساخته به منظور کم فروغ ساختن نور اسلام و دست های اشکار و پنهان 
شیاطین در ویران ساختن بنیاد عقیده و اخلاق با ایجاد شبهه و تشکیک در 
مبانی دینی و نرویج مفاسد اخلاقی است که مسئولیت همگان 1 بویژه 
دست اندرکاران مدیریت حوزه و فضلا وظلاب جوا را برای رساندن پیام 
های نورانی اسلام به سرزمین تفتیده دل های مردم , بخصوص جوانان و 
نوجوانان , دو چندان می سازد . در چنین شرایطی , دانستن این نکات که 
مبلغ دینی بیش از هر چیز به سرمایه علمی و عملی نیازمند است و می 
پاش مخاط وش ابا افو اس و نله رات 
ها و سختی ها را به جان بخرد و . .., آن هم از زبان پیامبر صلی الله علیه و 
ال اه بت او اساص ی ای ات اس 
سبت به دین بوده و در این راه , نیش زبان و سنان دشمنان و نادانان را 
به جان خریدند , بس شنیدنی است ان کی که شوم محر هد این ار 
گرانسنگ , استاد فرزانه حجه الاسلام والمسلمین ری شهری توقیق انجام 
دادن آن را یافته و با گردآوری تمام روایات مرتبط با این موضوع از منابع 
روایی فریقین و دسته بندی روشمند آنها , تصویری روشن از جایگاه و 
روش تبلیغ را در سیره قولی و عملی پیشوایان دینی ترسیم کرده و خدمتی 
شایسته به جامعه دینی تقدیم داشته است . باید اذعان کنم که ترجمه این 
اثر , با لحظات شیرین , پرخاطره و به یاد ماندنی هم نشینی با کلمات 
سراسر نورانی اهل بیت علیهم السلام و سیره عملی و 
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درس آموز آنان , آن هم در شب های مبارک ماه ضیافت الهی همراه بوده 
است . گفتنی است که در ترجمه آیات , از ترجمه استاد محقد مهدی 
فولادوند و در ترجمه نهج البلاغه , عمدتا از ترخمه: استاو عین الفخمد ایتین 
سود برده ام. (1) در پایان , ضمن سپاسگزاری از خداوند مثان که توفیق 
نرجمه این اثر ارزشمند را به این جانب ارزانی داشت , از کلیه دوستان 
فاضل , بویژه دست اند رکاران بخش ویرايش و نشر «مرکز, تحقیقات دار 
0 4 برای فراهم آوردن مقدذمات چاپ این ترجمه , تشگر و قدردانی 
قف کته هه اقلی تضبری 4 وال 1۸21 10 دق هاه 1179 


1- .در بازنگری ترجمه و ویرایش دوباره آن , بیشتر از ترجمه نهح البلاغهی 
استاد سید جعفر شهیدی وام گرفته شد . (س. ع‌( 
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پیش گفتارالحمد للّه ر العالمین و الصلاه و السلام علی عبده المصطفی 
اس وی اه اس هی ما صعای ان اه تن وت 
هشتمین کتاب از دانش نامه میزان الحکمه (موسوعه میزان الحکمه ) 
ای که هر عم لب مر ص رود رآ کات خاصل ار 
های فراوان برای ارائه یک مجموعه منسجم درباره اصلی ترین و مهم 
ترين وظیفه دانشمندان و دینی؛ یعنی یت پیام های سازنده الهی و 
۷ ۹ 
مسئولیت مبلغ , به صورتی نو و موضوعی , در اختیار مبلْغان و 
پژوهشگران قرار می دهد . گفتنی است که آشنا ساختن همه جانبه مبلغان 
اسلامی با هنر تبلیغ , نیازمند موسسه ای آموزشی ویژه تبلیغات است که 
امید داریم «سازمان تبلیغات اسلامی» برای تاسیس ان در اینده ای نزدیک 
, همت گمارد و این نوشتار , به برکت 
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سخنان نورانی قران و رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام , درامدی نیکو 
برای انجام این امر مهم شود ۰ در این جاأ خلاصه ای از شیوه نبدوین این 
کات اراد اون یت وی سا . کوشیده ایم تمام روایاتی را که مربوط به 
موضوع «تبلیغ» بوده , از منابع روایی شیعه و اهل سّت , گردآوری کنیم . 
اين کار , با بهره گرفتن از رایانه و گزینش فراگیرترین و موثق ترین 
روایات (برگرفته از کهن ترین منابع) , انجام گرفته است . 2 . کوشیده ایم 
از تکرار روایات , پرهیز کنیم , مگر در موارد ذیل : الف هنگامی که در 
تفاوت میان واژه ها و اصطلاحات 1 نکته "مهمی وجود داشته است دب 
هرگام میان الفا ظ روایات شیعی و اهل سئت 1 تفاوت وجود داشته است . 
ج هرگاه متن روایت مربوط به دو باب بوده است , البته به شرط آن که 
سید یضار تاد شرا مواناتی موف وا شنت که یکی از سول 
خدا وبعبه از اتمه اظهار. غاییم. الشامفل شده انوم روا امن ضات 
الله علیه و الوا کر آمتن و تسانرن,روایات:سایز معصومان علهم, القنلا مرا 
در پاورقی آورژن این 4 .بسن از دکر آیات ق ان هر با نزو یات منقول 
از معصومان علیهم السلام را به ترتیب از پیامبر اکرم تا امام قائم(عج) 
آورده ایم , مگر آن جا که روایتی به تفسیر آیات آن باب پرداخته است که 
در این صورت » بر سایر روایات 1 مقذم شده 
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است ؛ چنان که در برخی موارد , تناسب روایت ها مقتضی آن بوده که 
ترتیب پیش گفته , مراعات نشود . 5 . در آغاز روایات , تنها نام معصوم 
علیه السلام یاد شده است , مگر در مواردی که راوی , فعل معصوم را 
نقل کرده باشد , يا پرسش و پاسخی در بین باشد , يا راوی در متن ؛ 
سختی را آورده باشد که در ضمن, گفتار معصوم نکنجد . 6 . منایع متعدد 
روایات در پاورقی آخدج و طبق میزان اعتبارشان چبده شده اند. 7 . د 
چا که روانات,دو منايغ اقلیه به طور کامل بهده استت » متستقیما از آنما 
نقل شده آند و از بحار الأْنوار و کنز العمٌال به عنوان دو جامع روایی 
شیعی و سئی , در پایان منایع . یاد شده است . 8 . گاه پس از ذکر منابع 
به سایر منابع , ارجاع داده شده است . این ارجاعات در صورتی است که 
متن روایت ذکر شده , با متن روایتی که بدان ارجاع داده شده , مرتبط 
بوده؛ اما تفاوت زیادی داشته اند. 9 . ارجاعات در پایان باب های کتاب , 
نشان دهنده ارتباط بیشتر میان ۳ باب هاست . 10 . در قسمت «نکته» 
که در آخر برخی فصل ها و باب ها آمده , نگرش جامعی به روایات آن باب 
اتعکاش انم سیف امس یاک و رح یات ام مس مر 
شاه اس 11 نع ای که ار اخشت سای ردان اش ان 
اشفت که کف ها تیان ان فک عونت ی عوانات در 
باب با قرائن عقلی و نقلی 1390 
به دست بدهیم . در پایان , بر خود , لازم می دانم از تمام برادران و 
همکاران تیار 
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«مرکز تحقیقات دار الحدیت» که به نوعی در فراهم آمدن این کتات نقش 
داشته اند, بویژه فاضل ارجمند جناب آقای سید حمید حسینی که تلاش 
درخوری مبذول داشته است , سپاسگزاری تمایم: خداهتدبه نان تن دیا و 


آخرت . بهترین پاداش را عنایت فرماید ! محمّد محمّدی ری شهری 7 ربیع 
الأوّل 1420 24 بهمن 1378 
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درامد 


درآمد ج الذین یتلفون رسلّت اللّه وَتَشوتة و لا شون آحظ لا ال و 
کف ,بالله عسیبا # (1) کسانی که پیام های خدا را ابلاغ می کنند و از او 
می. ترنتق و آز. هی کسن. ج. خدا بیم گذارند .و خدا بزای سا برتنی 
کفایت می کند . «تبلیغ» , از ريشه «بلوغ» و «بلاغ» (2) به معنای رساندن 
کامل پیام , , خبر » , اندیشه و سخن به دیگری است 9 است که 
با همه وان لاش میت کند اضوار هی خصراه خود را نف مضه تهاین. که 
انذیتشته و دل مخاطب است , برساند ۰ در قرآن کریمء واژه ختبلیغ» و 
مشتتغات: آن: 27 بار تکزار نشده است . 131 البته 


1- .احزاب , آیه 39 . 

2- .بلوغ و بلاغ به معنای رسیدن به دورترین و پایانی ترین نقطه مقصد 
است , مکانی باشد يا زمانی و يا یکی از اموری که دارای نهایت و پایان 
است و گاه از آن برای نزدیک شدن به هدف نیز استفاده می شود, گرچه 

به آن نرسند .(المفردات , الراغب الاصفهانی) 

دعر ی ال هر انم آنه 20 نصا آیه 3 #مانتم ء آیه 67و 92 ه 
9 ؛ انعام , آیه 149 اعراف , آیه 2 و 68 و 79 یم 
ها یم آیه 52 ۳ + اب 3 و 92 آثیبا ء 
, آیه 106 ؛ نور , آیه 54 ؛ عنگیوت , آیه 18 ؛ اجزاب , آیه 39 :یس . آیه 

7 ؛ شورا , آیه 48 ؛ احقاف ۸ آیه 23 و ود ؛ قمر , آبه < ؛ تغاین + ابه: 12 

؛ قلم , آیه 39 ؛ جن , آیه 23 و 28 . 
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عناوین دیگری مانند : هدایت , دعوت , موعظه , , تبشیر , تخویف , انذار , 
افر به مغر دق و هی از اکن یر با غتوان انم ارتاظ نوی داته ابا 
هب یک از بار فرهنگی واژه «تبلیغ» در انتقال پیام ها برخوردار نیستند ۰ از 
منظر قرآن کریم و احادیث اسلامی. رساندن پیام های سازنده خداوند 
مهربان به انديشه و دل مردم , مهم نرین وظیفه انبیای الهی و ادامه 
دهندگان راه آنان است . به انجام رساندن این وظیفه تا آن جاأ اهمیت دارد 
که قرآن, خطاب به پیامبر گرامی اسلام تأکید می فرماید: «ان علیک 1 
له . (1) «برعهده تو جز رسانیدن [ پیام ] نیست». و پیامبر بزرگوآر 

اسلام خود رآ به. عتوان یک «سلع» یه عردم معرفی: می کند ورمی فرماید 
+ «نها انا مبلغ».. 121 من تنها ابلاغ کننده آم. 


1 ,تشتوراء اب 48 
91ص 390( ۱95 کر العفال 6 20ج 
0010+ . 
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وال هقرت فاد 
انطبزخ سرا 


عوامل بو دقامت: صاخمه سفنت با شکست: ضاغان م سرخامه سازان تبلیغاتی 
ی ٍِ 2 ۸ 2 
. محتوای تبلیغ , 3 . ویژگی های مبلغ , 4 . ابزارهای تبلیغ , 5 . شیوه تبلیغ . 
در اسلام, همه این عوامل مورد توجه قرار دارند و کتاب حاضر با الهام 
گرفتن از قرآن و حدیث, تلاش دارد تا ضمن تقویت انگیزه تبلیغ 1۳ 
با اصلی ترین پیام هایی که باید به مردم منتقل کنند , ویژگي های لازم که 
برای مب , ابزارهای تبلیغ و شیوه هایی که در موفقیت هراق ات 
آشنا ۱ ای اه داروم همه خر هدن اساا مین درباره 


انگیزه مبلغبدون تردید , انگیزه, قبل از هر چیز دیگر, ضامن موققیت مبلَغ 

و برنامه های تبلیغی اوست . هرچه انگیزه قوی تر باشد, امید موققیث 

بیشتر است ال در متون دینی ای که درباره جایگاه تبلیغ و مبلغ در 

اس تشگ میت و مق واه سار مت تناها وست امه 
سازان تبلیغی باشد . 
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در این متون, ضرورت تبلیغ به عنوان یک تکلیف الهی و وظیفه دینی , 
اهقیت و آثار و برکات آن برای مبغ از یک سو و برای مردم از سوی دیگر, 
مورد تأکید قرار گرفته و تبلیغ , به عنوان پایگاه احیای معتوی مردم و یاری 
رساندن به خدا معرفی شده است .۰ (1) تس ام نماینده خدا , 
نماینده رسول خدا . نماینده کتاب خدا , و حجّت خدا| بر مردم معزفی شده 
است . (2) مبلغ, ترجمان حق , سفیر خالق و فرا خواننده مردم به سوی 
خداست . (3) مبلغ. مجاهدی است که با سلاح سخن و قلم, به یاری خدا 
(یعنی دفاع از همه ارزش های انسانی و مبارزه و جهاد با همه زشتی ها و 
ناهنجاری ها) برمی خیزد و جامعه را به مقصد اعلای انسانی دعوت می 
کنو 3 و بوینشان: یک مباع» اروشمتدتر از قزاران عاید انست: جرا 
که همّت عابد , در جهت نجات خویش است و همّت مبلغ در جهت نجات 
مردم و خدمت به خلق , و از اين رو , در قیامت به عابد گفته می شود : 
نطلق |لی الجتّه ! (2) به سوی بهشت برو! اما به مبلخ گفته می شود : 
قفف ! تسْمَغْ الناس بخسن تآدییک لهُم ۰ (6) درنگ کن و به پاداش آن. کة 
مردم را نیکو تزبیت کردی, انها را شفاعت. کن ! این فضایل, براق همه 
مبلغان واجد شرایط است ؛ اما کسانی که در هدایت مردم 


: ص31 (زنده کردن مردم) , ص 35 (یاری کردن خداوند) . 

: ص‌39 (فضیلت مبلخ) . 

: ص‌41 , ح 21 و 22 . 

: ص‌ 259 (فصل پنجم / ابزارهای تبلیغ). 

: ص 63 , ح 63 . 

: ص43 (مبلفی که به تنهایی چون یک امّت محشور می شود) . 


2 22 م) م) 


با دا نا ۱ ۱ ۱ 
[ 
ک» 


ص: 21 
رسالت مبلْغ 
ویژگی های شا 


تلاش و ابتکار بیشتری دارند, از کمالات برتري برخوردارند و مبلفغی که 
برای تبلیغ, به بلاد شرک و کفر سفر کند و در آن جا , جان بدهد, به سان 
ابراهیم خلیل, در قیامت به صورت یک ات محشور می گردد . (21) افزون 

بر اين , آنچه در باره حقوق مبلَغْ و ثواب تبلیغ در روایات اسلامی آمده 
0 , در جهت تقویت انگیزه مبلغان و برنامه سازان تبلیغی است . (2) 
البته جایگاه رفیع مبلغ , مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش اف خی کذا رد.2 
آیات و روایاتی که در این باره و در مورد تجافان نمونه وارد شده است. 
برای مبلغان, سختثك هشدار دهنده است (3) 


فلت مخت اس تبلیغ یکی دیگر از ارکان موفقیت آن است . هر چه 
محتوای تبلیغ با موازین عقلی سازگارتر و پپام مبلّغ از غنای فرهنگی 
بیشتری برخوردار باشد , میزان موفقیت ۵ تبر کذ ارت تبلیغ در مردم » 
افزایش خواهد یافت . آنچه در فصل سوم این کتاب تحت عنوان «رسالت 
مبلغ» امده است, علاوه بر این که فبلغ را با قهم ترین فطایف شایفی و 
جهت گیری های صحیح در پیام رسانی آشنا می کند. نشان دهنده غنای 
ی اس ار 


ویژگی های کر رکن موققیت 1 ویر کف های شخصی اوست. 

مبلغ , در صوربی می تواند در جایگاه واقعی خود, تداوم بخش راه انبیای 

الهی بااشد و از ارزش های دینی دفاع کند که از نظر علمی, اخلاقی و 

عملی . واجد ویژگی هایی باشد که اسلام برای دعوت کنندگان مردم به 

خدا و ارزش های انسانی و اسلامی ضروری می داند. مشروح این ویژگی 
در 


1-.ر. ک : ص49 (حقوق مبلّغ) , ص‌53 (پاداش مبلغ) . 
2 .ر.ک : ص45 (مسئولیت مبلّغ) . 
3- .ر. ک : ص 65 (مبلغ نمونه). 


ص: 22 
ابزارهای تبلیغ 


فصل چهارم اين کتابٌ خواهد آمد. مبلّغ, اگر از حداقل ضروری این ویژگی 
ها برخوردار نباشد, نه تنها تلاش های تبلیغی او سودمند نیست. بلکه برای 
جامعه و حتی برای شخص او زیانبار و خطرناک خواهد بود . 


ابزارهای شاخ علاوه بر داشتن انگیزه قوی و پیام فرهنگی غْنی و 
ویر کون های شخصی لا زم, برای موفقیت, , نیاز به ابزار دارد ۰ سخن؛ مهم 
ترین ابزار تبلیغ و به مفهوم عام آن, تنها ابزار تبلیغ در طول تاریخ است که 
در قالب های: موعظه, خطابه , مناظره , و نثر و نظم , پیام مبلغ را به 
انديشه و دل مردم منتقل می کند . جالب توجه است که در روایات 
اسلامی. نوشتار نیز از مصادیق «سخن» شمرده شده وخط را «زبان 
دست» خوانده بر این ی وسایل اطلاع رسانی جدید, مانند : 
پنجم این کتاب, قدرت فوق العاده و سحرآمیز سخن و اطلاء رسانی و 
شیوه های سخن گفتن با مردم, مورد توجه قرار گرفته است. مهم نرین 
نکته در اين فصل, اين است که از نظر روایات اسلامی, سخن, از بالاترین 
قدرت در تحقق اهداف فرهنگی, سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و نظامی 
برخوردار است. ابزارهای انتقال سخن و اطلاع رسانی به مردم» هو ارت از 
ابزارهای تطانی و اقتصادی اند و قعرت آنها از عورت تظامی و اقتصاوی 
افزون تر است ۰ این رهنمودی است بس مهم و ارزنده برای قافا ی و 
برنامه سازان تبلیفی مسلمان که متأنشفانه , آن گونه که شایسته است تا 
کنون مورد توجه قرار نگرفته است و امروز, دشمنان اسلام, بیش از 
اه از اس راهم و هار ی مه اه ری اما 
می فرماید : تبلیغات» مسئله ای است پر اهمیت و حساس؛ یعنی دنیا با 
تبلیغاث حرکت 


ص: 23 


شیوه تبلیغ 


می کند. آن قدری که دشمنان ما از حربه تبلیغات استفاده می کنند, از 
طریق دیگری نمی کنند و ما باید به مسئله تبلیغات , بسیار اهمقیت دهیم و 
از همه چیزهایی که هست, بیشتر به آن توجه کنیم . (1) انچه امروز برای 
مبلغان و حوزه های علمیه و سازمان های تبلیغاتی اسلامی اهمیت دارد, 
کی را همگام با زمان, 
از قالب های جدید سخن گفتن و اطلاع رسانی به مردمٌ غفلت نورزند و 
خمیر | جه ابر ار‌های خنند اطلاع رسانی مجی سار ند: ۳ 





۵ لا ین رکن موفقیت مبلْغ . شیوه تبلیغ است. تبلیغ هنری بزرگ 
0 , هنرمندی بزرگ. هباج باید علاوه بر توجه به عوامل 
چهار گانه ای که شرح آنها گذشت. از هنر تبلیغ نیز برخوردار باشد , وگرنه 
شایسته این عنوان نیست. هتر تبلیع. به کار کرفتن شیوه های. موتر و 
اجتناب از شیوه های نادرست در انتقال پیام های تبلیغی است که در فصل 


فص کرش تکته سلتفیدو بایان بان کشک مهم کین تکتم ای ک‌صافان بای 
مورد توجه قرار دهند, این است که کارآیی «سخن» در انتقال پیام های 
الهی: در مقابل کارایی «عمل» : تاجیز است. سخن, قدرت سخرامیز دارد؛ 
اما عمل اعجاز می کند و از اين رو , پیشوایان دینی ما بیش از تبلیغ با 
سخن, تاکید بر تبلیغ با عمل دارند (3) در فصل هشتم این کتاب. نمونه 
هایی از اثار اعجاز امیز عمل, در گرایش مردم به اسلام و ارزش های 


1- .صحیفه نور, ج 17, ص 157 . 
2- .ر . ک : ص 195 (نقش زمان و مکان در تبلیغ) . 
3- .ر. ک : ص389 (فصل هشتم / اثار تبلیغ عملی) . 
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الفصل الوّل: مکانه ابلیغ1 ٍ 2وجوت التبلیغالکتاب«وقا بان 
لینیژوا كافة قلولاً 7 تقر من کل فزقه مهم طاَیْفَهٌ لیبَفَفهّوا فی 
1 درو قوَمَهْم ادا رجغو هم عم یَعْدَرَونَ» . (1) 


«ولتکن نکم امه یدعون الی الحَیّر یمرو یامه وف ویبْهَوّنَ عّن ال لمُنگر 
ولیک هم | تمنیجون» ۳ 


ویو 
الکین 


3 اصا 


«یایها الرَسو ن بل ما رل ایک من که وان,ل قعل قها بت رات 
وال بَعَصک من لاس ن ال لا بَهدی افو الکفرین» . (3 
ای الهیه 122 


2 .. آل عمران : 104 . 
3- .. المائده : 7 


ص: 
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فصل اوّل : جایگاه تبلیغ 
11 وجوب تبلیغ 


فصل اوّل: جایگاه تبلیغ1 / 1وجوب تبلیفقرآن«و شایسته نیست موّمنان , 
هصکین [ برای جهاد] کوج کنند. پس چرا از هر فرقه ای از انان. دسته ای 
کوچ نمی کنند تا در دین , آگاهي پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان 
باز کششتنده بیم دهد بباشد که انان: آاز کیقر آلفی ] ترستد؟» 


و باید از میان شما گروهن [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار 
شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند, و آنان همان رستگاران اند.» 


«ای پیافیر ! آتچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن ؛ و 
دارد. اری , خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.» 


ص: 26 
«قدکر ام آنت مدکن» ۰ (1) 
«و دک قاِنْ الذکری تنفع تنم الَمْوَمیِینَ» «ِِ- 


«فل آءٌ بت ء ابر شهد 3 قْل ال شهیذ بثیی وتتکة وأوجت ال هد 
ان رگم به وسی بلع اگم نششهذین آن نع اه که آذری فل ( 
شهّذد قل نما هو ال و جذ ولتیی بریء مُقَا ثش رکون» . (3ا 


«قال و نی دعَوَث قومی یلا و تهارا» . (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا وی أَجَددٌ القول : آلا قأَقیوا 
السّلاه . وآئوا الا . وَأمُروا بالقعروف , وانهوا عُن المنگر . [لا وا رَأسَ 
الأْمرٍ یالععروفِ واللّهي عَن المنگر آن تنتهوا ال قولی , وتتلفوة من لم 


ِ ارم بقبوله , , وتنهوه غن مخالفته ؛ قاه ام من اللّه عز و جل 


۰ (5) 
الامام علی علیه السلام :واصطفی ۰ دو ! آی أدَم علیه السلام ] 
اثیباغ: َحَد عَلی الوَحي میثاقهم , وعلی تبله ۳ آماتتقم . (6) 


عنم علبه اتسلاه اعن آخای غلی هداس ۱21 


1- .الغاشیه : 21 . 
.الذاریات : 55 . 
. ۰« 
ِ + 5 
0 : 1/ 157/ 32 عن علقمه بن محمّد الحضرمی , روضه 
: 111 کلاهما عن الامام الباقر علیه السلام ولیس فیه «والثّهی 
عن المنکر» , بحار الأنوار : 37/ 215/ 86 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : 11/ 60/ 70 . 
7- .غرر الحکم : 2281 , عیون الحکم والمواعظ : 76 / 1834 . 


‌ [ 
«پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای.» 
«و پند ده که مومنان را پند , سود دهد.» 


«بگو : «گواهی چه کسی از همه برتر است؟» . بگو : «خدا میان من و 
شما. گواه اشت .و این قزآن » به من وحی,شدة تا به, وسیله. آن , شما و 
هوک ها که ارات ار شمص ی هت ار هم ایا تاه دا 
می دهید که با خدا خدایان دیگری است؟» . بگو : «من گواهی نمی دهم» . 
بگو : «او تنها معبودی یگانه است, و بی تردید, من از آنچه شریک [ او 
آقرار می دهید , بیزارم» .» 


«[ نوح] گفت : «پروردگارا! من قوم خود را در شب و روز , دعوت 


کردم».» 


دزاس ای نله اما هام ایس تکرش | خ گرا 
هه و 
ف تق ازصکن ‏ تایب یه آاساس امن نم روف ویدار تک 

امشت که به سکن هن پرشید .و آن [ شخن ] را 0 
حضور ندارند , برسانید و آنان را به پذیرش آن و قوهان فهیی مار تا امه 
با ان بازشان دارید که آن , فرمانی از جانب خداوند عز و جل و من است. 
امام علی علیه السلام :و خدای سبحان از فرزندان او (بعنی آدم علیه 
السلام)_ پیامبرانی برگزید , و از آنان به زبان وحی پیمان ستانید [ و هر 
پیامب, آن.ا نید | که افانت. .اه نگام دازد.ه کم دا را به دیکران 


ص: 298 


1 / 2أَهَتَه التبلیغارشاد القلوب :ژوی أنّ داوة علیه السلام خَرج مُصیرا 
منقردا , قأوحی ال الیه : با دار : , ما لی آراک وحدایّا ؟ ققالٍ : آلهی اشتة 
الشوق نی الی, لقانک + فحال تی وبیتک خلقک , فاوعی اللة, [لیه : ارجم 
[لبهم ؛ قاٍتک |ٍن تأْینی یقبد آیق أثینک فی اللوح جمیلا . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :يا علماٌ , لأن تهدی اللّهْ علی یََیکَ رَجْلا 
خیز لک مضا طلعت علیه الشمسن . (2) 


المطالب العالیه عنعبد الرحمن ن بن عائذ :کان لین صلی الله علیه و آله 
اذا بَعت بَعنا قال : تألْفُوا الثّاس , وتائوا بهم , ولا تغیروا علیهم حَنی تدعوهم 
؛قما عی الا رض من آهل بيتِ مدر ولا وَبر الا وان تأتونی بهم [ مسلمین ] 
تا ال من آن تفتلوا رجالهم وتاتونی بنسانهم.. (3) 


الامام علوث علیه السلام ما وجهنی سول ال صلی الله علیه و آله ی 
اليِمن قال : يا علمق , لا تقاتل احدا حتّی تَدغوه الی الاسلام ؛ يم الله ان 
بهدی اللَةٌ علی بَدیک رَجْلا خی لک ما طلَعت عَلیه السَمسنْ وعَرَبّت , ولک 
ولاوّةٌ يا عم . (4) 


- .|ٍرشاد القلوب : 171 , بحار الأنوار : 14/ 40/ 26 وفیه «حمیدا» بدل 
سل 

- .المستدرک علی الصحیحین, : 3/ 691/ 6537 , المعجم الکبیر : 1/ 
ِِ ِ و ص 930/315 کلها عن آبی رافع , کنز العمال : 13/ 107/ 
0 -_ تفسیر مجمع البیان : 5/ 113 وفیه «نسمه» بدل «رجلا» , اقبال 
الأعمال : 72 وزاد فیه بعد «رجلا» قوله «الی الاسلام» , الأمالی 
للشجری : 1/ 48 عن ابی رافع . 

3- .المطالب العالیه ۰ 2/ 166/ 1962 , کنز العمال : 4/ 437/ 11300 
وص 9 / 113960 نقلا عن ابن منده وابن عساکر عن عبدالرحمن بن 
ِِ ۰ 

4 .الکافی : 5/ 2/36 عن مسمع بن عبد الملک و ص 4/28 , تهذیب 
الأحکام : 6/ 240/141 کلاهما عن السکونی وکلْها عن الامام الصادق عن 
آباته علیهم السلام + الحعفربات.: 77 عن. اسماعیل عن. ابيه آلامام. الکاظم 


غن انا ایهم السلام م آلتوادی للراجتوی ‏ 139/187 مشاه الاهار 


رن 


+ / 508 کلها نجوه , بحار الأنوار : 21/361/3 . 


ص: 29 
2 اهمقیت تبلیغ 


1 / 2اهمیت تبلیغارشاد القلوب :منقول است که داوود علیه السلام به 
تنهایی به صحرا| رفت : خداوند به او وحی فرستاد : «ای داوود ! چرا تو را 
تنها [ و به دور از جماعت ] می بینم ؟». داوود گفت : «خدایا ۱ ! اشتیاق من به 
دیدار تو زیاد شده و خلق تو میان من و تو فاصله انداخته است». خداوند 
4 به او وحی فرستاد : «به سوی مردم بازگرد که اگر بنده گریزپایی را نزدم 
آوری , تو را در لوح , جزو نیکویان ثبت خواهم کرد». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! این که خداوند به دست تو 
انسانی را هدایت کند , از انچه خورشید بر ان تابیده است برای تو بهتر 


المطالب العالبه بت خقل از عیدالرخمان بن اند * هر اه پیامیر اضلی. اه 
علیه و آله دسته ای را گسیل می داشت, [ به آنان ] می فرمود : «با مردم 
, الفت بگیرید و به آنان فرصت دهید, و تا آنان را [ به اسلام آفرا نخوانده 
اند : بة: آنان هجوم نیاورید که هیچ خانواده روستایی یا چادرنشینی بر روی 
زمین نیست مگر آن که آنان را مسلمان شده تراد هن آوزید: برایم دوست 
داشتتی ی ان آن است که رشان را بجشته و اسان را برد مه 
اورید» . 


امام. غلی غلجه. السلام. عضکامن که رسول خدا مرا به.سوی بمن رواند 
ساخت , فرمود : «ای علی ! با هیچ کس پیش از آن که او را به اسلام فرا 
خوانی»ه نی مکن « عضو کند یه دا این که خداوند به کسان توانسانی: :۱ 
هدایت کند تراجت: بهتر انست از انجه خور شید بر آن طلوع و روت کردم ر 
و تو مولای اویی , ای علی ». 


ص: 30 
فث قلیه الشنلاه نید ف ۳ ۰ () 


عنه علیه السلامفی الچگم النسوته [لیه: ۳ دی ین کین ی ولا کل 
زی أَذْن بَسمَغ . فتصدّقوا علی آولی العقول الرمتهٍ والألباب الحایْرّه بالتُلوم 
الّتی هی آفصل ضدقایکم . تم تلا لد تکتفون َا آنرلتا من التسشت و 
لْقّدی من بتغد ما جتّه یلاس فی الکتب آولیک بلعتهمْ ال و یلم اللَوئون» 
(3) ۰ (4) 

1 / 3احباء اتاسالکتاب«ُ الذین عَامَواً اسَتجیبواً له وَلشول لا َعَاکُم 
ما بُعییکم» 


1- .غرر الحکم : 9884 , عیون الحعم والمواعظ : 494 / 9129 . 

ِ- ,غرر الحکم : 924 , عیون الحکم والمواعظ : 4۵24 / 175 وفیه 
«اشفق علیک» بدل «احسن الیک» . 

3- .البقره : 159 . 

4- .شرح نهح البلاغه : 20 267/ 104 . 

5- .الأنفال : 24 . 


ص: 31 

1 3 زنده کردن مردم 

امام علی علیه السلام :چه خوب هدیه ای است اندرز ! 

امام علی علیه السلام :هر کس تو را موعظه کند , به تو نیکی کرده است. 


امام فطل علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : «هر صاحب 
چشمی نمی بیند , و هر صاحب گوشی نمی شنود . پس علوم را به عاقلان 
فرسوده و خردمندان حیران , صدقه دهید که برترین صدقه های شما همین 
است» . آن گاه اين آیه را تلاوت نمود : «کسانی که نشانه های روشن و 
رهنمودی را که فرو فرستاده ایم. بعد از ان که ان را برای مردم در کتاب 
روشتن ساختیم:.ینهان می دارند:ء خدا آنان:زا لعنت کت و لعتت کنند نان : 
۱ تا شان می کنند» . 


1 / 3زنده کردن مردمقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! چون خدا و 
رسول , شما را به چیزی فراخواندند که به شما حیات می بخشد. انان را 
اجابت کنید». 


الحدیثالامام علی علیه السلامفی احتجاچه علی الرّندیق : ۰ «ین أمْل 5 
لک کتبتا علی بیی اسر عیل هو من قَتَل تفسام بقیر تفس او قسَاد فی 
الارض اما قتل التّاسٍ جمیتا 5 وم آخباها قکانمَا ایب ؟ لاس جویقا» , 
وللاحیاء فی ها الموضع بَأْویل فی 1" لیس کظاهره , وه «من هداها» 
ان الهدایه هج یاه آایدء همن تساه الله عا لم رت آنداء ها جعاه 
من دار محته اٍلی دار راحو ومنجو . (2) 


تفسیر العباشي عن آبو بصيیر عن آبی 7 علیه السلام ۳9 : «وَمَن 
ختاها قکانماً آثتا لاس جمبقا» ؟ قال : من استخرجها من الکفر الی 
الایمان . (3) 


الکافی عن فضیل بن پسار :لب لأپی جعقر علیه السلام : ول ال عز و 
جل فی کتایه : «وَمَن آخْباها کالما یا الّاسَ جمیقا» ؟ قال :ین حرق 1 
ترق . قلث : : ۱ هد ؟ قال : داک تأویلما اعطق 


- .المائده : 

: الاحتجاج 9 , بحار الأنوار : 93/ 117/ 1 . 

3 .تفسیر العیاشی : 1/ 313/ 88 , بحار الأنوار : 2112 61 . 

4 .الکافی : 2 / 2/210 , المحاسن : 1 / 363 / 782 وا وا ب ۳2 
7/0 


ص: 33 


«از اين رو بر فرزندان اسرائیل , مقژر داشتیم که هر کس کسی را جز به 
قصاص قتل با [ به کیفر آفسادی در زمین بکشد, چنان است که گویی همه 
مردم را کشته باشد, و هر کس کسی را زنده بدارد, چنان است که گویی 
تمام مردم را زنده داشته است ؛ و بی گمان, پیامبران ما دلایل آشکار برای 
آنان آوردند. [ با این همه آپس ات ان , بسیاری از ایشان در زمین » زیاده 
روی می کنند .» 


حدیثامام علی علیه السلام در مناظره اش با شخصی ملحد : ... «از این رو 
, بر فرزندان اسرائیل, مقژر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص 
قتل يا [ به کیفر آفسادی در زمین بکشد , چنان است که گویی همه مردم 
ی و ی ی 
مردم را زنده داشته است». زنده کردن در این حا اورای باطنی دارد که 
غیر از ظاهر آن اه و انب کش اش که قرو را هدایت کند؛ زیرا 
هدایت . زندگانی ابدی است و کسی را که خداوند زنده نامیده , هرگز 
نمی میرد. نها اودرا از خانه رنج و محنت به خانه آسایش و بخشنش.: 
انتقال می دهد. 


ایه را آپرسیدم : «و هر کس کسی را زنده بدارد , چنان است که گویی 
تمام مردم را زنده داشته است». فرمود : «کسی است که فردی را از 
کفر به ایمان دراورد». 


الکافی به نقل از فضیل بن یسار : به امام باقر علیه السلاماین سخن 
خاید در قران رکنم ۰ هر کتن کی را را وتان اس که 
گویی تمام مردم را زنده داشته ات6 فرمون ۰ ۱۲ بجیت بات رن او ] 
از آتش با غرق شدن» . گفتم : پس کسی که فردی را از کفرآهی یه 
هدایت خر ؟ فرمود : «اين 4 ی تاویل آن است». 


قال الخْسین بن عَلی لرجل : ایهم حَبّ الیک : رَجْلْ یرو قَتل هسکین قد 
صَّف , ثْقَدُةٌ من ده ؟ آو ناصبٌ رید اضلال هسکین [مومن] من صَعَناء 
شیعتنا , تفتخ عَلیه ما تمتنغ [المسکین ] به منة وبْفِمَهّ ویَکسرّة بحْجَج اللّه 
تعالی ؟ قال : بل انقادٌ هدّا الهسکین المَوّمن من ید هذا النّاصب ؛ اِنّ ال 
تعالی یَقول : «مَن آخیاها قکانماً یا الّاسَ جمیقا» ؛ [أی :] ومن آحیاها 
وآرشدها من گُفر الی ایمان قکا تما آحیا الا جمیعاً . (1) 


" ۶ ج لا 
1 / 4تَصره الهالکتاب«بَأ الویه عَامَتُوا آن تنض وا ال یِنْص ر کم ویتَبت 


َقْدَامَکة» ۱۳ 

«أیّّا الذین ۳ کُوتواً نار ال گما_قال عیپتی اب مریم لْحوارِن 

من آنضاری ی الله قَال ل الخوارتُون تخر آنصاژ اللو ف ات طالءقة منم 

بنی اسر عیل ع کقرت طال ءقه قاَیْذْتا الذین عَامَتُوا عَلی عَذوهم قأَ صبحوا 
بن» . (3) 


اتظر : ال عفر ان 32 . 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله اما من تب بَعّه ال فی أمٍَ قبلی 


[ کان, له من أَّنه خواریون و اضعا 1 یَاخذون بسنته 1 ویقتدون بامره ۰ 1 
[تها تخل من بعدهم خُلوفْ ؛ یَقولونَ ما لا یتفعلون , ویتفعلون ما لا بوْمرونَ 
قمن جاهدَقم بیده قَهَو مُوْمِنْ . ومن جاهَدَقم بلسانه قَهُوّ مُوْمنْ , ون 
جاهدهم بقلبه قَهَوَ مُوْمنْ ؛ لیس وراء دلک من الایمان حبَةْ خردل . (4) 


1- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 348 / 231 , 
بحار الأنوار : ۸9/2 17 . 

2 .هحند صلی. اللة عليه و ال 7 : 

3- .الصف : 14 . 

4- .صحیح مسلم : 1/ 70/ 80 , مسند ابن حنبل : 2/ 181/ 4379 ولیس 
فیه من «فمن جاهدهم بیده ...», السنن الکبری: 10/154/20178 کلها 
عن عبد الله بن مسعود, کنز العمال : 3/ 69/5532 . 


ص: 35 
1 / 4 یازی کردن خداونذ 


التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام :حسین بن علی 
علیهماالسلام به مردی گفت : «کدام یک از این دو کار , و ۳ 
است : مردی می خواهد مستمند ناتوانی را به قتل برساند . : تو او را از 
ار سر ای ری ی و 1 
شیعیان کم اطلاع ما را گمراه سازد, و تو باب استدلال به برهان های الهی 
را بر او می گشایی تا جلوی گمراه ساختن او را بگیرد و او را مجاب سازد 
و درهم شکند؟» . مرد پاسخ داد : بلکه نجات دادن این مومن ناتوان از 
دست این ناصبی ؛ چرا که خداوند متعال می فرماید : «و هر کس کسی را 
زنده بدارد , چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است» ؛ [ یعنی 
آهر کس کسی را زنده کند و از کفر به سوی ایمان رهنمونش سازد, کویا 
همه مردم را زنده کرده است... . 


1 / 4یاری کردن خداوندقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر خدا را 
0 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! یاران خدا باشید. همان گونه که عیسی 
بن مریم به حواریان گفت : «یاران من در راه خدا| جه کسانی اند؟» . 
حواریان گفتند : «ماییم یاران خدا». پس طایفه ای از بنی اسرائیل ایمان 
آوردند. و طایفه ای کفر ورزيدند. و کسانین را که ایمان. اورده بودند: بر 
دشمنانشان یاری کردیم تا چیره شدند.» 


ک: ال غقران : ابه 52 


حدیثرسول خدا صلی الله علیه و آله :؛خداوند , هیچ پیامبری را پیش از من 
در میان امّتی برنینگیخت , مگر ان که از میان امّتش یاران خاص و 
کردند. آشا بسن او انان. . جاتشتنانی به.جای انشان تشستند که از انچه. [ 
خود] بدان عمل نمی کنند , سخن می گویند و بدانچه فرمان ندارند , عمل 
می کنند. هرکس با دست خود با انان جهاد کند , با ایمان است , و هر کس 
را ۱ ی ی 
جهاد کند , با ایمان است ؛ و اگر اين هم نباشد, دیگر به اندازه دانه جردلی 
(1) هم ایمان وجود ندارد. 


1- .خردّل : دانه ای گیاهی است که وزن آن معادل یکی هشتم یک دانه جو 


است . 


ص: 3206 
الامام علی علیه السلام :أنضّر ال بقلیک ولسانک ودک ؛ قَاِنّ ال سَبحاتة 


_ و و و 


قد تکفل بنّصرو من بَنصْره ۷ 
الامام الباقر علیه السلام :من آعاتنا بلسانه علی عدونا أَنطَعَة ال بحخته 
یوم موقفه بین بدّیه عز و جل . (2) 


راجع:؛ میزان آلعکمه « باب 2699 (ادتی عرانب التهمی عن التکر) 


ِ اغزر الحکم * 2382 
تساامالف اهفند ۶ 7 عن السین سین رو عم آلامام اتصادی ید 
9 , بحار الأْنوار : 2/ 135 36 . 


ص: 327 


امام علی علیه السلام :خدا را با دل, زبان و دستت یاری کن ؛ زیرا خداوند 
سبحان « بای آن کس که اودرا باری رشاند» نز عهده گرفته انست. 


امام باقر علیه السلام :هر کس با زبانش ما را در برابر دشمنانمان پاری 
دهد , خداوند به هنگام حضور در پیشگاهش, وی را بر بیان دلیل و عذرش 
گویا می سازد. 


ر.ک : میزان الحکمه , باب 2699 (کم ترین مرتبه نهی از منکر). 


ص: 38 


الفصل الثانی: مکانه المبلغ2 / 1قضل الفْتلغالکناب«و من أسَن قَولاً جُقّن 
دع ای الله و عَمِل ضلخا و قال یی من الَعْسلمین» . (1) 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تَصَرّ اللَهْ عبدا سَهع قالتی قوَعاها 


وحفظها , وبتلقها من لم یسمعها . (2) 


1- .فلت : 3د . ۱ 

2 .الکافی : 1/ 403/ 1 , الخصال : 149/ 182 کلاهما عن عبد الله بن 
آبی یعفور , الأمالی للمفید : 186/13 عن آبی خالد الققاط وکلها کر 
الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 2/ 148 22 ؛ سنن ابن ماجه : 
1 86/ 236 عن آنس بن مالک , مسند این حنبل 16730715 
عن آبیه , کنز العقال : 10/ 220 / 29164 . 


ص: 


39 


فصل دوم : جایگاه مبلغ 

2. فضیلت مبلّغ 

فصل دوم : جایگاه شرا 2 7 1فضیلت مساق ارفا کشت خوش گفتارتر از 
آن. کنتن. که. بف سوق دا وت نهاید و کار ی کنق. و هید هن از 
مسلمانانم»؟» 


حدیثرسول خدا صلی الله علیه و آله :خداوند شاد گرداتد آن کس که سخنم 
را بشنود و بفهمد و حفظ کند و به کسی که آن را نشنیده است , برساند. 


ص: 40 


غنه ضلی الله علیه و الم ناهن آمر بالقعروف وتیی غن. العتکر فقو خلیه 
اللخ‌ ای اهر اد و 1 + ولیقه کنایة , ۱11 


عه صلی اللهعلیه و اله ععناه ای من حغا الی الله عالنه یت عباوه 
الیه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یر فی القیش لا لِمُستمع واع , آو عالم ناطق 
1۳ كثِ 


الامام علی علیه السلام ی الم ٍرخم 
خلفانی ! تلانا + قبل با سول الله ء-ومن خلفاوک ؟ قال : الذین عون 
خدیثی وشسئتی , ۱ أَمّنی . (4) 


عنه علیه السلام سل اللّه سَبحاتة تراجمَةٌ مه الحقّ , والسَفراء بَين الخالق 
والخلق . (5) 


الامام زین العابدین علیه السلامفی دُعائه علیه السلام لتفیه وخاصته: 


للم صل علی مُحَمّد وآله , واجقلنا من ذعانک الدّاعین الیک , وقدانک 
التالين علیک , ومن خاضتک الخاصین لذیک :با ارخم ال اخمین ۰ (6) 


1- .تفسیر مجمع البیان : 7/2 807 عن الحسن : الفردوس : 3 586 / 
4 عن وبان , کنز العقال : 3 / 75 / 5564 . 

ِ .کنز العقال : 10/ 152/ 28779 نقلاً عن ابن النجار عن آبی هریره . 

.النوادر, للراوندی : 132/ 166 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 

ِ_ِ/ , الأمالی للطوسی :۰ 369/ 791 عن علی بن علی بن رزین عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله 
وفیه «لا خیر فی علم» , تحف العقول : 397 عن الامام الکاظم علیه 
السلام , دعائم الاسلام : 1/ 81 نحوه , بحار الأنوار : 1/ 154/30 ؛ کنز 
ِ : 7/2 4027/2288 عن الامام علیث علیه السلام 

4- .الأمالی للصدوق ۰ 247/ 266 ۰ معانی با 5 کلاهما عن 
عیسی بن عبد ال بن محشّد عن آبائه , الفقیه : 4/ 420/ 5919 , عیون 


آخبار الرضا : 2/ 37/ 94 عن آحمد بن عامر بن سلیمان الطائی عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام وکلها نحوه , بحار الأنوار : ۸2 144/ 4 ؛ 
الععجم الاسیط :6 / 77/5846 عررانن- اس تجوه., کین العقان ۰ ۱1۵ 
9 208 

5- .غرر الحکم : 5433 . 

6 الصحقه التسگادیه: 37 الخاه تساه ات و 0و 


ص: 1 


ی ی ار ی ی ارس 
کند , جانشین خداوند و جانشین رسول خدا و جانشین کتاب خدا در زمین 


است . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :برگزیدگان ات من کسانی هستند که به 
وید آوند تال قوا یف خوانند وه ند ان وا محبوت وهی شا ند 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :در زندگی جز برای شنونده پذیرا یا عالم 
گویا خیری نیست . 


امام کلتن علیه السلام :رسول خدا سه بار فرمود ۱ «خداوندا به 
جانشینانم رحم کن » . گفته شد : ای رسول خدا! جانشینان شما چه 
کساتی اتد؟ فرمود : «آتان که گفتار و کردار مرا تبلیغ می کنند و آتها را به 


ات من می اموزند». 


اشام قای انم افساای تاد پا ام تو شتا ن دسرضان هی از شالت ) 
مشق ارتضان ایحا اند 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش برای خود و نزدیکانش : خداوندا! 
بر محمّد و آل او درود فرست , و ما را از دعوت کنندگانی که به سوی تو 
فرا می خوانند , و هدایت کنندگانی که [ مردم را به تو رهنمون اند, و از 
خواضت که نزد تو ویژه اند , قرارده , ای مهربان ترین مهربانان ! 


ص: 2 


الامام الباقر علیم السلامفی کتابه الی سَعد الخیر: یا آخی . ار ال عز و 
جل جَعلّ فی کل من الرسْلِ پقایا من آهلِ العلم , بدعون من صَل الی 
الهدی , وتصیرون مَعَهُم عَلّی الأذی , , یجیبون داعی اللْه , ویدعون اف له . 
قابصرقم + رجقک اللة ! الق فی منزلو زفیعه وان اضا تون فقو ال 
وضيعَة . َُم بُحیون یکتاب له القوتی , وْبصُرونَّ پنورٍ الله من القمی . 
کم من تیل لابلییح قد أحتوف ! وکم من تائو ضال کٌد دوه ! تبذلون 


دماعقم دون هلک العباد . وما آحسَن یرهم علّی العباد ! وأقیَح آثا العباد 
علیهم !(1) 


الامام الکاظم علیه السلام :الُنقطعین عتّا ومن مُشاهدَناققية واجذ ینف 
تتیما من آینامتا بتعلیم ما هو مُحتاخ الیه . ی ی ی 


تن 


نع 


ک 


رن العابد همه ذاث تفسه ققط , وهذا همه مَع ذاتِ تفسه ذاث عباد ال 
وامایئّه ؛ لْنقَدَهُم من ید ابلیس ومردته , قلذلِک هو أفصَل عند اللة من. القت 
آلف عاید وآلف آلف عابدو . (2) 

2 / 2المْبلْغ الذی بُحسَر أمَد 2 واجدهالاحتجاح عن شریف با 
عن حشّاد السمدری :فْلث لأبی عبد له جعقر بن مُحَمَد علیهماالسلام : 
آدحْلّ بلاة الشرک , وان من عندنا یَقول : آن مت تم خشرت سمل 
ققال لی با حقاة . لا نت نی ,تدکر آمزنا وتدعو آلیه ؟ فان : ف] : فلت : 

. قال : قلذا گنت فی هذو المدْنِ من الاسلام تَذکْرٌ آمرنا وتدعو الیه ؟ فا" 
فلت فقال لی.: ای ان شب شرت اه وجیی م فسعی وک 
تین بدیک . (3) 


1- .الکافی : 8/ 56/ 17 عن حمزه بن بزیع , بحار الأنوار : 78/ 363/ 3 . 
2- .الاحتجاج : 1/ 8/13 عن یوسف بن محمد بن زیاد وعلین بن محمد بن 
سار غنن. الاماخ آلعسکری. عليه. السلام. + التفسسیر المتضوت. الی الامام 
العسکری علیه السلام : 343/ 222 , بحار الأنوار : ۸2 5/ 10 . 

- .الأمالی للطوسی : 46/ 54 , رجال الکشی : 2/ 634/ 635 وفیه 
«السمندری» بدل «السمدری» , بشاره المصطفی : 68 , بحار الأنوار : 
8 / 129 ۱ 60 . 


ص: 43 
6/2 مین کم بط تتفانن ی بل آ کته متفر ی رید 


امام باقر علیه السلام در نامه اش به سعد الخیر : ای برادر من ! خداوند 
عز و جل ترا تصام. پیامیر ان ,-جاتشیناتی. از علما فرارداد ۶ا آن که. زا 
گمراه شده , به هدایثك فرا خوانند , و بر ازارشان بردباری کنند, ی 
الهی را اجابت نمایند , و به سوی خداوند ۷ خوانند. خدایت رحمت کند! 
آنان را بشناس که جایگاه والایی دارند , هرچند در دنیا فرودست اند . آنان 
با کتاب خداوند , مردگان را زنده , و با نور الهی , کوردلی را به بصیرثك 
تبدیل می کنند. چه بسیار کشتگان ابلیس را که زنده کرده اند , و چه بسیار 
ای را ات نموده اند! خون خود را نثار می کنند تا 
مردم به هلاکت نیفتند , و چه قدر برای مردم پراثرند و چه قدر مردم بر 
انان جفاکارند و برایشان بی ثمر . 


امام کاظم علیه السلام : آنان که از ما گسسته و از دیدار ما مجروم اند 
دین تشناسی که شیمن, از بتیمان.ما را با آموزش انچه او بدان نبیاز دازد : 
تحات هدر از هزار غاند برای. ایلیتن : فرداورتر ات زیرا هلت غاید: 
تنها خود اوست؛ در حالی که همّت دین شناس,: علاوه بر خود , مردان و 
زنان بنده خدا نیز هست تا آنان را از دست ابلیس و مریدان او نجات 
بخشد . از این روست که او نزد خداوند , از هزار هزار عابد مرد و هزار 
هزار عابد زن , برتر است. 


2 / 2مبلفی که به تنهایی چون یک امّت محشور می شودالاحتجاج به نقل 
از شریف بن سابق تفلیسی, به نقل از حمّاد سَمدری : به امام صادق علیه 
السلام گفتم: من وارد شهرهای مشرکان می شوم . برخی از دوستان می 
گویند 7 ار دزن ان ضا تمد , با آنان محشور خواهی شد. [ امام صادق 
علیه السلام ] به من فرمود : «ای حماد ! اگر در آن جا باشی , آیا امر [ 
امامت ]ما را یادآور می شوی و [ مردم را آنة نوخ آن:فز | می خوانن ؟».: 
گفتم : آری . فرمود : «هرگاه در اين شهرها (شهرهای اسلامی) هستی , 
آپا امر [ امامت آما را پادآور می شوی و به سوی آن 0 
گفتم : نه: فرفود : «اکر تو در آن جا (شهرهای مشرکان) تمیری : به 
تنهایی چون یک امّت محشور می شوی و نور تو پیشاپیش تو در حرکت 
خواهد بود». 


ص: 4 


۱ ونم الفتلیالکتاب«قلَتس «لَق الذین رل اللهم ولتس «لق 
الق شلین» . (1 

«قاعلی الّشول الا الب واللة بقلم ما دون ما تکْمون» . (2) 

«قان آَغْرضواً قما أرسَلتک عَلَبَهمْ حفیظا ان عَلیک لا الْبلغْ ۰۰ .»۰ (3) 


3 
ک 


1- .الأعراف : 6 . 
2 .المائده ۰ 99 . 
3- .الشوری : ۹9 


ص: 45 
7/2 تیفنیگوالیته سراغ 


2 / 3مسئولیت مبلغقرآن«پس قطعا از کسانی که [ پیامبران] به سوی 
انان فرستاده شده اند , خواهیم پرسید, و قطعا از [ خود آفرستادگان [ 
نیز ] خواهیم پرسید.» 

«بر رسول [ وظیفه ای ] جز ابلاغ [ رسالت ] بیست " و خداوند , آنچه را 
اشکار و انچه را پوشیده می دارید , می داند.» 


«پس اگر روی برتابند, ما تو را بر آنان , نگهبان نفرستاده ایم. بر عهده تو 
جز رساندن [ پیام ] نیست... .» 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا قعاشِز فُژّاء الُرآن , الوا ال 
عز و جل فی ما حَمَلَکم من کتابه ؛ قائی مسوول وانکُم سوولون ؛ اي 
سول عن تبلیغ الثسالّه , وا نم قسالون عَمّا مُجْم من کتاب ال 
وسنتی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من داع دعا الي شیء الا کان قوقوفا یوم 
القبامه , لازما یه لا بُفارفة, وان ذعا رل رل نم قرا قول ال «وقفوهم 
هم تسن ولو * ما لک 1 تتاصژون» (2) ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما آثا مُتلْغْ, وال تهدی . (4) 


8 ُنث داعیا ومتلْغا , ولیس ال من الهُدی شیء. 
ده لش باه ولست لبم هن لاله شین ۱5۱۰۰ 


عنم صلی الله علیه و آله :ان الل تعالی یَسأل القبة عن قضل علیه گما 
بسلَة عن قضل ماه . (6) 


1- .الکافی ۰ 2/ 606 / 9 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , بحار 
الأنوار : 7/ 8/283 . 

2 .الصافقات : 24 و 25 . 

- .سنن الترمذی : 5/ 364/ 3228 , المستدرک علی الصحیحین : 2 
7 3610 و ح 3611 نحوه وکلها عن آنس بن مالک . کنز العقال : 1/ 
0 110 . 

4- .مسند ی حنبل : 6/ 33/ 16934 , المعجم الکبیر : 19/ 389/ 914 , 
الفردوس* 1/ 100/42 کلها عن معاوبه بن. آنی.سفیان,ء. کنر العتال : 6/ 
010/350 

5- .معجم السفر : 0 / 1079 , الفردوس : 7/2 11 / 2094 کلاهما عن 
عمر بن الخطاب , کنز العقّال : 1 / 116 / 546 . 

6- .الجامع الصغیر : 1 / 291 / 1911 , کنز العال : 10 / 188 / 28983 
کلاهما نقلا عن الطبرانی فی الاأًوسط عن ابن عمر . 


ص: 7 


خوترشول خدا صلین.آلله علبه و ال زا کروه قاربان»قران 1 نت یه 
آنچه خداوند از کتابش به شما آموخته , از خدا پروا کنید که من و شما 
هو لیم . آز‌مفن تبليخ رسالت سوال خواهد شد ‏ ولی آن ضما آنچه ان فران 
تن اه رت بت ال ی وه 


رسول خدا صلي الله علیه و آله :هیچ فراخواننده ای نیست که به چیزی 
فراخواتد , مگر آن که روز قیامث در گروی آن خواهد بود و آن , همراهش 
باشد و از او جدا نشود : اگرچه کسی تنها یک نفر را فرا خوانده باشد. آن 
گاه اين آیه را خواند : «و آنان را نگه دارید که باید بازپرسی شوند. شما را 
چه می شود که همدیگر را یاری نمی کنید؟». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :من تنها ابلاغ کننده ام , و خداوند است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله :من فراخواننده و ابلاغ کننده برانگیخته 
شدم, و چیزی از هدایت نزد من نیست , و ابلیس , زینتگر آفریده شده 
است و چیزی از گمراهی نزد او نیست. (1) 


زتول خدا اضلی الله. علیه و اله: :خداوند متعال از زیادی دانش آدهی مین 
پرسد , چنان که از زیادی مالش از او خواهد پرسید. 


1- .یعنی مبادی هدایت , تنها به دست من است و مبادی گمراهی به دست 
شیطان است و انتخاب با خود انسان هاست . 


ص: 48 


عنه صلی الله علیه و آله :ما آَحَدّ ال المیاق ی الخلق آن یتعلموا ی 
اک علن ااعلفاء ان ما ۱۳۰ 


عنه صلي الله علیه و آله :لا ینتفی للعالم آن یَسکّت علی علهه , ولا تنتغي 
بلجاجل ان تشعت علی له ؛فال الله جل خیم توس لوا ّ ۳ 
ن کنثم لا تعْلَمون» (2) ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام ۰من المقفروض علی کل عالمٍ آن بصون بالوَرع 
جانه ۶ وان یبذّل علمَةٌ لطالبه ۰ (4) 


زاخم: العلم :الکفه قی الخاب داس هخص درا (وحوت له 
2 / 4جْقوق العْتلْفِسنن آبی داود عن تمیم الداریّائه قال : ... يا سول ال , 
ما السَْهُ فی الأَجْل تسم علی جَدّی الأَجْل من القسلمین ؟ قال : هو وی 
اللاشن تاه وممانه ۱۱۰ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :قن تَقلمت هنة حرفا صرت له عبدا . (6) 


1- .آعلام الدین : 80 ؛ وراجع الفردوس : 4 / 84 / 6262 . 


2- .النحل : 43 
3- ,المعجم الأْوسط : 5 / 298 / 5365 عن جابر , کنز العقال : 10 / 238 
/264. 


4- ور اک : 9365 ., 

نف داود: 3/127/2918, سنن ابن ماجه: 2/919/2752 , مسند 
ابن حنبل: 6/35/16945 وفیهما «فی الرجل من آهل الکتاب» , المستدرک 
علی الصحیحین : 2/ 239/ 2869 , السنن الکبری : 10/500/21458 وفیه 
«فی الرجل من آهل الکفر» , کنز العقال : 11 | 83 | 30707 . 

6- .عوالی اللالی : 1/ 292/ 163 , بحار الأنوار : 77 165/ 2 . 


ص: 9 
2 حقوق مبلّغ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :خداوند . از مردم برای فراگرفتن دانش 
یمان نکرفت, تا آن که از غلما برای احوخته آن‌ مان کرفت. 


ول دا سای ال اد و اع تسا مت ال ها سا عر 
خاموشی گزیند ؛ و سزاوار نیست جاهل در جهل خود ساکت بماتد ۲ خداوند 
متعال می فرماید : «پس اگر نمی دانید, از اهل ذکر (علما) , جویا شوید». 
ایام ی اه اسان بر هر اتس ات است سا ور او رده 
دانش خود را به جوینده ان بذل نماید. 

ر . ک : علم و حکمت در قرآن و حدیت , ج 2 . ص 445 (ضرورت 
اموزش) . 

2 4حقوق مبلغسنن آبی داوود اتمیم داری به پیامبر صلی الله علیه و آله 
گفت : ای رسول خدا! مردی که به دست مردی از مسلمانان اسلام آورده 
اشت م خه. دیتی فسبت: به. آو دارد؟ فرفود * «ان مسلمان , در ,آمور .هی از 
همه مردم , سزاوارتر است» . 

رسه لخد | ضلی, الله عليهة و اله :ار هر کنن بی عرف: | هم | بيامو‌خی: بنده 


ص: 50 


مه المرید :ال سول اللهٍ صلی الله علیه و آله : من عَلْمّ دا قساً ة 
ملک رقة . قیل اه و رت ؟ مال : لا + پل باه تیهام . 111 


رسول اللّه صلي الله علیه و آلهم المعلمون یز الثاس ؛ کلما,(2) أخلق 
الذکر جَدّدوةْ . َعطوهم , ولا تستأجروقم قتحرجوم ؛ فان الَعلم |ذا قال 
للصّبي : قلي : یسم اللّهِ الأحمن الرَحیم , ققال , کتت ال براعح للطّییگ , 
وبتراعة لِلمْعَلّم , وبراغ لابَوّیه من الثار . (3) 


الامام علی علیه السلام :آتا عَبذٌ قن عَلْمَنی حرفا واجدا ؛ آن شاء باع , وان 
شاء اعتق , وان شاء استرقٌ ۰ (4) 


المناقب لابن شهرآشوب :ان عبة اللحمن الم عَلْم ولد الخسین 1 
ما قرآها علیابیه ُعطاخ ألف دینار, وألف خْلو, وحشا فاخ خرّا. ققیل له فی 
ذیک . قال : وأین یَقَغْ هذا من عَطایّه ؟ ! بَعنی تَعليمَة , وأنسَة الَسَييْ علیه 
السلام : |ٍذا جات الدْنیا علیک قَجْد بها عَلی الثاس طرّا قبل آن تتقلت قلاً 
الخود تقشها اذاهی اقتلت ول التخل تفیها ازا ما لت 5۱) 


1- .منیه المرید : 243 , عوالی اللالی : 4/ 71/ 43 نحوه , بحار الانوار : 
8 16 . ۱ 
۱ .فی الطبعه المعتمده «کما» والصحیح ما آثبتناه . 
- .الفردوس : 4/ 193/ 6597 عن ابن عبّاس . 

اداب التغاخی:: ۶ 7۸ عافشه: نفلا عن تخاان ام خی نت ِ" 
لزرنویی : ۱ 
اما لابن شهرآشوب : 4/ 66 , الدیوان المنسوب الی الامام علی 
علیه السلام : 72 نحوه وفیه الشعر فقط , بحار الأنوار : 44/ 191/ 3 . 


ص: 51 


منیه المرید :رسول خدا فرمود : «هر کس به شخصی یک مسئله بیاموزد , 
مالک او شده است » . گفته شد : : یا [ می تواند] او را بفروشد و بخرد؟ 
فرمود : «نه, بلکه [ می تواند] به او امر و نهی کند» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :آموزگاران , بهترین مردم اند که هر گاه 
یاد خدا کهنه شود , احیایش می کنند. به آنها ببخشید و اجیرشان نکنید که 
به سختی شان انداخته اید . بی گمان, وقتی معلم به کودک بگوید : «بگو : 
تب اآله رخف ن الرحیم» و او بگوید. خداوند برای آن کودک و معلم و پدر 
و مادر کودک , ثت از آتش را می نویسد. 


آخامدعلن صلیه اسلا کین شوم انم که نی خرف نو من ساففرو: اک 
خواست , [ مرا آبفروشد و اگر خواست, ازاد کند و اگر خواست , به 
بندگی گیرد. 


المناقب :عبدالرحمان سلمی به فرزند حسین [ علیه السلام ] سوره حمد را 
اموخت. هنگامی که کودک این سوره را برای پدرش خواند , [ امام آبه [ 
ی جامه بخشید و دهانش را پر از در کرد. به 
خاطر کثرت عطا به او (حسین علیه السلام) اعتراض شد. فرمود : «کجا 
این [ که من ِ دادم ] با عطای او (بعنی آموزش تور حمد) برابر 
است ؟ » و حسین [ علیه السلام آاين شعر را سرود : «هرگاه دنیا به تو 
سخاوتمندانه روی آورد/ تو نیز آن را پیش از آن که کاستی گیرد , به همه 
مردم ببخش . چرا که اگر دنیا روی آورد , جود و بخشش , به پایانش نمی 
رساند/ و اگر پشت کند , بخل نگاهش نخواهد داشت» . 


ص: 52 
لکافی عن الفضل بن آپی قث ه نفلت لابی عَبدٍ اه علیه السلام : هوّلاء 


پقولون : ان سب الفعا سح ؟ ! ققال : کدّیوا آعدا الله ۰ لْما آأُرادوا 
لا بُعَلمُوا الفْرآن , ولو أنّ المعلع أعطاخ رَجْل ديِه وَلدو لکان ِلمَعلم مُباحا . 
[ ۳ 


معانی الأخبار عن حمزه بن حمران :سَهعث آبا عبد ال علیه السلامیقول : 
من استاکل بعلمه افتَقَر . ققلث له : یل فداک !ان فی شیقیک وقوالیک 
قوما بِتَحمّلون عُلومکم و وتها فان نکم , قلا بعدَمون علی ذلک منهْم 
الب والطله والاکرام | ققال علیه السلام ین ادایک بمستاکلین ؛ ما 
العْستاک بعلمه مه : الذی یُفتی بقیر علم ولا دی" من اللّه عز و جل ؛ لببطِلَ 
به الحْقوق ؛ طمَعا فی خطام الذُنیً . (2) 


راجع : ص 368 (سوال الأْجر) . 


ان حَیُوا ال الی عباده 
تک 21 


- .الکافی : 5/ 121/2 , تهذیب الأحکام : 365/104676 , الاستبصار : 3/ 
5 , الفقیه : 3/163/3597 وفیه «لایعلموا آولادهم القرآن» بدل «لا 
اه الفرآن» و «آعطی ااخقام دیه» بدل «آعطاه رجل دیه» . 

2- .معانی الأخبار : 181/ 1 , بحار الأنوارٍ ۰ 2 117 14 . 
3- .المعجم الکبیر : 8/ 91/ 7461 عن آبی امامه , کنز العشال : 15 777/ 
4 . 


ص: 53 
9/2 یاداش مبلغ 


الکافی به نقل از فضل بن ابی قژه : به امام صادق علیه السلامگفتم : 
اینان مي گویند درآمد معلم , حرام است ! فرمود : «دشمنان خدا دروغ می 
گویند. آنان می خواهند که آموزگاران , قرآن را آموزش ندهند. و اگر 
شخصی [ به اندازه آدیه قرشتوس را تشز مه صعلم دهد ی ترا وی حلال 
است». 


فعاتی الاخبار بة. تقل. از یه بسن حفران: < شتندم. که آمام. ضادق علیة 
السلاممی فرمود : «هرکس با علمش نان بخورد , فقیر خواهد شد» . به 
ایشان گفتم : فدایت شوم ! در میان شیعیان و دوستداران شما گروهی 
هستند که علوم شما را فراگرفته اند و آن را میان شیعیان شما انتشار می 
دهند و در مقابل. از نیکی, بختتن و طبار انان ۶ قت. مره تم مانند: 
فرمود ۶ <«آسان.. کسانی تیستتج که‌با غلم خود نان من خورند. آن کمن با 
علم خود نان می خورد که بدون داشتن علم يا رهنمودی از جانب خداوند 
ات ی یت 
زد» . 


ر. ک : ص 369 (درخواست مزد). 


2 انا مار سول خدا صلی. الله. علیم.م الفدا سا نرد شد کان 
محبوب سازید تا خداوند , شما را محبوب خود کند. 


ص: 54 
عنه صلی الله علیه و آله :من أسلم عَلی بَدیه رَجْل 9 ِ (1) 


سم 3 ۳ 
بدِعَة , قلهّ الجَنة . (2) 


مشکاه الأنوار :قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله : لا أَحدنکُم عن آقوام 
لشوا بانبیاء ولا شهداع. تعیطهم بوم القیاجه الانیاء خالنمداع سا لیم مت 
له علی هیر من نیم ۲ فیل . : من هم یا سول اللّه ؟ قال : هم الديت 
و عناق الله الی: الا حون ال الی عباده . فُلنا : هذا حبُوا ال 
ال ای کون عبد ال لس له ؟ ال :بفروتهم یم نب ال 


, وینهوتهم عَمّا يكرة ال , قلذا آطاعوهم اَحَهمْ ال . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یَجیء الرَجُلْ یوم القیاقه وله من 
الحسَناتِ گالسَحاب الزٌکام او کالجبال الرواسی + ول "یار آلی لی 
هذا ولم. اععلها ۰ اعیعول : هدا علفی الفعه علته لاس بعقل به من 
بعدک . (4) 


غقه ضلی للم یه و آله آفن عم غلعا نله او من کل یه لا فص من 
آجر العامل . (5) 


1- .المعجم الکبیر : 17/ 285/ 786 , تاریخ بغداد : 3/ 271 کلاهما عن 
عقبه بن عامر . کنز العقّال : 4/306/10629 . 

2 .حلیه الأولیاء : 10/ 44/ 468 عن ابن عبّاس ؛ منیه المرید : 371 , بحار 
الانوار : 2/ 152/ 43 . 

3- .مشاه الاأنوار : 240/ 692 , روضه الواعظین : 17 , بحار الأنوار : 2/ 
4 73 * شعفب. الایمان. ۰ 1/367/409 عن انس ین مالک تجوه... کنز 
العقال : 3/ 75/ 5565 . 

4 .بصائر الدرجات : 5/ 16 عن الحقاد الحارثی عن الامام الصادق علیه 
۰ , بحار الانوار : ۸2 18 44 . 

10 و3 3 ؛ ارشاد القلون ‏ : 14 وفیة 0 یوم 7 ۳ «لا 


ینقص من آجر العامل» . 


ص: 5 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به دست او فردی اسلام آورد, 
بهشت برایش واجب می شود. 


تا تصلی للم ات اه کی ی یهافر وا کت 
آندستی‌برا راداوه با جدعتی را حرهم شکیز بهشت از آن او:خوا هد بفد: 


مشکان الاتوار <رسول.خدا فرمود ایا براق شما از اقواهن بکویم که از 
مان هیا شمان تست ,اما مرو فات بواران و شدای ره 
منزلت آنان نزد خداوند که بر منبرهایی از نورند , غبطه می خورند؟» . 
کته نفند - اضق شون خداا انانسچه کسانی اند ۱ "فرمون خ«اناني کسانی 
هستند که خدا را در نظر مردم و مردم را در نظر خداوند , محبوب می 
سازند». گفتیم : اين که خداوند را در نظر بندگان محبوب می سازند , 
روشن است ؛ اما چگونه بندگان خدا را در نظر خداوند , محبوب می 
سازند؟» . فرمود : «آنان را بدانچه خداوند دوست می دارد , فرمان می 
دهند ۵ که خداوند نایسند می شمارد , نهی شان می کنند. وقتی مردم 
از آنان اطاعت کنند , خداوند ایشان را دوست خواهد داشت» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :روز قیامت: کسی می اید کة کارهای نیک 
او به سان ابر متراکم يا همچون کوه های استوار است. می گوید : 
پروردگارا! چگونه اینها از من است, حال ان که آنها را من انجام نداده ام ؟! 
خداوند می فرماید ۱ این دانش توست که به مردم اموختی و پس از تو 
بدان عمل می شد. 


ژستول دا صلی؛ الله غایه و آله شم کنن دانکی را آموزشن ده باداش 
آن که بدان عمل کند , از آن اوست؛ بی آن که از پاداش عمل کننده کاسته 


شود. 


ص: 56 


0 :ما من داع یدعو الی هدی الا کان له مِثلّ جر من 
اضر ذلی من اخورهم ‏ تا "۱ 
عنه صلي الله علیه و آله یّما داع دعا الی الهٌّدی قَائیع قَلَهْ مثل آجورهم , 


2 ِ 


من عَیرٍ آن یفص من آجورهم شیء . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ال الرَجْل لیتَکلْم یالکِه من رضوان ال عز و 
جل ما یَظنٌ آن تبلع ما بلقت , یَکثبْ اللّةْ عز و جلي له یها رِضواتَه الي یوم 
القیامه . وان الَجْلَ کلم بالکلِمه من س-َخط اللّهٍ عز و جل ما یَظرٌ آن 


و یظر 
تبان‌ها تاعت + تکیت الاء غر وعل بها کلب فحطه الی بوم القاهم.. ۱3۱ 


ید ۱۳ يٍ ای الاسلام , کان له من 


عنه صلی الله علیه و آلهفی وصیّیه الي رجُلٍ من آهله : املع من لغب 


آجاتک را 


1- .الموطاً : 1/ 218/ 41 , حلیه الأولیاء : 9/ 305 , صحیح مسلم : 4/ 
0 ., سنن ابن ماجه : 1 / 75 / 206 کلها نحوه عن آبی هریره , 
کنز العقال : 15/ 788/ 43121 . 

2- .تفسیر التبیان: 6/372 تنبیه الخواطر : 2/127 ؛ سنن ابن ماجه : 
1۳۳۱۳-205 عن انس بن مالک نجوه . 

3- ,مسند ابن حنبل : 5 / 375 / 15852 , سنن الترمذی : 4 / 559 / 
9 , سنن ابن ماجه : 2/ 1313 / 3969 کلاهما نحوه وکلها عن بلال بن 
الحارث المزنی , کنز العقال : 3/ 551/ 7856 ؛ وراجع الأمالی للطوسی : 
2 


1 ۷ اسلا سار یوار ۰ 134/44 


ص: 57 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :هیچ دعوت کننده ای نیست که به هدایت 
, فرا خوائد. مگر آن که برای او پاداشی است. همانند پاداش کسانی که از 
یروق .می کنندم:بی آن که جبنی از باداش انان کاسته شود 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به هدایت دعوت کند و از او 
پیروی شود برای او پاداشی است همسان اجر و پاداش هدایت شوندگان 1 
بی آن که از پاداش آنان چیزی کاسته شود. 


ها وهی ی رد 
و جل به خاطر این سخن , خشنودی خود را تا روز قیامت برای او می 
نویسد , و شخصی سخنی می گوید که مورد خشم خداوند عز و جل است 
ی ار ای و وب ار انم 
سخن , خشم خود را تا روز قیامت برای او می نویسد. 


ژشتول دا ضلی اللهعلیه ی اله :"هر کس که بنده ای را از شرک به سوی 
اسلام فرا خوائد , اجرش همانند [ اجر ] ازاد ساختن بنده ای از فرزندان 
اسماعیل خواهد بود. 


سول دا صضلی الله علیهه اله. در تفارش ,خوو تب مقر دی از خاندانش : هر 
کدام از مسلمانان را که دیدی , سلام مرا , به او برسان, و مردم را به 
اسلام فراخوان, و یقین بدان که در عوض هر کس که [ دعوت] تو را 
اجابت کند , برای تو 1 پاداش ازاد کردن بنده ای از فرزندان یعقوب خواهد 
بود. 


ص: 59 
غنه ضلی آلله غلیم و الب مد بالتضروف کفاطه.. 2۶ 
عته لین الله غلیشو له «الال علی الکتر کفاظله .2۱ 


عنه صلی الله علیه و آله : ج 
هو شریک 3 


بتیم انقطع عن امایه , ولا یقیژ علّی الوصولِ له , ولا تدری کیف عكمَة 
وا ال تاه مها الشله ع اما نیدب ی اکن فد 
وأرسَدَة وعَلمَة شَریعتنا کان مَعنا فی الرّفیق الأعلی ۰ (4) 


الامام علی علیه السلام :من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا , قَأَخرَج صْعَفاء 
شیقینا من ظَلمَه چهلهم الی نور العلم الّذی حتوناة به , چاء یوم القیامه 
وعلی رأسه ناخ من نورِ بَضیء لاهلِ جمیع العرصات , وخْلة لا یوم لاف 
یلک منها الْنیا یکذافیرها . ثم پنادی مناد : یا عباة الله, هذا عالِْ , من 
تلامذو بَعض علماء آل مَحَد مُحقٍّ , آلا من أخرجهة فی الذنیا من حیره جهله 
۷ بت _پنورو لیخْرِچَة من یره ظْلمَه هذو العرصاتِ الی نژه تفن 
یجزخ کل من کان علقة فی الذیا کر , آو تج عن قلبه من الجهل فلا 


1- .الجامع الصغیر : 1/ 469/ 3025 , کنز العقال : 3/ 73/ 5552 نقلاً عن 
یعقوب بن سفیان فی مشیخته والفردوس عن عبد الله بن جراد . 

2 .الکافی : 4/ 4/27 . الخصال : 134/ 145 کلاهما عن ابن القذااح عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الفقیه: 4/380/813 , الجعفریات: 
1 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام. بحار الأنوار: 71/16/28 
مسند ابن حنبل : 8/ 319/ 22423 عن شاذان , المعجم الاوسط : 3/ 34/ 
4 عن سهل بن سعد , کنز العقال : 6 / 359 / 16052 . 


3 .الخصال : 138 / 156 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , السرائر : 3 / 643 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , الجعفریات : 89 , عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , النوادر للراوندی : 143 / 196 وزادوا فی صدره 
«من شقع شفاعه حسنه» , بحار الأنوار : 24/767/100 . 

4- .الاحتجاج : 1 / 2/9 عن یوسف بن محمد بن زیاد وعلی بن محمّد بن 
سیار , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 339 / 214 
ِِ عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 2 2 / 


- اب : 10/1 3 عن یوسف بن محفد بن زیاد وعلین بن محمّد بن 
ِ التفسییو المتسعت الی الامام العسکری علیه السلام : 539 215 
کلاهما عن الامام العسکری علیه السلام , بحار الأنوار : 2/ 2/ 2 , وراجع 
قالی الا ی 21۰ 


ص: 59 
رسول خدا صلی الله علیه و آله :امر کننده به نیکی , به سان انجام دهنده 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :راهنمای به خیر , به سان انجام دهنده آن 


است. 


تهسا کا صلی الم یت وله هر کون به رت ام ۲ ام گری من 
ای ای ام وان ار 
است ؛ و هر کس به بدی فرمان دهد , يا به ان راهنمایی یا اشاره کند , [ با 
اتعام دهدم آن ا شری زیت 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :سخت تر از ينيمي آن که مادر و پدرش را 
از دست داده, یتیمی کسی است که امامش را از دست داده و توان 
دتترشم به. آ۵ را ندارد خر عسال دشن اس خیم آمام را نمی داند. ا ناه 
باشید ! هرکس از شیعیان ما که دانا به علوم ما باشد, این شخص جاهل به 
شریعت ما و دور افتاده از حضور ما, چون یتیمی در دامن اوست . بدانید 
هر کس او را هدایت و ارشاد کند و شریعت ما را, به او بیاموزد , در رفیق 
اعلی 1 با عا خواهد برد 


امای عن له الساای که موی ار شتا نها کم خالم نم شرت با تاه 
و شیعیان کم اطلاع ما را از تاریکی جهلشان به روشنایی دانشی که ما 
اه و اه یر رن ایحا هی اند که نز 
سرش تاجی از نور خواهد داشت که برای مردم تمام عرصات [ قیامت ] ,؛ 
روشنایی خواهد داد , و جامه ای [ بر تن آخواهد داشت که ارزش کوچک 
ترین نخ آن از تمام دنیا فزون تر باشد. آن گام , تدا کننده:ای ندا می دهد : 
ای بندگان خدا! این شخص عالم , از شاگردان یکی از عالمان آل محشّد 
استممهان اهر کم | که ای فا ار سر کرداتن ات ساوح ماه 
اینک ] به نور او چنگ زند تا وی را از سرگردانی ِِ اين عرصات به 
بوستان های ۰ بیرون برد . [ بدین ترتیب ] کسانی که وی در دنیا چیزی 
به آنان آموخته, یا قفل جهلی از قلبشان گشوده یا شبهه ای از آنان 
برطر ف تتاخته: است:ه دون حی ابتد: 


1 رز فیق اعلی م مکانی. است:نزد خداوند.: ویزم مق بان در کام الهی .و 
پیامبران» (ر . ک : النهایه , ماده : رفق). 


ص: 60 


)1( 2 


الامام الباقر علیه السلام :من عَلَمّ باب هُدی قَلَهْ ثلْ آجرِ من عَمل به . ولا 
ینقص ولیک من آجورهم شیثا . ومن عَلم بات ضلالٍ ان عَلیه مثل آوزار 
قن عمل به .ول فصن ولیک من آوزاهم ی ۱ 


3 با مراهچ دع تقسا که لب اسالم 7 فال ۲ 
| المّف. , قما جزاء من دعا 
تفسا مُسلِمَة (لی طاعیک وتهاها قن تعصتیی ؟ قال :با موس : افو 
یوم القیامه فی ژمره المْتفین ۰ (3) 


.مسند زید : 1 عن الامام زین العابدین علیه السلام 

.الکافی : 1/ 35/ 4 عن آبی عبیده الحذّاء , تحف العقول : 297 , 
المخاسن : ۸1 60/۵6 عن محشد بن مسلم : منیه العرید : 111 , بحار 
الأنوار : 2/ 19/ 53 . 
3- .فضائل الأشهر النلانه : 89 / 68 عن زیاد بن المنذر , الأمالی للصدوق : 
7 7 عن عبد العظیم الحسنی عن الامام الهادی علیه السلام وفیه 
الی «لمن پرید» , بحار الأنوار : 69/ 413/ 131 . 


ص: 601 


امام حسین علیه السلام :"هر کس بنده ای را از یک گمراهی به شناخت 


امام باقر_ علیه السلام : هر کس راه هدایتی بیاموزاند 1 پاداشی به سان 
عمل کنندگان به آن دارد , بی آن که از پاداش آنان , چیزی کاسته شود : و 
هر را ایا اما ای ای ایا ای 
ک های راهان ایا 


امام باقر علیه السلام :هنگامی که خداوند با موسی ین عمران علیه السلام 
سخن گفت, موسی گفت : «... خدایا | پاداش آن که انسان بی دینی را به 
دین دعوت کند ۰ دیت و ۱ خداوند فرمود : «ای موسی ! : در روز 0 
اجازه می یابد تا برای هر که بخواهد , شفاعت کند» . موسی علیه السلام 
گفت : خدایا! پاداش کسی که فرد دینداری را به اطاعت تو دعوت و از 
نافرمانی ات نهی کند , چیست؟ خداوند فرمود : «ای موسی ! در روز 
قيامت , او را در زمره پرهی زگاران محشور می کنم» . 


ص: 602 


الامام الصادق علیه السلام :لا یکلم الْجْل یمه حقّ فأخِدّ بها , الا کان لَ 
مثل آجرٍ من احَدّ بها , ولا یکلم کلِمه صلال بُوْحَذُ بها الا کان عَلیه مثل وزر 
حن اخد بقا . 111 


قاذا وقفا ین دی 1 (لی اجه , وقیل 
لعالم : قف !یس لاس بخسن تآدییک هم . (2) 


عته علیه الشلام فان ال کم بالکعد کیکفت اللة با انمانا قی فلا 
آخرام فیفقة لقما جمیعا .131 


داح الم خالسکمه نی الکات وله ی 11 فضل آلعایم : 


لاب مان نم آلز خضن بت ای عند الله الاختصا:: 
0 , تحف العقول : 375 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 2/ 19/ 52 . 

2- .علل الشرایع : 394/ 11 , بصائر الدرجات : 7/ 7 کلاهما عن یونس بن 
عبد الرحمن عشّن ذکره , بحار الأنوار : 2/ 16/ 36 . 

3- .المحاسن : 1/ 361/ 778 عن آبی بکر الحضرمی , مشکاه الأنوار : 
3 وفه «العبد» بدل «الرجل» , بحار الانوار : ۸2 73/ 38 . 


ص: 63 


امام صادق علیه السلام هیچ کس سخن حقّی که بدان عمل شود نمی 
گوید ,جز آن که [ پاداشی ] مانند پاداش.عمل کنندهم به آن دارد ؛ * و هیچ 
کس سخن باطلی که بدان عمل شود نمی گوید , جز آن که [ گناهی 
آهمچون گناه عمل کننده به آن , برگردنش خواهد بود. 


تا و :!چون روز قیامت فرا رسد , خداوند عز و جل , 
عالم و عابد را برانگیزاند . وقتی آن دو نزد خداوند عز و جل حاضر مب 
شوند , به عابد گفته شود : «به بهشت برو», و به عالم گفته شود : 
«بایست و مردم را , به خاطر تربیت کردن نیکویشان , شفاعت کن » . 


امام صادق علیه السلام :شخصی سخنی می گوید و خداوند به یُمن آن , 


ایمان را در قلب شخص دیگری ثبت می کند و در پی آن , هردو را می 
۰ شند. 


ر. ک : علم و حکمت در قرآن و حدیث , ۰2 ص 453 (فضیلت آموزش) . 


ص: 604 


2 6الفبلَعْ المنالٌالکتاب«لَقَذ آزسلتا وجا الی قومهی ققال بِقَوّم اعْیَدُو 
اللة قا لکم خن ال ری ان اف عَلَیِکمْ عَدَابِ یوم عظیم * قأل الة 


اه ره قد قذهی تَاقة 1 1 عابه قَدَر تروق 9 فی ررض الله 
ولا تمسٌّوها بسٌوء هَیَاحَد حَذکم عَدَابٌ یه * کرو اد جعَلکم جَلَعَاء منم ید 
عاد وتوَاکم في الاض تْخْدُونَ یمن سْهُولهّا فضوزا ویَتْحِیُوبَ الجبال یوت 
قَادکرُوا عالاء الله ولا تعتَوّا فی الارْض مُفْسدین * قال القلاً الذین اسْتَکَبروا 


با تَعدتاً ان ۳ من م لت * فَحَدَهُم 4 فاصبخوا في دارهم 


- .الاعراف : 59 62 . 
- .الاعراف : 65 68 . 
- .الاعراف : 73 79. 


ص: 605 
2 ا تفه 


2 / 6مبلغ نمونهقرآن«همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس گفت : 
«أای قوم من !خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست . من از 
عذاب روزی سترگ : بر شما بیمناکم»* سران قومش گفتند : واقعا ما تو را 
و کضراهی اکا رهم نو ؟ ات : «ای قوم من ! هیچ گونه گمراهی ای 
در من نیست ؛ بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم ۲ پیام های 
پروردگارم را به شما می رسانم و اندرزتان می دهم و چیزهایی از خدا می 
دانم که شضاً آنمی دانید» .» 


«و به سوی عاد. برادرشان هود را [ فرستادیم ] . گفت : «ای قوم من ! خدا 
را بپرستید که برای شما معبودی جز او : تیست: بتتن. آبا بر هیر کاری: نمی 
کنید؟»* سران تم کف کات دنو کته ۱ ور نی ها وا در [ 
نوعی] سفاهت می بینیم و جدا تو را از دروغگویان می پنداریم* گفت : 
«ای قوم من ! در من سفاهتی نیست : ولی من فرستاده ای از جانب 
پروردگار جهانیانم * پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما 
خیرخواهی امینم».» 


«و به سوی [ قوم ] نمود, صالح, برادرشان را [ فرستادیم ]. گفت : «ای 
قوم من ! خدا را بپرستید . برای شما معبودی جز او نیست . در حقیقت , 
برای شما از جانب تزورد کار تان دلیلی آشکار آنذه است. این ماده بشتر »؛ 
آیتِ الهی برای شماست , پس او را بگذارید تا در زمین خدا بخورد و 
گزندی به او نرسانید که عذابی دردناک شما را فرو می گیرد * و به یاد 
آورید هنگامی را که شما را پس از [ قوم ]عاد , جانشینان [ انان آگردانید, 
ورن زمین به نما گای ۱ متسب ۵۱۱ بدن دنت های اي گام ساب اجتباز 
های خدا را به یاد اورید و در زمین و سر یه قساد مز ند ازند * سران قوم او 
که استعبار می ورزیدند , به مستضعفانی که ایمان آورده بودند, گفتند : ایا 
می دانید که صالح از طرف تزفزد کرش فرستاده شده است ؟ کشتتن : ِ 
تردید, ما به انچه وی بدان رسالت یافته است , ایمان داریم» * کسانی 

انار قیفر فید نف فد : ما به آنچه شما بدان ایمان آورده ِِِ 
کافریم ِ" بستن. ان ماده شتر را پی کردند و از فرمان پروردگار خود 4 
۱( : اي صالح ! اگر از پیامبرانی , آنچه را به ما وعده می 
دهی برای ما بیاور * آن گاه زمین لرزه آنان را قرو کرت هخا 2 


هایشان از پا درآمدند * پس [ صالح ] از ایشان روی برتافت و گفت : «ای 
قوم من ! به راستی, من پیام پروردکارم را به شما رساندم و خیر شما را 
خواستم ؛ ولی شما خیرخواهان را دوست نمی دارید».» 
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یصیکه لذی ,ٍ اب اللة لا بهّدی مَن هو مسر کذابٌ * یِقَة 

و 2 سک ب کر مت مر وو . ‌ <-21-| 7112 
لک ام ظهرین في الارض قمن تبضزن منم ناس الله آن جات ال 
فرَعون ما اریکم الا ما اری و ما اهدیعم الا سبیل الرشاد * و قال الذی 
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مود و الذین منم بَعْدهمٌ و قا ال ید ظلقّا للچناد * و یقَوّم نی اخاف 
0172 ۵ و - لب ما 2 و 9 .هت ۳ 72 ۳ شید ۶ 
1 وم التتاد * یو ولو مدبرپن مَ لکم من الله مر, عاصم و من بل 

صِ ات ج 60 ] ح 0 یت راکوت یت 
ال قما لهّو هن هاد * و لقذ جَاءکمٌ یوشف من قیل بالبیتتِ فما زلَمٌ فی 
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ص: 607 


«[ داستان ] مردم آن شهری را که رسولان بدان جا آمدند , برای آنان مَتّل 
بزن ن * آن گاه که دو تن را به سوی آنان فرستادیم , و[ لی] آن دو را 
دروغگو خواندند, تا با [ فرستاده آسومین [ آنان را] تأیید کردیم . پس [ 
رسولان آگفتند : «ما به سوی شما فرستاده شده ایم» * گفتند : شما جز 
بشری مانند ما نیستید , و [ خدای] رحمان , چیزی نفرستاده و شما جز 
و و ی ی 
شما فرستاده شده ایم * و برما [ وظیفه ای] جز رسانیدن آشکار [ پیام 
آنیست» * پاسخ دادند : ما [ حضور] شما را به شگون بد گرفته ایم. ِ 
دست برندارید , سنگسارتان می کنیم و بی گمان, شکنجه دردناکی از ما 
شا خواهد وید [رسولان | کسید سویی تا با ود شحاست: آیا 
اگر شما را پند دهند [ باز کفر می ورزید؟ نها آبلکه شما قومی 
اسرافکارید» * و [ در اين میان آمردی از دورترین جاي شهر , دوان دوان 
آمد [ و آگفت : «ای مردم ! از این فرستادگان , پیروی کنید * از کسانی 
پیروی کنید که پاداشی از شما نمی خواهند و خود[ نیز آرهیافته اند * آخر 
چرا کسی را نپرستم که مرا آفریده است و [ همه ] شم به سوی او باز 
می گردید؟ ایا به جای او خدایانی را بیرستم که ار [ خدای ] رحمان 
بخواهد , به من گزندی برساند, نه شفاعتشان به حالم سود می دهد و نه 
می توانند مرا برهانند؟* در آن صورت. من قطعا دز. کمتز اه آشکاری 
خواهم بود* من به پروردگارتان ایمان آوردم. پس از من بشنوید»* [ 
سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو] گفته شد : «به بهشت درآی». 
گفت : «ای کاش قوم من می دانستند * که پروردگارم مرا آودید و در 
زمره ارجمندان قرار داد». 


«و مردی مومن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می داشت. گفت 
: «آیا مردی را می کشید که می گود د : پروردگار من خداست؟ و بی گمان 
برای شما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری آورده , و اگر دروغگو باشد 
, دروغش به زیان اوست.؛ وا زانسشه پاش رح از انحه‌به تما هیده 
می دهد , به شما خواهد رسید. بی تردید, خدا کسی را که زیاده روی دارد 
و بسیار دروغ می گوید , هدایت نمی کند* ای قوم من ! امروز فرمانروایی 
از ان شماست [ وا بر این سرزمین مسلطید : و[ لی آچه کسی ما را از 
بلای خدا اگر به ما برسد حمایت خواهد کرد؟» . فرعون گفت ِِِِ 
می بینم , به شما نمی نمایم, و شما را جز به راه راسث راهبر نیستم * 

کسی که ایمان اورده بود , گفت : «ای قوم من ! من از [ روزی آمثل 3 


تب 10| و 
گرنه آخدا بر بندگان [ خود] ستم نمی خواهد * و ای قوم من ! من بر شما 
از روزی که مردم یکدیگر را [ برای یاری هم ]ندا می دهند, بیمناکم * 
روزی که روی می گردانید و فرار می کنید, برای شما در برابر خدا هیچ 
حمایتگری نیست؛ : و هر کس را خدا گمراه کند , او را راهبری نیست»* و 
نت بفین: وتات پیش آز اين: دلایل: اش ری برای شما آورد , و از آنچه 
برای شما آورد , همواره در تردید بودید تا وقتی که از دنیا رفت, , گفتید : 
«خدا بعد از او هرگز فرستاده ای را برنخواهد انگیخت». این گونه, اه 
که را افراطگر شکاک است , بی راه می گذارد». 


ص: 69 


راج : آل عمران : 20 , المائده : 92 99 , هود : 57 , الرعد : 40 , النور : 
, النمل : 35 38 , العنکبوت : 18 , التغابن : 12 , الجن : 23 . 
الحدیثالخصال عن عبد اللّه پن عمر :قال سول ال صلی الله علیه و آله : 
ان ال عز و جل نم عَلیکم دماءکم وآموالکم وآعراضکم , مه 0 
هذا فی شهرکم هذا فی بلدٍکم هذا, , الي بوم تلقوتة . آلا قَلیبلِغُ شاهذکم 


ایتک ؛ لا تيت بعدی , ولا ام بعکم بر تفع تفای 2 ری تا 
ابطیه , تم قال : اللهَمّ اشهّد آنی قد بلفث . (1) 


بحار الأنوار عن زید بن آرقم :حرَجنا قع سول اه صلی الله علیه و 


ی ,خی اذا نا پالعحقه قدیر خه سلی الیلهر ,2 قام خطیبا فینا ‏ 
ققال : يا الثاس , هل تَسمَعون ؟ ی سول ال ِ * آیی 0 آن 
آدعی , وی مَسوول , ولتَکم قسوولون . ی مسوو ۳ قل بلغتکم ؟ 
مسوولون ؛ هل بلتم ؟ قماذا آنثم قایلون ؟ قال : : یا سول ۳ 


ات یوت فال دای اسع سا لاهن ۹ 2( 


1- .الخصال: 487/63, بحار الأنوار: 21/381/8 وراجع الکافی: 
2 الفقیه: 4/93/ 5151 ؛ وراجع مسند ابن حنبل : 7/ 376/ 
0 , کنز العقال : 5/ 293/ 12919 . 

2 .بحار الأنوار : 37/ 191/ 74 نقلاً عن کتاب منقبه المطهرین . 
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ک : آل عمران : 20 , مائده : 92 99 , هود : 57 , رعد : 40 , نور : 54 
ر نمل : 35 38 , عنکبوت : 18 , تغابن : 12 , جن : 23 . 


حدیثالخصال نع نفلت قبدالله ین خهر : رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «خداوند عز و جل به سان حرمت امروز و اين ماه و اين شهر, 
(1) خون , , مال و آبرویتان را تا روز قیامت بر یکدیگر حرام کرده است. 

پس آگاه باشید ! باید حاضران [ سخنم را به غایبان پرسانند که دیگر 
اه آن گاه دو دست خود 
را چنان بالا برد که سپیدی زیر بغل هایش آشکار شد و فرمود : «خداوندا! 
گواه باش که من ابلاغ کرده ام». 


بحار الأنوار به نقل از زید بن ارقم : همراه رسول خدا پس از انجام دادن 
حج حرکت کردیم تا آن که در جحفه به غدیر خم رسیدیم . [ پیامبر آنماز 
ظهر را اقامه کرد . و برای خطابه در میان ما برخاست و فرمود : «ای 
مردم ! ایا می شنوید؟ من فرستاده خدا به سوی شما هستم . من به زودی 
[ به سوی خدا] فرا خوانده خواهم شد, از من سوال خواهد شد و از شما [ 
و از شما خواهندیرسید: آيا به شما ابلاغ شد؟ در اين صورت. شماچه 
خواهید گفت ؟». زید بن ارقم می گوید : ما گفتیم : ای رسول خدا! تو ابلاغ 
کردی و کوشش نمودی . رسول خدا گفت : «خدایا! گواه باش ۰ و من از 
جمله گواهان خواهم بود». 


1- .این خطبه را پیامبر صلی الله علیه و آله در ماه ذی حجّه که از ماه های 
حرام است اراد کرده است . 
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میسند این حنبی عن, سمره بن چندب :قالَ رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله 
: یا التاسن گم بل ان نم تسوت ۳ قطرث عَن ی من تبلیغ 
آما ان 2۱ , وان کم تعلمون نی بلغث 7۳ ی شا آختر تمهو‌نی,ذاک.. 
قال : ققام رجال ققالوا : تشهَدٌ تک قد بَلفت رسالات رَبک , وتضحت 
دی , وقصّیت الذی علیک ۳ 


المتیر عرعلی الصحیسین عن انس زان سول الله صلی الله غلیه و اه 
کان خر ما تلم به : «جلال بی الّفيع ققد بلغثْ» , تم قضی صلی الله 
غلیهن .۱21 


الامام علیْ علیه السلام فی خطبه له : . وأَشهَذ أَنٌ مُجقّدا عبده ورَسوله 
۰ ص1ء مما مرخ ری وتلع ما له , حلی فص 0 
0 آن «لا لة الا ال وجدة لا شریک لَه» حَنی خَلَصت له الوحدانَة 

الوبوییّهُ , وأَظهَر ال بالتوحید جحَْتَهْ , وأعلی بالاسلام رت . 
رو 


ناسا الم أعط مُحَمّدا صَلوائک عَلّبه وله من کل راو أَفصَلَ 
تلک الگراقه... تشهَذ آَنّْ قد بلْع الطسالة, وأّی الّصبحَة, واجتچد للأقه. (4) 


1- .مشند اين حنبل, : 7/7 265/ 20198 الهستدرک علی. الضحیحین. : 1/ 
9 1730 , السنن الکبری : 3 / 471 / 6361 کلاهما نحوه , کنز العقّال 
: 4 / 323 / 38818 . 
2- .المستدرک علی الصحیحین : 3/ 59/ 4387 , کنز العمال : 7/ 147/ 
ِِِ 

: تن : 72 26 , عیون آخبار الرضا : 1/ 123/ 15 کلاهما عن الهیثم 
بن غید آلله آلزشاین الامام الرضا عن آبانه غلبهم النسامء بحار الانهار : 
4 . ۱ ۱ 
4- .تهذیب الأأحکام : ۸3 83/ 239 عن علیم بن عبد اللّه عن آبیه عن جذه 
عن الامام الحسین علیه السلام , مصباح المتهجّد ۰ 557 / 651 من دون 
اسناد (لی المعصوم , بحار الأنوار : 98/ 127/ 3 . 
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مسند آبن حنبل به نقل از سمره بن جندب : رسول خدا فرمود : «ای 
مردم ! شما را 3 سوگند می دهم. اگر می دانید که من در رساندن 
چیزی از رسالت های پروردگار خود عز و جل کوتاهی کرده ام , مرا از آن 
باخبر سازید تا رسالت های پروردگارم را چنان که شایسته رساندن است , 
ابلاغ کنم , و اگر می دانید که من رسالت های پروردگارم را رسانده ام , 
مرا از آن باخبر کنید». سمره بن جندب گوید : کسانی برخاستند و گفتند : 
ای ی وهی که کی اتها رسالت ها بروی کارت را ابا ه یرای ات 
خیرخواهی کردی و آنچه برعهده داشتی, ادا نمودی . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از آنس : آخرین سخنی که رسول خدا 
بیان کرد , این بود : «به جلالت پروردگار بلند مرتبه ام سوگند که ابلاغ 


کردم». سپس جان به جان افرین تسلیم کرد. 


امام علی علیه السلام در خطبه ای از ایشان : ... و شهادت می دهم که 
محمّد , بنده و فرستاده اوست.. . آنچه پروردگارش فرمانش داده بود , 
اشکار کرد اجه رخشس واممد ام وا ان که و را 
توحید پدیدار ساخت و کلمه «لا اله الا اللّه وحده لا شریک له» را در میان 
مردم اشنکان نمود ۳ وحدانیت خداوند 4 خالص گردد و ربوبیت الهی پیراسته 
شود , و خداوند , برهان او را با توحید ظاهر ساخت و مرتبه اش را با 
اسلام , بالا برد. 


ام یه و ای و تانوا نش هداعلا 
از هر کرامتی برترین آن را عطا کن. .. شهادت می دهیم که او رسالت را 
ی مت ای را ها شا هام ها ار 


کوشید. 


ص: 72 


الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد اللّه الأنصارخ رل جیرئیل عَلّی 
یی صلی الله علیم و آله . . . قَقال : يا مُحَقَذٌ [لّ] ال یروک السّلام 
ول و تا را نف ات رالات ی 
میک , وأرضیت الفُوّمنین , وارغمت الکافرین . (1) 


عنه علیه السلامفی تیان آحوال توم الجساپ: . . . قیِقولْ ال لِمُحمٍَ : هل 
تلفت منک ما بَلقک خبرئیل من کتابي وجکقتی وعلمی ؟ یَقول سول 
له صلی الله علیه و آله : تقم , يا رب , قد بلغث أَمّتی ما آوجی ال من 
کتایک وجکمتک وعلمک, , وجاهدثٍ فی سبیلک . قیقولْ اللَهْ لفحم : قَمن 
َشهْد لک یذلک ؟ قیِقول مُحَمَذ صلی الله علیه و آله 0 
لی یتبلیغ الرساله , وقلایکنک , والابراژ من أمُتی , وگفی یک شهیدا 


- 


فیدعی بالقلائّکه قیشهدون لِمُحَمَّدٍ بتبلیغ الرساله ی اهر 


یسألون ۲ و فد مُحَمَذدٌ رسالتی وکتابی وجکمّتی وعلمی , وعَلمَکُم 
ذلک 1 فیشهّدون لِمَحَمد د بتبلیغ آلرساله , وَالحکمّه , والعلم ۳49 


الامام الصادق علیه السلامفی زیاه سول ال صلی الله علیه و آله: أشچَد 


آنک سول ال , وأشهَد آلک مُعَمّدٌ بش عَبد اللّه , واشهَد آلک قد بلغت 
رسالاتِ وی , وتضحت تک وخاهدت فی شبیل لاه . (3) 


- .الأمالی للمفید : 78/ 2 , الأمالی للطوسی : 119/ 185 , بشاره 
الخضطفی ۰ 65 الفضائل. * 7 کلها عن خایر الجعفی ار الاتوار ۶ 58/ 
4 1 . 

2 سس ااعشی : 1 192 عن ضریس , بحار الأأنوار : 7/ 281/ 3 . 

3- .الکافی : 4/ 1/550 , تهذیب الأحکام : 6/ 8/5 , کامل الزیارات. : 48/ 
7 کلما عر ععامته نزن غار + الفقه:: 567/2 157 ۶ بخار انوا : 
0 17 


ص: 73 


امام باقر علیه السلام به نقل از جابر بن عبداللّه انصاری : جبرئیل , بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمد... و گفت ی 
به تو سلام می رساند و به تو می فرماید : «خداوند تو را به خاطر ابلاغت 
پاداش خیر داد که پیام های پروردگارت را رساندی و برای اّتت خیرخواهی 
کردی و مومنان را خشنود ساختی و کافران را منکوب کردی». 


امام باقر علیه السلام در بیان حوادت روز قیامت : ... خداوند به محفد[ 
ضلی الله لیف وراه ام راید ایا انجهرا کم ال ار ات و 
حکمت و علم من به تو رسائد, به امتت ابلاغ کردی؟ رسول خدا خواهد 
گفت : آری , ای پروردگار من ! آنچه از قرآن, حکمت و علم تو به من وحی 
شده, به امّتم ابلاغ و در راه تو تلاش کردم . خداوند به محمّد[ صلی الله 
علیه و آله ] می فرماید : «چه کسی گواه تو بر این مذعاست؟». محمد [ 
صلی الله علیه و آله آخواهد گفت : پروردگارا! تو و فرشتگانت و نیکان 
امتم شاهد من در رساندن پیام اند و شاهد بودن تو بسنده است . پس 
فرشتگان فراخوان شود .و آنان شهادت می دهند که محفد[ صلی الله 
علیه و آله ] , پیام را رسانده است. سیس ؛ , اقت محقد فراخوان شوند و 
از آنان ی ول با ی رسالت, قرآن, 

عکت هام هراب تا رایمه اس را نها اوه است # اران 
ار , پیام و حکمت و علم را 


رسانده است. 


امام صادق علیه السلام در زیارت رسول خدا : شهادت مي دهم که تو 
فرستاده خدایی , و شهادت می دهم که تو محمّد بن عبدالله هستی , و 
شهادت می دهم که نو پیام های پروردگارت را رساندی و برای امتت 
خیرخواهی و در راه خدا| مجاهده کردی. 
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عنه علیه السلامفی زیاه الامام الُسَینِ علیه السلام: أشهَذ آتک قد بت 
ونضحت 4 ووفیت اه در 4 وجاهقدت فی سبیل اللّه 4 ومصیت ال نت 
علیه شهید | ومستشهد| وشاهدا| وقشهود | ۰ (1) 


عنه علیه السلامآیضا : صلّی ال علیک یا آبا عبد ال , آَشهَد آاک قد بَلفت 
عم اللّه عز و جل ما هرت یه , ولم تخش آخدا عَرٌَ, وجاهدت فی سَبیله , 
وعَبَدتة صادفا حنّی آناک الیقین ۰۰ . أَشهّذ آنکْم قد بلغتثم عَن اللّهٍ ما أمَرَکم 
به . ولم (2) تخشوا دا عَيرَة . . . صلی اللَهْ علیک , أَشهَدٌ آتک عَبدٌ اللّه 
وامیثة , بلفت ناصحعا , واذیت امینا , وقتلت صدّیقا , ومصیت علی یقین , گم 
توثر عمی علی هدی , ولم تمل من حَقّ الی باطل ۳۳ 


المعصوم علیه السلامفی زیاه یمه التقیع علیهم السلام: السلامْ عَلیکمْ 
الحَحْه لی آهل الذنیا , السَلامْ عَلیکَم لوا فی البریّه بالفسط , للِسّلامْ 
علیکم هل الطفوه , اسلا علیکم ال الْجوی . آشهد اتکم قد بلفتم , 
وتضَحتّم / وضبر تم فی ذات الله / و / واسیء الیکم , فقوتم (4 
29 


- .الکافی : 4/ 6 , تهذیب الأحکام : 6/ 55/ 131 , کامل الزیارات : 
۳ 018 کلها عن الحسین بن ویر , الفقیه : 2/ 595/ 3199 , بحار 
الأنوار : 101/ و 3 

2 .فی الطبعه ۱۳ «ولن» وهو تصحیف , والتصحیح من ساثئر 
المصادر . 

3- .الکافی : 4/ 1/573 عن یونس الکناسی , کامل الزیارات : 369/619 
نحوه عن یوسف الکناسی بحار الانوار : 5-. 

۳۷ بن عتّار , بل قن الطاهر مه سیاق الکتاب ماه و ۰ 18/ 
272 

5- .الکافی : 4/ 559 , تهذیب الأحکام : 6/ 79 , الفقیه : 2/ 575 , کامل 
الزیارات : 118/ 130 عن عمرو بن هشام عن بعض آصحابنا عن آحدهما 
علیهماالسلاموفیهما «فغفرتم» بدل «فعفوتم» , مصباح المتهجد : 713/ 
7, ,بحار الانوار : 100/ 203/ 1 . 
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امام صادق علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام : شهادت می 
دهم که تو رساندی , و خیرخواهی نمودی . و وفا کردی . و به کمال 
رساندی, و در راه خدا مجاهده کردی , و آگاهانه به راه شهادت قدم نهادی 
, و گواه ات گشتی و مشهود خدا و فرشتگان . 


امام صادق علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام : درود خداوند 
بر تو ای ابا عبدالله ! شهادت می دهم که آنچه از جانب خداوند عز و 
جلفرمان گرفتی , ابلاغ کردی » و از کسی جز او نترسیدی , و در راهش 
جهاد کردی , و صادقانه تا لحظه مرگ , او را عبادت کردی... شهادت می 
دهم که شما انچه را از جانب خداوند فرمان داشتید , ابلاغ کردید , و جز او 
از کسی نترسیدید... درود خداوند بر تو! شهادت می دهم که تو بنده خدا و 
امین اویی , و خیرخواهانه ابلاغ کردی , و امانتدارانه [ وظیفه ات را] ادا 
نمودی , و در زمره صدذیقان کشته شدی , و با یقین به پایان بردی, کوردلی 
را بر هدایت برنگزیدی , و از حق به سوی باطل نگرویدی . 


معصوم علیه السلام در زیارت امامان بقبع علیهم السلام : سلام بر شما که 
بر مردم دنیا حجتید ! هستید ! سلام بر شما برپادارندگان عدالت در میان 
آفریدگان ! سلام بر شما ای گروه برگزیده ! سلام بر شما ای اهل نجوا[ 
های شبانه ]! شهادت می دهم که شما ابلاغ کردید و خیرخواهی نمودید و 
در راه خدا پایداری ورزیدید, در حالی که تکذیبتان کردند و با شما بدرفتاری 
نمودند ؛ اما شما بخشیدید. (1) 


تتمه حدیت معاویه بن عمار بااشد ۳ بلکه از سیاق کتاب , همین امر به 
دست می اید . (مراه العقول , ج 18 , ص 272) 


ص: 
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الفصل الثالث: رساله المبلغ3 1اه الفطره ِِِِ و أنرل 
الذکْر لین یلاس ما تُرل ایهم لَعَلعم بِتقکزون» . (1 


الحدیثالامام علی علیه السلامفی خطبَهٍ لهْ: قَبَعت فیهم رس وواتر 
آنبیاعة ؛ لیستآأدوهم میثاق فطرته . وبدکروقم نیت نعقته . ویحتجوا| 
بالتّبلیغ , ویثیر وا هم فایّن العقول , وپروهم آیات المقدزه ۰ (2) 


عنه علیه السلامخط فی ذکر ای صلی الله علیه و آله طبیب دوه 
, قد أحکم مراهمَه , وأحقی مَوايتَة َضخ ذلک خیث الحاجَة الیه . من 
7 . فتتتة بدوانه مواضع نله : 


ومواطن الیره . (3 


- 


9 


ت۱۳ 


9 
_ 


3 


تخل < 22 ۱ 
تهج البلاغة. : الخطیه:1 هار الاهای 11 70760 
3 بنهح البلاغة: الخطبه 109 + عیون الحکم والفه اعظ 1319 5564 
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فصل سوم : رسالت مبلغ 
117 برانگیختن فطرت و عقل 


فصل سوم: رسالت مبلْغ3 / 1برانگیختن فطرت و عقلقرآن«و اين قرآن را 
به سوی تو فرود اوردیم, تا برای مردم , آنچه را به سوی ایشان نازل شده 
است , روشن کنی؛ و باشد که انديشه کنند .» 


حدینامام کی علیه السلام در خطبه ای از ایشان : پس ۱ خداوند 
آرسولانش را در میان آنان فرستاد و هر چند گاه , پیامبرانی روانه ساخت 
۶ ادا کزدن عق سای الست. 1 با.از انان بخواهم..و. تعفت. فرآموتت: 
کرده را به یادشان آرند . و با تبلیغ [ رسالت] , حچّت را بر آنان تمام کنند و 
چراغ معرفتشان را بیفروزند و چشمشان را به ایات قدرت [ الهی ] 
بردوزند. 


امام علی علیه السلام در یادکرد از پیامبر صلی الله علیه و آله : طبیبی [ 
که بر سر بیماران آگردان است, و مرهم او [ پیماری را] بهترین درمان, [ 
و آن جا که دارو سودی ندهد] داغ او سوزان . آن را به هنگام حاجت بر دل 
هایی نهد که [ از دیدن حقیقت آنابیناست , و بر گوش هایی که ناشنواست 
و بر زیان هایی که ناگویاست . با داروی خود , دل هایی را جوید که در 
غفلت است با [ از هجوم شبهت ] در حیرت. 


بقارم دآنه یه یه 1 سوم ااف :ده لسع قالوا ی 


ص: 90 


الامام الکاظم علیه السلاملهشام بن الحگم: ما بت ت ال انيياءعخ ورْشَْةٌ ٍلی 
عباده الا لیعقلوا عن اللّه ؛ َأحسنَهم م استجامه أ حتفم ععرفع « داعلتهم 
بامر الله احشنهم. فلا 7 عقلاً رقغهم درَجَة فی الضْنباً والاخته . (1) 


راجع : العقل والجهل فی الکتاب والسثه : ص 63 (التعقل) . 


3 2اخراح الناس من الظلماتِ ای اللورالکتاپ«و فد نو مقوسشی ب ۶ 
آیته ان اخرخ قَومک من الظلمتِ الی اور و دکرهم یاأبّلم | له ام ی فی د لک 
یت اک صَبّار شکور» . [2] 


ِ 
2 


«کتث أَنرَیة ایک لثخرج التّاسن من الظْلْمتِ ال ونان مش لیر 
ط ۱ (3) 


دی یه ال قن اج رطو تهو سل الم ونخرجهم من الطلْعتِ (لی 
اور بلانهی وتَهَديهم ای صر طٍ مستفْیم» . (2) 


1- .الکافی : 1 / 16 / 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : 386 , بحار 
الانوار : 1 / 132 / 30 . 
4- .المائده : 6 
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3 12 بیرون آوردن مردم از تاریکی ها به سوی نور 


ایام ای یه الما ای ام ی هیارا 
فرستاد گانش را سوی بندگانش نفرستاد / مگر برای این که احکام و 
معارف خود را از خدا بگیرند . پس آن که بهتر بپذیرد , شناختش بهتر باشد 
و آن که به امر خداوند آگاه تر باشد , عقلش بهتر است . و آن که عقلش 
کامل تر باشد , درجه اش در دنیا و آخرت از دیگران بالاتر است . ر . ک : 
خردگرایی در قرآن و حدیث , ص 73 (خردورزی) . 


3 / 2بیرون آوردن مردم از تاریکی ها به سوی نورقرآن«و در حقیقت 
موسی را با آیات خود فرستادیم[ و به او فرمودیم] که قوم خود را از 
تاریکی ها به سوی روشنایی_ بیرون آر, و روزهای خدا را به آنان یادآوری 
کن, که قطعا در این [ یاد آوری] برای هر شکیبای ۱ عبرت 


هاست.» 


« کتایی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن 
پروردگارشان از تاریکن .ها بخ سنوی زوشتا نی ببر من آوری: به. سنوی رام آن 
شکست ناپذیرستوده.» 


«خدا هر که را از خشنودی او پیروی کند. به وسیله آن [ کتاب ] به راه های 


سلامثكٌ رهنمون می شود , و به توفیق خویش انوا از تاریکی ها به 
سوی روشنایی بیرون می برد , و به راهی راست هدایتشان می کند.» 


ص: 92 


الحدیثالامام عِلی علیه السلامفی صقه الب صلی الله علیه و آله: اختارَة 
من شجته الأنبیاء , ویشکاه الصْیاء , ودُوَابَه العلیاء . وشتّو البطحاء , 
وقصابیح الظلمَه , وینابیع الجکقه . (1) 


3 3العوة الی تصالح الّین الثلتاب «من 
اللّه توَابٌ الا وَالأْخرَه وکان اللةٌ سمیعا رز بصیر |» ِ 


راجع : آل عمران : 148 , یونس : 26 , النحل : 98 , العنکبوت : 27 . 


الحدیثالارشاد :ال اللّیَّ صلی الله علیه و آله جَمَعَ خاطقة هه وشیزته ی 
ابتداء الَعوه اي الاسلام قعترض هم ی 0 ۱۳ 
القطلب , ان اللة بَتنی الي الحلق کافة , وتقتّنی الم خاصّة , ققال عز و 
جلٍ : «و أَنذر عشیرتک الأفْرَبین»" ها او کم امه 0 1 خفیفتین عَلّی 
اللسان , تفیلتیر فی المیزان , تملکون بهقا العزت والعجم . وتنقاة آکم 
۳ الم , وتدحُلونِ بهقا الجتَه , وتنجون یهما من الا : شهادو آن لا الة 
الا ال , وا ئی سول ال ۳۰ 





1- .نهج البلاغه : الخطبه 108 , المناقب لابن شهرآشوب : 1 / 136 , بحار 
الانوار : 16 / 381 / 94 . 

2 .النساء : 134 . 

3- .الارشاد : 1 49 , کشف الیقین : 49 / ۰26 اعلام الوری : 1 / 322 . 


ص: 893 
3 13 دعوت به مصالح دین و دنیا 


خو ام ضلی عنم لام کر خی مانم ضای للم اس له آه سا 
برگزید از درختی که رُستنگاه پیامبران است. و چراغدانی پُرنور [ برای 
روشنی جهان ]: از [ خاندانی بلندمرتبه] , و از سرزمین بطحاء [ زمین فخر 
و بزرگواری]؛ [ خاندانی که ]روشنایی بخش ظلمت اند و چشمه های 
20 


3 / 3دعوت_ به مصالح دین و دنیاقرآن«هر کس پاداش دنیا را بخواهد, 
پاداش دنیا و اخرت نزد خداست. و خدا شنوای بیناست.» 


ر.ک : آل عمران , آیه 148 ؛ یونس , آیه 26 ؛ نحل , آیه 98 ؛ عنکبوت , 
آیه 27. 


حدیثالارشاد :پیامبر صلی الله علیه و آله در آغاز دعوت به اسلام گروهی 
برگزیده از خانواده و تبار خود را گرد آورد و ایمان را بر آنان عرضه کرد.. 
آن گاه فرمود. .۰ «ای فرزندان عبدالمطلب ! خداوند , مرا برای تمام مردم 
و بویژه شما برانگيخته و فرموده است : و خاندان نزدیکت را هشدار ده! . 
من شما را به دو کلمه که بر زبان سبک بار است , و در میزان [ عمل 
آگران بار, دعوت می کنم. شما با اين دو کلمه , اختیار دار عرب و عجم 
خواهید شد , و ات ها با این دو کلمه , فرمانبردار شما خواهند شد و با ان 
دو کلمه, وارد بهشت خواهید شد و از انش, رهايي خواهید یافت. [ ان دو 
کلمه این است : آشهادت به این که خدایی جز الله نیست , و شهادت به 
این که من؛ فرستاده خدا هستم > . 


ص: 94 


الامام علیْ علیه السلام :اعلموا عباد اللّه آنَّ المتّفين دهبوا بعاجل الكُنیا 
واجل اجره , قشارکوا هل الدنیا فی دُنیاهم , ولم پُشارکوا أهل الذنیا فی 
آخرتهم , سَکنْوا کی با بأَفصَل ما شکتت , واگلوها بأَفصَل ما أکلت قحظوا 
ین الدنیا بما حخظی به المْترفون ۳ منها ما حدم الجبایرْ الْتکبرون . 

نم انقلبوا نها بالژاد الفْبلغ والعتجر الژایح (المریح) , آصابوا | لد هد الذنیا 
فی نیام وتیُنوا تَهُم جیرانْ الله عدا فی آخرتهم , لاثْرَد لَهُم دَعوَهْ, ولا 
تفص لهّم تصیب هن لدو ۰ (1) 


عنه علیه السلامفی قوله تعالی : «و 3 تیه أَجْرَهُو فی الصا و او فی 
الأخته لمن الصّلحین» ققر عمل له تعالی اعطاغ اجرة فی الذیا ولاخده 
, وکفاه المَهِمّ فیهما . (2) 


عنه علیه السلام :الم اک تعلَمْ آةُ لم یَکنِ الذی کان متا مُناقسَة فی 
سْلطان , ولا التماس شیء من فضول الخطام . ولکن لتَرّدٌ المعالم من دینک 
, وْظهرّ الاصلاع فی بلادک ؛ قَيَأْمنَ القظلومون من عبادک , وتقام المَعَطلَه 
من خدودک . (3) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 27 , بحار الأنوار : 33 / 581 , 726 . وراجع 
الأمالی للمفید : 263 والأمالی للصدوق : 26 / 31 , تحف العقول : 178 , 
ِ : 1 235, بشاره المصطفی : 45 . 

.الأمالی للمفید : 262 / 3 , الأمالی للصدوق : 26 / 31 , بشاره 
: 44 کلها عن آبی اسحاق الهمدانی , بحار الأنوار : 260/7 / 9 


ط .لهچ البلاغه : الخطبه 131 , تحف العقول : 239 نحجوه عن الامام 
الحسین علیه السلام , بحار الأٌنوار : 77 / 3/295 ؛ تذکره و : 120 
عن عید آللضمینخ ضاله: الفحلی. 


ص: 95 


امام علی علیه السلام :بندگان خدا! بدانید که پرهی زگاران [ مردند و] بهره 
دنیای گذرا و آخرتِ دیرپا را ُردند . با مردم دنیا در دنیاشان شریک گشتند , 
مر ده در بیا دون آخرت انان, بر کت دا تشد دی وتا رید هرکه | تام 
تر و] نیکوتر, و نعمت دنیا را خوردند, هر چه [ حلال تر و آبهتر . پس [ با 
همان زندگی ساده و خوراک پاک ] از دنیا چون نازپروردگان نصیب بردند , و 
خون قفر کتان: از نعفت: ان بر کر فنتة ,بیس از این خهان مرت بربنستتر 
با توشه ای که به مقصدشان رساتد , و سودایی که سودشان را فراهم 
گرداتد . در دنیا طعم لذّت زهد چشیدند, و یقین کردند که فردا در آخرت, 
فمتتابه خدا کردتوه حغانی ان انان ترناند. [ مجه اخایت رشد او فره‌شان 
از لذت, کاهش نیابد. 


امام علی علیه السلام در تفشننیر آبه قرآن [ درباره ابراهیم] : «و در دنیا 
پاداشش را به او بخشیدیم و قطعا او در آخرت [ نیز ااز شایستگان خواهد 
بود» کر برای خداوند متعال کار کند , خداوند, پاداش او را در دنیا و 
اخرت به وی عطا می کند , و کارهای مهم او را در هر دو جهان , کفایت 
می نماید. 


اقاق علی: علیه: السلام -خدابا نو می دانی آنحهاز ها #فتز نم نمحخاطر 
رغبت در قدرت بود , و نه از دنیای ناچیز. خواستن زیادت ؛ بلکه می 
خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود. بنشأنیم, و اصلاح را در 
شهرهایت ظاهر گردانیم, ۳ بندگان ستمدیده ات را ایمنی فراهم آید ؛ و 
حدود ضایع مانده ات اجرا گردد. 


ص: 96 


الامام الرضا علپه السلامفی بیان الجکقه من خُطبَهٍ یوم الجْمْعٍَ: الجُمعَة 
مشهد 5 عاه , قاراد آن یکون للامام سَبت ۰ الی مَوعظتهم 0 فی 
الطاعه . وترهیبهم من المعصته وفعلهم وتوقیفهم کل ما ارادوا من 
َصلَحه دییهم ودنیاهم 4 ویخبرهم بما ورد غلیهم من الأافات ومن الاحوال 
التی. لیم قیقا ااحض و واامتعد. ۱11 


3 / 4الدعوة ای الایمان بالقمالکاب‌ها نیم یوق الب وه 
الْلوح و ما رَرَفْتَهم بُنهفون» . (2) 


«یلک من آمتاء اقب نویه ایک ها کنت لفها انت.و ا قوفی من فل 
هدّا قاضیر ان الْعيَبة للْفْتَفینٍ» . (3) 


| 
الملک : 12 . 


3 5الدعوة لی الایمان, 
1 


۳ بالتّوحیدالکتاب«و مًَ آوسَلتا ء من قبلک من رسُول 
الا توجی الیْه انهو ال 


زن مدع 


۳ فا عَبدُون» ۰ (4) 


1- .علل الشرایع : 265/1 / 9 کون اضرا ر الرضا : 111/72 کلاهما عن 
۰ , بحار الأنوار : 6/ 1/73 . 

2 .البقره : 3 

3- .هود : 49 . 

4- .الأنبیاء : 5 
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14/3 دعوت به ایمان آوردن به غیب 


3 14 دعوت به ایمان آوزوز به توحید 


امام دك علیه السلام دز تین مت خطیه نماز روز جمعه : جمعه , روز 
موخان. آنان و تشویقشان به اطاعت , و برحذر داشتن آنان ققصیت و 
ارتکاب آن , و آگاه ساختنشان او و کر 
ساختن از شبان هایی. که چیده اند ه حوادتی که برای. انان ان امد با 
سودآور است / وسیله ای داشته باشد. 


3 / 4دعوت به ایمان آوردن به غیبقرآن«آنان که به غیب ایمان می آورند, 
و نماز را برپا می دارند, و از انچه به ایشان روزی داده ایم , انفاق می 
کنند.» 


آن 0 است.» 


ر.ک : مائده , آیه 94 ؛ یوسف , آیه 102 ؛ انبیاء , آیه 49 ؛یس , آیه 11 ؛ 
ق , ایه 33 ؛ ملک , ایه 12. 


3 / 5دعوت به ایمان آوردن به توحیدقرآن«و پیش از تو هیچ پیامبری را 
نفرستادیم 4 مگر این که به او وحی کردیم که : «خدایی جز من نیست, 
پس مرا بیرستید».» 


ص: 959 


«و لو بَعنتا فی کل یه ء رسْولاً آن اعبُذواً ال و اجْتَنبُوا, الطغوت قمنهم مَنْ 
هی ال و تم من عَتّت عَلبه اه قییژواً فی الرْض : : 
کان عَفبه الفکنبین» رک 


راجع : الأعراف : 65 , هود : 50 52 و 61 و 84 86 . 


الحدیثالکاهی عن الرّهرق :دحَلّ رجا من فزیش غلی علیّ بن ,الخسَین 
صلّواث ال علیهم قسَالوخ : کیف الِدَعوَة الی الدّین ۴ کم 
له لحم الرّحیم , آدعوکُم ای ال عز و جل , والیدینه . وجماعة آمران 
: أَحَدْهَما مَعرفَة ال عز و جل ولا خر : العمل ترضوانه .وان ععرقه ال 
عز و جل : آن یعرف یالوحدانیّه , والرَقه , وَالرّحمه , والعرّه , والعلم , 
والدره , ولو علی کل شیء , وا الَافغ الازٌ , القاجژ کل شیء 
الذی لا د رکه الأیصار , وهو بُدرک الأبصار , وه اللطیفٌ الحَبیژ . وان 
مُحَمّدا ده وزسولهُ , وأنَ ما جاء به هو الحَوٌ من عند ال عز و جل , 
سواخ هو الباطِلّ . قاٍذا آجابوا الی ذلک قَلهُم ما لِلمسلمین , وغلیهم ما / 


-‌ 


المسلمین. (2) 

3 / 6الذعوَة الی الایمان بالةه 1 قدژواً ال حقَ قذرهی لا قالوا 
مآ آنرّل اللَةْ علی بر من شی ء.۰۰.» . (3) 

1- .النحل : 36 . 


2 .الکافی : 5 / 1/36 , تهذیب الأحکام : 6 / 141 / 239 . 
3- .الانعام : 91 . 
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1۳ دعوت به ایمان آوردن به نبوت 


«و در حقیقت, در میان هر امْتی فرستاده ای برانگيختيم [ تا بگوید : ] «خدا 
را بیر ستید , و از طاغوث بیرهیزید» . پس؛ از ایشان کسی است که خدا ۱ 
او را اهدایت کرده , و از ایشان,. کسی است که سزاوار گمراهی است . 
بنا بر اين , در زمین بگردید و ببینید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده 


است .» 
ر.ک : اعراف , آیه 65 , هود , آیه 50 52 و 61 و 84 . 


حدیثالکافی به نقل از ژهری : مردانی از قریش نزد امام سچاد علیه 
السلامآمدند و از ایشان پرسیدند : دعوت به دین , چگونه است؟ فرمود : 
«می گویی : بسم اللّه الرحمن الرحیم . من شما را به خداوند عز و جل و 
به دینش دعوت می کنم , و همه آن , در دو چیز گرد آمده است > اتکی 
شناخت خداوند عز و جل , و دیگری عمل کردن به رضایت او . شناخت 
واه مه انم ات امه ای مان سست ۱ ات 
علم, قدرت و برتری بر همه چیژ شناخته شود , و به این که سود دهنده و 
زیان رساننده اوست و قاهر بر همه چیز است , کسی که دیده ها او را 
درنيابند و او دیده ها را دریابد , و او ژرف آگاه و خبیر است. و به این که 
تنایص 
همان حق است , و هر چه جز آن باشد , باطل است. اگر آنان [ که به 
اسلامشان فرا خوانده اید] این دعوت را اجابت کردند 4 تمام آنچه برای 
مسلمانان است, برای انان نیز خواهد بود , و هر انچه بر مسلمانان است , 
بر انان نیز خواهد بود». 


۱ 0دعوت به ایمان آوردن به نبغ‌تقرآن«آنها خدا| را درست نشناختند که 
گفتند: خدا, هیچ چیزی بر انسانی فرو نفرستاده است.» 
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الحدیثالژمام الصادق علیه السلامفی, چواپ الدْندیق الذی سا لَة : من آين 

لت الأنيياة وال ؟: لقا نبتنا أنّ لنا خالقا صانعا مُتعالیا عنّا ون جمبع 
ما حَلَقَ . وکا ذلِک الصانعْ حکیما مُتعالیا م َجْز آن یُشامدة حَلفْهٌ , ولا 
ُلامسوة , قَیْباشِرَهم ویباشروة , ویُحایَهُم ویُحاجُوة , تبت آن لة شفراء فی 
خلقه بعب ُعبُرون عَنة الی خلقه وعباده , ویَدْلوَهُم عّلی مصالجهم وقنافعهم , 
وما به بَقاوٌهم وفی ترکه قَناوْهم . فتّبت لامرون, والثاهون غن عن العکیم 
العلیم فی حَلقه والفعیرون عنه جَل وعرّ مق الاباء ایهم الا موضده 
من خلقه , خکماء ؛ مَوَدْبینَ بالجکمه , مبعوئین بها یز مُشارکین لاس 
علی مُشارکتهم لَهُم فی الحلق والرکیپ فی شیء من آحوالهم » مُوَیْدینَ 
من عند الحکیم القلیم بالچکمه . (1) 


الامام الرضا علیه السپلامفی علَه ,وجوب معرقه الذْسْلِ والاقرارٍ بهم 
والاذعان له بالطاعه: لا له هلا م یک فی خلقهم وقوام ما یُکملونَ 
به مصالِحهٌّم, وکان الصانع متعالیا عن آن و , وکان صَعفهم وعَجرْقم 
ادراکه ظاهرا؛ لم یکُن بُذ هم من رسول بيتة وتیتقم , قعصوم. بُوّدّی لیم 
ام وتهتَة واه , وقفهم علی ما یِکونْ یه اجیرارُ قنافعهم وفع مضارّهم , 
از لم یِکن فی خلقهم ما یعررفون به ما یَحتاجون الیه من منافعهم وقضاژهم 
قلو م تجب غلیهم عرله وطاعلثة , آم تکن هم فی مجیء اللّسول 
مَنققةٌ ولا سَذ حاجه «ولکان یکون اتیائة عبنا لیر منقعه ولا صلاح , ولیس 
هذا من صفقه العکیم الذی آتقن کل شی ء : (31 


2 


۳ 


1- .الکافی : 1 / 1/168 , التوحید : 1/249 , علل الشرایع : 1 / 120 3 


کلّها عن هشام پن الحکم , الاحتجاج : 2 / 213 / 223 وفیه «ومن سوال 
الزندیق الحن‌سال ابا الم غله ام ار الوا 729/11 


ِ .فی الطبعه المعتمده «یکملوا» , وهو تصحیف . 

3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 100 /1 , علل الشرایع : 253 / 9 
کلاهما عن الفصل بن.شادان وفی ضدوو: لاه لغا کم یکت فی حافیم 
وقواهم ما یثبتون به لمباشره الصانع تعالی حتّی یکلمهم ويشافههم لضعفهم 
مره فان الصا ۵ رصان 121071۰ ۰20 
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حدیثامام صادق علیه السلام در پاسخ به ملحدی که از ایشان پرسید : 
پیامبران و رسولان را چگونه اثبات می کنی؟ وقتی ما ثابت کردیم 
آفزینندم و سازنده ای داریم کف‌از ماه تماه آفریده هایش برتر است و ان 
سازنده , حکیم و والاست , مجاز نیست که آفریده هایش او را ببینند پا 
لشیر. کته و او در کار نان اسه شاانتر کار آهاشتد نت اه ا نان 
احتجاج کند و انان با او احتجاج کنند , [پس آثابت می شود که او در میان 
خلق خود , سفیرانی دارد که او را به مردم و بندگانش معژفی نمایند و 
آنان را به مصالح و منافعشان , و به آن چیزهایی که مایه جاودانگی ؛ و 
تزی اآنها مابه تانودی:ایشان انیشت ر دهتمون. مردنه: پس ثابت می شود که 
خداوند حکیم و علیم , در میان خلق خود . امرکنندگان و نهی کنندگان و 
معژفی کنندگانی برای خود دارد و اینان , همان پیامبران علیهم السلام و 
وک کان کل ای شش ها مان دوایان ارات خکستت امن 
اند و به [ ترویج] همان حکمت برانگیخته شده اند, و با وجود یکسانی با 
مریم تور آفرینش و ترکیت. | خشسمانی ]ور هیع‌ریی. از حالاتشان با آبان 
همسان نیستند . آنان از سوی خدای حکیم و علیم , با حکمت پشتیبانی می 
شوند. 


امام رضا علیه السلامدر تبیین علّت وجوب شناخت پیامبران و اقرار به 
رسالت آنان و اذعان به اطاعتشان : از آن جا که در خلقت 1 
آنان , آنچه باعت تکمیل مصالحشان باشد, وجود ندارد , [ و از طرفی ] 
سازنده برتر از ان است که دیده شود . و ضعف و ناتوانی آنان از ادراک 
خداوند اشکار است , چاره ای جز این نبود که فرستاده ای معصوم میان 
خداوند و مردم باشد , تا امر و نهی و تعالیم الهی را به آنان برساند, و آنان 
را بر راه های جلب منافع و دفع زیان هایشان آگاه سازد ؛ زیرا در [ ترکیب 
اافزبنشن مردم , آنچه که به کمک آن نیازمندی های خود را , اعم از منافع 
و زیان ها بشناسند , وجود نداشت. و اگر شناخت و اطاعت خداوند بر 
مردم واجب نبود , امدن پیامبران , برای آنان سودی نداشت و نیازی را 
پر ظرف نی کرد و آهدن پیامیران به خاطر فقدان: سود.و مصضاحت: رز 

و بیهوده بود ؛ و این [ کار لغو] , به دور از صفت اف 
که همه چیز را استوار کرده است. 
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3 / 7ال5َعوَة ای الایمان بالمعادالکتاب«أَقحسنمٌ نما حلفْتَکَم عبت وََکَم 
1[ لا یرَجَعَونَ» . (1) 

اتحدفاشتان. غلیه السااملاته وق تَظه: بش و آن سک اف ار هو 
الموت قارقع عَن تفسک الوم 1 
التخت قارفع غن تفسی الاساه ون کستطع دلی ,۱2۱ 


رو نله ضلی ال غلیسو لت تیا خی غیه الشلت ان شاه لا تکرض 
اه , والذی بَعتنی پالحق لو کما تنامون , ولعت کما تستبقظون , 
وما بعد الموتِ داز 1 چنه آو ناژ , وخلق جمیع الخلق وبعتهم .علی له عز و 
جل کَحَلقِ تفس واجدو وتعنها ؛ قال ال تعالی : «وما خاک ولا بعکم الا 
کتفس واجدو» . (3) 


1 المومتفن* رل : 

2- .قصص الأنبیاء : 190 / 239 / عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأنوار : 7 42 / 13 . 

3- .الاعتقادات : 64 / 19 , بحار الأنوار : 7 47 / 31 . 
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73 17 قگوته به آیسان آوردن جه حفاو 


3 7دغوت: بة. ایمان آهردن به. معادفر آن‌«ایا بنداشتید که شما را بیهوده 
افریده ایم , و این که شما به سوی ما بازگردانیده نمی شوید؟» 


حدیئلقمان علیه السلام در اندرز دادن به فرزندش : پسر عزیزم ! اگر به 
مرگ شک داری , خواب را از خود دور کن . حال آن که هرگز قادر به آن 
نیستی ؛ و اگر به رستاخیز شک داری , بیدار شدن را از خود دور کن , حال 
آن که .هر نز توان ان: را نداری: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :ای فرزندان عبدالمطلب ! هیچ پیش 
قراولی به [ اهل آکاروان خود دروغ نمی گوید . سوگند به آن که مرا به 

وا اه ی ای : 
که از خواب برمی خیزید , برانگیخته می شوید و پس از مرگ , خانه ای جز 
بهشت يا آتش نیست , و آفرینش و برانگیختن تمام آفریده ها برای خداوند 
عز و جل , به سان سس وی سیر است. خداوند متعال 
می فرماید : «آفرینش و برانگیختن شما جز مانند [ آفرینش] یک تن 


نیست» . 
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الامام الصادق عن او عن جذه علیهم السلام :کان سول ال صلي الله 
علیه و آله اذا خطب جمد اللةٍ وآئنی علیه , ثم قال : «أمّا بَعد , ان ۳ 
العدیث کناب ال , وافصَل القّدی هدی مَحَمد , وشرُ 7 الأْمور مُحدنائها . 

بدغو صَلالخ» 4 ویرفع ضوتة 4 وتحمارٌ وَجتتاه . وبْذَکرٌ الشاعة وقیامها , خی 
که منز جیش ؛ یقول ۱ «صیحتکَم الساعهه مسر الساعه» ر بر :2 ِ 
«بعتثك آتّا وَالسَاعه کهاتین ویجمع بین سبابتیه من ترک مالا قلاهله , 

ترک دینا فعلیت والیت» . (1) 


3 8الذْعوهُ الی الاألقه واجتناب الفُرقهالکتاب«اِنٌ هقذهی اََبْکم مه و جدج 
5 آتا 3 و قاعتفون» ۰ (2) 


«واعتصهُواً یکتل | للم جمپقا ولا تقو وااکَرواً یقت اللّه علیِکم از نم 
عَداء قالف یی فْلوبُمْ قأصْتَختم بنقُمتهی او تا وتشم علی شقا قرو شن 
التّار قانقدکم نها کد لک که مر آک ان مک تْتذون» . (3) 


1بالامالی: للمفیه ۶ 7/211 غن غيات بر ابراهیم : الامالی: للظوایسی. ‏ 
7 686 عن الامام الباقر علیه السلام , جامع الأحادیث للفقمّی : 180 
کلاهما عن جابر نحوه , بحار الأأنوار : 16/ 256/ 36 ؛ صحیح مسلم : 2 / 
2 434 مسند ابن حنبل : 5/ 44/ 14340 کلاهما عن جعفر عن آبیه 
علیهماالسلام عن جابر نحوه , کنز العقّال : 11/10/30405 . 

2 .الأنبیاء : 92 . 

3- .آل عمران : 103 . 
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19 دعوت به الفت و پرهیز از تفرقه 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرش به نقل از جذش : رسول خدا 
هرگاه خطبه می خوائد , خداوند را می ستود , بر او ثنا می فرستاد و 
سپس می فرمود : «امّا بعد؛ همانا راست ترین گفتار , کتاب خدا و بالاترین 
هدایت , هدایت محمد و بدترین کارها , بدعت هاست و هر بدعتی گمراهی 
است». وقتی قیامت و رستاخیز را به مردم ناداوز می شد , صدایش بلند و 
گونه هايش سرخ می شد., به گونه ای که گویا لشکری را هشدار می دهد. 
می فرمود : «[ چه بسا ]قیامت , در پگاه و يا در شب به شما روی آورد» . 
آن گاه در حالی که دو انگشت شهادت و وسط خود را جمع می کرد , می 
فرمود : «بعئت من و قیامت . مانند این دو [ انگشت در کنار هم ]اند . هر 
کس مالی را برجای گذاشته . برای خانواده اش خواهد بود , و هر کس 
دینی را برجای نهاده , بر عهده من و به سوی من خواهد بود». 


3 / 8دعوت به الفت و پرهیز از تفرقهقرآن«اين است ات شما که امتی 
یگانه اند , و منم پروردگار شما . پس مرا بیر ستید.» 


«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید ؛ و نعمت خدا را بر 
خود, یاد کنید. آن گاه که دشمنان [ یکدیگر ] بودید. پس میان دل های شما 
الفت انداخت, تا به برکت نعمت او برادر شدید؛ و برکنار پرتگاه آتش بودید 
که شما را از آن رهانید. این گونه, خداوند , نشانه های خود را برای شما 
روشن می دارد, باشد که راه یابید.» 
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راجع : البقره : 213 . 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله :ما اختلقت 
آهل باطلها علی آهل حها ۷" 


الامام علی علیه السلام, ایغ ال , ها اختلقت امه بَعد تبیها الا ظَهَرّ باطلّها 
علی حقها , الا ما شاء اللّذ . (2) 


عنه علیه السلام :احدّروا ما رل بالأمم قبلکم من العتّلاتِ بسوء الأْفعال 
وذمیم الاعمال , قتذگروا ۳۹ ال اسر آحوالَهم . وا رو ان تکونوا 
تم (حالَهُم) , وزاحت الأعداء له عنم , وفاّت لته ب ی 
ی النهمة لَة معهّم / ووَضلّتِ الکرامَةٌ عَلیه حبلهّم : من الاجتناب 
لفرقه , واللزوم لاه" والتحاض علیها , والواصی بها . واجتبوا کل امرٍ 
کسر فقرتهم , وأوقن متتَهُم : من تضاعْن القلوب ۰ وتشاخن و 
۳7 التفوسیر . وتخادلِ الأیدی . وتدیروا آحوال الماضین من الموینین 
قبلکم . . قانظروا کنگف کانوا خیش ث کاتت الأملاء مُجتمعة مجتمعه , والاهواء مُوتلِقه 
متفه مفقد) , والقَلوبٍ معتدله , وّالأیدی مترادفه (عترافتت) ۱ والسُیوف 
متناصره . والبَصایِر ناه , وَالعزایْ واجدة . آلم یکونوا آربابا فی أقطار 
الارَضین , وملوکا علی رقاب العالمین ؟ ! قانظروا الی ما صاروا یه فی 
آخر آمورهم , , حین ِِ الفرقَة وتش الالمة , واختلقت الکلمَة و الافیْده ۰ 
وتشْعّبوا مُختلِفینَ , وتقرّقوا متحاربین (مْتحاززبین) ؛ قد حلع ال عنم لباسن 
کراعه , هم قصازهتعه .تفت قصص آخبارهم فیکم عترا للمعتبرین 


عءِ 
أ 


مد بعد تب الا ظَعَ 


- .المعجم الأوسط : 7 / 370 / 7754 عن ابن عمر , ینابیع الموژه : 
ِ ولیس فیه «آهل» , کنز العقال : 1 / 183 / 929 9 
قیس الهلالی : 2/570/2 عن الامام علین علیه السلام , شرح الاأخبار : 
ٍِِِِ تحار الانهار : 33470 

- .الأمالی للمفید : 235 / 5 , الأمالی للطوسی : 11 / 13 , کشف الغقه 
2 / 5 کلها عن لأصیخ بن نبانه , وقعه صفین: 2 قم. ایت تتتاق 


الأاسلمی وزاد فیه «آهل» قبل «باطلها». بحار الأنوار: 2 شرح 
تهج البلاغه ۰ 5 181 عن, ابی ستان: عن ابیه. .فزاد فیه. <اهل» 1 


«باطلها» وقبل «حقها» . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : 14 / 472 37 . 
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زد ک بفزم:۸ آبه دام 


حدیثرسول خدا صلی الله علیه قاله هی آشی‌:یتن از بیامیرتن اختلافت 
نکرد , جز آن که باطلگرایان آن امّت بر حق مداران چیره شدند. 


تک سر آن کال ها فان خرس سر انجه خرا خواشت» 


احاق-علن غلبه:السلام ویر هیزنید از آنخه فرود امدبر ات های پيشین از 
کیفرهایی که دیدند بر کردارهای ناشایست و رفتارها که کردند و نبایست . 
پس نیک و بد احوالشان را به یاد ارید و خود را از همانند شدن به انان ,؛ 
برحذر دارید . [ و چون به چشم خرد دیدید] و در دگرگونی احوالشان 
اندیشیدید , آن [ کاری] را عهده دار شوید که [ آنان را] عزیزشان گردائد و 
دشمنان را از سرشان رائد , و زمان بی گزندی شان را به درازا کشائد , و 
با عافیت از نعمت برخوردا 0( 
شد. و آن , از پراکندگی دور نمودن بُوّد و به سازواری روی آوردن » و 
یکدیگر را بدان برانگیختن و سفارش کردن . و بپرهيزید از هر کار که پشت 
آنان.را شکست و.تیروشان.را کسست., , چون : کینه هم در دل داشتن و 
تخم نفاق در سینه کاشتن و از هم بریدن , و دست از یاری یکدیگر کشیدن. 
ق 2 احوال گذشتگان پیش از خود بنگرید, صررد میت که با ایمان بودند.. . پس 
ای وان امک رو ها و هه ان 
راه یک آرزو را می پیمودند , و دل ها راست بود و با هم سازوار, و دست 
ها یکدیگر را مددکار , شمشیرها به یاری هم آخته , و دیده ها به یک سو 
دوخته , و اراده ها در پی یک چیز, تاخته , آیا مهتران سراسر زمین نبودند و 
بر جهانیان پادشاهی نمی نمودند؟ پس بنگرید که پایان کارشان به کجا 
کشید, چون میانشان جدایی افتاد. و الفت به پراکندگی انجامید , و سخن 

ها و دل هاشان گونه گون گردید . از هم جدا شدند , و به حزب ها گراییدند 
, و خدا, لباس کرامت خود را از تنشان برون اورد , و نعمتِ فراخ خویش 
را از دستشان به در کرد. و داستان انان. میان شما مائد , و ان را برای پند 
گیرنده عبرت گردائد. 


ص: 99 


عنه علیه السلام :اما شم اخوان علی دین ال , ما قَّق یتک الا خبث 
السَرایر . وسوء الطْمایْرِ ؛ قلا توازرون (تأزرون) ولا تناضحون , ولا تبادلون 
ولا توادون ۰ (1) 


4 


مه اتب و المبان لفُوم الّاسح بالط و انلّا الحد, 
و مغ ناس و للم اه مس تطزخو و بالْعَیّب 
دا ۰ ۰۷ 


3 


3 / والدَعوَه (لی القیام بالقسطالکتاب« لَقَد سل سنلر تشتا ت تا 0 
فیه با 
اللع 5 


3 
اه + 


یز 


بعی) 


۶ 
ک 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 113 . 
2- .الحدید : 25 . 


ص: 99 
1973 دعوت به برپا داشتن عدالت 


امام علی علیه السلام :همانا شما برادران دینی یکدیگرید . چیزی شما را 
از هم جدا نکرده, جز درون پلید و نهاد بد که با ان به سر می برید. نه هم 
را یاری می کنید, نه خیرخواه همید, نه به یکدیگر چیزی می بخشید , و نه با 
هم دوستی می ورزید. 


3 / 9دعوت به برپا داشتن عدالتقرآن«به راستی [ ما ] رسولان خود را با 
دلایل آشکار , روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم , تا مردم 
به عدالت برخیز ند و آهن را که در آن برای مردم , [ مایه ] ستیز و قدرت و 
سودهایی است, پدید اوردیم, تا خدا معلوم بدارد که چه کسی در نهان, او 
و پیامبرانش را پاری می کند. آری, خدا| نیرومند شکست ناپذیر است.» 


ص: 100 


الجدیثالامام علي علیه السلامفی صقه آهل الذکر: بَأَفُرونَ بالقسط 
ویاتهرون به , وینهون غن المنکر ویتناهون عنة. (1) 


3 / 10ال3َعوَخْ الی قیاده الاهام العادلالکتاب«َِانا اللَسول بَلْعْ مَاً آنز 
من "یک وان لغ تفعل کفا بافت رسانته وال تتصفی ب اتاس ۳ 1 
بهدی الْقَوَمَ الگفرین» . (2) 


«الیَوَم پل ءیین 0 کتژو من دتکة قلاً تحشوهم مْ واخشوّن الوم ۳ 1 
9 کم و مت لکد زعم وَرَضیث لْعم الاءسلم دیا . ۰ ۰ ۰ (3) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام ینت الاسلامٌ علی خمس : عَلّی الطّلاه , 
والرّکاه , والطوم , والعیٌ , والولابه . ولم یناد یشیء ما نودی یالولاته . (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , الاحتجاج : 1 / 480 / 117 , بحار الأنوار : 
9/211 

2 .المائده : 7 

3- .المائده : 3 . 

4 .الکافی : 2 / 18 /1 , المحاسن : 1 / 445 / 1033 , الخصال : 278 / 
1 نحوه وکلها عن آبی حمزه الثمالی , الأمالی للصدوق : 340 / 404 عن 
المفضل بن عمر عن الامام الصادق علیه السلاموفیه «ولایه آمیرالمومنین 
والائمه من ولده» ولیس فی الأخیرین «لم یناد بشیء کما نودی بالولایه» , 
بحار الأنوار : 68 / 329 / 1 . 


ظر ی 101 
و 27 دعوت به رهبری امام عادل 


حدیثامام علی علیه السلام در توصیف اهل ذکر : به عدل فرمان می دهند , 
و خود از روی عدالت کار می کنند , و از کار زشت , باز می دارند , و خود 


تس سش اه فاش ای ساسا اه آ ی 
اي ار اه و 
کافران را هدایت نمی کند.» 


«امروز کسانی که کافر شده اند , از [ کار شکنی در] دین شما نومید 


گردیده اند . پس از ایشان مترسید و از من بترسید . امروز , دین شما را 
برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم, و اسلام را برای شما 
[ به عنوان ] ایین برگزیدم.» 


حدینامام باقر علیه السلام : اسلام بر پنج ال بنیان شده است : نماز, 
زکات , روزه, حج و ولایت؛ و بر هیچ چیز به اندازه ولایت , تاکید نشده 
است. 


3 
21 
1 
1 
2 
1 
ِ 
و 
۴ 


آشیاء : عَلي الطّلاه , والرّکاه , وَالحخ , والطگوم . . والولاته . قال رُرارخ : 
قمْلت وا شمره من ذلک | ۰ : الولابَ فصل ؛ لا ها مفتاحت , 
والوالی هو الیل عَلَیه .۱ 


الامام الصادق علیه السلام :رجم اللَهْ من حتّبنا (لی الثاس ولم ببعْضنا الیهم 
ااضا 


الامام العسکرق علیه السلام القوا اللة , وکونوا ّینا ولا تکونوا شّینا . جوا 
الینا کل مَوَدّو وادقعوا عَثّا کل قبیح + 21 


زا مه ام خی ای یه 29 


اهل, الیبت قی کات مالس تخس 4 (عتاوین سیم الملانها. 


3 / 111ذَعوة ای اجرب الهادقهالکتاب«قْل تاه اتب الوا ای کلمه 
سواعم یت وشَکم آل تقد ال ال ولا تشک پهي شتا ولا تَجد بعْصتا 
بقضا تاج من ون اللّهٍ قان لوا ققولوا امد ذوا با مُسلشون» . (۵4) 


- .الکافی : 2 / 18 / 5 , المحاسن : 1/ 446 / 1034 , تفسیر العیاشی : 
1 7 / 109 کلها عن زراره , بحار الأنوار : 68 / 332 / 10 . 

- .الکافی : 8/229/293 عن آبی بصیر , م الأمالی للمفید : 31 عن 
فد یی شوند آاشعری مشاه الا هار ۰ ۳۱۱7 ۱002 .هعلق من ایس 
حمزه کلاهما نحوه , دعائم الاسلام : 1 / 61 , شرح الاأخبار : 3 | 507 / 
5 کلاهما نحوه عن الامام الباقر علیه السلام وزاد فیه «من شیعتنا» 
قبل «حببنا» , بحار الأنوار : 52 / 347 | 96 . 
3- .تحف العقول : 362 , بحار الأنوار : 372/78 / 12 . 
4 .آل عمران : 64 . 


ص: 103 


۳ دعوت به ازادی هدفمند 


الکافی به نقل از ژراره : [ امام باقر علیه السلام ] فرمود : «اسلام بر پنج 
چیز بنیان شده است : نماز, زکات, حح, روزه و ولایت» . گفتم : کدام یک 
از اینها برتر است؟ فرمود : «ولایث برتر است ؛ زیرا کلید انهاست و 
مولاست که به چهار چیز دیگر. ره می نماید» . 

امام صادق علیه السلام :خدايش رحمت کند کسی که ما را نزد مردم 
محبوب گرداتد و مبغفوض آنها نسازد. 

امام عسکری علیه السلام :از خدا پروا کنید, و مایه زینت باشید , نه مایه 


زشتی. هر دوستی ای را به سوی ما جلب کنید و هر زشتی ای را از ما دور 
سازید. 


9 (حدیث غدیر) ؛ اهل بیت علیهم السلام در قران و حدیت , ج 2 
7 ععناوین حقوق اهل بیت / ولایت) . 


ضص 
۰ ص) 
3/ 11دعوت به آزادی هدفمندقرآن«بگو : «ای اهل کتاب ! بيایید بر سر 
سخنی که میان ما و شما یکسان است , بایستیم که : جز خدا را نبرستیم و 
چیزی را شریک او نگردانيم. و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به 


خدایی نگیرد». پس اگر [ از اين پيشنهاد آرویگردان شدند. بگویید : «شاهد 
باشید که ما فرمانبرداريم [ نه شما».» 


ص: 104 


«الْذین تبون الشول الب الم الذی تجذوتقو مکنوتا عندهش فی الورله 
واانجل أمْرْهْم بالْمعژوف تلهم لخد کر وَبْجل لهَمّ الطیبتِ وَیحرم 
هم الحبلءت ویَصَغ عَلهُمْ اصْرَهم والاغلل الیی کاتت عَلیهم ...»۰۰ (1) 


[۱ 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آلهمن کتابه الی آهالی تجران: پسم اله 
ابراهیق واسجاق ویعقوتِ . من مُحَقّد سول ال اٍلی آسقف تجران واهل 
تجرانٍ , آن أسلمئم قائی أَحمَذ الَیکُمْ ال الة ابراهیم واسحاق وبعقوت . 
الا نهد این ادعویم الق غیاده الله فن.قادق العناد ز وادغو کم الی واجه 
الله.مق ولا آلعتاد . ۱21 


الامام علت علیه السلام :ان ال زک وتعالی بَقت مُحمّدا صلی الله علیه 
و آلهبالحق لِیْخرِخَّ عبادَ من عباده عباده اٍلی عبادَیه , ومن عهود عباده الی 
غهوده , ومن طاعَه عباده الی طاعیه , ومن ولایّه عباده الی وَلایته . (3) 


1- .الأعراف : 157 . 
2- ال اه 2 7 395 کی اه ی ید بفوع طزه ایهم شیم ۲ 
تایه افو 2۰ 81 وه «وکتب آلی تکران یسم للم من مگ 
سول الله. الی آسقفه تجران* تشم الله #بدل یسم ال انراهیم: ان 
آسلمتم» , بحار الأنوار : 21 | 285 . ۱ 
3- .الکافی : 8 6 / 586 عن المنذر ین محقّد عن آبیه عن محشّد بن 
الحسین عن اه عن خده اقن آ بحار الاأنوار : 77 / 365 / 34 . 


ص: 10 


«آنان که از این فرستاده , پیامبر درس نخوانده که [ نام ] او را نزد خود , 
در تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی می کنند [ همان پیامبری که 
آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند باز می دارد , و 
برای آنان چیزهایی پاکیزه را حلال و چیزهای نایاک را جام فی کته و 
قید و بندهایی را که بر [ دوش ] ایشان بوده ات زر قف داوق بع 


وک خشتعرا, ای 018 19 22: 


حدیثر سول خدا صلی الله علیه و آله از نامه ایشان به اهالی نجران : به نام 
خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ! از محمّد , رسول خدا, به اسقف نجران 
و مردم نجران . اگر اسلام بیاورید , من با شما + ای تفا ار اس 
اسحاق و یعقوب را ستایش خواهم کرد . اما بعد؛ من شما را از عبادت 
بندگان به عبادت خداوند , و از ولایت بندگان به ولایت خداوند, فرا می 
خوانم. 

امام علی علیه السلام :خداوند متعال , محمّد صلی الله علیه و آله را به 
حق برانگیخت ۳ بند گانش را از عبادت بندگان خدا , به عبادت خداوند ۰ و از 


فرمان های بندگانش به فرمان های خداوند , و از اطاعت بندگان به 
اطاعت خداوند ۰ و از ولایت بندگان به ولایت خداوند ۰ دراورد. 


ص: 106 


عنه علیه السلامفی بیان الغایّه من البعته: قَیَعت اللّه مُحقّدا صلی الله علیه 
و آلهبالحق , لبْخرِج عِبادغ من عباده لاوتان لت عبات ۵ بت اعد 


۳۳ 


اْشیطان الی طاعته .یقرآن قد یت وحم ؛ لیعلم العباذ ر رب بهّم اذ جَهلوه , 
ولیْقژوا به بعد اذ جَحدوخ , ول بتوخ بَعد اذ آنکروخ . (1) 


عنه علیه السلام نلا تکن عَبد غیرک وقد جقلک اللّه خُرّا , وما یر خیر لا 
نا الا بیط یشرٌ. سر لا یال الا سر ؟ 2(۱) ۳ 


عنه علیه السلام :لاخ : دم هذه اللماظَه لأهلها ؟ ! 23 لیس لأنٌسکم تعه 


۳1/ 


لا الجَتَه , قلا تبیعوها الا بها . (3) 
الامام الباقر علیه السلامفي رسالته اٍلی تعض خلفاء نی أَمَیّ: : ومن ذلِک ما 


نع الجملژ ای فطل الم عز و جل عَلّی الأعمال وقصّلّ عاملَهْ عَلی 
العْمال ؛ تفضیلاً فی الدَرَجاتِ ۹ وَالرّحمَه ؛ لاه ظَهَرّ به الدینْ وبه 
بقع عن الدّين , وبه اشتری الله مق الحو من نمَسَهّم و أَمواَهُم بالجَتّه بیعا 
مُفلحا مُنجحا آشترط علیهم فیه ۳ الخدود , واوّل ذلِک الدعاء [لی طاعّه 
الله من طاعه الفاده عالنی باه اللمن عباته العیاهء عالی و اند االه هن 


ولابّه العباد . (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 147 , بحار الأنوار : 18 / 221 / 55 . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : 77 , عیون الحکم والمواعظ : 
6 / 9579 , بحار الانوار : 77/ 1/214 ؛ ینابیع الموده : 2 / 253 نحوه 


3- .نهج البلاغه : الحکمه 456 , عیون الحکم والمواعظ : 108 / 3381 و 
2۸ تحف العقول : 391 نجوه عن الامام الکاظم علیه السلام 1 بحار 
لاتوار :3 136/7 . 


ص: 107 


امام علی علیه السلام در تبیین هدف از بعثت : پس خدا , محمّد صلی الله 
غلیه و اله زا بهز اشتی برانکیخت با بتد اتن ۱ از پرستتنن بتان: برون آزد 
. و به عبادت او وا دارد , و از پیروی شیطان بزهاند , و به اطاعت خدا 
کشاند , با قرآنی که معنی آن را آشکار نمود . و اساسش را استوار 
فرمود, تا بندگان بدانند [ بزرگی ایروردگار خود را که دانای آن نبودند , و 
ندو آقراز کنتد, از بینن آن. که بر انکار خی فزودند. .و اخرا تیک بشنا ند : 
آنْ پس که خود را ناآشنا بدو می نمودند. 


امام علی علیه السلام :بنده دیگری مباش, حالی که خدایت آزاد آفریده , و 
ی اب کیک 0 
خواری بدان نرسند , کسی چه چوبی دیده؟ 


امام تایه علیه السلام آپا آزاده ای نیست که این خُرده طعام مانده (1) در 
کامه شا ایا سفکتد.م سرا انا که ذرخور ان انته نهد ان هاي. سا ۱ 
بهایی نیست, جز بهشت جاودان . پس مفروشیدش جز بدان. 


امام باقر علیه السلام در نامه اش به یکی از خلفای بنن امیه : از جمله آن 
[ حدود ضایع شده ] , ضایع شدن جهادی است که خداوند عز و جل ان را بر 
سایر کارها برتری داده و رزمنده را بر دیگر عمل کنندگان در منزلت؛ 
بخشش و رحمت » برتری بخشیده است ؛ زیرا دین با جهاد پیروز شد و با 
ان , از دین دفاع می شود و با جهاد است که خداوند, جان ها و مالٍ های 
#۷ را در برابر بهشت , در معامله ای که مایه ار 
است , از آنان خریداری کرده و در این معامله , رعایت حدود را بر آنان 
شرط کرده است و نخستین شرط. فرا خواندن از اطاعت بندگان به 
اطاعت خدا, و از عبادت بندگان به عبادت خدا, و از ولایت بندگان به ولایت 


خداست . 


1- .لماظه ۰ به ته مانده غذای جویده در لابه لاای دندان ها گویند ۰ (م) 


ص: 109 


الامام الصادق علیه السلام :حمسن خصال من آم تکُن فیه َصلةٌ منها یس 
فیه کنیژ هستمتع. آولها: الوفاغ , والأتِة : الدبیر , وله : الحیا 
ت خسن الحلق یت وهت تجمَمْ هزه كٍٍِِ بت . (1) 


ارسلنُم بهی کفژون» . (2) 


راجع : المائده : 104 , پونس : 78 , الأنبیاء : 53 , الشعراء : 74 , لقمان : 
21. 


الحدیثالامالی للمفید عن الأصیغ بن نباته :دَلّ الحاِث المدانیمٌ علی آمیر 
لموینین عَلی بن آبی طالب علیه السلام في تقرِ من السیقه وکنث فبهم ؛ 
فحعل الخارت با فی مه »فیط اارض تهب رکان بریسا: 
أقتل علیه آمیژ الغمنین علیه السلام وکاتت له منة منز ققال: کیت 
بذک با عارت ۱ ففال ‏ تال الاض سا امه العومسن دم «ورادتی اما را 
وعلیلاً اختصا آصحایک یبایک. قالَ: وفيق حصوتنهُم؟ قال: فیک وفی الثلائه 
من قبلک ؛ قين هفرط منم غال , ومقتصد تال , وین مُترَددٍ مُرتاب , لا 
بدریر ايقدم ام یحجم . فقال : حسبک یا آخا همدان , الا ان خَیرّ شیعتی 
الط الأوسَط ؛ [لبهم ترچغ الغالی , وبهم یلق الثالی . ققال له الحارث : 
لو گشفت فداک آبی وأمّی الّین ن لوینا , وجقلتنا فی دک علی َصيَ 
من آمرنا . قال علیه السلام : قدک قاٍتک امژو ملبوس علیک ؛ ان دین اللّه 
لا یعرف یالرّجال , بل یاه الق , قاعرف الق تعرف هل . یا حاٍث . از 
الحَوٌ أَحسَن العدیت , والضادغ به مُجاهذ . (3) 


۱عی) 


الخصال : 284 / 33 عن آبی خالد السجستانی وص 298 / 69 , 
0 + / 599 کلاهم عن آیی خالد العجمی , مشکاه الأنوار : 
5 ۸ 1450 وفیها «کثیر مستمتع : الدین والعقل والأدب والحریه وحسن 


الخلق» الا آنْ فی المحاسن «مستمع» بدل «مستمتع» و «الجود» بدل 
«الحریه» , بحار الأنوار : 69/387/52 . 
را 24 
- .الأمالی للمفید : 3 / 3 , الأمالی للطوسی : 625 / 1292 وفیه «فی 
والبلیه من قبلک» بدل «فیک وفی الثلاثه من قبلک» و«قال» بدل 
«تال» , ۳۳ المصطفی : 4 وفیه «وال» بدل «تال» : تافیل الاایات 
الظاهره : 2 / 649 / 11 , کشف الفغقه : 72 37 کلاهما تحوه , بحار الأنوار 
: 6 / 178 | 7 . 
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اسام‌ضادق غلیه ا لام اب نباشد 


, خیر و فایده چندانی در او نیست : اول : , دوم ۰ تدبیر , سوم .۰ 
1 
است. 


13 2دعوت به شناسایی حق‌ مداران به وسیله حققرآن«بلکه نزن : «ما 
پدران خود را بر آیینی یافتیم و ما [ هم با] پیگیری از آتان. رهیافتگانیم» و 
بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشدار دهنده ای نفرستادیم 19 
آن که خوشگذرانان آن گفتند : «ما پدران خود را بر آیینی [ و راهی آیافته 
ایم و ما از پي ایشان رهسپاریم». گفت : «هر چند هدایت کننده شرآ ایحنة 
پدران خود را بر آن یافته اید. برای شما بیاوزم؟» . گفتند : ما [ تسبت | به 
آنچه بدان فرستاده شده اید 4 کافریم. دا 


ر.ک : مائده , آیه 104 ؛ یونس , آیه 78 ؛ انبیاء , آیه 53 ؛ شعراء, آیه 74 


حدیثأمالی المفید به نقل از اصبغ بن نباته : حارث هقّدانی با گروهی از 
فان هن بز در ان ان دمم بو اف موتا نی بن ای لت 
علبه انس مواروشد, جارت تی‌حالی: که شهار بوو : میم رام مین رفت و 
با عصایش بر زمین می کوبید . از ان جا که حارث نزد امیر مومنان منزلتی 
داشت , [ امام به او رو کرد و فرمود : «خود را چه سان می بینی ای 
حارت ؟». حارث گفت : ای امیر مومنان ! روز گار ؛ , پپرم ق سب و میا مره 
پارانت با یکدیگر در حضور تو , بر آتش عطش و حرارت حبٌ و بغض من 
افزوده است. فرمود : «مشاجره آنان بر سر چیست؟». حارثت فت 
درباره تو و آن سه [ خلیفه ای] که پیش از تو بودند. برخی به افراط 
گراییده , گزافه می گویند , و گروهی میانه رو و پیرواند , و جمعی در 
حالت تردید و شک به سر می برند و نمی دانند گامی پیش نهند يا وا پس 
نهند . فرمود : «کافی است ای برادر همدانی ! بدان که بهترین شیعيانم 
میانه روها هستند , که غلوکننده باید به سوی آنها باز گردد , و عقب مانده 
به آنها بپیوندد» . حارث به امام گفت : پدر و مادرم فدایت ! کاش زنگار از 
دل هایمان برمی گرفتی و ما را در اين باره به بینشی می رساندی. فرمود 
: «بس است ! تو کسی هستی که کار بر تو مشتبه شده است ؛ چه, دین 


خدا با انسان ها شناخته نمی شود ؛ بلکه به نشانه حق شناخته می شود . 


بسن حق را مان خا اضل آن.را تاش اه حاوت خیم تیکوترین سکن 
اه کسی که ارس اشکار سادد د مخاهد اس 


البیان والتبیین :تهَض الحارِتٌ خوط الق ان فلت بن ات ظالت بو هه 
. قَقال : آند رخ آن طلحة وَالوْییَّ کانا علی ضلال ؟ قال 
حار , اه قلبوسن عَلیک , ان الق لا بُعرّف بالتجال ؛ قاعرف الحقَ 


بایان این 2 ار دا زور ارم العنیی: ۳2 
10 تحوم وراج تفج البلاکم : الحکمه 262 فرفضة الوا عظین:: 29 سار 
الأنوار : 6 / 7/178 . 
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البیان و التبیین :در حالی که علی بن ابی طالب بالای منبر بود , حارث بن 
حوط لیثی در برابر ایشان ایستاد و گفت : تو گمان داری که ما بر این 
باوریم که طلحه و زبیر گمراه اند؟ [ امام ] فرمود : «ای حار[ ث ] ! بر تو 
مشتبه شده است . حق با افراد شناخته نمی شود . پس حق را بشناس تا 
اهاش را بشناسی» . 


ص: 112 


الامام علیْ علیه السلامخط من کتابه الی آهل مصر , لا ولی عَلیهمٌ الأْشتر 
آقا بعذ , ققد تعنث الیکُم عبدا من عباد الله , لاینام ام الوف , ولا تنل 
غن الأعداء ساعات الّوع » أشذ علی الفٌار من حریق الثار ؛ وو مالک بن 
الحارثِ آخو مذجج , قاسمعوا له وأطیعوا أمرَةٌ فی ما طابَقَ الحَقّ . (1) 


3/ 3اعوه ای اللّفوی والوعالکتاب «ذبت وم توح سین ۳ از 
ال لَهْمْ أَحوهَم توخ لا تون * نی لكَمْ سول آمی: * قا" وا ال و 
اطیعُون » را 


«کََبت عاذا لین 1۰ فان آهق و هم ود لا تون * ای لك زشول 
آمیرد * * قائْفوا و اطیعون» . (3 


«کذدبت "7 نود سیب * (؟ قال لَهُم أَحْوهمْ صلخ لا تتفون * ای لک 
سول یی * قانو وا ال و طیعُون» 1 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 38 , بحار الأنوار : 33 / 595 / 741 وراجع الأمالی 
للمفید : 81/4 , الغارات : 1 / 260 , الاختصاص : 80 . 

2- .الشعراء : 105 108 . 

3- .الشعراء : 123 و 124 . 

4- .الشعراء : 141 144 . 


1۱13 
کل دعوت به پرهیزگاری و وَرع 


امام علی علیه السلام به مردم مصر , هنگامی که مالک اشتر را والی.انان 
ساخت : اما بعد؛ من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که 
در روزهای بیم نخوابد و در ساعت های ترس از دشمن, روی برنتابد . بر 
بدکاران, تنندتر بود ا ان سوزان. او مالک پسر حارت مدحجی است. آن 
جا که حق بود. سخن او را , بشنوید , و او را فرمان برید. 


/ 13دعوت به پرهی ززگاری 9 ورعقرآن«قوم نوج» پیامبران را تکذیب 
کردند چون برادرشان نو به آنان گفت:: « ابا پرها ندارید؟ من برآی تما 
فرستاده ای درخور اعتمادم . از خدا پروا کنید و مرا فرمان ببرید».» 


«عادیان . پیامبران [ خدا] را تکذیب کردند. آن گاه که برادرشان هود به 
آنان گفت : «آيا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم . 
از خدا پروا کنید و مرا فرمان ببرید».» 


«ثمودیان , پیامبران [ خدا] را تکذیب کردند , آن گاه که برادرشان صالح به 
آنان گفت : «آيا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. از 
خدا پروا کنید و مرا فرمان ببرید».» 
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«کَدْبت قَوَمْ لوط المرَیتلین * از قال هم آَحُوهْم لوط لا تتفون * ای لَکَم 
رشول هی * فاقوا ال و أطیفّون» . (1) 


«کا اضعت لرنگه |لفزسلین 1۰ قال هم شب لاو ن * ای لَکُم 
سول مین * * فاقوا اللهَ و اطیعون» . (2 


الحدیثالمراسیل عن هشام عن آبیه :تما کات سول ال صلی الله علیه 
و آله |ذا قَقد عَلّی الهنبر یَقولّ : «اثّفُوا ال و فُولواً قل سدیدا» (3) . (4) 


لامامالباقر علیه السلامیل: یا فطل بلغ من لقیت من قوالینا ع 
السّلام , وقل لهُم : یی آقول : نی لا آغنی عَنهُم من اللّه شَیتا الا بوزع ؛ 
قاحقظوا آلستتکم و آیدتکم , وعلیکُم بالظبر والطلاه ؛ قَانٌ ال یَفوّلْ 
: «اسَتعیئواً بالطبر و الطّلوو ان ال مع الظبرین» (5) ۰ (6) " 


ب الأعمال عن الوضافی عن الامام الباقر علیه السلام :کان فی ما ناجی 
۳ موسی علیه التنلا حعآی: الطور + آن پا موسی , آبلغ قومک ۷ ما 
1 ال المَتَفَرّبونَ بمتئل البکاء من خشیتی , وما تَعَبّد لِی المَتَعَبُدون 
بیثل الورع ن قحارمی . ولا رن لت الفتر* سفن بعتل ال هد فن انیا ۱2۶ 
هم الغنی عَنة . قال : ققال موسی علیه السلام : یا آَکرَم الاکزمین , قماذا 
۹ تم علی ذلک ؟ فقال : یا موسي , آمّا المتقر, بو الَیّ یالبْکاء من حَشیتی 
فهّم هم کی الرّفيي الاعلی . لا َشرکهّم فیه آَحذ . وامَا لْتَعبّدون لی بالورع 
غن محارمی قأنی آفنش الناس غن آعمالهم ولا قتشم ؛ خیاء منهم . 9 
الفتقربون الرة بالرّهد فی الدنیا فائی اه تَحْمَمْ الجتَه بخذافیرها , یتَبوَوون 
2 ۰ (7) 


با" 163. 
- .الشعراء : 176 179 . 

- ,الأحزاب : 70 . 

4 .المراسیل : 93/ 9 , تفسیر الد المنثور : 6/ 667 نقلاً عن آحمد فی 
الزهد عن عروه . 

که تون 19 : 


- .السرائر : 3/ 587 , تفسیر العیٍّشی : 1/ 68/ 123 , مشکاه الاأنوار : 
0 203 کل عن الفضیل , دعائم الاسلام : 1/ 133 عن الامام الباقر علیه 
السلام لیعض شعته وفیها ان الله مغ الصایرین بدل الابه چبجار الابوان : 
0 / 36 . 
7 ات الأعمال : 0/1 عن الوصافی , بحار الأنوار : 70/ 313/17 ؛ 
وراجع المعجم الکبیر : 12/94/12650 کنز العقّال : 3 / 723/ 8578 . 
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«قوم لوط , فرستادگان را تکذیب کردند , آن گاه که برادرشان لوط به 
آنان گفت : «آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم , 
از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید» .» 


«اصحاب آیکه ,. فرستادگان را تکذیب کردند , آن کاه. که: شعت هه نان 
گفت : «آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. از خدا 
پروا دارید و مرا فرمان ببرید».» 


مواقعی که بر منبر می نشست , می فرمود : «از خدا پر وا دارید و سخنی 
استوار گویید». 


امام باقر علیه السلام خطاب به فضیل : ای فضیل ! هر یک از دوستان ما را 
که دیدی , سلام ما را برسان و از طرف من به آنان بگو که من , جز با ورع 
[ آنان] , نزد خداوند کاری برایشان نمی توانم انجام دهم . پس زبانتان را 
حفظ کنید , و دست هایتان را نگاه دارید, و بردباری و نماز پیشه کنید, که 
خداوند می فرماید : «از صبر و نماز , یاری جویید ؛ زیرا خدا با صابران 
است» . 


ثواب الأعمال به نقل از وصّافی , به نقل از امام باقر علیه السلام : د 
0 خداوند با موسی علیه السلام در کوه طور , آمده است : «ای 
موسی ! به قوم خود برسان که تقژب جویان , با هیچ چیز مانند گریه از 
ترس من به من نزدیک نشدند , و عبادتگران , به چیزی مثل وَرَع و پرهیز از 
حرام های من عبادتم نکرده اند, و آراستگان , با هیچ چیز مانند بی رغبتی 
به دنیا و آنچه که از آن بی نيازند خود را پرای من نیاراسته اند». موسی 
چه قرار داده ای؟ خداونه هه : «ای ِ«ِ«ِ آنان که بان ار 
من به من تقرّب می جویند, در رفیق اعلی (1) خواهند بود , بی آن که 
کسی سهیم اآنان باشد ؛ و اما انان که با پرهیز از حرام های من , مرا 
عبادت مي کنند , من با آن که اعمال مردم را وارسي می کنم » از روی 
حیای از انان , اعمالشان را وارسی نمی کنم ؛ و امّا انان که با بی رغبتی 
به دنیا به من تقرب می جویند , من تمام بهشت را ؛ به: انان: هت .خشم تا هر 
کجا بخواهند , سٌکنا گزینند». 


1- .ر . ک : پاورقی حدیث 58 . 


ص: 116 
الامام الصادق علیه السلام :من مر بالتّفوی قَقد أبلع المَوعظة . (1) 


عنه علیه السلامفی وصیه ید له بن چنذبز این جُندب , بل معاشِر 

شیقینا وقل لَهُم : تهب یک المذاهب » قواللّه لاثنال ولایئنا الا بالوزع 
والاجتهاد فی الذٌنیا , وقواساه الاخوان فی اللهٍ , ولیس من شیعینا من یلم 
الثاسن . (2) 


3 / 14العوَهٌ الی مکارم 9 اللة لین الله یه و آله ست 
بقکارم الأخلاق ومحاسنها .. 


1- .بحار الأأنوار : 24/ 286/ 1 , بصائر الدرجات : 526/ 1 عن المفصُل 
وفیه «افلح الموعظه» . 
2- .تحف العقول : 303 , بحار الأنوار : 78/ 1/281 . 

- .الأمالی للطوسی : 596 / 1234 عن اسحاق بن جعفر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , مشکاه الانوار : 425 / 1423 عن الامام 
زین العابدین علیه السلام , بحار الأنوار : 16 / 287 / 142 . 


ص: 117 
3 دعوت به خلق وخوی نیکو 


امام صادق علیه السلام :کسی که به تقوا فرمان دهد , موعظه را , به نهایت 


رسانده است. 


امام صادق علیه السلام در وصیّتش به عبداللّه بن جندب : ای پسر جندب ! 
به جماعت شیعیان ما ابلاغ کن و به آنان بگو : فرقه ها[ ی مختلف ]شما را 
با خود نبزند, که سوگند به خدا , ولایت ما جز با پرهیزگاری و کوشش [ در 
فرمانبری از خدا آدر ذثیا ه-بازی دادن برآذران دی به دستت تحی اند و 


3 / 14دعوت به خلق وخوی نیکورسول خدا صلی الله علیه و آله :من به 
خْلق و خوی پسندیده و نیکو برانگیخته شدم. 


ص: 118 
عنه صلی الله علیه و آله بُعثث لام قکارم الأخلاق . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله :ما بت لاتَمُم خسن الأخلاق . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :ما ُعنث لاتَمُم صالخ الأخلاق . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان اللَةَ تعالی بَعتّنی بتمام مکارم الأخلاق , وگمال 
محاسن الاأْفعال . (4) 


عنه صلی الله علیه و آلهاغعان فا که الب التبا شعاد » علمقم کنات 
الله مه ارآ هم علّی الأخلاقی الضالحه . (5) " 


مسند ابن حنبل عن آنس :ما حَطَبنا تیی ال صلی الله علیه و آله لا قال : 
ز اسان لعن لا اند له : ولا خق من لا عمد 2 181 


الامام زين العابدین علیه السلام :کان سول ال صلی الله علیه و آله 
یقول فی آخر خطبنه : طوبی لِمَن طاتٍ هن 
( 


1 «مستند الشقاب: * 2 7 192 11657 عن آبی هرنره» کنر الغقال:: 11 / 
ِ ._ مکارم الأخلاق : 36 , بحار الأنوار : 16 / 210 . 

- .الطبقات الکبری : 1 / 193 عن مالک , کنز العقال : 3 / 16 / 5218 . 
ِ .مسند ابن حنبل : 3 / 323 / 8961 , المستدرک علی الصحیحین : 2 / 
0 / 4221 , السنن الکبری : 10 / 323 / 20782 کلها عن آبی هریره , 
9 :425 31996 . 

ِ بِِ «ان اللّه پفنتی رهم فکا رم الأخلاق» ۱ ۳ الستار 11/ 5 / 
7 . 

5- .تحف 1 : 25 , بحار الأنوار : 126/77 / 33 . 

6- . بن حنبل : 4/271/12386 , صحیح ابن حتان : 1/423/194 , 
الستن: 0 ,المعجم الأوسط : 3/ 98/ 2606 ۰ مسند 


آبی یعلی : 3/ 387/ 3432 , کنز العقال : 3 / 62 / 5503 . 
7- .الکافی : 2 / 144 /1 , عن آبی حمزه الثمالی , الاختصاص : 228 , 
جامع الأحادیث للقمّی : 97 , بحار الأنوار : 22/30/75 . 


ص: 119 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :من برای به کمال رساندن خُلق و خوی 


توا دا ضلی: | المقليه: ۵ آلممن فعض باه ما رسآندن ای و 
خوی نیکو برانگیخته شدم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :من فقط برای به کمال رساندن خلق و 


تسوا وا سم ال هب ال یه از دا ان ید 
رساندن خلق و خوی نیکو و کارهای نیک برانگیخته است. 


تتون عد | اصلن: له غلیه.و الم انس اون آن‌شگام که او را ده 


سوی یمن فرستاد : ای معاذ ! کتاب خدا را به آنان بیاموز: و بر خلق و خوی 
شایسته , آنان را نیکو تربیت کن. 


مسند این حنبل به نقل از آتس : پیامبر خدا برای ما سخنرانی نمی کرد 
فک ان کش رود ردان ک کف احاتدای تست اسان ندارند وان 
کس که پیمان شکن است , دین ندارد». 


امام زین العابدین علیه السلام :رسول خدا در پایان خطابه اش می فرمود 
: «خوشا به حال آن کسی که خویش نیکو, سرشتش پاک , نهانش شایسته 
, و ظاهرش نیک باشد. و زیادی مالش را انفاق کند و زیادی گفتارش را نگه 
دارد , و با مردم انصاف ورزد» . 


ص: 120 


انزمام الرضا لید. السا مانید العظیم الجستیة با عبه العظیم ‏ ام عن 
آولیائی السّلام , وفل لهُم : آن لا تجقلوا للسیطان عَلی مت 
ومرهم بالصّدق فی العدیبت 7 و آداء الماته 1 ومرهم پالٌکوتِ 1 13 
ِ" فی ما لا تعنبهم , واقبال تعضهم علی تعض , والمزاوژه ؛ قِن الک 
ی , ولا تشقلوا (1) نفُسَهّم بتمزيق تعضهم تعضا قانی الب علی 
نفسی, 1 من فعل ذلک واسخما ولا من اخلیا نش دک اد لعدبه 
الْیا َشَ؟ العذاب . وکان فی اجره من الخاسرین . وعَتفهّم ال قد 
عفر لمُحسنهم , وتجاوز عن مُسینهم الا قن آشک یه , آو آذی ولا من 
اولیائی , آو آضمر له سوءا ؛ ان ال لا تَغفژٌ له حتی برچع عنة , قان رجع 
ولا تتع روح الایمان, غن قلیه , وحَرَج عن ولایتی , ولم یکن له تصیب (2) 


۳1 


فی ولایینا , وعودٌ باللّه من ذلِک 3(۱) 


1- .فی الطبعه المعتمده «یشتغلوا» والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الأنوار 
تقلا عن المضدر. 

2- .فی الطبعه المعتمده «نصیبا» والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الاأنوار 
نقلاً عن المصدر 

3- .الاختصاص 247 , بحار الأنوار : 74/ 230/ 27 . 


12 1 


امام رضا علیه السلام خطاب به عبد العظیم حسنی علیه السلام ی 
عبدالعظیم ! از طرف من به دوستانم سلام برسان و به آنان بگو : شیطان 
را بر خویش مسلط مگردانید , و آنان را به راستگویی در گفتار , و ادای 
امانت , و خاموشی , و ترک جدال بی فایده , و روی آوردن به یکدیگر و به 
دنداو هم رفتن» فرهان بدم. که آن باعت قب. بو فن. افستته. و آین. که 
خودشان را به پرده دری یکدیگر مشغول نسازند, که من به جان خود 
سوگند یاد کرده ام که هر کس چنین کند و یکی از دوستانم را خشمگین 
کند . از خدا بخواهم که او را در دنیا به شدیدترین عذابٌ کیفر دهد و در 
آخرت: .او شیانکاران سار و انان‌توا اه کن. که خذآوتی نیک کارشان: را 
بخشیده و از بدکارشان گذشت کرده آتشفت: .مر ان که-به.او رک 
ورزیده. يا یکی از دوستانم را آزرده , يا نسبت به او بدبین باشد. که 
خداوند , او را تا وقتی که از این کار دست برندارد , نمی بخشد. پس اگر 
باز گردد که هیچ ؛ وگرنه , روح ایمان از جانش خارج گردد , و از ولایت من 
بیرون رود , و از ولایت ما بهره ای ندارد . من از چنین فرجامی به خدا پناه 
می برم. 


طر* :122 


3 7 (لی ی الأعمالالکتاب«مَنْ عمل صَلا من دکر َو یی و 5 
۳ مر قلْْعْییَهُو حَیو طییهٌ طیبه 5 ره مد او هم بأحسَن 6 کائواً تفعلون» 
بت 


اس ۲ 0[ (2) 


الامام الباقر علیه السلاملِحیتمه: آبلغ شیقتنا آَهْ لا نا ما عند اللّه الا 
بالعمَل. و أبلغ شیعتنا آنَ اَعظَم الثاس حسره یوم القيامه من وصف عدلاً 2 
خالقة الی غیره . وابلة شیعتنا انم |ذا قامغا بما آمروا الهّم هم الفاتزون 
یوم القيامه . (3) 


فته: علي السطلام بعکم »لقن گر من عوالیتا النتلاخ و ضوع 
یتقوی اللٍّ العَظیم , ون بعود عَنهم علی ققیرهم , وقویهّم علي صعیفهم , 
وان یشهد چم جنازه مهم , وآن تتلاقوا فی بیوتهم ؛ فان لفیا تعضهم 
تعضا عیاه لامرنا , رَجم اللهٌ عبدا أحیا آمزنا !یا حَينمَة , ابلغ قوالینا آثا لا 
تغني عَنهم من اللّه شَینا الا بل , ولتهُم تنالوا ولاتنا الا پالوزع , وا 
شَ؟ التاس حسه بَوم القیاقه من وصف عدلا نم حالقة الی غیره . (3) 


- .النحل : 97 . 

۳ ار : 1 / 418 1611 , مسند ابن حنبل ۰ 7 / 199 / 
98 المستدرک علی الصحیحین : 4 / 340 / 843 , المعجم الاأوسط 
: 6 / 185 / 6138 وج 7/ 376 / 7769 عن سمره ابن جندب ؛ کنز 
ِ" : 6 16970/570 , الأمالی للطوسی : 359 .747 . 

- .الأمالی للطوسی : 370 / 796 عن علی بن علین آخی مفتل بن علیث 
۳ عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الکافی 1۱/00/2 
عن خینئمه عن الامام الصادق علیه السلامولیس فیه من «وآبلغ شیعتنا اج 
ِ .۰», بحار الأنوار 7 2 12/29 : 

4- لاف 2 15 2 تا ات رش رال خهفر نزن معند 
الحضرمی) ۰ 79 کلاهما عن خیثمه , مصادقه الاخوان : 136 / 6 وفیه 
«بالعمل» بدل «بالورع» , اعلام الدین : 83 نحوه وکلاهما عن خیثمه عن 


الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 74 / 343 / 2 , وراجع قرب 
الاسناد : 33 / 106 . 


1 
297 دعوت به کارهای نیکو 


3 / 15دعوت به کارهای نیکوقرآن«هر کس از مرد يا زن ۹ ر شایسته کند 
و مومن باشد, قطعا او را با زندگی پاکیزه ات 
نی حفان به آنان 2 بهتر. از انخة انجام می دادند , پاداش خواهیم داد.» 


حدیئسنن الدارمی به نقل از عمران بن حصین ۰ رسول خدا| برای ما 
تتتر آتیانضی شوم خز ان کعدر ان , ما را به صدقه دادن امر می کرد. 


نزد خداست , جز با عمل کردن نتوان دست یافت ؛ و به شیعیان ما برسان 
که در روز قیامت , پرحسرت ترین مردم , کسی است که عمل صالحی را 
بنیان نهد , ولی خودش به مقتضای آن عمل نکند ؛ و به شیعیان ما ابلاغ کن 
که اگر بدانچه فرمان می د هند پایبند باشند , روز قیامثك رستگار خواهند 
بود. 


امام باقر علیه السلام خطاب به خیثمه : ای خیثمه ! هر کدام از دوستانمان 
را که دیدی , سلام برسان و آنان را به پروای از خداوند بزرگ سفارش کن 
, و سفارش کن که ثروتمندانشان به فقیرانشان, و توانگرانشان به 
ناتوانانشان سرکشی کنند , و سفارش کن که زندگانشان در تشییع جنازه 
مردگانشان حاضر شوند , و در خانه های یکدیگر به دیدار هم روند ؛ زیرا 
دیدار آنان با هم , مایه حیات [ و پویایی ] امر ما می شود . رحجمت خدا| بر 
ان بنده ای که امر ما را زنده بدارد! ای خیثمه ! به دوستان ما برسان که در 
برابر خداوند , جز با عمل خودشان , کاری از ما برایشان ساخته نیست , و 
آنان جز با ورع به ولایت ما دست نخواهند یافت. و در روز قیامت ۲ 
پرحسرت ترین مردم , کسی است که روش صحیحی را تبیین کند , ولی 
خودش به مقتضای آن عمل نکند. 


ص: 124 


عنه علیه السلام یا جایژ , بلغ شیقتي عَّي السَلام , واعلمقّم آنَ لا قرابة 
تیا وتین اللّه عز و جل , ولا یقت الیه الا یالطاعه له . یا جایژ , من أطاع 
ال وأحبنا قَهُو ولا , ومن عصی اللَ لم بَنقعه خبنا . (1) 


عنه علیه السلام :3 ال تعالی آوحی الی داوة علیه السلام : آن تلْغ قوقک 
ه لیس عبذ منهم مره بطاعتی قَیّطیعنی , الا کان حفا عَلَمت آن أَطیِعَة 
ود علی طاعتی , وان سالنی أَعطیهٌ وان کعانی اد , وان اعتَضَم 
بی عَضَملة . وان استکفانی فيثة , وان تعَکل عَلمع عَفِظیة من وراء غوراته 
سهان کادخ کمیع خلفی کیت دون نت ۰ (2) 


1- .الأمالی للطوسی : 296/ 582 , بشاره المصطفی : 189 , الفضائل : 7 
عن الامام زین العابدین علیه السلاموکلها عن جابر بن یزید الجعفی , بحار 
الأنوار : 71/ 179/ 28 . ۱ ۱ 

2 .عدّه الداعی : 292 , قصص الأنبیاء : 198 / 251 عن آبی حمزه 
النمالی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 14 / 37 / 13 . 


ص: 125 


تفه تا ای انعر ری رام را وه 
انان اعلام کن که میان ما و خداوند عز و جل خویشاوندی وجود ندارد ۰ و 
دا سا اطع ادص نم اه ای ات کن ات 
اطاعت کند و ما را دوست داشته باشد , او دوست ماست , و هر کس 
نافرمانی خدا کند , دوستی ما او را سودی نبخشد. 


امام باقر علیه السلام :"خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد که به 
قوم ود ابلاغ کی «هیچیی از دایم نبست که آفیرا به اطاعت: آز.خوه 
فرمانش دهم و او اطاعتم کند , مگر آن که حقّی پر من باشد که از او 
اطاعت کنم و او را در اطاعت کردن از من یاری رسانم ؛ و اگر از من 
درخواست کند, به او عطا کنم و اگر مرا بخواند, ار هاگن یه 
من پناه برد , پناهش دهم ؛ و اگر از من کفایت کارش را بخواهد , کفایتش 
کنم ؛ و اگر بر من توکُل کند , او را از هر امر سوئی حفاظت کنم ؛ و اگر 
ی ۱۳ 


ص: 126 


3 / 16الذَعوَةٌ الی عبادو اللهالکتاب«و ما حلَفث الْجنّ و الاأعنس لا 
لیعبدون» ۰ (1) 


ِ- 


«َأیا الّاسن اعْبدواً تَکْمْ الذی حلَقَكُم و الذین من قَتلکُمْ لعلَکْمْ تگفون» . 
21 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أفصَل الاس من عَشق العبا 


۱ دح 
قعاتقها , وجبّها بقلیه , وباشها یجسدو , وتقرّغ لها , هو لا پبالی علی ما 
أصیَح من انیا ؛ علی غسر آم علی یُسر . (3) 


الامام علین علیه السلام :الک فی ملکوتِ السّماواتِ والأّرض عبادَة 
المَخلصين ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلاملمّا یل عن حقیقه العْبوریّه: تلائغ آشياء : آن لا 

ری القبدٌ لَتَفسه في ما وله ال یه مُلکا ان القبيد لا کون هم ملک , 

برون المال مال الله یصعوتة حیتكٌ مهم ال تعالی به , ولا یَدَبرٌ ای 

تسه تدیرا .وله اشتعابه في ما موم اللة عالی به وتهاخ عنذ.. 
قهذا أوّل درچه الفتّقین . 


1- .الذاریات : 56 . 

2- .البقره 1 

3- .الکافی : 2 / 83 / 3 عن عمرو بن جمیع , مشکاه الأنوار : 203 / 541 
کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , الجعفریات : 232 بسنده عن الامام 
علوخ علیه السلام , بحار الأنوار : 70 / 253 / 10 . 

4 .غرر الحکم : 1792 , عیون الحکم والمواعظ : 53 / 1387 . 

5- .مشکاه الأنوار : 562 / 1901 عن عنوان البصری , بحار الأنوار : 224 / 
17 


ص: 127 


26/3 دعوت به پرستش خداوند 


3 16دعوت به پرستش خداوندقرآن«و جِنْ و انس را نیافریدم , جز برای 
ان که مرا بیرستند.» 


تدای روم اآرمردایان زا که ما ع سای ها که س ار ما وه ند 
«ای مردم ؛ پروردکارتان ر و را که پیش از بو 
افریده است. پرستش کنید؛ باشد که پروا کنید.» 


۳0 ۵۷ ۳4۳0 
. و با اعضا و جوارحش در انجام دادن آن بکوشد , و خود را برای آن فارغ 
سازد. چنین کسی برایش مهم نیست که دنیا بر چه پایه ای می چرخد, بر 

تتی با اساتون.. 


آمام کی علیه الشسلام فک ور ملکوت. اسمان ها و زمین.: پرسشش 


امام صادق علیه السلام هنگامی که از حقیقت پرستش از ایشان سوال 
شد : [ عبادت آسه چیز است : این که بنده برای خود در آنچه خداوند به او 
عطا کرده , مالکیتی نبیند ؛ زیرا بندگان , مالکیت ندارند, [ و آمال را مال 
خدا انگارند [ و] آن را هر جا که خدای متعال فرمان دهد 4 گدازند مه شدم 
برای خود , تدبیری نیندیشد , و تمام دل مشغولی او در آن چیزی باشد که 
خداو‌ند متعال بدان قرمان دادم یا از آن هی نموده است. این« تخفتتین 
مرتبه پرهیز گاران است. 


ظر 2 128 


عنه علیه السلام :(ِنّ) ابا تلا : قَومْ عَبَدُوا ال عز و جل خوفا قتلک 
عبادخ القبید , وقومُ عَبَدُوا ال تبازک وتعالی طلبّ اللواب قتلک عبادة 
الاجراء , وقومْ عَبدُوا ال عز و جل خُبّا لة قتلک عبادة الأحرار , وهی فسل 
العباده . (1) 


الامام الرضا علیه السلام فی تیان عِلّهٍ العباتو : تا بکونوا ناسین لذکره , 


ولاتا کین لأدبه 4 ولا لاهین غّن‌ آمره وئهیه , , أذا کان فیه ین وقواأمَهّم 
لو ترکوا بقیر لب لطال عَلَیهغ الأْمَدٌ ؛ فَقَست فلوبقم 


عنه علیه السلام :ول عباده اللّه معرفنَهُ . (3) 


3 17الدعوهة الی مَحَتّه اللهالکتاب«و_من التّاببی من ید من ژون ال 
انتاها تیه کب الم 2 الدیت امه اشَد خا لم» 4(۰) 


1- .الکافی : 2 / 84 / 5 عن هارون بن خارجه , بحار الأنوار : 70 / 255 / 
12. 
2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 103 / 1 , علل الشرایع : 256 / 9 
کلاهما عن الفضل بن شاذان وزاد فیه «وفسادهم» بعد «صلاحهم» , بحار 
الأنوار : 6 / 63 / 1 . 

3- .التوحید : 234 , عیون آخبا ر الرضا : 1 / 150 51/7 کلاهما عن محمد 
نتخ بیکبی س. عص بش علیت بن آبی طالب: آلامالن, لامفند. 25 / ۸ ره 
محمّد بن زید الطبری . الارشاد : 2237/1 عن صالح بن کیسان عن الامام 
علیّ علیه السلام , الاحتجاج : 1 / 475 / 114 , تحف العقول : 61 کلاهما 
من دون اسناد الی الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : 49 / 128 2 . 
4- .البقره : 165 . 


ص: 129 
5 27 دعوت به محبّت خداوند 


امام صادق علیه السلام :[ همانا ] عبادتگران سه دسته اند : گروهی خداوند 
عز و جل را از ترس عبادت می کنند که این , عبادت بردگان است ؛ و 
گروهی خداوند تبارک و تعالی را برای مزد و پاداش عبادت می کنند که این 
, عبادت مزدبگیران است ؛ و گروهی خداوند عز و جل را برای دوستی او 
می: پر نستند که این : غبادت ازاد خان .و بر تزین عبادت. است: 


امام رضا علیه السلام در بیان علّت [ تشریع] عبادت : تا ذکر و یاد او را 
فراموش نکنند و آداب او را ترک مگویند , و امر و نهی او را به بازی نگیرند 
, چون مصلحت و پایداری انا در آن است ؛ و اگر انا بدون عبادت 
خداوند رها می شدند , پایان کار برایشان 7 می نمود و دل هایشان 
قساوت پیدا می کرد. 


امام رضا علیه السلام *اغاز عبادت خداوند , شناخت اوست. 
3 / 1 به محنت خداوندقرآن«و برخی از 9 در برابر خدا, 


دارند ۳ کسانی که ایمان آمرده اند : 1 دارند.» 


ص: 13 
«قل, [ن کان وم که وَاحو کم واأژو جُکَمْ بوعَشيرئکم وَامَة و بل 


افترفتموها وَیَجرَه تجشون کسادها ومسَکِن, ترصوتعاً_أحبٌ الیکم من الله 
ِِ وجهّاد ِ 9 قتربضُوا حتّی بای اللهْ بافرهی واللة لا بَهُدی 


القَوَمّ الفسقین» . . 


راجع : آل عمران : 31 , المائده : 20 57 , التوبه : 25 , الشعراء : 77 81 
, الجمعه : 6. 


الحدیثارشاد القلوب ِ الق الب موتنیت ‏ دکر خلقی تفع ا تون ز داح 
هم مب وحنی هم * هم لا تون لا تن آحتن ج لیهم . (2) 


م۱ تسه نی ی " ی 
اک ای الی خای ۲ از : آدر هم تعهائی علبهم وتلائی (3) 
عندهم ؛ الم لا بذکزون ؛ [ ٍذ لا بعرفون ] منّی الا کل خیر ۰ () 


الامام زیتار ۳ : وی له عر و جل الی موسي علیه 

ِِ خببنی الی خلقی , حبّب الخلق ال . قال : يا رب , کیف آفعِل ؟ 
ل :درم نی وتعمانی یتوس , فان تزة اقا ن یی آو ضالاعن 

٩ 


»نویه 24 . 
|رشاد ۳۹ : 116 . 
3 .«یمکن آن یکون هو تصحیف من «آلائی» بقرینه السیاق والحدیث الاتی ۰ 
4 .الأمالی للطوسی : 484 / 1058 عن یوب بن نوح عن الامام الرضا عن 
آباته: غلیهم الشلام + تنبیه الخه‌اظر : 170/2 «بحار الانوار : 7۵ 187 127 


5 .منیه المرید : 116 , تنبیه الخواطر : 2 / 108 , التفسیر المنسوب الی 
الامام العسکر* علیه السلام : 342 / 219 , بحار الأْنوار : ۰6/4/2 


ص: 131 


«بگو : «اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما , و اموالی که 
گرداورده اید , و تجارتی که از کسادش بیمناکید , و سراهایی که انها را 
خوش می دارید, نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست 


داشتنی تر است , پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را [ به اجرا در] اورد» 
ِ و خداوند ۰ گروه فاسقان را راهنمایی نمی کند.» 


رِ ی ال مر ان , آیه 31 *هاندم یه 20 7 هه : آیه:2 ؛ شعراء , 
اه 21 "تفه آیة: 6: 


|رشاد القلوب :خداوند به موسی وحی کرد : «آرامش و آسایشم را به یاد 
بندگانم ار و با انان نیکی کن , و مرا محبوب [ دل ] انان ساز , که انان جز 
کسی را که به ایشان نیکی کند , دوست نمی دارند» . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند به محرم رازش , موسی به 
عمران علیه السلام , وحی کرد : «ای موسی ! مرا دوست بدار و مرا 
محبوب بندگانم کردان»*. ۱ موسی آگفت " پر فرد کاوا ۱ من نو را دوست 
دارم ؛ اما چگونه تو را محبوب بندگانت گردانم؟ [ خداوند آفرمود : «نعمت 
ها اما ای را ساشان امن سا انا از من جر ی میاه 
ندارند». 


امام زین العابدین علیه السلام :"خداوند عز و جل به موسی علیه السلام 
وحی کرد : «مرا نزد بندگانم و آنان را نزد من ۰ محبوب گردان ». [ 
موسی ] گفت : پروردگارا! چه کنم؟ فرمود : «احسان و نعمت هایم را به 
پادشان آور تا مرا دوست بدارند , که اگر گریزیای از درگاه یا گمراهی از 
انا ار سا ای ات کص وا کر ها ی 
و شب هایش را بیدار باشی , برتر است». 


1- ۰ در متن روایت «بلائی» آمده است که معنای رصان و گرفتاری می 
دهد و ممکن است به قرینه کلام و نیز روایت بعد , صورت اشتباهی از 
کلمه «الائی» باشد, به معنای احسان و نعمت . 


ص: 132 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان داود علیه السلام قال فی ما یُحاطِبٌ 
یه عز و جل : يارب , أفً عبایک أَحبٌ الیک باه یی : فال ۶یا داوو : 
اجب عبادی ای : تَقمٌ القلب , تقماٌ الکفین , لا یأتی الی أَحدٍ سوءا.. ولا 
۰ + ول الجبال ولا بزول , واحتنی, , وأحبٍ ,من یی , 

عبْبنی [لی عبادی . قال : با رب ,باتک لتَعلمْ ی آجبک , واجثٌ من یُجبک , 
قکیفت یف آعشک نم اد ال ی ی 1 


ار :قال اللَهُ عز و جل لداود علیم السلام 1 ای 
الی حخلقی . قال :يارب , تقم آتا آچبک . قکیف أعک الی لک ؟ 
: آذکر آیاد عندهم ؛ فانک ادا دکرت هه دلی احبوتن. ۱21۰ 


عته‌ضلی الله علیه و اله عیا له اتی عناوم سکم ال 13 


1- .شعب الایمان : 6 / 119 / 7668 , الفردوس : 3 / 195 / 4543 
کلاهما عن ابن عباس وفیه «لمحبتی» بدل «واحبنی» , کنز العمال : 15 / 
2 ۱ 43467 . 

2-.قصص الاأنبیاء : 205 / 266 عن اسرائیل رفعه , بحار الأنوار : 14 / 37 
7 . ِ ِ 

3- ۳۳ الکبیر : 8/ 91/ 7461 عن ابی امامه , کنز العمال : ۸15 777/ 
4 . 


ص: 133 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :داوود علیه السلامدر گفتگو با پروردگارش 
عز و جل گفت : پروردگارا! کدام یک از بندگانت نزدت محبوب تر است تا 
به خاطر دوستی تو , او را دوست بدارم؟ خداوند فرمود : «ای داوود! 
محبوب ترین بندگانم نزد من , پاک دل پیراسته دست است که به کسی 
بذق نفی.زساند و-دییال ستحن. خینی. نفی وود کف ها ازجا کندم تبون 
ولی او از جا کنده نشود , او دوستدار من و هر کسی است که مرا دوست 
می دارد, و مرا محبوب بندگانم می گرداتد» . [ داوود] گفت : پروردگارا! 
تو نیک می دانی که من تو را دوست دارم و دوستدار کسی هستم که تو را 
دوست دارد؛ اما چگونه تو را نزد بندگانت محبوب سازم؟ [ خداوند] فرمود 
: «نشانه هاء بلا و نعمت هایم را به آنان یادآور شو». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل به داوود علیه السلام 
فرمود : «مرز دوست ندان ۵ مرا نزد آفرنیده: هانم محبوب گردان». داوود 
گفت : پروردگارا! آری , من تو را دوست دارم ؛ اما چگونه نزد مردم , 
موو بت گردانم؟ [ خداوند آفرمود : «احسانم بر آنان را به یادشان آور: که 
اگر به یادشان آوری , مرا دوست خواهند داشت». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند را نزد بندگانش محبوب گردانید تا 


خداوند, شما را دوست داشته باشد. 


ص: 134 
3 8/ 1التذکی بأیام اللهالکتاب«ی لقَدٌ أرسَلتا موسی ب«ابیتً آن آخرخ 
قومک من الطلْعتِ لی الئور و دکرفم بایّلم ال ان فی د لک لت لکل 
نار شکورٍ» ۷ 


الحدیالامم علین علیه السلام :کان رسولّ اللّه صلی الله علیه و آله یَطَنا 


قَیدکرّنا بایام اللّه , حلّی تعرف ذلک فی وجهه وه 
مر دود ۰ وکان |ذا کان خدیت گهد بجبریل آم بستنم 


غنة . (2) 
3 / 19الَملیمُ والترکتهالکناپ«ربتا ور ث فیهم رشولاً هم بتلواً علیهغ 
ایتک و مد الکتت 5 الححقة و ِ تک آنت العزیژ الکِيم» . (3) 


۶ | و و و لکی- تِ .۰ رات ۳9 ۶0 : ِ ۳ ۳ 
۲1 ِِ ۱ ِِ و 2 ً ۱ قبل لفی صَللِ هو که 
وسلتا فیکش رشولا بتلوا عَلیَکمْ عایتتا و برَکیکُم الکتت و 


2 0 : 1 354/ 1437 , المعجم الأْوسط : 3 109/ 2634 
وفیه «رجل یخاف» بدل «نذیر قوم» وکلاهما عن عبد الله بن سلمه , 
مسند آبی یعلی : 1/ 324/ 673 عن الزبیر من دون نقله عنه علیه 
السلاموفیه «منذر جیش» بدل «نذیر قوم» کنز العمال : ۸/12 420/ 


9 . 
3- .البقره : 1209 
4- .الجمعه * 2 


ص: 35 1 
28/3 پاداق ام اناد 


29/3 تعلیم و تزکیه 


3 7 قلادافین ام اللمفزآننه خر خفیفت: هفست, ۱ با ابات. شود 
فرستادیم [ و به او فرمودیم ]که قوم خود را از تاریکی ها به سوی 
روشنایی_بیرون آور , و روزهای خدا رز به آنان یادآوری کن, که قطعا در 
این [ یاد آوری ]. بزای .هر شکیبای سیاسگز ازق , عبرت هاست.» 


حدیثامام علی علیه السلام :رسول خدا برای ما خطبه می خواند و روزهای 
خدا را به یاد ما می آورد , به گونه ای که نشان آن را در چهره او می 
دیدیم . او همچون هشداردهنده ای هشدار می داد که خطر , فردا دامنگیر 
قومش می شود. و هرگاه به تازگی با جبرئیل دیدار داشت , تا برطرف 
شدن اثر آن , خنده بر لب نداشت. 


3 / 19تعلیم و تزکیه«پروردگارا! در میان آنان: فرستاده ای از خودشان 
توا امد هام کاب شنت نان سا وی 
پاکیزه شان کند ؛ زیرا که تو خود , شکست ناپذیر حکیمی .» 


«اوست آن کسی که در میان بی سوادان 4 فرستاده ای از خودشان 
برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند , و پاکشان گرداند , و کتاب و حکمت 
بدیشان بیاموزد ؛ ۰ و9 [ آنان آقطعا پیش از آن در گمراهي آشکاری بودند.» 


ص: 136 


الحدیثٍرشاد. القلوب :وی فی قوله تعالی : وان ابراهیم کان مد قانة له 
جنیقا ولم یتک من الغشرکین» (1) له کان بُعَلغْ العیر . (2) 


سنن اين ماجه عن عبد اللّه بن عمرو :حَرَج سول اللّه صلی الله علیه و 
آلهذات 9 من بعض حجره فدخل المسجد فآذا هو ربحلقئین : احداهما 
یقروون القران ویدعون اللة , والأخری یتَعلمون ویْعَلمون - ققال انب 
صلی الله علیه و آله : کل عَلی خَیر ؛ هوّلاء یقَرَوَونَ القران وتدعون اللّة ‏ 

فان شاء آعطاهم وان ِ متعهم , , وهوّلاء تعامور ویعلمون , وائما بعتثك 


رل ا. 9 135 مَعهّم 

3 / 0اامز,بالقعروف وَالتَهیَ عْن المنگرایکتاب«ولتَکنِ نکم مه : بد 

ای الحَیْرِ وَیأمُژون بالمَعژوف وینهَوّن غن المنگر واوَلَیِک هَم امه 0 
42 

1- .النحل : 120 . 

اد یت 1۶ وان اس .ی لسن و 7305 
1(1(99. 


3- .سنن ابن ماجه : 1 / 83 / 229 ؛ وراجع منیه المرید : 106 . 
4 .آل عمران : 104 . 


ص: 137 
3 / 30 امر به معروف و : نهی از منکر 


۰ طور که در میان شما فرستاده ای از خودتان روانه کردیم, [ که 
/ایات ما را بر شما می خواتد و شما را پاک می گرداتد, و به شما کتاب و 
حکمت می امد و آنچه را نمی توانستید [ خود] بیاموزید , به شما باد 
می دهد. > 


حدیثارشاد القلوب :در تفسیر سخن خداوند متعال که می فرماید : «به 
۲ , انز اذی ۷ وه نف مطیع خدا [ و احقگرای بود , و از مشرکان نبود» 
روایت شده است که ابراهیم , خیر و نیکی را اموزش می داد. 


اه از صیخرت رستان ها ار رواد 
۳ ۳ 
دسته ای قرآن می خواندند و به درگاه خدا دعا کردند و دسته دیگر , 
مشغول آموشتن. ق آمف خن دادن بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«همگی کار خوبی انجام می دهید. این دسته , قرآن می خوانند و به درگاه 
خدا دعا می کنند , اگر خداوند بخواهد , به انان می بخشد پا از انان دربغ 
مي کند, و توت 
معلم برانگیخته شدم». [ ن گاه با آنان (حلقه دوم) نشست 


3/ 20امر به معروف و نهی از منکرفر ان‌فه باند از میان شما,؛ گروهی ۱ 
مردم راابه نیکی دعوت کنند , و به کار شایسته و دارند , و از زشتی باز 
دارند ؛ و آنان , همان رستگاران اند.» 


ص: 1389 
«لوّلا للم التَبَیونَ والاخباژ عن ققلهم ااْعنم وَاَحلهمْ السُخت لسن تا 


کائوا یِصَتعون» .۰ (1) 


راجع : آل عمران : 110 , المائده : 79 , التوبه : 71 , هود : 116 , لقمان 
: 1 


الحدیثالامام الحسین علیه السلامفی الأمر بالقعروف واللهي عن الغنگر: 
اعتره یا لاس یما وعظ ال به أولیاعغ مين سوء تنائه علّی الأحبار آ 
تقول : «لوّلا یلم اللَبُِونَ والاعْتار غنِ فلوم و 9 
1 کقَژوا منم بنی اسر عیل الی قوله لیس ما کانئوا فْعلون» (2) ۰ واتّما 
غاب الله .لک کلم ام او هن ای ای ی یرود 
المُنگر والقساد قلا ينهوتهم عن ذلک : رَغبِهٌ فی ما کانوا نالون منم ؛ , ورهبه 
ممّا , یحذرون 1 وال 9 : : «ولاً تخشْفا التّاسَ واخشَوّن» (3) 1 وقال : 

«والْفَوْمئُوت لفُومِتت بَعْضُهُم أَولبء بَعض بَمُرُونَّ بالْمَعُژوف وینهون ک 
العنگرم ۰ ۷ وا الق بالا و تالععزوی والهت. ی العتکر فریتة مه ؛ 
موٍ ا ۳ |ذا ات وأقیقتِ اتقاخت الفرایْضٌ کلها هبئها وضعنها ؛ وذلیک 
ان الأمرّ بالعروف واللّهن غن المنگر ذعاءٌ [لی الاسلام مَع رَد العظالم , 

ومخالقه الظالم , وقسقه القیء , والقنائم , وأخذ السَدقاِ من قواضیهاً . 


عِ 


وقضعها فی حقها . نم آنثم , أیهّا العصابَة , عصابَ بالعلم مَشهوَخ . وبالخیر 
مَذکورَه . وباللّصیحه معروقة , وال فی أنمُْس الثاٍس مهاب , یهایکم 
السُریفٌ , ویْكرِمَكَم العف , وئُوَیْرُکم من لا قضل کم علیه ولا یَحٍ لک 
عندغ , تشقعونّ فی الخوائج اد امتتقت من لها , وتمشون فی الطریق 

بهیبه الملوي وگرامه الاکایر . لیس کل ذلک اما نموه تا تیه عف دم 
من القیام یحو له وان کنتم عّن اکتر حقه نقَصُرون ؟ ! قاستخقفتثم بحق 
لاه . فا حو* الطعفاء قصتعُم , وآقا حفکم برزعمکم قطلْم . قلا مالا 
مغ , ولا تفساً خاطرثم بها لِلذی حَلقَها , ولا عَشیرّه عادیشموها فی ذاتِ 
له . آنشم یعون عَلی الّه جلَهُ وفجاوزه سم واماناً من عذایه ! لد 

خشیث علیکُم , آیّا القْیْمئون عَلّي ال , آن تجل یکُم تَقمَةٌ من تقمانه ؛ 
ام من گرامه اه منزلة فصْلم بها توف باه لا بکرمون : 
وأنثم بالله فی عبادو تکرمون ! وقد ترون غهود الله مَنقوصَة قلا تفرَعون 
وانتم لبعض ذقم آبایَکم تَفرَعون , ودِمَْ رسول اللّهٍ صلی الله علیه و 
۰ ! والعمی َالبکمٌ وَالرّمنی فی القدایّن مَهمَلة لا ترحمون , ولا 
قي فراتجم تعملون , ولا قن یل فیها ُعینون , وبالادهان وّالمَصاتقه عند 
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0 


۱ 


-‌ 


ی 


الظلقه تأقنون ! کل ذلک ما مَرکمْ اللهْ به به من لتنا 

غافلون ! ونم عم ناس صحّة ؛ لما عم علبه هن قنازل الما , لو 
کنم تشغرون ! ذلک بأتَ مجاری الافود چّالأحکا یدی لله 
الامناء علی حلاله وراه فان القسلوبون تلک المنز لة , وما سْلبتم ذلک 
لا یتقرقکم عَن الحقّ , واختلافکم فی السّتّه بَعد الب الواضجه ! ولو 
طفرنم علی اد وتحَمْلتمْ المَوُوتَة فی ذاتِ له , کات اد اللّه علیکم 
ترذ , وعنکم تصدْرٌ , والیکم ترجغ ؛ ولکتکُم مَكنمُ الظلَمَة من مَنزلیکم , 
واستسلمثم امد اللّه فی آیدیهم ۰! یعمَلون بالشیّهاتِ , ,ویسیرون فی 
السَهُواتِ , سَلَطَهُم علی ذلِک فراژگم من القوت . واعجابْکُم بالحیاه التی 
هی مفارقتکم , فأسلَمئَمٌ الصَعَفاء فی آیدیهم ؛ قمن بین مُستعبد مقهور . 
وین مُستضعغف علی معيشته مغلوب_, یِتقلبونَ فی الملك پآرائهم , 
ویستشهرون الخزی بأهوائهم ؛ اقتداء بالأشرار وجٌُرأة علی الجَبّار , فی کل 
بل منم علی منبره حَطیبٌ يَصقَع . قالارض لهُم شاغرَه , وآیدیهم 
مبسوطه , وّالاسْ لَهُم خَوّل لا تدفعون ید لایس , قمن بین جبار عنید , 
وذی سطوو عَلی الصْعَقَهٍ شدید , مٌطاع لا یَع رف القَبدی المُعید . قیاً عجبا ‏ 
ومالی ( لا) آَعجَبٌ والأأرض من غاش عشوم , ومتَصَدّق ظّلوم , وعامل عَلّی 
الغوینین بهم غیر حیم ! قاللَةٌ الحاكِمْ فی ما فیه نار غنا , والقاضی بخکهه 
فین: ها سر ۲ الم الک تعلَم اه لم ین ما کان متا تناقساً فی 
سْلطان, ولا الماسا من قضول الخطام , ولکن لثرِعّ المَعالم من دینک , 
ونظهر الاصلاح فی بلادک , ویَامن المظلومون من عبادک , ترا 
وسْتَیک وأحکامک, قان لم تنصُرونا وتنصفونا بلطم علیکم. وعملوا فی 
اطفاء تور تنیکم. عستا الله اه ی بلنا. والیه انشا مالبه العضی. ۱5۱ 


م۹9 


1- .المائده : 63 . 

2 .المائده : 78 و 79 . 

3- .المائده : 4 

اس ۳ 

5- .تحف العقول : 237 239 , بحار الأنوار : 100 79| 37 . 
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«چرا عالمان ربانی و دانشمندان: | شود و تضارا ام ایان :زا از گفتار گناه [ 
آلود ] و خراهخوار کی-شان بان نمی دارندا زاستی چه ید است آنجه انخام 
می دادند » 


ک : آل عمران , آیه 110 ؛ مائده , آیه 79 ؛ توبه , آیه 71 ؛ هود , آیه 
و لقمان:: ان 17 : 


حدیثامام حسین علیه السلام درباره امر به معروف و نهی از منکر : ای 
مردم ! از پندی که خداوند با بدستایی اش از دانشمندان بهود به دوستانش 
داده, یرت فیرند: ان جا که می فرماید : «چرا عالمان ربانی و دانشمندان 
, آنان را از گفتار گناه[ آلود آشان , باز نمی دارند؟» و نیز می فرمود : «از 
میان فرزندان اسرائیل , آنان که کفر ورزیدند. مورد لعنت قرار گرفتند...» 
تا ان جا که فرماید : «چه بد بود انچه می کردند» . خداوند , از این جهت 
آنان زا ورد نکوهشن فرار داد که می:دیدند فتمکران روز کان خود .را که 
دست به کارهای منکر و فساد می زنند . ولی به خاطر چشمداشت به 
عطای انان , و ترس از انچه مایه خوف نها بود , از این کار بازشان نمی 
داشتند ,. در حالی که خداوند می فرماید ۱ «از مردم نترسید و از من 
بترسید» و می فرماید : «و مردان و زنان با ایمان , دوستان یکدیگرند, که 
به کارهای پسندیده وا می دارند , و از کارهای ناپسند , باز می دارند». 
پس خداوند . از امر به معروف و نهی از متکر , به عنوان فریضه ای از 
طرف خود آغاز کرد ؛ برای این که می دانست با انجام دادن و برپاداشتن 
آن نز تما واجبات اسان و ذشواز + بابرا هی:ماند " زیر اهر به معروف: و 

نهی از منکر , در کنار بازپرداخت مظالم, و مخالفت با ستمکار, و تقسیم 
۹ عمومی) و غنایم و گرفتن صدقات از موارد آن , و مصرف 
آنها در جای مناسب , دعوت به اسلام است. اما شما ای گروه ! گروهی که 
ی نت ی ی 
شده آید , و به نام «اللّه », در دل مردمْ هیبت دارید. که توانگر از شما می 
ترسی و تانوان حرامت بان فی دادن وف کسی که بر او برتری ندارید و مثّت 
دار لطف شما نیست , شما را بر خود مقدّم می دارد , اگر درخواست ها از 
درخواست کنندگان آن دریغ شود , شما وساطت مي کنید , و در راه ها با 
هیبت پادشاهان و به کرامت بزرگان 7 اه شی ۱ ند آیا چنان نیست که همه 
اینها را بدان جهت دارید که امید می رود حقوق الهی را ادا کنید , گرچه در 
ادای بسیاری از ان کوتاهی می کنید؟ و حقّ پیشوایان را سبک شمردید , و 


حق ضعیفان را ضایع کردید , و حق ادعایی خود را طلب کردید . نه مالی را 
بذل کردید و نه جانی را به خاطر کسی که آن را آفریده , به خطر افکندید 
رنه یه خاطن رخا قدا , با خویشاوندی درگیر شدید و با اين همه از 
خداوند . آرژوی بهشت و همنشینی پیامبران و ایمنی از عذابش را دارید ! 
ای ارزومندان از خدا! من بر شما بیمناکم که عذابی از عذاب های او بر 
شما فرو بارد ؛ زیرا شما از کرامت ت الهی به مرتبه ای رسیده اید که به 
خاطر ان , برتری یافته اید, ولی کسی را که به خدا منسوب و بدو شهره 
افتت. کراشت نمی دازید -حال آن. که:شما به» خاطظر خدا م ادن :میان 
بندگانش گرامی شده اید . فرمان های خدا را نقض شده می بینید و بر 
نمی اشوبید , در حالی که برای [ شکسته شدن ] پیمان های پدرانتان برمی 
آشویید, حال آن که پیمان رسول خدا تحقیر می شود! نابینایان ب لال ها و 
زمینگیرشدگان در شهرها رها شده اند و شما به آنان رحم نمی کنید ؛ نه به 
افتضای‌ها راهان عمل هی گنیک به کلنم که کر آن عایگام دنت یه 
کار شد , پاری می رسانید, و با چرتٍ زبانی و سازشکاری , نزد ستمکارانْ 
پناه می جویید . اينها همه اموری بود که خداوند به شما به نهی و اجتناب از 
آنها فرمان.داده اس ولی. سما: از ان غافلید.ه کاشمی فهفیدید: که 
مصیبت شما از همه مردم بیشتر است ؛ چه, به جایگاه های عالمان دست 
یافتید . این از آن روی است که جریان امور و احکام , به دست عالمان 
خداشناس و امین بر حلال و حرام اوست. و اکنون این جایگاه , از شما 
سلب شده است؛ و این از شما سلب نشد, مگر به خاطر جدایی شما از 
مسیر حق و اختلافتان در سئثت پس از وجود دلیلی اشکار. و اگر در برابر 
سختی ها شکیبا بودید و زحمت ها را به خاطر خدا تحمْل می کردید, امور 
اای:ست تفای افاه ساسا وی عیافت وه ما نمی 
گشت ؛ اما شما جایگاهتان را در اختیار ستمگران قراردادید . و امور الهی 
را تسلیم دست آنان کردید , که به شبهات عمل می کنند و در شهوات ره 
می سیرند. گرپزتان از مرگ و فریفته شدنتان به زندگی ای که از شما جدا 
شدنی است , آنان را بر امور الهي مسلط کرده است. شما ناتوانان را به 

چنکال آنان نتیردید. گروهی ات نان تن ند لد کی و خشم افتادند , و 
گروهی در اداره زندگی به استضعاف کشیده شدند . آنان [ ظالمان ] با 
رأی خود , حکومت را می گردانند , و با هواهای نفسانی شان , , و سرمشق 
قرار دادن اشرار و از سر گستاخی بر خداوند جار , لباس خواری به تن [ 
هر کس که خواسته اند آکرده اند . در هر شهری سخنوری از آنان بر منبر 
خود بانگ می زند. زمین برایشان خالی و دست [ تطاول ] آنان در آن 
گسترده است و مردم , تیول آنان اند . و دست هیچ متجاوزی را از خود 
دور نمی کنند , برخی گردنکش و لجوج اند , و برخی قدرتمند و بر ناتوانان 
سختگیر . [ از انان آکسی [ است آکه فرمانش را می برند ؛ اما [ خداوند 


و ی و توا و 

, از ستمکار بیدادگر و زکات دهنده ستمکار سور کاز کز از نامهربان با 
ی ۱ ی ۱ ی که ی 
داور است ۰ و اوست که در اختلاف میان ما .۳ قضاوت خود داوری خواهد 
کرد. خدابا | نو فن.دانی که اتخه از ما سر زد یراق رغبت: به.شلطنت؛ با 
درخواست زیادتی متاع دنیا نبود ؛ بلکه می خواستیم نشانه های دینت را 
برپا داربم, و اصلاح در شهرهایت را آشکار سازیم , و بندگان ستمدیده ات 
آرامش پابند, و به واجبات و سثت ها و احکامت عمل شود . پس اگر ما را 
بای تس وا نصا با مشاه ماه وکا رارنو ما تدرت 
خواهند یافت . و برای خاموش,کردن فروغ پیامبرتان خواهند کوشید , و خدا 
ما را بسنده است. و بر او توّل می کنیم و به سوی او باز می گردیم ؛ و 
بازگشت , به سوی اوست. 
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ص: 144 


3 / 221کاقَحَة البذعرسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا ظَهَرّتِ البدغ فی 
أَمّتی قلبْظهر العالِمْ علمَة , قمن لم یفعل قعلیه لَعتَة ال . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا ظَهَرَتِ البدغ ولعن ۳ 
کان عند علمٌ قلینشرة ؛ قاِنّ کایم العلم یَومَیْذٍ ککایم ما 
مَحَمّد . (2) 


عنه صلی له علیه و آله :لِنَ له عند کل بدعو تکیدٌ الاسلام وآهلَة من یت 


عنة , ویتکلْمْ بقلامایه , قاغتیموا یلک المجالسن بالذب عَن الصَعفاء , وتوکلوا 
َلی ال دکفی,با له کی ,21 


مه ولا 
رل له علی 


32 


- .الکافی : 1 / 54 / 2 , المحاسن : 1 / 361 / 776 کلاهما عن محشّد بن 
جمهور العی رفعه . دعائم الاسلام : 71 عوالی اللالی : 7074 39 , 
بحارالأتوا 27 النرمف 321/1۰ 1271 عنم اش فرزنره.. 

- .الجامع الصفیر : 1 / 115 / 751 , کنز العقال : 1 / 179 / 903 و ج 
0 10 تقل عن این عساکر عن ۳ 
3- .حلیه الْولیاء ۰ 691/400 عن آبی هریره , کنز العقال : ۱12 
3 ۸ 34624 . 


ص: 145 


3 21مبارزه با بدعت هارسول خدا صلی الله علیه و آله : وقتی بدعت هاأ 
در میان امتم اکن رت ال بایذ غلمش زا اشکار سازد.: و هر کنین 
چنین نکند , لعنت خدا بر او باد ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :هنگامی که بدعت ها پدیدار شود و 
آیندگان اين امّت » بیشینیان آن را لعنت کنند , هر کس علمی داشته باشد , 
باید آن را منتشر سازد , که پنهان کننده دانش در چنان روزی ۰ همچون 
شمان کنندم-جیز فایی: است که خداه‌ند بو فحته ضلی اللم علبه.و الق باز | 
کرده است. 


وس رسای اه اس لته هر نی کر ور ی نب 
اسلام و مسلمانان باشد , خداوند , کسي را دارد که از اسلام دفاع کند و 
شا های | پوشن. آنبزابارکوید»پین آن محالس | افشای بدعت ها | را 


اعتماد به او بسنده است. 


ص: 146 


عتب‌ضای آلله غلبم و العخان فی کل کلف من ای قدا من اه ی 
ینفی عَن هدّا لین تحریف الغالین , وانتحال الغبطلین , وَتأویلَ الجاهلین . 
۷9 


الامام الصادق علیه السلام :ان فینا هل الیّیتِ فی کل حَلف عُدولا ؛ یَنفو 
عنة تحریف الغالین , وانتحال المبطلین . وتاویل الجاهلین . (2) 


علل الشرائع عن یونس ین عبد الرَحمن :ژوینا عن الضّادقین علبهم 
السلامنَُم قالوا : ل(ذا ظُهَرَت البدغ ققلی العالم آن بُظهر عَلمَة ؛ قاٍن لم 
بفقل سل من نو الایمان . (3) 


راجع : ص 358 (کتمان العلم) . 


3 22البشیر والانذ از ژالکتاب«یبا لین رسک شهذا و مُبسا و تذیزا 
و داعیّا ی ۲1 ی و سراجا جنیدّا» : (4) 


21 .کال الفیت:: 1 7۱2217 گر ان الخسین اللیتی: .قرب الاشان * 7 
250 عن مسعده بن صدقه کلاهما عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , الفصول المختاره : 325 وفیه «وقول النبن صلی الله علیه و آله . 
۰ » المناقب لابن شهرآشوب : 1 / 245 وفیه «عن النب صلی الله علیه 
و آله ۰۰ .», بحار الأنوار : 23 / 30 / 46 ؛ کنز العمال : 10 ۱ 176 / 
9 نقلاً عن المستدرک علی الصحیحین عن ایراهیم بن عبد الرجمن 
العدری ففیه «یرت هدا العلم هن کل خلف.. ۰ » ولیس. فیه «متن. اهل 
بیلی> . 

2 .الکافی : 1 / 32 / 2 , الاختصاص : 4 کلاهما عن آبی البختری , منیه 
المرید 2372 تحار اانواد :۰2/92/21 
3- ,علل الشرایع : 235 / 1 آعا انس : 1/ 2/113 , رجال 
الکشی : 2 / 786 / 946 , الغیبه للطوسی : 64 / 66 , بحار الأنوار : 48 / 
2 2 
4 .الأحزاب : 45 و 46 . 


12 
دا 3 نوید و هشدار دادن 


زتول خدا ضلی. ال علیه ه اله "در قر تسلی:۱: استم داز اهل بیتم یک 
عادل وجود دارد که تحریف غلوکنندگان و فرقه سازی باطل اندیشان و 
تاویل جاهلان را از این دین , دور می سازد. 


امام صادق علیه السلام :در میان ما اهل بیت , در هر نسلی عادلانی هستند 
کر یف لو کند نان ۶ خرف سازی.باطل. اتویسان وامیل تادانان را از 
آن [ دین ]دور می سازند. 


علل الشرایع به نقل از یونس بن عبدالرحمان : از امامان راستین علیهم 
السلامبرای ما روایت شده که فر مودند : «هرگاه بدعت ها پدیدار شوند , 
بر عالم است که علمش را آشکار سازد, که اگر چنین نکند , نور ایمان از 
اه شلب می: حرد5»: 


ر.ک : ص 359 (کتمان علم). 
3 / 22نوید و هشدار دادنقرآن«ای پیامبر ! ما تو را [ به سقت | کواه و 


مژده رسان و هشدار دهنده فرستاديم, و دعوت کننده به سوی خدا به 
فرمان اوء و چراغی تابناک.» 


ص: 148 
«وتشر الَوْمنین بل 7 من اللّه فلا کبیرّا» ۱1 


11 لَ 2 ِِِ ِِ مر _ مر ۳ " ۳ 
«و ما أَرسَلْت الا که لاس بشیا و تذیزا و لَکِقّ أکتَر اتّاس لا یَعْلَمون» . 
(2) 


راجع : البقره : 119 , النساء : 165 , الأنعام : 48 , یونس : 2 , هود : 2 و 
الأحزاب : 45 و 46 , فاطر : 23 . 


هه ب ِِِِ تا ور تا ی 2 الثار ! قما 
7 ۷5 
حمیضَه کاتت عَلَیه عند رجلیه ۴ 


الامام علیث علیه السلامفی وصف سول الله صلی الله علیه و آله: مین 
حیه , وخاتمٌ رسْله , وبشیژ رحمته , وتذیر نقمته . (4) 


غنه علیه الساام تن ال ع تا حلی الله علیه و ال تقیرا العا لت 
(2) 


وتضع لالَنه 0 9 ۳ لت رات وحن وه لت  ِ‏ 


1- .الأحزاب : 47 . 

2 .سبا : 28 . 

3- .ستن الذارمی : 2 7 786 7 2708 + مستد ابن حتبل * 6 / 383 / 
6 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 424 / 1058 , السنن الکبری : 
3 293/ 5756 کلها نجوه . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 173 , بحار الأنوار : 34/ 249 1000 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 26 , بحار الأنوار : 18/ 226/ 68 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , غرر الحکم : 4457 وفیه ا|لی قوله : 
«مبشرا» . 


ص: 149 


و موهنان,را مزده دم که برای. انان 4 ان-جانت خدا. بخشایتتی فراوان 
خواهد بود.» 


«و ما تو را نفرستادیم . مگر [ به سقت ] بشارت دهنده و هشدار دهنده 
برای تمام مردم ؛ لیکن بیشتر مردم نمی دانند .» 

ر.ک : بقره , آیه 119 ؛ نساء , آیه 165 ؛ انعام , آیه 48 ؛ یونس , آیه 
هود , ایه 2 و 3 و 25 ؛ اسراء . ایه 105 ؛ انبیاء , آبه 45 ؛ 23 , اه 9 
فرقان , آیه 56 ؛ احزاب , آیه 45 46 ؛ فاطر , آیه 23. 


/ 


۳ 


می کرد و فرمود : «از آتش هشدارتان می دهم ! از آتش هشدارتان می 
دهم ! از آتش هشدارتان می دهم ». پیوسته این جمله را می فرمود » به 
گونه ای که از اين جایی که من هستم , بازاریان ان را می شنیيدند, [ و ان 
فد کشت تا جایی که حامفساه شار آد زر نان اسام 


امام لین علیه السلام در توصیف رسول خدا| : امین وهی اوست و خاتم 
فرستاد گانش " رحمت او را مژده دهنده و از کیفر او ترساننده. 


امام علی علیه السلام :همانا خدا محمد صلی الله علیه و آله را برانگیخت , 
تا جهانیان را هشدار دهد. 
امام علی علیه السلام در یاد کرد از پیامبر صلی الله علیه و آله : رسالت 


پروردگار را چنان رساند که برای کسی جای عذر نماند , و خود را 
اندرز گفت و ترسائد , و مژده بهشتشان داد و بدان خوائد . و از دوزخشان 


برحذر داشت . 


ص: 150 


0 و ۳ 
سرا تال یتنا بااتفوته. ۱( 


عنه علیه السلام, لا آخیژُم بالقفیه حَق الققیه ؟ مَن لم بط التاسن ون 
تحمه الله وی شم من داب الله رولم ب ص لیم ی این الله 
(ض 


د ٍ 23فامَة الحجهالکتاب«رّسْلاً مبشرین ومنذرین رل و لاس علین 
ال حُقَهُم بَعد الرْسْل وکان ال عزیژا حکیها» . (3) 


«وَلوّ 1 آخلَکتهّم بعذاب من قبلهی لقالواً ربّنا لول 1" وسَلّت یت رسولا قَتَتَیع 
ایتک من قبل آن تذل و تَخْرّی» . (4) 


راجع : الأنعام : 130 , القصص : 47 , الملک : 8 10 . 


تسیل لاه خی ال لیم ه لیطعت اه رل 
لتکون لة الححَة الق قلی خلقه , وتکون رس 0 
وَابتَع ت فيهم النَبیينَ مُشرینَ ومنذرین ؛ لیهلک من هلک غن بَیته , ویَحیاً من 
حَیَ غَن بیثّم , ولتعقل العبادٌ عن بهم ما هلو ؛ قَیَعرِفوة یربوبیته بَعدّ ما 
آنگروا , ویُوَحدوه بالالهیّه بَعة ما عَضدوا . (5) 


ِ .نهج البلاغه : الخطبه 160 , بحار الأنوار : 16/ 285/ 136 . 

- .الکافی : 1/ 36/ 3 , منیه المرید : 162 کلاهما عن الدایی عن الامام 
غابه الام , شعانی الاعیان 1/226 عم ای مره امالی. عنق 
الامام الباقر علیه السلام , نهج البلاغهِ : الحکمه 90 , نثر الدژ : 1/ 318 
کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 2/48/8 ؛ سنن الدارمی : 1/ 95/ 303 عن 
یحیی بن عباد , کنز العقّال : 10/ 181/ 28943 نقلاً عن ابن لال فی مکارم 
الأخلاق . 
3- .النساء : 165 . 
4 .طه : 134 . 


5- .التوحید : 45 4 عن اسحاق بن غالب عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار : 4 / 287 / 19 . 


ص: 151 
تشن بت 


امام علی علیه السلام :همانا خدا , محشّد صلی الله علیه و آله را نشانه ای 
ساخت برای قیامت, و مژده دهنده به بهشت و ترساننده از عقوبت. 


ایمن نکند , و رخصت معصیت خداوند به انان ندهد. 


3 / 23برپا داشتن حجتقرآن«و پیامبرانی که مژده رسان و هشدار دهنده 
بودند , تا برای مردم. پس از [ فرستادن ] پیامبران, در مقابل خدا حجتی 
نباشد ۲ و خدا توانا و حکیم است.» 


«و اگر ما آنان را پیشتر [ از آمدن قرآن ] به عذابی هلاک می کردیم. قطعا 
می گفتند : «پروردگارا! چرا پیاخبری, به. سوای. ما تفرستادی تا پیش از آن 
که خوار و رسوا شویم , : از ایات تو بیروی کنیم ؟». دا 


ر. ک : انعام , آیه 130 ؛ قصص , آیه 47 ؛ ملک , آیه 8 10 . 


حدیثرسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه ای از ایشان : [ خداوند 
آرسولان را به سوی مردم فرستاد تا دلیل رسایی بر خلایقش داشته باشد, 
و فرستادگانش به سوی مردم , گواهانی بر نان باشند , و در میان آنان , 
پیامبران را برای نوید و هشدار دادن مبعوت کرد , تا کسی که هلاک می 
شود , از روی دلیل آشکار باشد , و آن که حیات می یابد , از روی دلیل 
آشکار باشد, و تا بندگان , آنچه را نمی دانند, از خداوند فرا گیرند و او را 
پس از انکارشان , به خدایی بشناسند , و یس از شریک قرار دادن برای او 


ص: 152 


الامام علی علیه السلام :ِتقت اللَةْ رُسْلَةْ بما حَصَهُم به من وحیه , وجََلم 
و 1 بتري الاعذار الیهم , قَدعاهم 
یلسان الصدق الی سبیل الحَق . (1) 


هم ب, 
الامام الصادق علیه السلاملَمّا سل عن چکته المْعَه: تلا کون للئاس علّی 
الله خَعْهْ من بعد الرَسْلِ ول تقولوا ما جانا من تشیر ولا تذیر , ولتکون 
حَجَهٌ الله علیهم . آلا 7 تست ال عز و جل تقو ل چكايهٌ عن جَرّته < 
واحتجاجهم عَلی آهل الثّار بالأنییاء ء ارس : دا پاک ده بژ* قالواً بلی قة 
جاعتا تذیژ قکَذبنا و فلا ما ترّل ال من شی ء ان آنثم الا فی صَلْل کییرٍ» 


2 


2 ما لا 


ِ 


اک ۱2 
3 / 24عوَه الأقرباء قبل دعوو الاخریتالکتاب«و مر أَفلکَ بالسَلوه و اطَطَی 
َلبْا» . (۵) 


.نهج البلاغه : الخطبه 144 , بحار الأنوار : 5 / 315 / 11 . 

- .الملک : 8 و 9 . 

۱ ترا 2 رن ای یر مان انوا 11۶ 9 
37. 

اه 


ص: 193 
34/3 فرا خواندن نزدیکان پیش از فرا خواندن دیگران 


امام علی علیه السلام :خدا پیامبرانش را برانگیخت و وحی خود را خاصٌ 
ایشان فرمود , و آنان را حجّت خود بر آفرقد حانتشن نمود., تا برهاتی. یا :جای 
عذری برای آفریدگان نماند. پس؛ انا را به راه حق خواند , به زبانی 
وانست: (ربان فبامتر ان 


امام صادق علیه السلام هنگامی که از حکمت نبوّت از ایشان سوال شد : 
تا با آمدن پیامبران : هردم: عذر و حعتی بر خداوند تداشته باشتد و نگویند 
: «هیج بشارت دهنده و هشدار دهنده ای به سوی ما نیامده» , و این 

حجّت خداوند بر آنها تمام باشد. آیا نشنیده ای که خداوند عز و جل , با 
حکایت سخن خازنان جهثم و احتجاج آنان علیه دوزخیان به وسیله [ آمدن 
]پیامبران و رسولان , می فرماید : «مگر شما را هشدار دهنده ای نیامد؟ 
گویند : چرا : هشداردهنده ای به سوی ما آمد ؛ و لی] تکذیب کردیم و 
گفتیم : خدا چیزی فرو نفرستاده است ؛ شما جز در گمراهی بزرگ 


نیستید؟» . 


3 / 4فرا خواندن نزدیکان پیش از فرا خواندن دیگرانقرآن«و کسان خود 
را نف تفا فزمان وم مشود من آر: شکییا باس 


ص: 154 
«و آنذو عشیرتک الأْفْرَبینَ» #" 


۳ الب قل, ارو جک ان کنشن تردن الوم الا و زشها عالنن 
أمتغکن و اکن س سا 

«بَیُا الذین عَامتواً ف تشک و فلکم تازا وفوذها لاس و الَحجارخ عَلَنما 
مَلءکه غلاظٌ شداد لا بعضون اللة ما أمَرَهَم و یفعلون ما یُوْمَرُونَ» . (3) 

4 اذکر و جنب | ابهو ن ضادق الوغد و گان شولا تیب * و گان 
مر أهْلَهُو بالصّلوو و الرّکوو و کان عند بهی مرضیا» . (4) 


الحدیتصحیح التخاری. عن. انن. غتاس. «لظا اترلت * وان عشتری 
الاقََبی» صَيد الب صلی الله علیه و آله عَلی آلصّفا , قَجَعَل یُنادی : «یا 


بنی فهر , يا بنی عدی» لبْطون یش , حتّی اجتمعوا , فَجَعَلْ الرَجُل (ذا لم 
آرسَل 


پسبد ان یَخرُخ ار 0 سولاً تن ما هو قجاء آبو لب وفزیش , فقال : 
«آایتکم لو ِِ أنٌ خیلاً بالوادی رید آن ثغیر علیکم آکنثم مُصَدَقت» . 
قالوا : ما جرّبنا علیک الا صدقا . قال : «قائّی تی اکص ت کی 
عذاب شوی. قق ابو لب تا لک سای الوم ! آلهذا جَمعتنا؟ ! قتر رت ؛ 
وت بدا آیلتویب ها ای الیو و ما کم 11:2 

1- .الشعراء : 214 . 

2 .الأحزاب : 28 . 

4- .مریم : 54 و 5 . 

كٌ- .المسد ۳ 1 و 2. 

6- .صحیح البخاری: 2 و( صحیح مسلم: 1/193/355, مسند 

ابن حنبل: 1/602/2544, سنن الترمذی : 5 / 451 / 3363 الطبقات 


الکیری : 200/1 کلها نو 


ص: 155 
«و خویشان نزدیکت را هشدار ده » 


«ای پیامبر ! به همسرانت بگو : «اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید, بیایید 
تا مهرتان را بدهم و به خوشی و خژمی , شما را رها کنم.» 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! خودتان و کسانتان را از ای که هیزم 
آن, مردم و سنگ ها هستند , حفظ کنید . بر آن [ آتش] , فرشتگانی خشن 
[ و آسختگیر [ گمارده شده آاند, از انخه-خدابه: انان:وستور دادم : شر بیخی 
تفی کته شرا دا نها ند آنحام نی دهنوه 


«و در این کتاب , از اسماعیل یاد کن ؛ زیرا که او درستثك وعده , و 
فرستاده ای پیامبر بود , و خاندان خود را , به نماز و ز کات فرمان می داد , و 
همواره نزد پروردگارش پسندیده بود.» 


حدیثصحیح البخاری به نقل از ابن عباس : هنگامی که آپه «و ِِ 
نزدیکت را هشدار ده !» نازل شد., پیامبر صلی الله علیه و اله از کوه صفا 
بالا رفقت و خطاب به تیره های قریش ندا در داد که : «ای فرزندان فهر ! 
ای فرزندان دی تا این: که آنان. کرد آمدند:: عتی آن که اتمی: توانست 
بياید , فرستاده ای فرستاد تا از نزدیک , شاهد ماجرا باشد . ابولهب و 
قریش آمدند . پس [ پیامبر صلی الله علیه و آله ]آفرمود : «به من بگویید 
اگر به به شما خبر دهم که سپاهی در دشت می خواهد بر شما هجوم آورد , 
۳-۹ تصدیق می کنید؟» . گفتند : اری, ما , جز راستی از تو ندیده ایم . 
فرمود : «من شما را از عذابی سخت در پیش رویتان بیم می دهم». 
ابولهب گفت : ناکامی ات جاودانه باد ! آیا برای همین ما را جمع کرده ای؟ 
در پی آن , اين آیه نازل شد : «بریده باد دستان ابو لهب و مرگ بر او باد ۷ 
دارایی او و آنچه اندوخت , به کارش نیامد». 


ص: 156 

الامام. الصادق علیه السلام مقر تزلت هذه ای ایا الذین عَامَئواً فوا 
أنفْسَکُم و و اقلیکم تازا» قالّ | تین با سول له کر نیس 
وآهلینا ؟ قال > ایلوا ال و قأبوه 

تم قال آبو عَبد اللّه لا تری أ 
اصَطیژ عَلا» , وقالَ : «و لا ۱ ن ود 
و ان رسولا یی * و ان ار لو بالشلوم و الرکوو و کان عند بهی 

مَرَضیا » ؟ !(1) 


الامام الصلدق علیه السلام :لا ترلت هذه الا «أبّا الّذین تاو افیا 
سکم و أَهِیکم تازا » , لسن رل سا سای و 
عن تفسی کلفث آهلی ققال سول له صلی اه له ول 9 


هد عن آبی بصیر :سَألث آبا عبد ال علیه السلام َن قول اللّه تعالی : 
«فواً َنفْسَكم و هکم تازا وفوذها الّاسنْ و الْحِجَارَة» قفْلثْ : هذهو تفسی 
قیها 1 : کامژهم نما آمرهم الله به ز وتنهاهم .۱2۶ 
اه اللَهْ عنة ؛ قان آطاعوک کنت قد وَقیتَهُم , وان عَضوک کُنت قد قضبت 
ما عَلیک . (3) 


1- .دعائم الاسلام : 1 / 82 . 
2- .الکافی : 5 / 62 / 1 عن عبد الأعلی مولی آل سام . مشکاه الأنوار : 
ِِ 7 , بحار الأنوار : 100/92/83 . 

- .الزهد للحسین بن سعید : 17 / 36 , تفسیر القمی : 2 / 377 , الفقه 
ٍلی الامام الرضا علیه السلام : 375 نحوه عن الامام الرضا علیه 
السلام : مشکاه الاأنوار : 455 / 1526 نحوه ولیس قیه «سالت. ابا غیج اه 
» , بحار الأنوار : 74/100 / 12 . 


ص: 157 


اماشخاحی ی اسلا هام که ات یه ار وهای کسانت که 
ایمان آورده اید ! خودتان و کسانتان را از آتش حفظ کنید» , مردم گفتند ۱ 
ای رسول خدا! چگونه خود و خانواده مان را حفظ کنیم؟ [ رسول خدا 
آفرمود : «کار نیک انجام دهید , و آن را به خانواده تان پادآور شوید , و 
7 
فرمود : «آیا نمی بینی که خداوند به پیامبرش می فرمایر : «و کسان خود 
را ار فان کم و موی ان ییا بای نیز ری وید ۶ دی ان 
ای ار شا وکا ی هرت ها سر 
بود * و خاندان خود را به نماز و زکاثك فرمان می داد و همواره نزد 
پروردگارش پسندیده و 


امام صادق علیه السلام :هنگامی که این آیه نازل شد : «ای کسانی که 
ایمان اورده اید! خودتان و کسانتان را از انش حفظ کنید» , یکی از 
ایا ری له زارت کرو کف امن زرا اضا | ود وای» تال 
به [ اصلاح آخانواده ام معلف شده ام ؟ رسول خدا فرمود : «تو را همین 
بس که بدانچه خود را امر می کنی م آنان را قرمان:دهی ..واز انچة خود را 
از ان نهی می کنی , انان را نهی کنی» . 


الرهتدیهقل از ایض از ایام ضاوو صلی ال غلهی ال تشن این 
آیه را پرسیدم : «خودتان و کسانتان را از انتتتی کف هردم آن , مردم و 
سنگ ها هستند , حفظ کنید» و گفتم : من خودم را می توانم حفظ کنم ؛ 
ابا چیه انوادم ام اسف کی خرمود دار سا بدانی دا فرما ی 
داده , امر کن , و از آنچه خدا نهی شان کرده , باز دار ۰ در این صورت , 
اک ارته اظاعت کنر » بو آنان زا حفط کرده ای اما اکرخافرهان ات 
کنند , تو آنچه را به عهده داشتی , ادا کرده ای». 


ص: 58 1 


الامام علیْ علیه السلامفی قوله تعالی «فُواً أنفْسَكَم و هکم تادا» (1): 
علموا امس کم و ایک الحه مدوم ,۱2۱ 


الکافی عن سلیمان بن خالد. نقلث لأّیی عبد ال علیه السلام : ان لي أهلَ 
نیت وقم بسمعون ی , آقأدعوهم الی هذا الأمرٍ ؟ ققال : تعم ؛ ان ال 
قول فیی کتابه : «ان الذین عءامَتواً قواً أنفْسَکم و آَفليكم تازا وقوذها 


الومام الصادق علیه السلام نحل عَلی, آبی علیه السلام رَجْل ققال : رَجمک 
له ! َحدث آهلي ؟ قالّ : تعم , ال ال تقول, : «قْوا أَنسَکم و هیک تا5ا 
وَفْودها اللّاسْ و الْججَارَخ» , وقال : «و مر ملک بالصّلوه و اصَطبر عَلَیمّا» . 
(2) 


,الفستدرک علی. الضخیحین,* 2 5567 29267 فن.ریعی.: الحضتف 
۳ الرزاق : 3 49 / 4741 عن منصور عن رجل , کنز العمّال : 2/ 539 
نقلاً عن مسند عبد بن حمید والسنن الکبری وزاد فیه «وآذبوهم» 
3 :التخريم 61 

4 .الکافی : 2/ 211/1 , المحاسن : 1/ 362/ 780 , بحار الأنوار : ۸2 20/ 
55 

5- .الاصول السته عشر :؛ 70 عن جابر , بحار الأنوار : 2 / 25 / 92 . 
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امام علی علیه السلام در تفسیر سخن خداوند که : «خودتان و کسانتان را 
از نش حفظ کنید» : به خود و خانواده تان خیر و نیکی بیاموزید ۰ و انان را 


الکافی به نقل از سلیمان بن خالد : به امام صادق علیه السلامگفتم : من 
خانواده ای دارم که از من حرف نوی دارنق .ایا آنان واابه این اه 
(ولایت) فرا خوانم؟ فرمود : «اری . خداوند در کتابش می فرماید : «ای 
کسانی که ایمان آورده اید ! خودتان و کسانتان را از نت که هیزم 
مردم و سنگ ها هستند , حفظ کنید»». 


امام صادق علیه السلام :مردی نزد پدرم (امام باقر علیه السلام) اس 
گفت : خدایت رحمت کند! آیا به خانواده ام حدیث بگویم؟ فرمود : «آری 
خداوند می فرماید : «خودتان و کسانتان را از اتشتی که فیرم ان مردم و 
سنگ ها هستند , حفظ کنید» و فرموده است : «و کسان خود را : به نماز 
فرمان ده , و خود بر آن شکیبا باش»». 
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عنه علیه السلام : ا رال القبدٌ الموْمنْ يوت آهل تیته العلق وا بت الطالح 
حتی دجم اجه جمیع ی ز شید مهم هش لا کر لاخ 
جارا ارت ال 1 تام که الثار 


جمیعا ی لا تَفقد فیها من آهل بینه ضغیرا لا کییدا وا حاورا 1 ۰ (2) 
بیان . 


او 


1 تفاتم اسلا :1 / 82 
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امام صادق علیه السلام :بنده موّمن ؛ پیوسته در خانواده اش علم و آداب 
شایسته به جای می گذارد , تا جایی که همه آنان را بی آن که کوچک یا 
بزرگ یا خدمتکار یا همسایه ای از ایشان جدا افتد , وارد بهشت می کند ؛ 
و بنده گناهکار , , پیوسته در خانواده اش آداب تاشایست به جای می گذارد , 
تاجایین که همه آبان نی آن که کهعک پاستر ی با خدستکار بااهمسانه ان 
از ایشان جدا افتد , وارد جهنم می کند. 
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ص: 163 
مهس خیرم وظایف سساغ 


سیر منطقی مباحث تبلیغی 


مهم ترین وظایف مبلفوظایف مبلْغ, در واقع. همان وظایف انبیای الهی 
است که قران. آن را «تبلیغ رسالت های خدا» می نامد , با این تفاوت که 
انبیاء پیام خدا را از طریق خی زیافت:می کرونه آ نا ماع پیام خدا را,از 
طریی, ابا و افصیان انان جریافت نی نماید . خن بر این» وظیقه: میا 
رساندن همه پیام های اعتقادی , اخلاقی و عملن پیامبران خدا| به مردم و 
آشنا کردن آنان با تمام برنامه هایی است که آفریدگار انسان , برای تکامل 
مادذی و معنوی او ارائه کرده است . 


تسیر تفن ماخ صا ییا برای انجام دادن اين رسالت سنگین, علاوه 
بر تلاش در احراز شرایط تبلیغ و زمینه سازی برای تحفق ارکان علمی , 
اخلاقی و عملی آن در کار خویش , باید پا شیوو تبلیغ از جهت القای 0 
هاش ای وه ترمب اهنت اما اقا اضما باید نداد کهبرای. ات 
کردن مردم. بخصوص نسل 
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جوان با پیام دین, چه باید بگوید , از کجا باید آغاز کند , و جهت گیری 
مباحث او به کدام سو باید باشد . آنچه در فصل چهارم آخده: در واقع؛ 
اشاره ای به پاسخ این سوالات و سیر منطقی مباحث تبلیغعی بر اساس 
اهمیت پیام هاست . (1) ماخ در نخستین گام برای شتا کردن مخاطب 
خود با مکتب انبیا, باید برای بیدارسازی فطرت و وجدان او برنامه ریزی 
نماید و کاری کند که او به اندیشیدن, وادار شود (بند اول از فصل 4) . 
ی ۱ به فطرت و باز شدن راه تعثّل و تفر بر او , در حقیقت 

تاریکی جهل خارج می شود و به روشنایی نور قطرت و عقل, گام می 
۱ سان. زمینه برای شناخت حقایقی که انبیای الهی برای هدایت 
بشر به راه تکامل اورده آند, فراهم می گردد (بند 2 . پس از اماده شدن 
مخاطب برای دریافت پیام خداوند متعال. نخستین پیامی که باید به او 
منتقل شود, این است که برنامه تکاملی ای که خداوند از طریق پیامبران 
برای انسان فرستاده. تنها شامل مصالح ی وروت او نیست؛" بلکه 
مصالح مادّی و دنیوی وی را نیز تأمین خواهد کرد و در صورت تحقق جامعه 
انساني مورد نظر انبیاء از بهترین زندگی ها در دنیا و آخرث برخوردار 
خواهد بوذ (بتد 3) : انسان: مهو‌جودی اسنت اه و 
هایی که داشته , هنوز نتوانسته رازهای این موجود پیچیده را به درستی 
کشف کند . از این رو , اندیشه بشر از ارائه راه تکامل ماذی و معنوی او 
ناتوان است 


1-.ر . ک : ص313 (رعایت ترتیب اهمیت) . 
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فنباید بر ای اشتانن با. این زاضی‌با جهان غیت ارتباط بیدا کند و آن-خهان زا 
ای ی و باور کند . چنین ارتباطی , جز از طریق انبیای الهی امکان پذیر 
نیست (بندهای 4 ۰ و 7) . نخستین پیام تکامل آفرین انبیا که خلاضه همه 
امه های 0 است (بند 5) . نخستین پیام اجتماعی توحید , 
قيام برای تحقق عدالت اجتماعی است و این هدف والاء جز از طریق الفت 
و اتحاد مردم و اجتماع انان در پیرامون امام عادل. امکان پذیر نیست 
(بندهای 8 , 9 و 10) . تحقق و تداوم حاکمیت عدالت در جامعه , در گرو 
۳ 
وظیفه دارد که در توسعه این آزادی ها تلاش کند (بتد 11) . یکی از مشسائل 
بسیار مهمّی که زمینه را برای تحقق و تداوم حاکمیت عدالت اجتماعی 
آماده می کند, توانمندی توده هاي مردم در تجزیه و تحلیل مسائل فرهنگی 
, سیاسی و اجتماعی است و گونه ای تربیت کند که 
حق گرا باشند و نه مطلق گرا و از هیچ کس , کورکورانه تبعیت نکنند . 
0 | ۱ ۱53150۲ 
بزرگ و مورد احترام . حق را با معیار حق بشناسند , نه با معیار اشخاص؛ 
بلکه شخصیت های بزرگ را نیز با عیار حق . محک بزنند (بند 12) . عدالت 
اجتماعی در مکتب انبیای الهی , مقدمه شکوفا شدن استعدادهای انسانی 
رسیدن اتسان نه عفضد اعلای. اتتسا نت است.. انکه ادص را ان 


ص: 1066 
فص ریسا لت ضباع 


هدف نزدیک می کند , پرهیز از اخلاق و رفتار نکوهیده , و اتصاف به مکارم 
اخلاق و محاسن اعمال است (بند 13 و 14 و 15) . در فرهنگ انبیای الهی 
, همه اموری که انسان را با خدا مرتبط می کنند و از این طریق , او را به 
تکامل ماذی و معنوی می رساند. عبادت نامیده می شود (بند 16) . 


مهم ترین رسالت مبلغآنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأثیرگذاری تبلیغات 
بر سازندگی انسان ها اهمّیت دارد, هدف گیری و سمت و سوی تبلیغات 
است . مبلّغ , باید نقطه ای را هدف گیری کند که بیشترین آثار و برکات را 
برای سازندگی انسان و نزدیک کردن او به کمال مطلق داشته باشد و آن 
نقطه , محبت به خداست (بند 17) . محبت خدا , کیمیای خودسازی و 
سازندگی است . عشق به حق تعالی, ی ای و سس 
یک جا درمان می کند و همه صفات نیکو را یک جا به عاشق , هدیه می کند 
. (1) بنا بر این. مهم ترین رسالت مبلغ, اون است که تفه توایی وت.. 
عاشق سازی باشد و نه مقذس سازی, و برای رسیدن به این هدف. همه 
برنامه های تبلیغی او باید چاشنی محبت داشته باشند. برای دستیابی 
مخاطب به کیمیای محبّت , مبلغ باید همه ابزارهای تبلیغاتی را به سوی این 
هدف نشانه گیری کند . گفتارهای و نوشتارهای تبلیغی او , 


1- .ر . ک : دوستی در قرآن و حدیت و کیمیای محبّت , از نگارنده . 
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بهترین روش نفوذ تبلیغات در دل 


بزرگ ترین پاداش مبلغ 


ففاع‌ظ مر کرات فخطایه های: اوه تعلیم وه ترییت اه اف به عفر وق 
نهی از منکر او , پیکا رهای او با بدعت ها و سرانجام, بشارت ها و بیم های 
او , همه و همه باید سمت و سوی محبت داشته باشد , بوی محبت بدهد و 
از عطر دل انگیز محبّت , برخودار باشد (بندهای 19 23) . 


بهترین روش نفوذ تبلیغات در دلاین راهکار تبلیغی (به کارگیری محبّت), 
بهترین روش عبور دادن پیام های الهی از مرز حس و عقل و نفوذ دادن انها 
به عمق جان هاست . پیام الهی, علاوه بر نفوذ در عقل ها , باید در دل ها 
نفوذ کند و در عمق روح وارد شود تا همه قوای انسان را در اختیار بگیرد . 
(1) شراخ با تکیه بر شیوه تبلیغاتی «محبت », به سادگی می تواند از عهده 
این کار برآید و با نفوذ دادن پیام های سازنده الهی در عمق جان, انسان را 
متحول سازد و او را در راه رسیدن به مقصد اعلای انسانی و جامعه برتر 
توحیدی به حرکت دراورد . 


تک ترین پاداش ما عم کارت به کارگیری این شیوه سازندگی برای مبلّغ, 
ات سای ات ای سا ار ما هن 
می شود که «عاشق خد|» می سازد (2) و کسی که خدا عاشق او شود 4 
رنگ خدابی پید | می کند که در حدیت 


و کلم سا مس ار شمه خر دص 70 . 
ررض و 2 2422 
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اقامه حجت 


«قرب نوافل» از زبان چق تعالی می خوانیم : فاذا امه کت سَمعهة 
لذی یَستَغ به , وتضزه الذی تبضر به , ولساتةٌ الّذی تنطِق یه , وه نی 
پبطشن بها . آن وا تور أجبتَة 4 وان سالنی أَعطیتدة . (1) پس هر گاه 
دوستش داشته باشم , گوشش خواهم بود که بدان می شنود , و چشمش 
خواهم بود که با آن می بیند , و زبانش خواهم بود که با آن سخن می گوید 
, و دستش خواهم بود که با آن نیرو می گیرد . اگر مرا بخواند , اجابتش 
خواهم کرد , و اگر از من درخواستی کند , به او خواهم بخشید . 


اقامه حجْتآنچه تا کنون در باره وظایف مبلٌْ بدان اشارت رفت. در جایی 
اتتنک که.فتاطظت آماد که دارد تا سخن حق را بپذیرد و راه درست زندگی 
را انتخاب کند؛ و اما مسئولیت ماخ در ههاردی که مخاطب از اين آمادگی 


برخوردار تیلست اقامه حجت بر اوست (بند 23 . تا نا راه هر گونه بهانه 
جویی ۷ بر او ببندد و نتواند به خدا اعتراض ۳ : لول 0 ۳1 
رسولا فتتیع عءایِک من قَبْلِ آن تذل و تَخْرّی؟(2) چرا پیامبری به سوی ما 


0 تا پیش از آن که خوار و رسوا شویم , , از آیات نو پیروی کنیم ؟ 


1- .ر . ک : دوستی در قرآن و حدیت , ص 471 (آثار خدا دوستی) . 
2 .«طه , ایه 134» . 
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دغوت تردیکا نو آخرین کته درا ره عوطظایف ملر این است که‌دو. یه اتجام 
رساندن رسالت تبلیغی . به پیامبر اسلام تاشی کند و دعوت به ارزش های 
دینی را از نزدیکان خود اغاز نماید که در این صورت. توفیق بیشتری در 
هدایت دیگران خواهد داشت (بند 24) . 
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س‌ِ 


الفصل الرایع: خصائص المبلْخ4 / 1الحَصایْصٌ العلمیّ4 / 1 1الفقة فی 


الدّینالکتاب«ومَا کان وی لینهژواً کف قلولا تقر من کل فرقء میم 
طالءقَة یَفمَهُواً فی ان و لْنذژوا قَوَمهَم دا َجَفواً لبم تلع 
یِحَدَرُونَ» 1 

«فلٍ _قذهی بتییلی َو 1 


17 1 


فضل خهازم + و کی ها ماخ 
4 1 1 دین شناسی 


فصل چهارم: ویژگی های مبلغ4 7 1ویژگی های علمی4 / 1 [دین 
شناسیقرآن«و شایسته نیست که موّمنان , همگی [ برای جهاد] کوچ کنند. 
پس چرا از هر فرقه ای از آنان , دسته ای کوچ نمی کنند تا [ دسته ای 
بمانند و] در دین , آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان 
باز گشتند , بیم دهند , باشد که انان [ از کیفر الهی آبترسند؟» 


«بگو : «اين است راه من , که من و هر کس پیروی ام کرد , با بصیرت به 
سوی خدا دعوت می کنیم ؛ و منژه است خدا , و من از مشرکان نیستم».» 


ظره 172 


لحدیترسول 7 لا تام بالتغروی ولا تنهرعن الفنکر 


راجع : ح 251 و 259 (جوامع ما ینبغی للمبلغ) . 


4 1 2الاحاطَةٌ پالدین من جمیع جوانیهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لت 
دین اللّهِ تعالی ن یَنضُرَه الا من حاطهٌ من جمیع جوانیه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَقومٌ بدین ال الا من حاطهٌ من جمیع جوانبه . 
31) ۲ ۲ 


الامام علی علیه السلام :ما المْستحقظون لدین اللّه هُمْ الْذین أقامُوا 
وتضروه 1 وحاطوه من جمیع جوانبه 1 وحفظوهٌ علی عباد ال ورغوه 


4 ۸ 1 3الاستنادٌ الی کلام اهل التیتالامام الصادق علیه السلام :رَجم اللَه 
بدا حَبّبنا [لی الثّاس ولم یبغضنا [لیهم ! وال لو تروون مَحاسن گلامنا 
تکانوا به أَرّ , وا استطاع آأحَذ آن بتتعلق علیهم بشیء , ولكنّ أحَدَهم 
یسم الكلِمَة قَبَخّط |لبها عشرا . (5) 


1- .الفردوس : 5/ 69/ 7486 عن ابن عمر , کنز العقال : 3/ 74/ 5560 . 
2- .الفردوس : 1/ 234/ 897 عن ابن عبّاس , کنز العقّال : 10/ 171/ 
26. 

3- .کنز العقال : 3 / 84 / 5612 عن آبی نعیم عن الامام علیت علیه السلام 
وج 10 / 1 / 28886 عن الدیلمی عن ابن عبّاس وج 12 / 521 / 
4 شرح الأخبار : 2 / 389 وفیه «لیس بقوم» بدل «لا یقوم» . 

4 .غرر الحکم : 3912 . 

5- .الکافی : 8/ 229/ 293 عن آبی بصیر , مشکاه الاأنوار : 317/ 1002 
عن علی بن آبی حمزه , دعائم الاسلام : 1/ 61 عن الامام الباقر علیه 
السلام کلا ها نحوه , بحار الأنوار : 78/ 348/ 5 . 
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24 آگاهی فراگیر نسبت به دین 
4 1 3 استناد به کلام اهل بیت 


حدیثرسول خدا صلی الله علیه و آله :امر به معروف و نهی از منکر مکن , 
مگر ان که عالم باشی و بدانی به چه امر می کنی 


رگ و2 299 رمیات انشه که شاشته یک سا است | 


4 / 1 2آگاهی فراگیر نسبت به دینحدیثرسول خدا صلی الله علیه و آله 
[دین خداوند متعال را هرگز یاری نخواهد کرد . مگر کسی که به تمام 
جوانب ب آن آگاهی داشته باشد. 


رسول خدا صلی الله علیه واله :ذین خداهند را تتما کستین به با می:.داره که 
احاطه همه جانبه به ان داشته باشد. 


امام علی علیه السلام :حافظان دین خداوند , کسانی اند که دین را به پا 
می دارند و یاری می رسانند و به تمام جوانب آن , احاطه دارند و آن را 
برای بندگان خدا حفظ و مراقبت می کنند. 


4 / 1 3استناد به کلام اهل بیتامام صادق علیه السلام ۰رحجمت خدا| تزان 
بنده ای که ما را محبوب مردم. گرداتد و میغوض اآنان. نشازد! بدانید , 
سوگند به خدا که اگر سخنان زیبای ما را نقل می کردند , احترام و عرّت 
بیشتری داشتند و هیچ کس دستاویزی برای رد و انکار آنها نداشت ؛ ولی 
یکی از انان: کار | ماازا می: شنود:و ده یر آبه قه ان.فی بندد : 
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معانی الأخبار عن عبد السلام بن صالح الهروق :سَمعث با الکسَن الرّضا 


۳ اخا امریا ا فلت له ۶ فک تحبن 


کم ؟ قال : تلم غلوقنا لها الاسن ؛ قٌِ لاس لو قلموا عحان 
کلامنا لائّبعونا . (1) 


4 1 4ععرقة الثاسالکتاب«3 یک الَکتن لا تیب فیه هُدی للَْْمین» ۰ (2) 
۰ ال ال لا بقدی الْقَوْمَ الطلمین» 1 
. ال ال لا دی القَوَمّ الََستین» 

«. .. ال لا دی من هو کذث 5 ۰ (5) 


راجع : الانعام : 36 و 51 , یونس : 101 , الرعد : 21 , مریم : 97 , الاأنبیاء 
: 45 49 , النور : 51 , فاطر : 18 , یس : 6 11 , الروم : 52 و 53 , 
الزمر : 23 , الاحقاف : 12 , النازعات : 45, الأعلی : 10 . 


1- .معانی الأخبار : 180/ 1 , عیون آخبار الرضا : 1/ 307/ 69 , بحار 
الأنوار : 2/ 30/ 13 . 

2- .البقره 1 

3- .الاحقاف : 10 . 

4- .المنافقون : 6 . 
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۰:۸۹« مرف تسین 


معانی الأخبار به نقل از عبدالسلام بن صالح هروی : از امام رضا علیه 
السلامشنیدم که می فرمود : «رحمت خدا بر آن بنده ای را که امر ما زنده 
کند ». گفتم : چگونه امر شما را زنده کند؟ فرمود : «علوم ما را فراگیرد و 
آنها را به مردم بیاموزد, که اگر مردمْ زیبایی های گفتار ما را بدانند » از ما 
پیروی می کنند» . 


4 / 1 4مردم شناسیقرآن«اين است کتابی که در [ حقانیت ] آن , هیچ 
تردیدی نیست : [ و مایه هدایت تقواپیشگان است.» 


به راستی خداوند , مردم ستمکار را هدایت نمی کند.» 
«... به راستی خداوند , مردم تباهکار را هدایت نمی کند.» 


به راستی خداوند ۰ کنتفت را که دروغپرداز ناسیاس است , هدایت نمی 


کند.» 

ر .ک : انعام , آیه 36 و 51 ؛ یونس , آیه 101 ؛ رعد , آیه 1 ؛ مریم , آیه 
7 ؛ انبیاء , آیه 45 49" ؛ نور , آیه 51 ؛ فاطر , آیه 18 ؛ یس , آیه 6 11 ؛ 
روم ۳ 2 3 ؛ زمر , آنه 3 : احقاف آنة 12 ؛ نازعات , ابه 45 ؛ 


اه 
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الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تجدون الثاسَ معادن ؛ قجْیارْهم فی 
الجاهله خیارُقم فی الاسلام اذا فُقهوا . وتجدون من خبر النّاس فی هد 
الامر رهم له قبل آن بقع فیه , وتجدون من شرار اس ذا القجهین 

)1( 


آمالی المفید عن کمیل بن زیاد النخعی :کنث َع آمیر المَوْمنین عَلم بن 
آبی طالب علیه السلام فی مسجد الکوقه وقد صَلیتا العشاء الأخِرح , قأحذ 
بیٍی حتّی خرجنا من المقسچد , ققشی حتّي خرَج الی ظهر الکوقه لا 
یِکلمنی بکلمه , قلَمّا آصحر تتفس تم قال 4 کف[ ان هذه القلوبِ وه 
؛ قحیژها آوعاها . احقظ عَنّی ما آقول ؛ الثاسن تلا : عالم زر تب . وفْتعَلم 
علی سبیل تجام , وهَمَخ رعاغ , آتباعٌ کل ناعق , یمیلون مَع کل ریح , لم 
یستَضیو وا بنور العلم , ولم یلجَوُوا الی رکن وثیق . . هاه ! هاه ! ان هاهنا 
وأشا یتده الی ضدره لعلما جَمّا , لو أَضَبت 2 حملَةٍ ! بّلی , اصیث لد لقنا 
غیر مأمون , یستعمل آلة الدّین فی الذٌنیا , وتستظهر بحْجج اللهٍ علی خَلقه 
وببعمه عَلی عباده ۶ لد ألصْعَفاءُ ولیجة دون وَلی الجَق اه مُنقاد | 
تک ة فی آحنائه , قََدح الک فی قلیه باوّلٍ عایض من 
, آلا لا ذا ولا ذاک . قمَنهومْ باللداتِ , سس القیاد للْسَهُواتِ , مُغری 
با والاخار , لیس من ژعاه الین , أقرب شَتها بهوّلاء الأنعامْ السْایْمَة 
گذلک یَموثْ العلغ یوت حاملیه الم بلی , ا تخلی الارضن من قائم یختّه 
ور قشهور ,او مفستتر ققمجی وبینائة , فان آولیک 


ظا 
لاقلون گذدا , الاعهون خطرا. 


1- .صحیح مسلم: 4/1958/2526, صحیح البخاری: 3/1288/3304, 
مسند آبن حنبل : 3/616/10795 کلها عن ابی هریره , کنز العمال : 10 / 
9 

- .الأْمالی للمفید : 3/27 , الارشاد : 1 / 227 ۰ الخصال : 186 / 257 
۰« : 290 / 2 , تحف العقول : 169 کلها نحوه , بحار الأنوار : 1 / 
7 ۸ 4 ؛ ینابیع الموده : 3 / 453 7 13 , کنز العقال : 10 / 262 / 
91 


177 


خذیتر سول خدا صلی الله علیه و اله:*مردمان. زا 1 جون | هفعادن فی ابید 
که نیکانشان در دوران جاهلیت , اگر دين شناس شوند , نیکان دوره اسلام 
نیز هستند . و از میان بهترین مردمان در اسلام , کسانی را می یابید که 
پیش از پذیرش اسلام , از ناخشنودترین مردم نسبت به آن بودند : و 
دوچهره ها را در میان بدنهادان می یابید. 


اما ای لد لش کم را یه و رام ام سا ان 
ین ابی طالب علیه السلامدر مسجد کوفه بودم . نماز عشا را که به جای 
آوزتذنم , [ امام آدستم را گرفت تا اين که از مسجد بیرون آمدیم . و آن 
و ی ی و , حتی کلمه ای با من سخن 
نگفت . هنگامی که وارد بیابان شد , آهی کشید و فرمود : «ای کمیل ! این 
دل ها چون ظروف اند , و بهترین آنها پرظرفیت ترین آنهاست. آنچه را می 
گویم, از من به یاد بسپار . مردم سه دسته آند: عالم ربانی, 1 در 
مسیر رستگاری , و مگسان فرومایه که در پي هر صدایی روان اند و با هر 
بادی به سویی می گرایند, به نور دانش روشنی نمی گيرند, و به بنیادی 
استوار .یناه نمی چویند..: آه! آه ! در این جا (امام با دستش به سینه خود 
ای رای ات اس با ان را ی ان 
باری, گاه کسی را می یافتم که فهیم بود , اما امین نبود . ابزار دین را 
برای [ کسب ] دنیا به کار می گرفت و از حجّت های خداوند , علیه خلایق 
او و از نعمت های او علیه بندگان او بهره می گرفت, تا ضعیفان به جای 
فلت خی هرا مد شود یدیا کم راا هی امه که در بزایر حکیت 
سر سل پزیوهی اون ی می ان راترایا سین 
شبهه که مواجه می شد, شک و تردید در دلش رخنه می کرد. بدانید که نه 
ایس خی ساسا کس ات ام که ات ی لت 
بود و برای شهوت ها قید و بندها را رها کرده و شیفته جمع کردن و 
اباشی اما اس اد استارانچی یست ستیر ساراان رده 
کسی که دین خدا را به حجّت [ و برهان ] بر پای می دارد , تهی نمی ماند ؛ 
خواه اشکار و مشهور باشد یا پنهان و غیر مشهور, تا حجّت ها و دلیل های 
الهی از میان نروند , که به راستی انان به شمار اندی اند و به منزلت , 
بلند. 
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الامام علیْ علیه السلامفی وَصیِتّه لابنه الحسَن علیه السلام: لیّما قَلبٌ 
و ما لت ها من شین , قبادرتک بالأتب قَبلَ 


عنه علیه السلام :التجال تلائث : عاقل , وأحمَق , وفاجد ؛ قالعاقل الدين 
شريعلة , والجلم طبيعَة , والرَأخْ سَجتْة ؛ آن سل أجاب . وان تَکلْ آصابِ 
1 وان سَمع وعی؛ وان حَدّت ضدق , وان اطمأتٌ الیه آحه فی. والأحمَو ان 
اسثنیه یجمیل غقلّ . وان اسثنزل عنٍ حسن تَزل , وان خمل علی جمل جَهل 
, وان حَدّت کَدّت . لایَفقة , ون فَُة اتف . والفاجرٌ [ن ائتمنتة خاتک . 
وان حَبتة شاتک , وان تقت بن ام تتضحک . (2) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , خصائص الائمه علیهم السلام : 116 , تحف 
العقول : 70 , کشف المحجّه : 161 , بحار الأنوار : 1 /223/ 12 ؛ جواهر 
المطالب : 2 / 157 / 114 نحوه , ینابیع المودّه : 3 / 439 , کنز العمال : 
6 / 169 / 44215 . 

- .الخصال : 116 / 96 عن ثعلبه بن میمون عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأأنوار : 6/9/70 , وراجع تحف العقول : 323 . 
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امام علی علیه السلام در سفارش خود به فرزندش حسن علیه السلام : 
دل جوان , , همچون زمین ناکشته است . هر چه در آن افکنند, بیذیرد . پس 
به ادب آموختنت پرداختم , یشان ان کهدلت سخت شود و خردت هوایی 


دیگر گیرد. 


امام علی علیه السلام :افراد , سه دسته اند : عاقل, احمق و بدکار . عاقل 
کسی است که دینداری منش او , بردباری سرشت او , و اندیشیدن خوی 
اوست . اگر از او پرسش شود, پاسخ می دهد ؛ و اگر سخن گوید , درست 
گوید و اگر بشنود . پذیراست ؛ و اگر سخنی نقل کند , راست گوید ؛ و اگر 
کسی , أ. 1 
اگر کار نیکی را به او باداهر شوتد: :فلت کنو ۰ :اهر از یکی دونش 
سازند , دور شود ؛ و اگر به نادانی وادارش کنند کند ؛ و اگر سخنی 
نقل کند , دروغ گوید ؛ ی ۱ 
برایت خیرخواهی نکند. 
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الامام الصادق علیه السلام :الثاسنْ مَعادنْ کمعادن الذْهَب والفِصّه ؛ قَمّن 
کان له فی الجاهلیّه أصل قَلةٌ فی الاسلام اصل . (1) 


الکافی عن اسماعیل بن عبد الخالق :سَهعث آبا عبد ال علیه السلامیقول 
لأبی جعقر الأحول وأتا سمغ : آیت البَصره ؟ ققال : تقم . قال : کیت 
رأیت مُسارّعه اس الی هدّا الأْمرٍ ودخولَم فیه ؟ ِ : والله هم 
ولقد ققلوا , وان دک لقلیل . ققال : عَلیک یالأحداثِ ؛ الم ام الی کل 
یر . (2) 


الامام الصادق علیه السلام التاسخ تلا : جاهل یأبی آن یلم . وعالِم قد 
شمه علفه , وغاقل تععل لذنيام ماختته : (3) 


عوالی اللالی :وی عن تعضهم علیهم السلام : ان الثاس أرتقة : رجْل عم 
ویعلَم أه یلم , قذاک عالمْ قاتبعوخ , ورجل یعلَمْ ولا بَعلم اه یَعلمُ برقذاک 
غافل قَأبقظوة , وَجْل لا یعلمْ وعل ان لا یعلمُ , قذاک جاِلٌ قَقلموة , 
هل لاعاه ففعلم | نو ععلیته فدای ضال فارشدوه ۰ 12 


راجع : ص294 (آداب التبلیغ / مراعاه طاقه المخاطب) و ص288 (مراعاه 
اه | افداشات) 


بیان . 


1- .الکافی : 8 / 177 / 197 , مشکاه الأنوار : 455 / 1522 , بحار الأنوار 
: 67 / 121 نجوه . 

2- .الکافی : 8/ 93/ 66 , قرب الاسناد : 128/ 450 , بحار الأنوار : 23/ 
6 2. 

3- .تحف العقول : 324 , بحار الأنوار : 78 / 238 78 . 

4- .عوالی اللالی : 4 / 74/79 وراجع معدن الجواهر : 41 , بحار الأنوار 
1 195 / 15 . 
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امام صادق علیه السلام :مردم » معادنی هستند به سان معدن های طلا و 
نقره . ان که در دوران جاهلیت ریشه داشت , در اسلام نیز دارای ریشه 
است. 


الکافی به نقل از اسماعیل بن عبدالخالق : شنیدم امام صادق علیه السلام 
به ابوجعفر احول مي فرمود و من می شنیدم : «ایا بصره رفتی؟» . ابو 
جعفر احول گفت ۵ فرمود : «شتاب مردم و ورود آنان را به اين امر 
(امامت) چگونه دیدی؟» . گفت : به خدا سو گند , انان , بسیار اندک اند. 
هرچند که چنان کرده اند [ و به شما پیوسته اند] ؛ اما این بسیار اندک 
است. [ امام آفرمود : «جوانان را دریاب که به هر خیری پرشتاب ترند». 


امام ضادق: علیه السلام فرش هه دفته اند نادانی که از فا ک فمن. با 
دارد * و دانایی. که-دانشش او زا تخیت و نان کرد است. و غافلی. که 
برای دنیا و اخرتش عمل می کند. 


عوالی اللثالی :از یکی از معصومان علیهم السلام نقل شده است که مردم 
بر چهار دسته اند : شخصی می داند و می داند که می داند . این شخص, 
عالم است , پس از او پیروی کنید ؛ و شخصی می داند و نمی داند که می 
داند . این شخص, غافل است , پس بیدارش کنید ؛ و شخصی نمی داند و 
می داند که نمی داند . او جاهل است , پس او را آموزش دهید ؛ و فردی 


نمی داند و می پندارد که می داند . اين فرد. گمراه است . پس او را 


ر. ک : ص 295 (آداب تبلیغ / رعایت ظرفیت مخاطب) وص 289 , 
(رعایت شایستگی مخاطب). 
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ص: 93 1 
مخاطب شناسی در تبلیغ 


1 . برنامه ریزی صحیح تبلیغی 


مخاطب شناسی در تبلیغروان شناسي مخاطب, مهم ترین رکن تبلیغ پس 
از اسلام شناسی و رمز موفقیت مبلغ است . مبلغ اگر مخاطب خود را 
نشناسد و از استعدادها و نیازهای تبلیغی وی آگاهی نداشته باشد . بی 
تردید , در رسیدن به ۳ تبلیغی خود, ناکام خواهد ماند . مخاطب 
شناسی در برنامه ریزی صحیح تبلیغی , درگیر نشدن مبلّغ با خواست های 
فطری مردم , و نیز توجه ویژه در برنامه ریزی ها برای نسل جوان. نفش 
اساسی دارد . 





1 . برنامه ریزی صحیح تبلیغینخستین پیش نیاز هر گونه برنامه ریزی برای 
تبلیغات, مخاطب شناسی 0 ۰ مبلغ, تا وقتی که ظرفیت فکري و روحی 
مخاطب خود را نداند , و از زمینه های ذهنی و رواني و میزان تاثیر پذیری 
مصاطی ااات اه ‏ ص ‏ ی ۱ 
تشخیص ندهد , نمی تواند برنامه ریزی صحیحی برای تبلیغفات داشته باشد 


میذان انیر بذیری. مقاطییکی آن نکات ههتی. که. در قران: و اخاویسن 
اسلامی در زمینه مخاطب شناسی مورد 
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توجه قرار دارد, تفاوت داشتن, مردم از نظر ظرفیت ها و استعدادهای 
طبیعی و اکتسابی / و میزان ار پذیری انان از تبلیغات مفید و سازنده 
است . با در نظر گرفتن این تفاوت ها, هر سخنی برای هر کسی مفید و 
سازنده نیست . چه بسا نوعی از تبلیغات برای فرد يا جمعی مفید باشد, 
اه را یور سس مت تا سای مه 
موظف بوده اند که در تبلیغات خود, ظرفیت فکری و روحی مردم را در 


تفاوت استعدادهای طبیعیاز نگاه احادیث اسلامی, مردم از نظر 
استعدادهای ذاتی, مانند معادن زمین متفاوت اند . (2) برخی چون معدن 
طلا از استعدادهای بالایی برخوردارند , برخی مانند معدن نقره اند و همان 
طور که انواع معادن زمین , برای جامعه بشر , مفید و کارسازند ؛ امّا بهره 
برداری. از انها تباز به. شناخت و برنامه. ریزی. دارد ۰ همچنین انواع 
استعدادهای فطری انسان ها ۳ اداره جامعه انسانی , مفید و سازنده 
است؛ لیکن بهره گیری از آنها نیازمند شناخت درست و برنامه ریزی صحیح 


است . 


تفاوت استعدادهای اکتسابیظرفیت اکتسابی انسان ها , مانند ظرفیت ذاتی 
آنآن , متفاوت است . متون (نصوص) اسلامی, به قاور ام انسان ها را 
بر اساس میزان ناثیر پذیری از تبلیغات سازنده. به سه دسته تقسیم کرده 
اند : دسته اول کسانی که فطرت پاک انسانی خود را با کارهای ناشایسته 
و بخصوص ظلم نیالوده اند . اینان , از تقوای عقلی برخوردارند و ظرفیت 
مناسبی برای 


1- .ر. ک : ص 295 (رعایت ظرفیت مخاطب) . 
2 .رک :ص295 (رعایت ظرفیت مخاطب) 


ص: 19 


پذیرش تبلیغات سازنده دارند . در احادیث اسلامی, از اين گروه به انسان 
های «عاقل» و «فراگیرنده در مسیر نجات صا علی سبیل النجاه)» 
تعبیر شده است ۱ این ۳ مخاطب اصلی تبلیغات اسلام و همه انبیای 
الهی هستند و کلمه «المتقین» در آیه دوم سوره بقره : «دّ لک الَکتث لا 
رت فبه ذی لقن ؛ لین است کتایی که در آ حقائیت آن هیچ تردیدی 

3 آمایه هدایت تقوا پیشگان است», اشاره به همین گروه دارد . 
وا ۱ تا ۱ : 
نشده است , بیشترین تاثیر پذیری را از تبلیغات سازنده دارد و به همین 
دلیل, جوانان در صف مقدم مخاطبان انبیای الهی قرار دارند و در احادیت 
اسلامی , توصیه تیم که ما ای وه ویژه ای به نسل جوان داشته 
باشند . (1) دسته دوم کسانی که فطرت انسانی خود را با کارهای 
ناشایسته آلفده. کردم اند و از تقواق. غقلی. بر خوودار تيستتد. * آها الود کی 
انها به مرحله خطرناک و غیر قابل علاجخ نرسیده است . از نظر انبیای الهی. 
این دسته از مخاطبان, مبتلا به بیماری موانع شناخت هستند؛ ولی بیماری 
انان قابل درمان است و از این رو , بنا بر مسئولیت تبلیغی ای که از جانب 
خداوند دارند, همچون طبیبی حاذق و مهربان, خود به سراغ بیماری می 
روند و با برنامه ریزی های مناسب, گاه با نرمش و گاه با تندی, موانع 
آگاهی را از ذهن و دل بیمار , پاک می کنند و او را از دسته دوم مخاطبان 
و اه وا ۱ 0 ۱ 
بطبّه, قد أحکم مراهقه . , وآحمی مواسه, یَضَعْ ذلک حیتٌ الحاجة" 1۳ 
قلوب عميی , ِ ضم , و لَستَهٍ بکم 2 یم بدوایّه مواضع العفله , 


فقواطن الحهم. 


1- .رک : ص 181 1832 
2 .رک : ص79 797 
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طبیبی است که [ در میان بیماران] می گردد تا دردشان را درمان کند . 
داروها و مرهم های خود را مهیا کرده است و ابزار جراحی خویش را 
گداخته است تا هر زمان که نیاز افتد , آن را بر دل های نابینا و گوش های 
ناشنوا و زبان های ناگویا بگذارد . با داروهای خود , در پي یافتن غفلت 
زدگان است با سر گشتگان وادی ضلالت . استاد شهید مرتضی مطهری 
رحمه الله , توضیح جالبی درباره این سخن دارد که متن آن چنین است : 
رای اه ی ار ای اه ری وت 
و میسم [ / داغ آبه کار می برد , یک جا مرهم . یک جا با خشونت و صلابت 
رفتار می کرد , یک جا با نرمی ؛ ولی مواردش را می شناخت... در همه جا 
از این وسایل که استفاده می کرد, در جهت بیداری و اگاهی مردم استفاده 
می کرد . شمشیر را جایی می زد که مردم را بیدا ر کند » نه به خواب کند . 
ار مه ار ی رد مت او و رتست 
شمشیر را در جایی به کار می برد که دل کوری را بینا می کرد ؛ گوش 
کری را شنوا می کرد؛ چشم کوری را باز می کرد ؛ زبان گنگی را گویا می 
کرد ؛ یعنی تمام وسایلی که پیغمبر به کار می برد , در جهت بیداری مردم 
بود . (1) دسته سوم کسانی هستند که الودگی اکتسابی انان به مرحله 
خطرناک و غیر قابل علاج رسیده است . اين گروه, در مکتب انبیای الهی, 
مرده ای میان زندگان (میّت ث الأحیاء) و مرده روحی و فکری شمرده_می 
شونخ * ترا ۶ تکارهای اغمال رت وه-غیر مسافی: چنان ذهن و روان آنان 
را تیره کرده که نمی توانند حقایق مفید و سازنده را بپذیرند . از اين رو , 
تبلیغات, کم ترین اثري در هدایت و سازندگی آنان ندارد و به همین دلیل, 
قرآن کریم. تصریح و تأکید می فرماید : 


1- .تبلیغ و مبللغ در آثار شهید مطفّری , ص 186 
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«اا نیت الذین یِسمَعون وَالمَوّتی ببعتَهّه عتْمُمْ ال ِ« (1) تنها کسانی [ 
دعوت و و [ اقا آمردگان را 
خداوند , برخواهد انگیخت . «انک لا تُسْمع المَوّتی وا تشمم الصم الدعاء 
3 ول غذیریت و قا آنت بهدی الغقي غن صَتهم (2) آلیته تو مردگان 
را شلوا تمی. ردان وان دا باه کران * حون ریشت کرد تیوه تفن 
توانی بشنوانی , و راهب کوران از گمراهی شان نیستی . و بدین سان, 
کسانی که در اثر الودگی ها به مرگ روانی مبتلا شده اند , نمی توانند از 
تبلیغات مفید , بهره مند شوند . نکته قابل تامّل این است که وقتی انسان 
در اثر کارهای ناشایست به مرگ انديشه و روانٌ مبتلا شد. حقیقت را می 
فهمد؛ ؛ ولی نمی تواند بپذیرد . قرآن کريم , درباره چنین شخصی می گوید : 
«افرعیت من اعد هو وله و اضة اللة علی علم و تم علي سقعهی و 
قلیهی و جَقَل عَلی بَصرهی عشوه قمن بَهُدیه منم بَعّدٍ الله أقلً تَدکرَون .» 
| 
او را دانسته , گمراه گردانیده , و بر گوش او و دلش مٌهر زده , و بر دیده 
اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا| جه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آپا 
پند نمی گیرید؟ هنگامی که در اثر تراکم آلودگی ها , هوس بر انسان چیره 
گردد و به صورت بت , 


[- .انعام, آیه 36 
تغل آید 00 ور81 
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2 . درگیر نشدن با خواست های فطری مردم 


مورد پرستش وی واقع شود , چنین انسانی دیگر قابل هدایت نیست . نه 
این که سخن حق را نمی فهمد؛ بلکه می فهمد , اما نمی تواند بپذیرد . از 
این رو او گمراهی است که راه را می داند . نکته دیگر اين که بی اثر 
بودن تبلیغات در سازندگی این کروه: موجب سلب مسئولیت تبليغي ۹1 
نضت. کرزود ‏ ار خظر. فران»مسیام باید ای ان کته از مرنص ببر برنامه 
تبلیغی داشته باشد؛ اما نه به امید هدایت بلکه برای اتمام حجت , تا 
هنگامی که گرفتار عواقب شوم ور سنوه ابشداده از آزادی شدند , 


فسات نامه سای را لاف کال ور س انار ری محاط ان 
و تفاوت ظرفیت های ذاتی و اکتسابی مردم . مشخص می شود که برنامه 
ریزی صحیح تبلیغی تا چه اندازه مهم و مشکل است , و اين واقعیت, 
مسئولیت مبلّغان و سازمان های تبلیغی ومراکز فرهنگی و بخصوص صدا و 
یه را بت ام ام سرام ات اس سا اسف ید :: 
مضاعف می نماید . 


2 . درگیر نشدن با خواست های فطری مردمیکی از آفات تبلیغات , به 
طور عام , تبدیل شدن ان به ضدٌ خود. توسط مبلغ است . مکزژر اثفاق 
افتاده است که تبلیغات در زميینه های مختلف سیاسی . اجتماعی و 
فرهنگی, اثر معکوس برجای می گذارد ۰ یکی از دلایل آن این است که 
روان شناسی مخاطب, مورد توجه قرار نگرفته است و تبلیغات. در برابر 
نیازهای طبیعی و فطری مخاطب قرار گرفته است . استاد مطهّری در این 
باره می کوید : : از نظر روان شناسی مذهبی , یکی از موجبات عقبگرد 


[- راک : ص 68 1 (اقامه حجت) 
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اولیای مذهب, میان مذهب و یک نیاز طبیعی , تضاد برقرار کنند ؛ مخصوصا 
هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود . (1) اگر در برنامه 
ریزی تبلیغ دینی, میان دین و حقوق سیاسی , اجتماعی و يا فردی مردم 
تضاد برقرار شود , نه تنها تبلیغاتك موفق نخواهد بود ؛ بلکه تبدیل به ضد 
تبلیغات خواهد شد . از اين رو , کسانی که دینداری را به محترم نبودن 
حقوق سیاسی مردم , عدم آزادی اندیشه , ترک دنیا , مخالفت با شادی , 
گریز از خلق و ترک ازدواج و مانند اینها تفسیر می کنند , در واقع, علیه 
دینْ تبلیغ می نمایند . شهید مطیری می گوید : درست در مرحله ای که 
استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم. تشنه این 
اندیشه بودند که حقّ حاکمیت از ان مردم است , [ از سوی آکلیسا یا 
طرفداران کلیسا و يا با اتکا به افکار کلیسا , این فکر عرضه شد که مردم 
و ۱ 0 ۱ 7۳ . همین کافی بود که 
ی و ی ی ۳ , بلکه بر ضد دین و 

فن. ظور کلی ترانکیزد : 21 یکی از ویژگی های اسلام ناب این است 
ی ۱20 
دین, بدین معناست که همه برنامه های دینی (اعم از عقاید , اخلاق و 
اعمال),. ريشه در فطرت انسان ها دارند . از این رو , , مبلیغ, اگر به واقع 
اسلام شناس باشد و نیازهای فطری مخاطب را بداند , هرگز به نام دين و 
برای تبلیغ اسلام, با خواست فطری مردم و حقوق طبیعی انها درگیر نمی 
شود . 


[- ۰ر ۰ کی ص 68 1 (اقامه حجت) 
2- .همان جا 
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بآبائهم ( و 


فقه عایه اتساام عم العرعی ری رفایه اه ماه :۱2۱ 


عنم عليه. السلام.*عن شاند الرمان. ار مه« عم استشاه الیم. لق تسام : 
[۴ 


الامام الصادق علیه السلام :العالِمْ برمانه لا تهِجْم عَلّیه 9 (4) 


بالصا ویده التیضاء وله ۳۳ وبعت عیسی باه الط : 0 
صَلی اللة عَلیه وله وعلی جمیع الأنییاء , بالگلام والحْطب: ان ال لا بة 
موسی علیه السلامکان الغالتِ عَلی آهل عصره السَحر , قَأتاهُم من عند 
له ما لم‌تگ فی وسیهم نله , وم ابطلٌ یه سحرَقم , وأثیت یه اجه 
واحتاخ الاسه لی الط , قاتاقم من عند ال بما آم ُکن عندقم له : 
ویما آحیا لَُمْ الْوتی , وبا الأكقة والابّص باذن اللّه , وأنتت به ا لخد 
. واِنّ ال بَعت مُحَمّدا صلي الله علیه و آلهفی, وَقتِ کانّ الغالب 
علی آهل عصره الجْطب والکلام واظْنّه قال الشُعر قاتام من عند الله 
من مواعظه وچکمه ما بطل به قولهم . وأثبّت به اج غلبهم . (5) 


بط 


1- .خصائص الأئشه : 115 , مسکن الفوّاد : 21 , عیون الحکم والمواعظ : 
6 / 1674 ؛ المناقب للخوارزمی : 374 / 395 عن الجاحظ , ینابیع 
المودّه : 2 / 412 ۱ 90 

2- .کشف الفقّه : 3/ 138 عن آحمد بن علی بن ثابت عن الامام الجواد عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 78/80/66 

3- .غرر الحکم : 9054 

4 .الکافی : 1/ 27/ 29 عن مفصّل بن عمر , تحف العقول : 356 , بحار 
الاأنوار : 78/ 269/ 109 

5 .الکافی : 1 20/24 , بحار الأنوار : 17 / 210 / 15 


طرن 191 
4 7 1 5 زمان شناسی 


4 0 دوب کن دای مباعزهان. تاسامام علی, غلیه. المای مرو * به 
زمانه خود بیلشتر شبیه اند تا به پدرانشان. 


امام علی, عليه. التبیلام در شفاعت. اسان همین بسن کم رمانه کوج را 


امام علی علیه السلام :هر کس با زمانه دشمنی کند , زمانه بر زمینش 


امام صادق علیه السلام :شبهات به کسی که زمانه خود را بشناسد , یورش 
نمی اورد. 


س‌ 


اضام. فاوی. غابه. السلام جر بات این سکیت. که. برسده مود ۶ عات 
برانگیخته شدن موسی علیه السلامبه عصا و ید بیضا (1) و ابزار سحر : و 
عیسی علیه السلامبه ابزا ر طبابت , و محمّد که درود خدا بر او و خاندان او 
و تمام پیامبران باد به گفتار و خطابه چیست؟ : خداوند , هنگامی موسی 
علیه السلام را برانگیخت که جادو بر مردم عصر او غلبه داشت . از اين رو 
, برای آنان از ز جانب خداوند , معجزه ای آورد که نظیر آن در توان آنان نبود 
معا با ان تجادوی آنان را باطل ساره وحخت: را بر انشان تابت تماید و 

خواوتم متفال .تس علیم الساام زا در زمانی مه رسالت 
در میان مردم , بیماری های مزمن پدید آمده بود , مردم به طبٌّ نیاز 
داشتند و عیسی علیه السلام از جانب خداوند , برای آنان معجزه ای آورد 
کة تظیر آن نزد ایشان وجود تداشت . او مزدکان: را برای. ایشان زنده می 
کرد . و لال و مبتلا به پیسی را به اذن الهی شفا می داد. و با این معجزات 

حجّت را بر آنان اثبات می کرد ؛ و خداوند , محمّد صلی الله علیه و آله را 
در زمانی به رسالت برانگیخت که خطابه و سخنوری (و به گمانم امام 
گفت : شعر) بر مردم عصر او غلبه داشت . از این رو , او از جانب خداوند 
بر ایشان موعظه ها و حکمت های او را آورد تا با آن: ادعای آنان زا باطل 
۱ 0 7 


1- .«فخر رازی از قول ابن عباس نقل کرده است که از دست موسی علیه 
السلام نوری ساطع بود که بین آسمان و زمین را روشن می کرد . در آیاتی 
از قرآن (طه ۳ 22 و تما ۳ 12( بیان شده است که این سیبدی 
(نور) ناشی از بیماری پیسی و مانند 1 نبود (به نقل از قرآن کریم, ترجمه 
1 توضیحات و واژه نامه از بهاء الدین خرمشاهی ص 4 , ذیل ایه 108 
سوره اعراف) 


ص: 192 


الامام ۳ علیه السلام :وأمّا الوادِتٌ الواققة قارجعوا فیها (لی ژواه 
حدیینا ؛ انم خجْتی علیکم وآتا حُجّة اللّه علبهم . (1) 


1+ کمال الدین.* 484 247 الغیبه الظونتی :290 7 247 , الاحتجاخ : ۶2 


2 / 344 , الخرائج والجرائح : 3 / 1114 / 30 کلها عن اسحاق بن 
یعقوب , بحار الاأنوار : 53 / 181 / 10 


ص: 193 


امام مهدی علیه السلام :اما در رخدادهایی که پیش می آید , به راویان 
احادیث ما مراجعه کنید , که انان حجّت من بر شمایند , و من حجّت خدا بر 


ص: 194 


ص: 195 


نقش زمان در تبلیغات 


تقن مان همان در سومان فان وان ای ,اند متاظات 
بدون شتاخت زمان و مکان , مبلغ نمی و برنامه ریزی صحیح 
غرفت طبعی واکسایی اسان ها ماوت است و بدون در رگ 
زمان ها و فان های مخدای:: ۱ و و 
و مکان تبیغ نمی توان برای تبلیغات سازنده , برنامه ریزی کرد . 


یی مان صر فا شمان شا سن: به برنامه ونر انصلنی این اسان زا 
می دهد که از زمانْ عقب نمانند و برحسب مقتضیات از ابزارها "و شیوه 
های تبلیغاتی را متحوّل کنند . روش پیامبران بزرگ الهی در بهره گیری از 
ابزار تبلیغی مورد نیاز هر زمان, برای برنامه ریزان و برنامه سازان 
تبلیغات اسلامی. بسیار آموزنده است ‏ ۱ ت 9 که جادوگری در جامعه 


ص: 196 
نقش مکان در تبلیغفات 


موسی علیه السلام , آژدها شدن عصا و ید بیضاست . در زمانی که مردم 
بیش از هر زمان دیگری به درمان دردهایشان نیاز دارند. بزرگ ترین ابزار 
تبایعانی جصرت کیینی علبه السلام «قوفان تیماران یر فایل عع و زره 
کردن مردگان است ؛ و در عصری که سخن بیشترین تأثیرگذاری فرهنگی 
را به-جا می گذارد م بزری ترین انزار تبلیغاتی پیامبر اسلام قوآن آستت 
مت ان ای کلامی است . (1) برنامه ریزان و برنامه سازان تبلیغات 
اسلامی در عصر حاضر نیز باید متناسب با مقتضیات زمان و در حد امکان , 
از ابزارهای تبلیغاتی برتر برای سازندگی جامعه استفاده کنند . یک روز 
سخنرانی و کتاب و مسجد و منبر, حرف اول را در تبلیغات می زد . آمروز, 
بالاترین تأثیرگذاری تبلیغات, بخصوص بر روی نسل جوان, از طریق صدا و 
سیما , تثاتر , سینما 7 و اخیرا اینترنت است . البته این بدان 
را 
مقصوو آن است که برنامه ریزی تبلیغات اسلامی باید متناسب با مقتضیات 
زمان؛ متحوّل گردد . همچنین نوگرایی در طرح همان شیوه ها و ابزارهای 
قدیم تبلیغات, بر کارایی و جاذبه آنها خواهد افزود. مثلا مناظره. یکی از 
شیوه های کهن تبلیغات است؛ اما طرح کردن آن در قالب جدید گفتگوی 
تمدّن ها چنان مورد استقبال جامعه جهانی قرار گرفت که سال 2001 
میلادی, سال «گفتگوی تمدّن ها» نامیده شد . (2) 


نقش مکان در تبلیغاترعایت مقتضیات مکانی, مانند رعایت مقتضیات زمان؛ 
برای رسیدن به موققیت در تبلیغاث لازم و ضروری است . ملاحظه برنامه 
های تبلیغاتی اسلامی در مساجد., نماز جمعه, و عیدهای فطر و قربان ,؛ 
برنامه های تبلیغی حح , ابلاغ پیام برائت ت از مشرکان در عرفات 


1- .رک : ص199 , ح 190 
2 راک : گفتگوی تمدن ها در قرآن و حدیث , تألیف نگارنده 
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و یی قر بت اند فافانته 


و من , و رهنمودهای تبلیغاتی پیامبر اسلام به فرستادگان ایشان برای تبلیغ 
, و... نمونه های توجّه پیشوایان اسلام به نقش مکان در پیشبرد اهداف 


نوگرایی در محتوای تبلیغاتنقش زمان و مکان, منحصر به تحوّل و نوگرایی 
در ابزار و شیوه تبلیغ نیست؛ بلکه شامل محتوا و مضمون ان نیز می شود 
؛ چرا که بسیاری از احکام اسلام. تابع زمان و مکان خاص است . امام 
خمینی رحمه الله در این باره می فرماید ۱ زمان و مکان دو علصر تعیین 
کننده در اجتهادند . مسئله ای که در قديم دارای حکمی بوده است و به 
ظاهر همان مسئله, در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک 
نظام. ممکن است حکم جدیدی پیدا کند , بدان معنا که با شناخت دقیق 
روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی. همان موضوع اول که از نظر ظاهر 
با قديمٌ فرقی نکرده است , واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم 
جدیدی می طلبد . (1) از این رو , رشته تبلیغ, نیاز به اجتهاد دارد و مبلغ 
کامل,. کسی است که توان تطبیق محتوای تبلیغات خود را با احکامی که 
تابع ,.شرایط خاص زمان و مکان اند,. داشته باشد . به همین دلیل, , مردم 
اک اند در رویدادهای جدید, به راویان دین شناس رجوع کنند و آنان , با 
شناختی که از اسلام (بر اساس رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام) دارند 
و با در نظر گرفتن 0 زمان و مکان. مردم را در شبهات و رویکردهای 
جدید اجتماعی فرشنکن و سیاسی, راهنمایی می نمایند . (2) 


[- .دصحیفه نور ۰ ج ۳ ص‌ 99 پیام امام به مراجع اسلام و روحانیون 


سراسر کشور : (3/ 12 / 67) 
2 .رک : ص199 , ح 191 
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4 ع6ریادة العلم عَلی التَطقَالامام علی علیه السلام :ینبغی آن یکون عَلمٌ 
الَجْل زأآیدا علی نطقه , وعقلْهُ غالبا علی لسانه . (1) 


عنه علیه السلام :لا تتکلّم کل ما تعلَغ , قگفی پذلک جهلاً . (2) 


4 1 7الوقوف عند حدّ |لهلهالکتاب«و لا تقث ما یس لک بهی علم ار 
الشفع ۶ البضر و الفواد کل ادلیک کان عنه سس «ولا». (3) 


الحدیثال(مام علخ علیه السلام :لا ثخبر بما آم ثجط به علما . (4) 
عنه علیه السلام :چم اللَهْ امت رف قدرخ , ولم یَتَقةً طورخ . (5) 
عنه علیه السلام :من وَقَفَ عند قدره أکرمَة الثاسن . (6) 


1- .غرر الحکم : 10946 
2 غرر الحکم : 10187 

- .الاسراء : 36 
4 غرر الحکم : 10179 

بلاق للخواندمی :929 1 ب شرخ فهخ البلاقه این آنی آآخدید * 
1 , شرح مائه کلمه : 59 / 5 , عیون الحکم والمواعظ : 261 / 
52+ 


6- .غرر الحکم : 8617 . 
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6۰1۵4 فزونی دانش بر گفتار 
4 1 7 درنگذشتن از مرز دانش 


راهان است. که دا 2 هب ۳ کفتا ی و ات ِِ ۳ 
زبانش باشد. 


امام علی علیه السلام همه آنچه را می دانی مگو , که این برای نادانی 


بسنده است. 


4 / 1 7درنگذشتن از مرز دانتشقر آن‌«ه چیزی را که بدان علم. نداری.: 
دنبال مکن ؛ زیرا گوش و چشم و قلب , همه مورد پرسش واقع خواهند 
شد. »> 


ایام غلی منم الساام بر آنشه احااه علمی بان عجار تشر سوه 


ای ام ریت اسر کی که اس ی را 
بشناسد و از حد خود , تجاوز نکند. 


امام علی علیه السلام !هر کس اندازه خود را نگه دارد , مردم احترامش 
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عنه علیه السلام :من تعذی حدم آأهاتة الثاسن .۰ (1) 


الکافن.غن زراره‌ین آعین سالت: ابا عففر علیه الملام * ماع آزله لین 
و ی 


رام العلم هالک فی الکاب والس دص 390 (اداب العالم ایا 
عند الجهل) . 


4 / 2الحصایص الأخلاقیة4 / 2 1الاخلاصرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
اشاهن قید تحطت خطیه الا اللتسایاه نها ما اراد پیات ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :یا آبا در , ما من خطیب الا غرضت علیه حُطبنة 
توص افیا مه وه اراد با ۱9۱ 


غفه.ضلین آلله علیب ی اله 1 لا ریاء , أَوققَة اللَة 
عز و جل یوم القیامقه موقف ریاء وشمع . (د) 


۱ .غرر الحکم : 8618 

- .الکافی :۰ 1/ 43 / 7 , التوحید : 459 / 27 وفیه «حیّه اللّه » بدل 
ِ اللّه » , الأمالی للصدوق : 506 / 701 , منیه المرید : 215 , روضه 
ات : 513 , بحار الأنوار : 2/ 113/ 2 

- .الزهد لابن حنبل : 391 . شعب الایمان : 2/ 287/ 1787 کلاهما عن 
" #9 , کنز العمال : 10 / 192 / 29012 
4- .الامالی للطوسی : 530/ 1162 ؛ شعب الایمان : 4/ 250/ 4968 عن 
عامر نجوه 
5- .مسند ابن حنبل : 5/ 438/ 16073 , الطبقات الکبری: 7/ 429 , اسد 
الغابه : 1/ 401/ 465 , الاستیعاب : 1/ 255/ 204 کلها عن بشیر بن 
عقربه الجهنی نحوه , کنز العمال : 3/ 483/ 7532 


ض :201 


3261۸4 ویژگی های اخلاقی 


4 افغلاض 
امام علی علیه السلام :هر کس از حدّ خود درگذرد , مردم او را سبک 


الکافیبه نقل از زراره بن اعین : از امام باقر علیه السلامپرسیدم : حق 
خداوند بر بندگان چیست؟ فرمود : «آنچه را می دانند, بگویند و بر انچه 
نمی دانتد: : درنی. کنید»*: 


ر ک : علم و حکمت در قرآن و حدیث , ج 2 ر ص 579 (آداب دانشمند / 
توقف هنگام ندانستن) . 


4 / 2ویژگی های اخلاقی4 / 2 1اخلاصرسول خدا صلی الله علیه و آله 
:هیچ بنده ای نیست که خطابه ای ایراد کند , مگر آن که خداوند از او می 
پرسد که هدفش از آن چه بوده است . 


که روز قیامت , سخنرانی او و هدفش از آن سخنرانی , به او عرضه می 
شود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به سخنرانی ایستد و مقصودش 
تنها ریا و خودنمایی باشد , خداوند عز و جل روز قیامت او را در ا؛ تگاه 1 
پرسش از آریا و شمعه (1) نگاه می دارد. 


1- .ریا, انجام دادن عمل برای نمایاندن به دیگران است و سشمعه , برای 
خودنمایی و رساندن به گوش دیگران است . (م) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا آعرقن زجلا منکم عَلمّ علما 
قكتَمَهٌ فرقا من الثّاس ۰ (3) 


سنن این ماجه عن آبی سعید :قال تَسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا 
یُحقر أحَدْکُم تفسَة . قالوا : با سول ال . کیت بحقَر أحونا فسَة ؟ اقال : 
تری اما له علبه ید ققال نم بقل قیه, فتول الهعز و جل له بو 
القیاقه : ما مَتقک آن تقول فِي گذا وکُذا ؟ قَیِقول : حَشيَهٌ الّاس . قَیِقول : 
یاه کنت أحقٌ آن تخشی !(4) 


1- .الأحزاب : 39 

2- .المائده : 4 , 

3- .کنز 1 : 10/ 217/ 29152 وص 306 / 29532 نقلاً عن ابن 
4- ۱0 نج 8 ممسند آبن حنبل:  9‏ «( 
و ن الکیری: 4 حلیه الأولیاء : 4 ۲ 384 کلها عن " 
سعید الخدری نحوه ؛ عوالی اللالی : 7/1 115 347 عن انش کین الخدری 
نحوه , کنز العمال : 3 / 69 / 5533 و 5534 
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4 | 2 2 شجاعت 


4 ۸ 2 2شجاعتقرآن«همان کسانی که پیام های خدا را ابلاغ می کنند , و از 


او می ترسند , و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند ؛ و خدا برای حسابرسی 
کفایت می کند.» 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! هر کس از شما از دین خود برگردد., به 
زودی خدا کروهی: [ دیکر | را عت آورد که انان را ذفست می دارد + و اتان 
[ نیز ] او را دوست دارند. [ اینان ] با مومنان , فروتن ,؛ [ و] بر کافران 
سرفرازند , در راه خدا جهاد می کنند , و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی 
ام سس این , فضل خداست. آنتانه هر که خواهد ج ام هگ و دا 
گشایشگر داناست.» 


ر ک:: تین : آبه 13 27. 


هوشروال کف خی الله علمو ال ای انا ۲ کی ار تناس 
نبینم که دانشی را بداند ؛ اما از ترس مردم , کتمانش کند. 


سنن ابن ماجهبه نقل از ابو سعید : رسول خدا فرمود : «هیچ یک از شما 
خود را کوچک نشمارد» . گفتند : ای رسول خدا! چگونه ما خود را کوچک 
می شماریم ؟ فرمود : «کسی در کاری احساس می کند که از ناحیه 
خداوند , بر عهده اوست که سخن بگوید , اما خاموش می ماتد , آن گاه 
خداوند عز و جل در روز قیامت به او می فرماید : چه چیزی مانع ابلاغ 
سخن و ادای وظیفه ات شد؟ . مر : ترس از مردم ۰ آن گاه خداوند 
فی فرهاند : برایت نت هار کر ان نود که آر .من هی ترسبدی > 


ص: 204 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یَمتَعَنٌ حدم رهبَه الّاس آن یقول بحق 


۶ لا و 


لذا رام آو شَهدة له لابقدت من اجل / , ولا یاعد من رزق آن یقول یحق , 


۳ کر بعظیم 1 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَمتق أحَدَکُم مَخاقة اللاس آن بَتکلّم بو |ذا 
عَلمَه . (2) 


ِ صلی الله علیه و آله :تعاهدوا الا بالتّذکه , وَالَبعُوا الِقوعظه ؛ ال 
بلهایلین علی القل یما تحت له , ولا تخافوا ی ال لوقه لاثم 
۳1 ال الذی الیه تُحشرون . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله نف الق , ولا أَحذکَ فی اللّهٍ لومَه لام . (4) 


الخصال عن آبي در رحمه الله :أوصانی سول اللّه یسبع : آوصانی أن 
نظَر (لی من هو دونی .. ولا أنظرَ الی من هو قوقی , وأوصاني جبٌ 
ااقشاکین وا صقمه و امضانی آن اقول العو وان کان مرا عافضانن 
آن اصل. رجمی وان بت . دض وی 1 آخاف فی اللّه لوقة 5 لایّم 
وآوصانی آن أَستکیِر من قول : «لا حول ولا قوَع الا باللّه [العلیث القظیم )» ؛ 
لها من کُنوز الجَتَه . (5) 


1- .مسند ابن حنبل : 4/ 102/ 11474 , المعجم الأوسط : 3/ 162/ 

4 وفیه «یذکر بعظیم» بدل «شهده» , الفردوس : 5 / 122 / 7684 

کلهاً عن. آبی. سعید الخدری : ور اجع مشتتد آبی یعلی * 72 72 7 1207: 

کنز العمال : 3/ 75/ 5567 

2- .مسند ابن حنبل: 4/182/11869 , السنن الکبری: 10/154/20180. 
سنن الترمذی: 4/483/2191 , سنن ابن ماجه : 2 / 1328 / 4007 کلاهما 

نحوه وکلها عن آبی سعید الخدری , کنز العقال : 3 / 76 / 5568 نقلاً عن 

ابن النجار عن ابن عباس 

لفردوین ۲ ۱/2 2252 عم کسید بخ ضگر ین لودان , کنر العتال.: 

43410 / 857 / 5 

4 .حلیه الأولیاء : 1/ 241 عن ابن عمر 


5- .الخصال : 345 / 12 , بحار الأنوار : 70 / 107 / 3 ؛ مسند ابن حنبل : 
8 / 95 / 21472 , المعجم الکبیر : 2 / 156 / 1649 نحوه , کنز العقال : 
6 / 245 | 44319 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله : مباد | ترس از مردم , هیچ یک از شما را 
از حقگویی , به گاه مشاهده ان , باز دارد ؛ زیر | حقگویی پا یاداوری کارهای 
گران , نه مرگ را نزدیک می کند , و نه روزی را دور می سازد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :ترس از مردم , مانعتان نشود که با 
دانستن حق , از گفتن آن امتناع ورزید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :نو به نو به مردم تذکر دهید و موعظه 
پذیر باشید که این کار , مایه تقویت بیشتر کسانی است که به انچه خداوند 
دوست دارد. عمل می کنند , و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری 
نترسید ؛ و از خدایی که به سوی او محشور می شوید , پروا کنید . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :حق را بگو و در راه خدا , از سرزنش هیچ 
ملامتگری مترس 


الخصالبه نقل از ابوذر : رسول خدا مرا به هفت کار سفارش کرد : به من 
سفارش کرد که به فرو دست خود بنگرم ؛ و به بالاتر از خود نظر نکنم ؛ و 
به دوست داشتن مستمندان و نزدیک شدن به آنان سفارش کرد ؛ و 
سفارش کرد که حق را بگویم هرچند تلخ باشد ؛ و سفارش نمود که با 
خهیشاوندانم دید و بازدید: داشته باشم؛ هرجخند آنان.بهمن رویگودان: با شند 
؛ و سفارش نمود که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نترسم 
ال حول نو لا قیض الا بالله | فلت الفیه را مار گم هآ 


از گنج های بهشت است. 


ص: 206 


4 + ِِ_ الطدر الکتاب«فالي و اشرخ لی ضدری ۲ و یسر لی آمری ۴ 
واخلْل عفد من لسانی * یفْقَهُواً قَولی» . (1) 


«ألَمْ تشخ لک صَیرک» . (2) 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله :اکتژ ذعائی وعاء الْنییاء قبلی 
عَرَفة . . . . اللهُمٌ اجقل فی قلبی نورا , وفی سمعی نورا , وفی بضَری نورا 
. اللَهْمٌ اشرح لی ضدری , ویسٌر لی آمری . (3) 


4 2 4الصدقالامام علی علیه السلام :ذا تطقت فاصدٌّق . (4) 


1- .طه : 25 28 

2- .الشرح : 1 ۱ 

3- .السنن الکبری : 5 / 190 / 9475 , المصنف لابن آبی شیبه : 4 / 473 
/ 3 کلاهما عن عبد الله بن عبیده عن الامام علیث علیه السلام , کنز العمّال 
: 190/5 7 12567 

4 .غرر الحکم : 3973 
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4 ۱ 2 4 راشتگویی 


4 / 2 3سعه صدرقرآن«گفت جر وود کار ! سینه ام را کتتنا ده گردان , و 
کارم را برای من آسان ساز , و از زبانم گره بگشای [ تا آسخنم را 
بفهمند.» 


«آیا برای تو سینه ات را نگشاده ایم؟» 
و 


در چشمم نور قرار ده . خدایا ! به من شرح صدر ببخش و کارم را آسان 
ز. 


بگو. 


ص: 209 
عنه علیه السلام :قلما بُْصِفْکَ اللْسانْ فی تشر قبیج آو احسان . (1) 
عنه علیه السلام :اذا حدنت قاصدّق . (2) 


الکافی عن عمرو بن _آبی المقدام :فی آوّلِ دخله دَحَلثْ عَلیهقال لی آبو 
جعقر علیه السلام : تعلْمُوا الصّدق قبل العدیت . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان اللَةَ عز و جل لم یبقث تیا الا بصدق 
الحدیت , وأداء الأماته ی البَرُ والفاجر . (4) 


ح الشریقهفیما نسب الی الصادق علیه السلام: أَحسَن المواعظ ما لا 
9 الصدق , والفعل حَدّ الاخلاص . (5) 


214 ۳ بر لِحْکُم ریک و لا تکن گضاجب الْحوتِ لد تای و 
هو مَکَظَومٌ» . (6 


ولو العزم و من الرَسْل و لا تسْتَعجل هم کاتهم یوم پرون 
الا سَاعَه من تهارم بلخ قَهل یَهْلک لا القَوَمْ القَسفون » 


1- .الکافی : 8 / 18 /4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام , 
غرر الحکم : 6724 وفیه «ینصف» . عیون الحکم : 369/6219 ؛ دستور 
معالم الحکم : 24 
2 .غرر الحکم : 3989 
3- .الکافی : 2/ 4/104 , تنبیه الخواطر : 2/ 188 , بحار الأنوار : 71/ 3/ 
: 

4 .الکافی : 2/ 104/ 1 , تنبیه الخواطر : 2/ 188 کلاهما عن الحسین بن 
آبی العلاء , مشگاه الأنوار : 96/ 213 وزاد فیه بعد «آداء الأْمانه» : «فانْ 
الأمانه مقذاه» , بحار الأنوار : 71/ 2/ 1 
5- .مصباح الشریعه : 395 , بحار الأنوار : 100/ 84/ 53 
6- .القلم : 48 
7- .الاحقاف : 35 


ص: 209 
4 / 2 5 شکیبایی 


امام علی علیه السلام :کم است که زبان در انتشار بدی يا نیکی , به انصاف 
رفتار کند. 


ام علین یه النطلام هر ان اامی رف وی سنا و اش 


الکافیبه نقل از عمرو بن آتفت مقدام : : امام باقر علیه السلامدر نخستین 
باری که به محضرش رسیدم. به من فرمود : «راستگویی را پیش از سخن 


گفتن بیاموزید». 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل هیچ یامبری وا هرا وت 
برنینگیخت ۳ با راستگویی, و ادای امانت به نیکوکار / یا بدکار. 


مصباح الشریعهدر سخنی که به امام صادق علیه السلامنسبت داده : 
نیکوترین اندرزها آن: اشت: که سحن. ار مزر زاستوین ‏ و گم از هرز 
اخلاصٌ فراتر نرود. 


4 / 2 5شکیباییقرآن«پس در [ امتثال] حکم پروردگارت شکیبایی ورز: و 
مانند [ یونس آهمدم ماهی مباش, ان گاه که اندوه زده ندا درداد.» 


«پس همان گونه که پیامبرانِ نستوه , شکیبایی می ورزیدند , شکیبایی ورز 

؛ و برای آنان » شتابزدکی به خرح مد . روزی که آنچه را وعدم دادم می 
شوند , بنگرند, گویی که آنان , جز ساعتی از روز را [ در دنیا آنمانده اند . 
[ این آیک ابلاغ است. پس ایا جز مردم نافرمان , هلاکت خواهند یافت؟» 


3 ص 1 ۳-9 
سوق لا مقر الءيه نون بافرا نما خقوا و کانها بسا وفون: 


بت آقم الصَلوه و مر بالمعژوف وائة غن الْْنگر وا قی عغلی ها اضایک 
ان < لک من عم مور ۰ (2) 


الذین لا یوقئون» . (3) 
«و اصبرّ و ما صَبزٌ له و 9 تخزن علیژ و 1 تک هی صتي تا 
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«ولَقَذٌ 1 ۱ یمن قبلی قرو | عَلی ها ک ام ِِ" تلهم تطر مر تا 
و فتول اکاعت: ار وق جاءک من بای المرسلین» 9 


راجع : المائده : 41 , الأعراف : 60 و 61 67 , یونس : 65 . 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :رم ال موسی ! قد 
من هذا فصبر . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عایْسَهٌ , اخوانی من أولی القزم من الرْسْلِ قد 
صووا علی‌ها ی اس من ها پ«ثح«ح«9«۰ , ققدموا علی رهم , 
قأکرم مهم . وأجرل توابم . قأجدنی آستحیی ان تفه فی معیشتی آن 
تقظر بی دوتفم " فاضتر ناما سره آکب لت هن آن بَشص حظی عَدا فی 
الأختو,وما هن سَیء آَحَثٌ ال من اللحوق 1 وآخلائی. ققالت عایْسَهُ 

: قوَالله ما استکقل بعد ذلک جمعة عنی قَبضَء اللهٌ تعالی . (7) 


ع‌ِ 
أ 


وذٍی یأکتر 


1- .السجده 

2 .لفمان : 17 
3- .الروم : 60 
4 .النحل : 127 
5- .الأنعام : 34 


یه ی رم ی هر ی 
العقال : 11 / 505 / 32362 ؛ تفسیر العیّاشي : 2 / 92 / 73 عن الحسن 
بن موسی رفعه وفیه «قد اوذی خی موسی باکثر ...» 

ساسا ری حمم ای ار انش وه 
ذقیه «با غانش تمالی وللدیا ء اخوانی» بدل با عانشم: لیوانی بجر 
لأنوار : 73 / 209 
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«و چون شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند: برخی از آنان را 
پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [ مردم را ] هدایت می کردند.» 


«فرزندم ! نماز را برپای دار , و به کار پسندیده وادار , و از کار نایسند باز 
دار, و بر اسیبی که بر تو وارد امده است , شکیبا باش که این از کارهای 
سترگ است.» 


«پس شکیبایی ورز که وعده خدا| حق است, و زنهار تا کسانی که یقین 
ندارند, تو را : به سبک سری وا ندارند » 


«و شکیبایی ورز ٍ و شکیبایی تو جز به [ توفیق] خدا نیست , و بر آنان 
اندوه مخور ور از انح کر نمیشن کل نی مداد ۳ 


9 پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شد ند ولی نو هه تکذیب شدند و 
آزار دیدند , شکیبایی ورزیدند تا یاری ما به آنان رسید ؛ و برای کلمات خدا 
هی تغییر دهنده ای نیست 1 اخبا ر پیامبران به تو رسیده است.» 


رک مانده, ایه 41 "اغراف. آیه 61 67 *یوتتتن؛ یه 65 . 


حدیثرسول خدا صلی الله علیه و آله :رحمت خدا بر موسی علیه السلام که 
بیش از این , اذیت شد و شکیبایی کرد ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :ای عايشه ! برادرانم از پیامبران اولوالعزم 
, بر دشواری هایی سخت تر از این , صبر کردند , و بر همین حال ند و 
شان را به پایان بردند و بر پروردگارشان وارد شد ند ۰ و خداوند 1 
فرجافشان "را نیکو.داشت: و آنان, را-پاذاش. عظیم دا هن حیاامی کنم که 
ر اثر راحت طلبی در زندگی ام , مقامی فروتر از انان بيابم . یس 

یی ورزیدن در روزگاری کوتاه , برای من دوست داشتنی تر است از 
آن که فردای قیامت از نصیب و بهره من کاسته شود و چیزی در نظرم از 
ملحق شدن به برادران و دوستانم محبوب ۱ عايشه گفت 
تشه ندیه ها بسا ان رنه ای بایان اند که 
خداوند متعال , روحش را قبض کرد . 


- ِ تن 
حّدا عَبدة وس وله .. فلع رسالات 


عنه علیه السلامفی جطبٍ له: فلع سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ما 
1 وا ی ما حَجّل من آثقال الْوّه , وضبر ره ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :آتی اللّه عز و چل آن یُطلع علی علیه لا 
ممتکنا یمان به , ما قضی علی سول ال صلی الله علیه و آله آن 
یصیر علی آذی قومه , ولا بُجاهدَهُم الا بآمره , قکم من اکیتام قد اکتتم بو 
حنّی فیل له : «قاضدغ يما ثُوْمَرُ واغرض عن المُشرکین» (3) . وایمْ ال 
آن لو ضقع قبل دک لکان آیتاً , ولکتخ آّما تَظرَ فی الطاعه , وخاف الخلاف 
فلذلک ؛ ۰ (4) 


1- .من لا بحضره الفقیه : 1 / 428 / 1263 فی خطبه له علیه السلام فی 
الجمعه , مناقب الامام علی علیه السلام : 1 / 318 , مستدرک الوسائل: 
9 عن زید بن وهب, بحار الأنوار: 89/237 وفیه «آشهد» بدل 
«نشهد» 

2 .الکافی : 1 / 445 / 17 , بحار الأنوار : 16 / 369 / 80 

3- .الحجر : 94 

4 الکافی 1 7 12243 غن الخسن ین العباس بن, الحریشن دعن الامام 
الباقر علیه السلام عن الامام الصادق علیه السلام, الغدیر: 4/382/823 , 
بحار الأنوار : 13/ 398 /4 عن الکافی , بحار الأنوار : 13 / 398/4 


ص: 213 


امام علی علیه السلام : گواهی می دهیم که محمد, بنده و فرستاده 
خداست ... رسالت های پروردگارش را همان گونه که به او فرمان داده 
بود , ابلاغ کرد ... و برای خداوند در میان بندگانش با شکیبایی و به قصد 
تقژب به خداوند , خیرخواهی نمود . 


امام علی علیه السلامدر خطبه ای اقاستتان سس رسول خدا.انعه را بدان 
فرستاده شده بود , ابلاغ کرد , و آنچه را فرمان داشت , آشکار ساخت , و 
بارهای رسالت را که به دوش داشت , به سرمنزل رساند و به تا 
پروردگارش شکیبایی ورزید . 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل نمی خواهد از دانش خود آگاه 
سازد , مگر کسی که ایمانش را به خود آزموده باشد , چنان که به رسول 
خفا فرمان,داه تا بر آزار قومن تشکیایی که : وحر به فومان اج آنان 
جهاد نکند . پس بسیار مواردی که رسول خدا پنهان داشت تا آن که به او 
گفته شد : «پس آنچه را بدان مأموری , آشکارا بگو و از مشرکان , , روی 
تزتاب»* * وسو کند به خدا که اکر تیش از ترول این آبه «.رشسالتتن را اشکار 
می ساخت , باز هم امنیت داشت " ولی چون به اطاعت الهی توجّه و از 
مصالفت مه داشت ان اشار ساکس اتات. کرو 


الحدیثالشیره ره البوته عن اين اسحاقفی ذکر مواجهه مُشرکی قریش للتّبیَ 
صلی الله علیه و آلهفی بدایه الدعوّو: قالوا : پا آبا طالب , ان اب آخیک قد 
سب اهتنا معا دیتنا , وسَفة آحلانا 19 آباءنا ؛ قَامّا آن تکیت ۴ : 
واعا آن تخلی ببتا وبیتة ؛ قانک عَلی مثل ما تحن عَلیه م من خلافه قَتکفیکة . 
ققال لم آبو طالب قولا رفیقاً , ورَدهم را جمیلاً , فا . ومقضی 
رسول الله صلی الله علیه و آلهقلی ما هو عَلَیه یه دین ال ویتدعو یه 
, ثم ری الامرٌ بيتة وبیتقم حلّی تباعد الرجال وَتضاغنوا , وأکترت قریش 
ذکر سول اللّه صلی الله علیه و آلهبیتها , قتذامروا فیه , وحَضّ بَعضُهُم 

نا علیه. ث هم قشوا الی آبی طالب : ره آخری 1 : با آب 
قلم تمه عا: وتا وال لا تصیز علی هذا هن شتم آبانً وتسفیه آحلاینا : 
وقیب آلهزنا . عتی تفه علا , آو تاه وایاک فی ذلک حثی بهک احَذٌ 
القریقین, . . ۰ . ان 0 اف طالب هذو المَقالة , بَعَت الی 
له صلی له علیه و آلهققال له : این آخی , ان قومک قد جاوونی 
کذا . ققال (لَهْ) سول ال صلی الله علیه و آله: یا کٌم, 
یمینی والققر فی بساری علی آن آتژک هدذا 
فیه , ما ترکثة . قال : تم استعتَر سول اللّه 
قام , لا ولّی ناداة ابو طالب , ققال : اقبل 
لله علیه و آله , ققال : 
ی ء آبدا . (4) 
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1- .قصص الاأنبیاء للراوندی : 179 / 207 عن محقّد بن عماره , بحار 
الأنوار : 13 / 445 عن عماره عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 

2 .الشوری : 15 

3- .هود : 112 

4- .السیره النبویه لابن هشام : 1 / 283 , البدایه والنهایه : 3 / 47 , وراجع 
تفسیر القمّی : 1 / 380 , اعلام الوری : 1 / 107 


ضر : 215 
4 71 2 6 تاد کی 


امام صادق علیه السلام :یوشع بن نون , پس از موسی[ علیه السلام ] زمام 
امر [ وصایت ] را به دست گرفت و بر تنگ گرفتن , سختی , و رنح و بلای 
طعّوت ها صبرکرد , تا آن سه طاغوت از پي هم گذشتند و کار او پس از 
آنان , قوّت گرفت . 


4 / 2 6ایستادگیقرآن«بنا بر اين به دعوت پرداز, و همان گونه که مأموری . 
ایستادگی کن, و از هوس های آنان پیروی مکن , و بگو : «به هر کتابی که 
خدا| نازل ِ 1 ایمان آوردم ۰ و هآمو رم شده ام که میان شما 
کات که ها تون ماه یساس اعفال‌سا اران سا : 

۳ 0 ۱۳۷ 
را جمع می کند, و فرجام , به سوی او « 


«پس همان گونه که دستور یافته ای , انتساد کین کن, و هر که با تو توبه 
کرده [ نیز چنین کند] ؛ و طغیان مکنید که او به انچه انجام می دهید , 


بیناست.» 


حدیئسیره النبویهبه نقل از اين اسحاق , در بیان رو به رو شدن مشرکان 
گرخش با مافیر لین الله علیه ضاله:در آغار شالت : کفند ای ات‌طالتب 
برادرزاده ات , خدایان ما را دشنام می دهد و از دین ما عیبجویی می کند و 
بزرگان ما را سفیه می شمارد و پدران ما را گمراه می داند . یا او را از 
این کارها نسبت به ما باز دار , یا ما را با او تنها گذار , که تو نیز چون ما با 
او مخالفی . پس بگذار تا ما در برابر او از تو دفاع کنیم. ابوطالب با 
و ی وا 0 
باز ز گشتند و رسول خدا همچنان کار خود را پی گرفت . او دین خدا را اراثه 
می داد و مردم را به آن فرا می خواند . میان او و قریش کار بالا گرفت , 
ما 
مسئله رسول خدا در میان قرپش بر سر زبان ها افتاد . [ قریشیان , او را 
عامل این حوادث می دانستند] و یکدیگر را علیه او تشویق به جنگ می 
کوذند: تا این که.بار ذیکر فد انوطالب آمدند و به. اه کفتند : ای اتوطالب؛ 
تو از همه ما مسن تری و از شرافت و مقام بالایی در میان ما برخورداری 
و ما پیش از این , از تو خواستیم که مانع برادرزاده ات شوی ؛ اما : ۳۳ 
از ما باز نداشتی . سوگند به خدا , دیگر دشنام دادن بر پدرانمان و سفیه 


شمردن بزرگانمان و عیب جویی از خدایانمان را تحمّل نمی کنیم , مگر آن 
که ایا ار اس ار ار دا رن ها هار نم چم کم 
سرانجام , یکی از ما نابود شود .. . چون قریش این سخنان را به ابوطالب 
گفتند , ابوطالب , در پی رسول خدا فرستاد و به او گفت راو اف | 
قومت نزد من آمده اند و به من چنین و چنان می گویند ... رسول خدا 
فرمود : «ای عمو ! سوگند به خدا , اگر خورشید را در دست راستم , و ماه 
را در دست چپم بگذارند تا اين کار را رها کنم , رهایش نخواهم کرد تا 
جایی که يا خداوند , اين دين را پیروز گرداند و یا در اين راه کشته شوم». 
آن گاه, اشک های رسول خدا جاری شد و گریست . سپس از جای 
برخاست. هنگامی که برای رفتن روی برگرداند , ابوطالب وی را صدا زد و 
گفت : ای برادرزاده , بیا ! رسول خدا به طرف او آمد. ابوطالب گفت : 
پسر برادرم ! برو و هرچه دوست می داری بگو , که به خدا قسم رک نو 
را به هیچ قیمت تسلیم نخواهم کرد. 


ص: 216 


و 217 


رو 9 2 
تخل الله ضلی الله غلیمه الم ها ایفته اد سل ما ادخیت قی اللت .111 


عنه صلی الله علیه و آله :لقد أَخْفتْ فی اللّه وما بخاف أَحَذ . ولَقد أوذیث 
فی اللَهٍ وما یُوْذی جذ . ولقد آتت عَلّ تلائون ین توم ولیله وما لی ولیلال 
صاعام له ذو کید الا شیء بواریه بط بلال !(2) 


الطبقات الکبری عن |سماعیل بن عیاش :کان سول ال صلی الله علیه و 
آلهأصبَر الّاس عَلی آوزار الّاس . (3) 


صحیح ابن خزیمه عن طارق المحارپن :ریت سول اللّه صلی الله علیه و 
الهِمَرٌ فی شوق ی المجاز وغلیه له خمر ۶ , وهو بَقول : «یا أهّا الثاسن , 
قولوا : لا الة الا ال فلحوا» , ورَجْل ترمیه بالچجازم وقد آدمی کعتیه 
تن دقع تقول یا آنها لاس , لا ئطیعوف قة کَذاٌ ! قفلث : من 
هذا ؟ قالوا : علامْ تنی عبد المطلب . قفلث با 


بالججازه ؟ قالوا : هذا عَبدٌ العْرُی آبو لب ۰ )4 


1- .حلیه الاولیاء : 6 / 333 عن آنس , کنز العمال : 11 / 461 / 32161 , 
التمحیص : 4 , المناقب لابن شهرآشوب : 3 247 وفیه «نبی» بدل 
«آحد» ولیس فیهما «فی اللّه » , بحار الانوار : 39 / 56 

2- .سنن الترمذی: ۰4/645/2472 سنن ابن ماجه: 1/54/151 , مسند ابن 
حرل :۱ : 4/242/12213 , صحیح ابن حبان : 14 / 515 / 6560 ۳ عن 
آنس وفی الثلائه الأخیره «نلائه» بدل «نلائون» , کنز العقال : 6 / 491 / 
16678 

3- .الطبقات الکبری : 1 / 378 , الجامع الصغیر : 2 / 6482 وفیه «آقذار» 
بدل «آوزار» , کنز العقال : 7 / 35 / 17818 

4- .صحیح ابن خزیمه: 1/82/159 . سنن الدار قطنی: 3/44/1860 , السنن 
الکبری: 6/34/11096 ۰ المصثف لابن آبی شیبه : 8 | 442 / 6 کلها نحوه , 
کنز العمال : 12 / 449 / 35538 


ص: 219 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس آن گونه که من در راه خدا آزار 


شم آرارتتی 


که 
شد که به هیچ کس , داده نشد ؛ و در راه خدا ازاری دیده ام که هیچ کس 
ندیده است . گاهی بر من سی شبانه روز می گذشت , در حالی که من و 
بلال , خوراکی که یک موجود زنده بخورد , نداشتیم , جز مقدار اندکی که 


مردم , از همه شکیباتر بود. 


صحیح ابن خزیمهبه نقل از طارق محاربی : رسول خدا را دیدم که جامه ای 
سرخ فام برتن داشت و از بازار ذوالمجاز می گذشت و می فرمود : «ای 
مردم ! بگویید : خدایی جز اللّه نیست تا رستگار شوید» ؛ در همان حال , 
مردی به سوی پیامبر سنگ پرتاب می کرد و استخوان قوزک و پي پاشنه 
پای ایشان را خونین ساخته بود ۵ آکزون رای کف : ای مردم ! 
خر را کوش خده که او در گت امن گفتم : او کیست؟ گفتند 

جوانی است از خاندان غود العطلت: گفتم : این شخص که او را دنبال "۳ 
است و به او سنگ پرتاب می کند , کیست؟ گفتند : این , عبدالعژی ابولهب 


است. 


22 0: 


المعجم الکبیر عن منیب :ریت سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله فی 
الجاهلیّه وقو یَقول لاس : «قولوا : لا الة الا له تفیحوا» , قمنهم من تقل 
فی وجهه , . وینقم من حناً یه الاب , وینهم من سب , عتّی انتصف التهار 
, قأقبلت جارية بِعّس من ماء قَعَسَل وجهَة آو یه وقالَ یا سیم , لا تخشی 
علی ابيکي عیلة ولا ذلة من هذو؟ قالوا: تست سول لاه ضلی 
اللت غلیه و ال مهار وشن (1) 


صحیح البخاری عن عبد الله :کائی أَنْظَمٌ [لی ای صلی الله علیه و 
لهتحکی تیا من الأنبیاء قومَةٌ قأدمَوه 1 وهو یَمسَخٌ اله م غّن وجهه 
وبقول : اللْم اغفر لِقومی قَاَهُم لا بعلمون !(2) 


مرو 3 
4 7اللصحالکتاب«بْفْکُم رسلت زبی وتا کم تاصخ أییم» . (3) 
لو و ۳ س 3 زو ۶ تن 5۹ 1 
« آبلعکد ر سا ریا و انضَح لعم وَاعلمّ من الله ما لا تعلمون» . (4) 


«قتولی هم وقال یقوم لد نکم رسالة ربّی وَتصخث کم ولکن 
لاتحبون التَصحینَ» ۰ (2) 


1- .المعجم الکبیر : 20 / 343 / 805 , کنز العمال : 12 / 451 / 35541 
2 .صحیح البخاری: 3/1282/3290, صحیح مسلم: 3/1417/1792, 
مسند ابن حنبل : 2/19/3611 نحوه 

3- .الأعراف : 68 

4 .الأعراف : 62 

5- .الأعراف : 79 


ظری؟ 1 22 
4 2 7 خیرخواهی 


المعجم الکبیربه نقل از منیب : در دوران جاهلیت , رسول خدا را دیدم که 
خطاب به مردم می گفت : «بگویید خدانی خر الله تست نا زار 
شوید». برخی بر چهره اش تب دهان مي انداختند و برخی بر او خاک می 
پاشیدند و برخی دشنامش می دادند تا آن که روز به نیمه رسید . آن گاه 
دخترکی با کاسه بزرگی از آب نزد او آمد و رسول خدا , صورت و دستانش 
را شست و گفت : «دخترکم ! از تنک دستی و بی کسی پدرت , بیمی به 
خود راه مده». پرسیدم : او کیست؟ گفتند : زینب , دختر رسول خداست , 


و او دختری نیک منظر بود . 


تاره لا اه هی اش ضات اه امه الم رز عم 
بینم که همچون یکی از پیامبران , از طرف قومش مضروب و خونین شده 
و در حالی که خون را از چهره اش پاک می کند , می گوید : «خدایا ! قوم 
مرا ببخش که آنان نمی دانند» ۱ 


4 2 7خیرخواهیقرآن«پيام های پروردگارم را : به شما می رسانم و برای 


«پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و اندرزتان می دهم , و 
چیزهایی از خد| می دانم ۳۹۹ [ شما آنضیت دانید.» 


«پس [ صالح] از ایشان روی برتافت و گفت : «ای قوم من ! به راستی, 
من پیام پروردکارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم : ولی شما 
خیرخواهان را دوست نمی دارید».» 


طر 2 222 


الحدیثالامام علیْ علیه السلامفی ذکر قضبلّه سول الگریم: بت والثاسن 
صْلال فی یرو , وحاطبون فی فنته .۰ . . قبالعٌ صلی الله علیه و آله فی 
ایک وعضی علف الطرنهه معا الن لماوع ال 1 


4 / 2 8الرّفالکتاب«قیقا رخمه من ال نت هم ولو کُنت قطا علیط 


2 


القلب لانقضوا من حوّلک قاغف عَنْهْم اس ئ ستوهز لَهم وشاورهم فی ار فد 
عرَفت قتوکلٌ علی ال ا( ال بْجسٌ الْتوکلین» 2(۰) 


«ادْهبً آلی فرَعَون هو طعی * قَقولاً هو قولا یا لََلهُو یِتدکر أَو یخی » . 
(3) 


لجدیتر سول الم ضلی الب لیم و الم روا ولا رهام ف تا ولا 
عروا. (4) 


ضخیم کم غن ای طورتی کان سول 1 
آخدا من آصحایه فی بَعض آمره قال : ‌ بش وا ولا اتف تا ولا 
جُعس روا ۰ (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 95 , بحار الأنوار : 18 / 219 / 51 

2 .آل عمران : 159 

3- .طه : 43 و 44 

4 .صحیح البخاری: 5/2269/5774 , صحیح مسلم : 3 / 1359 / 8 , 
مسند ابن حنبل : 4/263/ 12335 , مسند آبی یعلی : 4 / 173 / 4157 , 
حلیه الأْولیاء : 3 / 84 کلها عن آنس بن مالک نب العمّال : 3/49/5429 ؛ 
عوالی اللالی : 1 / 381 / 5 وفیه «وبشروا» بل «وسکنوا» 

5- .صحیح مسلم : 3/1358/6 , سنن آبی داود : 4/260/4835 ۰ مسند 
ا بخ 1 : 7/139/19589, کنز العقال : 1812794717 


225 
4 82 نرمی 


حالی که مردم سرگردان بودند و بیراهه فتنه را می پیمودند ... او که درود 
خدا بر وی باد , خیرخواهی را به نهایت رساند , به راه راست رفت. و از 
ات مس ای و رها به تا وان 


4 7 2 8نرمیقران«پس به [ برکت ] رحمت الهی, با انان نرم خو شدی, و 
اگر تندخو و سخث دل بودی , قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند. پس 
از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه, و در کار[ ها ]با آنان مشورت کن 
, و چون تصمیم گرفتی , بر خدا توگل کن ؛ زیرا خداوند , توکل کنندگان را 
دوست می دارد.» 


«به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته است , و با او سخنی 
نرم گویید. شاید که پند پذیرد يا بترسد.» 


خدترسول خدا ضلی الب عليه و آله « اسان بکیریه بو سخگیری بکتین هه 
ارامش بدهید و مرانید. 


صحیح مسلمبه نقل از ابو موسی : هرگاه رسول خدا, تکف از اصحاب خود 
را در پی کاری می فرستاد , می فرمود : «[ مردم را آبشارت دهید و 
مرانید , و اسان بگیرید و سختگیری نکنید» . 


ص: 224 


صحیح مسلم یس و 
آلموشمان ای یهن : ادعقا الاش م مرا بل سفرا ما ما 
۷۹9 


صحیح البخاری عن آبی برده عن أبیه :انیت صلی الله علیه و آله بَقت 
اس یا سا 
وتطاوعا ولا تختلفا , (2) . . 


المعجم الکبیر عن ابن عباس دما تزلت «باضّا الب ۱" آرشلی شهدذا و 
سرا و تذیزا» (3) , دغا الب عَلّا وفعاذا وقد کان أمَرَهما أ یْخرجا الی 
اليِمن فقال: انطلقا ,_وتشرا ولا ترا , ویسرا ولا سرا ؛ قَابَه قد آنزلت 
علوت علت : «بایما التبیهٌ 1 آزسانک شهدا و فششوا و تدیوا» ۰ (4) 


تشبول آاله صلی اللة غلیهبو ال :اهر بقدازای التاس. کما: آمرت. شیم 
الاساله . (5) 1 


عنه صلی الله علیه و آلهفی ما وضی په عمرو ب مره لا بََتَةْ (لی قومه: 
۰ والقول الشّدید , ولا تک قظا ولا علیضا :ولا خستکیرا :ولا 
۰ (6) 


1- .صحیح مسلم : 3 / 1587 / 71 , کنز العقال : 3 / 29 / 5306 

2- .صحیح البخاری : 3 / 1104 / 2873 , صحیح مسلم : 3 / 1359 | 7 , 
مسند ابن حنبل : 7 / 165 / 19719 , السنن الکبری : 10 / 147 / 
ِ ,کنر العمّال : 5326/33 

»از اب ۰ 45 

4 .المعجم الکبیر : 11 / 247 / 11841 , تفسیر الدژ المنثور : 6 / 624 
تقلا غن این انی:حاتمعانن فردونه الخظیب واین عسا کو « کنر الفتال 3۶ 
1 / 5326 

5- .تحف العقول : 48 , مشکاه الأنوار : 311 / 973 , بحار الأنوار : 77 / 
1 ۸ 97 


6-.کنز الفوائد : 1 / 210 . بحار الانوار : 18 / 4/104 ؛ تاریخ دمشق : 
6 / 345 ولیس فیه «ولا غلیظا» , کنز العقال : 13 / 500 / 37292 


ص: 225 


صحیح مسلمبه نقل از ابو برده به نقل از پدرش : رسول خدا صلی الله 
علیه و آله من و معاذ را به یمن فرستاد و فرمود : «مردم را دعوت کنید و 
بشارت دهید و فراری مدهید, و آسان بگیرید و سختگیری نکنید». 


صحیح البخاریبه نقل از ابو برده به نقل از پدرش : پیامبر صلی الله علیه و 
آله , معاذ و آبوموسی را به یمن فرستاد و فرمود : «آسان دکیریت .3 
سختگیری 7( 1 7 مدهید , سا ززگاری کنید و اختلاف 
نکنید». 


المعخم الکتترنه: تغل از ابن غبانن :-هسحامی. که آبه ‏ «ای:تیامیر ! ما تور 
گواه و بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم» نازل شد , پیامبر صلی 
ال عم واه ب#علی, عضقاد را که از آنان خواسته ود به شوم جفن 
رهسپار شوند فرا خواند و فرمود : «بروید و بشارت دهید , و فراری مدهید 
, و آسان بگیرید و سختگیری نکنید, که اين آیه بر من نازل شده است : 
«ای پیامبر ! ما تو را گواه و بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم»» . 
رسول خدا صلی الله علیه و آله :همان گونه که به تبلیغ رسالث مأموریت 
یافته ام , به مدارای با مردم مامور شده ام . 


رسول خدا صلی الله علیه و آلهدر سفارش خود به عمرو بن مرژه , آن 
هنگام که او را به سوی قومش گسیل داشت : «مدار کن , و سخن 
سنجیده گو ؛ : و درشت خو, خشن؛ , متکبر و حسود مباش» . 


ص: 226 

الامام علی علیه السلام :لین الکلام قیدٌ القلب . (1) 

عنه علیه السلام :ان مِن الکرم لین الکلام . (2) 

عفه غلیه: السلام. ولا ککیر العتات ۲ قالط بورث الطفیته: مخ الی الرفضه.: 


۶2 


واستعیب من رجّوت اعتابهُ . (3) 


الامام زین, الایدیت ‏ ۳ ۰ :جوا ( ت آن دح الیه الصبح , 


الامام الصادق علیه السلام :کان أمیرٌ المْوهنین صلواثْ اللّه عَلّیه یقول : 
لیجتمع فی قلبک الافتقار ای الاس تست عنم ؛ قَیکون افتقاژک البهم 
اه اب وتگون ستغناوک عَنهّم فی تزاهه عرضک 
وبقاء عک. (5) 


1- .المواعظ العددیه : 60 

2- .الکافی : 8 / 24 /4 عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر علیه 
السلام , تحف العقول : 98 , بحار الأنوار : 287/77 / 1 

3- .تحف العقول : 84 , کنز الفوائد : 1 / 92 نحوه , بحار الأنوار : 77 / 
1 ۲ : دستور معالم الحکم : 63 نحوه , کنز العمال : 16 / 181 / 
5( 

4 .الفقیه : 2/624/3214 عن ثابت بن دینار , الخصال : 570/1 عن آبی 
حمزه الثمالی , بحار الأنوار : 74/8 /1 

5- .الکافی : 2 / 149 / 7 عن عشّار الساباطی , معانی الأخبار : 267 / 1 
عن یحیی بن عمران , تحف العقول : 204 عن الامام علی علیه السلام , 
مشکاه الأنوار : 226 / 625 , بحار الأنوار : 74 / 158 / 9 


طر 227 
امام علی علیه السلام :نرمی گفتار , به بند کشاننده دل است . 
اقاض ی یی له یس یت اه کرامته [ ارف شرفت ار اتست. 


امام علی علیه السلام :؛زیاد سرزنش مکن که کینه به دنبال آورد و به 
اه ار 


امام زین العابدین علیه السلام :حق اندرزخواه ۰ آن است که اندرزش دهی 
؛ اما شیوه تو می باید مهربانی و مدارا با او باشد. 


امام صادق علیه السلام :که درود خدا| بر او باد امیر مومنان می فرمود : 
«باید در دل تو نیاز به مردم و بی نیازی از آنان جمع شود . : نمود نیاز تو به 
آنان , در نرمی گفتار و خوش رویی تو باشد اه 
آبروداری و حفظ عزتت باشد». 


2 2 8 


عنه علیه السلامِعْمر بن حنظله: یا عُمَرٌ , لا تُحَمٌّلوا علی شیعتنا , وارفقوا 
بهم ؛ قاِنْ الثاس لا بحتملون ما تحملون . (1) 


مصباح الشریعه فیما نسب الی الصادق علیه السلام : کن رفیقا في آ آمرک 
بالقعروف ۰ وشفیقا فی تهیک عغَن المُنکر , ولا تع اللّصیحَة فی کل 7 
(ض 
عنه علیه السلام : «و لوا ِّاسٍ» کُلهم «خد" ۲ (3) مَوْمنهم 0 
تا المَوّمنون ۱۳۹ لهّم و جهَةٌ وبشره 1 ۳ المّخالفون قبِکلَمَهّم با راه 


لاجتذابهم الّی الایمان ( 


4 / 2 والایصول الله.ظلی الله غلبه .و آله عفن کان امرا تروق 
قلیکن مخ ذلک بمعروف 139 


یه صلی الله غلیه و لت ای آن» ب اه فی.قیر اقب( 
الامام علخ علیه السلام :الا هو ۰ . . زیت اللسان ۰ (7) 


1- .الکافی : 8 / 334 / 522 

2- .مصباح الشریعه : 256 , بحار الأنوار : 160/74 / 17 

0 

4- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام ۰ 353 / 240 , 
بحار الأنوار : 401/75 | 42 

5- .مسند الشهاب : 1 / 285 / 465 عن آبی برزه , شعب الایمان : 06 / 
9 / 7603 عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده , الفردوس : 3 585 / 
ی ات ی سا : 66/3 / ۵523 
- آعلام الدین : 273 

- آعلام الدین : 04 


ص: 229 
4 ۱ 2 9 ادب 


امام صادق علیه السلامبه عمر بن حنظله + ای عم ! بر شیعیان ما سخت 
فحیرسید وبا آنان قح هی کید که تخل مردم به اندارم ما یس 


مصباح الشریعهدر سخنی که به امام صادق علیه السلامنسبت دادم : 
امر به معروف , نرم خو , و در نهی از منکر , لسوز باش 7 
خیرخواهی را فرو مگذار. 


امام صادق علیه السلام :با همه مردم , مومن و مخالف , به نیکی سخن 
گویید . اما با مومنان , با چهره گشاده و شاد روبه رو شوید. " و اما با 
مخالفان , برای جذبشان به ایمان , با مدارا سخن گویید. 


وا یه له وه له کی ماس دوم همع 
است, شیوه کارش باید شایسته باشد. 


وس دا سل الا ایهم له رصان ان که موی رات اب 
امام کلف علیه السلام ا ات همان ۰ ژیلت زبان است. 


امام علی علیه السلام :از گفتار زشت برحذر باش.؛ که فرومایگان را ۳ 
تو آورد و بزرگواران را از تو فراری دهد. 


ص: 230 


0 تاک وما نستهکن مق الکلام ۶ فانة #حسن قلیک اللتام:: 
تشر عنک الکرام ۰ (1) 


تحف العقول :قیل لِلحسَن بن عَلیٌْ علیهماالسلام] : قما العمٌ ؟ قال : 
العبت باللحیه , وکنرَهْ الَنَحتّح عند المتطق . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام :اما وگ اللسان : قاكرامة غن الکنا . 
وتعویته علی الخیر .131 


4 2 10اللَواصُعالکتاب«5 احَقض جَتاعک لمن الَبِعک من الَمْوْمنین» . (4) 


«و قالوا ما هَدّا الَسُول أ الطعام و بقشی فی الاسَواق ولا آنزل اه 
ملک قَیکونَ معهّو تذیرّا» . (9) 


الحدیثتنبیه الخواطر :صَتَعَ عیسی علیه السلام للخوارتین طعاما , قَلَما کی 
وصَأَهم پتفسه . وقالوا : با روح ال , تحن آولی آن تَفعلة هنک !قال : 
قعلث هذا لتفقلوة یقن تعَلمون . (6) 


شون الک 2722 

2- .تحف العقول : 226 , بحار الأنوار : 1047/78 / 2 

3- .الفقیه : 2 / 619 / 3214 , الخصال : 566 / 1 کلاهما عن آبی حمزه 
الثمالی , تحف العقول : 256 وزاد فیه «وحله علّی الأدب». مشکاه 
كِ 2 روضه الواعظین: 512 , بحار الأنوار : 74/11/2 

4 .الشعراء : 215 

7 : 7 : 

۳ تنبیه الخواطر : 1 / 83 , بحار الأنوار : 14 | 326 | 43 


ره 231 
104 ۳۹۳ 


ققف ااعفیل ات ور عم ما سای وشن ور رکه 
چیست ؟ فرمود : «بازی کردن با ریش , و زیاد سینه صاف کردن در حال 
صحبت »؟. 


۳ 2 


ت ان بجا وت آن مومنانی که تو را پیروی کرده اند , بال 


خود را فرو گستر.» 


«و گفتند : این چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازارها راه می 
رود؟ چرا فرشته ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشدار دهنده 
باشد؟» 


حد بئتنبیه الخواطر : عیسی علیه السلام برای حواریان دام آماده ساخت . 
وقتی غذا را خوردند , عیسی علیه السلام خود عهده دار شستن دست آنان 
ی آنان کفتند ‏ ای رو شرا ما نم انجام دادن این کار او ما مستاخارتر 
تودیم | نی که السلام آفرموو: «اين کارزا نها جرا ان اسام دایم 
که شا یدبا کسانی کم‌به انها داتین میت اه ند ین کنو 


ضر »2532 


عیسی علیه السلام زیا عشَرّ الحوارتین , لی لیم حاجذ . 1 
قالوا : فُضِیّت حاجیک یا روخ اللّه , قَقام قَعَسَل أَقدامَهّم , ققالوا : 

حقٌ بهذا یا روح ال ! ققال : ار أحتٌ الثاس بالخدقه ء لالخ ؛ اّما توت 
هکذا لکیما تتواضعوا بعدی فی النّاس کنتواضصْعی لکُم . باللواصع تَعمرٌ 
الجكمَة لا بالتَکیر , وکذلک فی السّهل ینب الرّرغٌ لا فی الجتل . (1) 


4 11جوامغ ما َتتغی للفتلْفالکتاب«لقَه جاَعكم شول ن أنهْسیکُم عزیژ 
عایم‌ها عم حروضش علییم بالترفنین روف رحی» ۳4 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا مر بالقعروف ولا تنهی عن 
الفنگر 1 قن کات فیه تلاش خصال "وق نها بای پم رفن نتا مین ند 
؛ قدل فی ما یمه . عدل فی یا ها ار نا 


ِ 


1- .الکافی : 1 / 37 / 6 , منیه المرید : 183 کلاهما عن محشد بن سنان 
رفعه , بحار الأنوار : 2 / 62 / 5 

2- .التوبه : 128 ۱ 
3 .النوادر للراوندی : 143 /195 , الجعفریات : 88 عن اسماعیل عن آبیه 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : 1 / 368 عن الامام 
علی علیه السلام , بحار الأنوار : 100 / 87 / 64 ؛ الفردوس : 5 / 137 / 
7/1 عن آتتته بن مالک نجوه 


ص: 233 
2 1 1 کلیات اه که شش کسام انیم 


عیسی علیه السلام :«ای گروه حواریان ! خواسته ای از شما دارم . آن را 
برایم برآورده سازید» . گفتند : ای روح خدا! حاجتت برآورده است . [ 
کی اه الصا شاه وهای ات ارات که ان 
روح خدا! ما به اين کار سزاوارتر بودیم . فرمود : «سزاوارترین مردم به 
خدمت کردن , عالّم است . من اين چنین فروتنی کردم تا شما نیز پس از 
من همان گونه در میان مردم تواضع کنید که من برای شما تواضع کردم , 
که حکمت , با فروتنی رشد می یابد , نه با گردنکشی ؛ چنان که زراعت , 


در دشت می روید نه در کوه» . 


4 2 1 کلیات انسه که شاسته بکه هباخ اسف آن‌دفطا بران ما 
پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنح بیفتید ؛ به [ 
هدایت ] شما حریص و نسیت به مقمتن , دلسوز مهرب است.» 


کت ار ۱ | 7 
تا هی هه را اراس ماه 
ی 


ص: 234 


الامام علت علیه السلامفی وصف ایب صلی الله علیه و آله: أرسَلَة داعبا 
[لی الحقّ , وشاهدا عَلی الحَلق ؛ یلع رسالات ره عبر وان ولا مقصٌر , 

وجاهد فی الله اعداءه غَیر واهن ولا مَعَذرٍ . امامٌ من ات , وبضز من 
اهتدی . (1) 


عنه علیه السلامفی صقه اتید صلی الله علیه و آله وأهل بَبیه: بقل بالئور 
القضیء , والبرهان الجلیه ۰ والمنواج لبادی , والکتاب الهادی . أسرئة خی 
آسرو , وشحرلة یز شخرو ۱۰ غصائها ه مُعتدلة , ویماژها مُتدله, ۰ مَولِدُة 
تک , وهجرَنَهٌ بطيبة . لا بها ذکره , وامتد منها صَولهة . رسَلَه بخقّه کافتّه 
ححفغطام صاقم مووگون_ملافیم .. اطهع به. الشراتع: القجموله + وفمع. به 
الیدع القدخهله. وی به الاحکام الففضوله . (2) 


عفد علیه السام فاگ الا المع اند چا ء تلوب تمه 
بعد الوقرو , وثصرّ به بَعد القشوه , وتنقاد به بَعد المُعاتده . وما بح لله 
عرّت لاو فی البرهه بَعد البرهه , وفی آزمان الفَتراتِ , عباد ناجاهم فی 
فکرهم , وکَْهُم فی یداب عُقولهم , قاستصیّحوا پنور تقظه فی لا 
والاسماع فده , و یایام الله , ویحوّفون مَقامَةٌ بمنزله الاد 
اقلوات من أحَد القصد. حمدوا الب طريقة , وتسَروة باه , وقن 

و لا وا [لیه الطریق , وحَدُروة من الهَلکهِ , وکانوا کذیک صابیح 
تلک الظلمات , وأدلة لک السَیّهات . (3) 


3۹ 


۳ 
حع 


۱ 


- 


۳3 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 116 , المناقب لابن شهرآشوب : 1 / 158 , 
مصباح المتهجد : 381 /508 عن زید بن وهب نحوه , بحار الأنوار : 18 / 
0 | 53 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 161 , بحار الأنوار : 18 / 222 / 58 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , |رشاد القلوب : 59 نحوه , بحار الاأنوار : 
69 / 325 / 39 


ص: 235 


را فرستاد تا حق را دعوت کننده راه باشد , و بر آفریدگان گواه باشد . او 
پیام های پروردگارش را رساند . نه سستی کرد و نه باز مائد , و در راه 
خدا| با دشمنان او جهاد کرد . نله ناتوان شد و نه عذری اورد. [ ان اییشوای 
هر که پرهیزگاری پیش گیرد , و دیده هر که هدایت پذیرد. 


: او را برانگیخت با نور رخشاء و برهان هویدا , و راه پیدا , و کتاب رهنما . 
خاندان او نیکوترین خاندان است. و او بهترین درخت آن درختستان. شاخه 
فا راهان ی مر نیح ی وا 
است. دراه آق‌ سکم اس ره رت امه ینم ار در مدینه نام او 
بلند گردید , و دعوتش به همه جا کشید. او را فرستاد با حجّتی بسنده [ که 
قران است ]؛ و موعظتی که درمان است., و دعوتی که جبران کننده زیان 
اشت/. یدو-جکم های.تاد انشته را اشکار کرد,» و ندعت ها زا که در ان راه 
یافته بود , کوفت و به کنار کرد, و حکم های گونه گون را پدیدار. 


امام علی علیه السلام :همانا خدای سبحان, یاد [ خود] را روشنی بخش دل 
ها کرد, تا از آن پس که ناشنوایند, بدان یاد بشنوند , و از آن پس که 
تانشانند تیا بوند بدا ان تن که یی محمیت راصق کردند و رشخهازم: خذا 
را [ که بخشش های او بی شمار است و نعمت هایش بسیار] در پاره ای 
از روزگار , پس از پاره ای دیگر ,ر فده رهاتی مان امن توا هش 
بندگانی است که از راه اتدفته: بایان بو فان است: هار ری رد 
. ؛ و آنان , چراغ هدایت را برافروختند به نور تباری که در گوش ها و 
دیده ها و دل ها فراهم آوردند. ایا خدا شا فرا باه‌هردفان می اند و 
آنان را از بزرگی و جلال او می ترسانند . همانند نشانه هایند که در بیابان 
هایر یس سا آن که زا اه زا پسی کرو ای را سای وه 
نجانش مژده دهند ان ترا کرام وانتت با خی یو دونش وی« 
زشت شمارند, و از تباهی اش برحذر دارند , و این چنین, چراغ ظلمت ها 
بوده اند و راهنما در شبهت ها. 


الامام زین الشاندین عليه الشلایقی تعای الایط نصا .علی فد امسنک 
قلی وحیک , وتجییک من َلقِک , وضفنگ من عبادک , |مام الَحقه , وقائد 
الخیر , ومفتاح الیرکه . گما تصت لامرک تنس , وقرّصن فیک ۰ لِلمکروو بدَتَة 
, وکاشف فی الذعاء [لیک حاقّتةٍ , وحارَتب فی رضاک أسرَتة , وقطعّ فی 
احیاء دینک رَجمه , و آقضی الأدتین علی جحودهم ,وقرّبِ الأقَصَینَ ج علی 
استجاتتهم آک , ووالی فیک الابعدین . وعادی فیک الأقرین ارات که 
فی تبلیغ رسالیک . وأنقتها بالعاء الی یک . شقلیا بلج هل دعوتک , 
وهاجَرّ الی پلاٍ العربه ومَحَلّ اي عن 0 رَحله , وموضع رجله , 
وقسقط ر آسه , ومأتس تفسه ؛ اٍرادة منة لاءعزاز دینک , واستنصارا علی 
اهل الکفر یک , عتّی استتت له ما حاول فی آعدایّک , واستتّ له ما کر فی 
اولیانگ . فتَهَد ایهم مُستَفیحا بعونک , ومتَقَوّیا علی صَعفه بتصرک ِِ 
فی غقر دیارهم , وهَجَم عَلیهم فی بُحبوحه قرارهم , حتّی هر آمژ 


- 


وت کاعنی ,ولو کرت الق کو: ۱21 


1- .الکافی : 1 / 17/445 عن اسحاق بن غالب , بحار الأنوار : 16 / 369 
/ 80 
2- .الصحیفه السچادیه : 25 الدعاء 2 


ضر :237 


امام علی علیه السلام :... رسول خدا رسالت خویش را , ابلاغ کرد , و آنچه 
را بدان فرمان 0 اشکار تیان کرد , و بارهای نبوقت را که بر دوش 
داشت , به سر منزل مقصود رساند , و برای پروردگارش بردباری پيشه 
کرد , و در راه خدا جهاد نمود , و امُتش را به راه صلاح ارشتاد کرد هانان 
را ی ی و یاد خدا ترغیب نمود , 
وه و انگیزه هایی که خود آنها را برای مردم , بنیان گذاشت . و با 
چراغدانی (1) که خود نشانه های (2) آن را برای ایشان برافراشت , آنان 
را به راه هدایث رهنمون شد , تا پس از او گمراه نشوند , و با مردم , 
رئوف و مهربان بود . 


امام زین العابدین علیه السلامدر دعایش : خداوندا ! ! درود فرست بر محمد 

, همان که امانتدار وحی تو بود و نیک نژاد خلق تو و بر گزیده بند گانت, 
وا تن وا و کر ؛ چنان که برای 
انجام دادن فرمان تو جان خود را گذاشت . و پیکرش را برای تو آماج 
سختی ساخت , و در دعوت به سوی تو با خویشانش مبارزه کرد , و در راه 
خشنودی تو با خاندانش جنگید , و برای زنده کردن دینت از خویشانش رید 
و آشتایان .زا به:.خاطر انکارشان دور ساخت , و ناآشنایان را به خاطر 
اخایت کی سوک ات ایا بای توت وم وس 
نزدیکانْ دشمنی , و در راه تبلیغ رسالتت , خود را به زحمت انداخت , و در 
راه دعوت مردم به دینت , خود را به رنج افکند , و خود را وقف خیرخواهی 
پذیرندگان دعوتت ساخت . به خاطر تصمیم به برافراشتن دینت و پاری 
گرفتن بر ضد کفرورزان به تو, به دیار غربت و به جایی که از وطن و 
زادگاه و سرای انس او دور بود , هجرت کرد , تا آنچه درباره دشمنانت 
خواسته بود , استقرار گرفت , و آنچه که درباره دوستانت تدبیر کرده بود , 
انجام یافت . آن گاه , در حالی که با یاری تو در پی پیروزی بر آنان بود , و 
به یمن کمک تو بر ضعف خود نیرو می یافت , به آنان پورش آورد و در 
میان خانه هاشان با آنان جنگید , و در دل جایگاهشان بر آنان تاخت , تا آن 
که فرمان تو غالب شد , و کلمه ات بالا گرفت , هر چند مشرکان آن را 
ناخوش داشتند. 


رود ازجرا ان اسان نامر ضلی آللهعنو و آله .هتسه 


ی ایا نها را روش کلافتواناعت اعاتدت 


ص: 239 


الامام الباقر علیه السلام :شیقلتا القنذرون فی الأرض , شم وقلاماث 
وتو لِن طلب ما لیوا , وقادخ له طاعّه اللّه , شهدآء علی من حالقَهم 
ممّن ادعی عواهم, , سَکنْ لِمَن آتاهم , لَطفاء بقن : والاهم , سمحاء , آعفاء 
رحَماء . قدیک صتَهْم فی التّوراه والانجیل والفران القظیم . (1) 


بچار الأنوار عن محقّد بن عبد اللّه بن مهرا یآ دا 
فیه ذعاء وَالصّلاة علّی الَبیحٌ صلی الله علیه ۱ , قَدقَعَة جَعقَر بن مُحتّد 
بن لأشعتِ ای ابنه مهران , قکاتت اللا علي الب صلی الله علیه و 
آلهالدی فیه : اللقَمٌ ان مُحَقّدا صلی الله علیه و آله کما وَصَفتةٌ فی کتایک ؛ 
یت فُلت وقولک الحق : «لْقَد جاءکمْ رشول من أنفْسِكم عزیژ یه ما 
ینم حرٍیصْ عَلَیکُم تال زیت روف رَحِیمٌ» (2) , فاشهَدٌ ان کذلی ... . 
با نف 
۱ 


3 


س 


ماه فی یلک فقیل علن دک عبر قدیر ووفی شوک وس 
بامری «ل افنه یک آرمه انم«ویاعه فی مرن : وف نی الا تین 
, وم بطاعتک وَاتجَر بها , وتهی غن مَعصبیک وانتهی عنها , سرا وعلانية , 
ول عَلی محاسن الأخلاق واأحَد بها , وتهی عن مساوي الاخلاق ورَغب نها , 
ووالی اولیاعک یالذی ثحب آن ثوالوا (3) یه قولا وعقلا , ودعا الی شا 
یالجکته والعوعظه لکسته. ودک مُخلصا ناخ الیش , قَقَبَصتَه الیک 
تا تقتا زکنا , قد اکقلت به الین ۰۰۰۰ (4) 


- .دعائم الاسلام : 1 / 65 
.التوبه : 128 
ِ .لعل المناسب للسیاق آن بقال : «یُوالوا» 
۰-4 .بحار الأنوار : 94 / 43/ 26 , وراجع مصباح المتهد : 387 / 517 


ص: 239 


ای هه ای ی اس ام ان 
رها سا اسان انا با اه شاه ای ور 
برای طاعت کنندگان خداوند ۰ رهنمایند , و بر مخالفانشان که [ به گزاف ] 
نیارکوا اند و وسات رامش کشا اند که 
نزدشان ایند , و با دوستان خود , با لطف و با گذشت اند, و خویشتندار و 
۱ ۳ 


اه لاه ای از ند بر وا لام بو و ره ان ار ورس ده 
نقل از جذش : امام صادق علیه السلام نوشته ای به جعفر بن محمّد بن 
اشعث داد که در آن دعا و درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داشت 
. جعفر بن محمد بن اشعث , آن را به پسرش مهران داد . و آن درود ؛ اين 
چنین بود : «خدایا ! محمّد صلی الله علیه و آله , چنان است که تو او را در 
کتابت توصیف کردی , آن جا که گفتی و سخنت بر حق است : «قطعا برای 
شما جیار اه حوضان آمده اشست, که بر ام تیم افتادن شتا ده ان 
است , به [ هدایت ] شما حربص 0۳ 
است». ومن گواهی می دهم که او چنین بود... خدایا ! من با اين گواهی و 
نیز درود بر اف اعات فتت. کم , اگرچه آن گونه که می خواهم نمی شود و 
تم وان انح ورن روم تفت نم آودهی وت یر تیان سم 0 
جز بر کوتاهی ام حمل نمی کنم. شهادت می دهم و شهادت من , دعای من 
است و حقی است بر عهده من , و ادای چیزی است که بر من واجب کرده 
ای که او رسالت تو را ابلاغ کرده است., نه در آنچه فرمان داده ای , زیاده 
روی نموده , و نه از آنچه تو خواسته ای , کوتاهی کرده , و نه از آنچه نهی 
کردی , تجاوز کرده , و نه از آنچه برای او خشنود بوده ای , از حد درگذشته 
اشت شش [ امین صلی الله عله و اله ام یی آنجه که وخت اتب اد 
نازل شد , آیات تو را [ برای مردم ]تلاوت کرد , و در راه تو , رویاروی با 
دشمن و بی آن که فرار کند , جهاد کرد , و به پیمان تو وفا نمود , و امر [ 
دين ] تو را آشکار ساخت , در راه تو به سرزنش هیچ ملامتگری توجّه نکرد , 
و برای تو از نزدیکان دوری جست و نااشنایان را نزدیک ساخت . به 
اطاعت تو فرمان داد , و خود بدان تن داد , و از نافرمانی ات نهی کرد » و 
خود در پیدا و نهان , از ان اجتناب ورزید . به نیکی های اخلاقی رهنمون 
شد و خود , بدان عمل کرد , و از زشتی های اخلاقی , نهی کرد , و خود از 
آن روق برغافت .و با تدوستانت. آن. کوته که تقو دوسنت داشتی در کفتاز .و 
عمل , دوستی ورزید , و [ مردم را] با حکمت و اندرز نیکو به راه تو دعوت 


کرد , و تو را تا هنگام رسیدن مرگ , خالصانه پرستید ؛ و تو او را پاک 
پاکیزه و پیراسته به سوی خود فرا خواندی , در حالی که دینت را با او 
کاملن: کرد که رن : 


ص: 240 


مصباح السَريقَهٍ فیما نسب الی الصادق علیه السلام : صاجبٍ الاأمرِ 
بالقعروف یحتاج آن یکون عالما بالخلال والخرام. فارغا من خاضّه تفسه ما 
یمهم به وتنهام عَنة , ناصحا لخلق , رحیما بهم هیا + داعبا هم 
باللطف وخسن البَیان . عارفا بتفاتِ احلامهم ؛ لیْنزِل کلا منرلتة » تصیرا 
یقکر الّفس وعکاید السٌیطان. صایرا علي ما َلحقة, باتهم بها . ولا 
تشکو هت ولا تفت اتمه , ولا بتقلظ لتفیه ما ماه ای 
, مستعینا به » ومَبتَغیا لتوابه . ,فان خالفوة وجفوه ضبر , , وان وافقوةه وقبلو| 
منة شَکر , مُقَوْضا مرخ ای الله تعالی . ناظرا الی غیبه . (1) 


1- .مصباح الشریعه : 362 , بحار الأنوار : 100 / 83 / 52 


ص: 241 


مضیاخ النشرنفهدر شختی: که اما صادق علبه. ایام مت داوم 
«کسی که امر به معروف می کند , نیازمند آن است که به حلال و حرام , 
عالم بوده , از خودخواهی فارغ باشد , نسبت به مردم, , خیرخواه و با آنان 
مهربان و نرم خو باشد , و آنان را با نرمی و گفتار نیک دعوت کند. تفاوت 
خردهای آنان را بشناسد , تا هر کس را در جایگاهی که در حدٌ و اندازه 
اوست., بنشاند ؛ از نیرنگ نفس و خدعه های شیطان, آگاه بااشد ؛ بر آنچه [ 
اه اه ای ی یس ای متا یامه کدی انا 
شکوه نکند و تعصّب نورزد. و برای [ منافع آخود, خشم نگیرد. و نیت خود 
را برای خدا خالص سازد , و از او کمک بگیرد و جویای پاداش او باشد . اگر 
آنان با او مخالفت کرده و بر وی جفا کنند , صبر پیشه کند , و اگر با او 
موافقت کردند و از وی پذیرفتند. شکر گزار[ خدا] باشد. کارش را به 
خداوند متعال واگذاد , و به عیب خود , نگاه کند». 


ص: 242 


4 ( 3الحصائص العمَلیْه4 / 3 1تطابق القلب قالش تز یی ان الله صلی: اه 
۰ نا لقد جلفث خلف اسهم ای من ال 
ی یرون ۲۶ امن تچترتون ؟ 20۱ 261 ۰ و 
رسول ال صلی الله علیه و آله : قال ال عز و جل : 

ألستَهُم آحلی ور ال و ورهم مرٌ من الصَیر , قبی < 


اس مس - 


۲ 
۹ 
0 


ِِ 
فنتة 7 العلیع منقم عیران لا ۰ 
۱ 


7 


حصر 


1 
سك 
۳ 


1 


1 . عنه صلی الله علیع و آله : آوخی ال الی تعض [ ار 
َتقُهون لقبر لین , ونتقلمون لقیر القعل ‏ وتطلْیوت الذنی لقبر اجره 
تلتسون للتاس سوک الکباش وقلوم کفلوپ یآ ۳ 
العسَل , وأعمالْهُم امد من الطیر : تا تخادعون ؟ ! ولئیک ِ فنتة 5 
الحکيم خیران (3) 2۱ 


لامام علت علیه السلام :ادا طابق الکلام ّه تلم قبلة الَامغ , ولذا 
خالف یه لم یَحسُن مَوقَعَهٌ من قلبه . 5 


3 
4 


۰ 


ِ 


ِ 


سنن الترمذی : 4605/2405 , مشکاه المصابیح : 2685/5324 
" 9 بدل «العسل» , الفردوس : 3 / 175 / 4473 کلها عن آبن 
عفر : کنر العغال 10 201.7 7 29054 نقلا فن. این التجار غن. اس 
الدر داء 
2- .فی الطبعه المعتمده «حیرانا» , وهو تصحیف 
3- .عده الداعی : 70 , بحار الأأنوار : 1 / 224 / 15 ؛ جامع بیان العلم : 1 / 
9 عن ابی الدرداء نحوه , کنز العمال : 10 / 200 / 29054 

4 .غرر الحکم : 4173 


ص: 243 


37 فا کین فاق ای 
13992 هماهنگی دل با زبان 


4 / 3ویژگی های عملی4 / 3 1هماهنگی دل با زبانرسول خدا صلی الله 
۰ اخداوند عز و جل می فرماید : «مردمی را آفریدم که زبانشان 
سوگند ان 1 در فتنه ای درافکنم که شکیبای آنان را 


سرگردان سازد ! آیا به [ رحمت آمن مغرور شده اند يا بر من گستاخی می 
کنند؟ ». 


ی و مه :خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد : 
«به کسانی_ که برای غیر دین , دنبال دین شناسی هستند , و برای غیر عمل 
دانش می آموزند , و دنیا را برای غیر آخرث طلب می کنند. برای مردم 
لباس گوسفندان به تن می کنند , در حالی که دل هایشان به سان دل گرگ 
هاست , زبان های آنان , شیرین تر از عسل , اما کارهایشان تلخ تر از 
شبیار است , بگو : آيا به من نیرنگ می زنند؟ بی تردید , شما را در فتنه 
ای درافکنم که حکیم را سرگردان وا گذارد ». 


امام مه علیه السلام :هر گاه گفتار گوینده با نیت او همگون کف 1 
شنونده گفتارش را می پذیرد ۰ و هرگاه گفتار زا همگون با نیت او باشد / 
گفتارش به خوبی در دل شنونده نمی نشیند. 


1- .صبر یا شبیار , گیاهی است تلخ 


ص : 244 


عنه علیه السلامفی الجگم المنسوتوٍ الیه: الکِمَةٌ اذا حَرَجت من القلب 
وقعت فی القلپ . ولذا حَرَجّت من اللسان لم تجاوز الاذان . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ان ال عز و جل أنرَلّ کتابا من کته علی تیم 
من الأنییاء , وفیه : آن یتکون حلقّ من خلقی بَختتلون الذنیا یالّین + تلسون 
مُسوک الصَأن علی قلوب کفْلوب الدْاب , أشَدٌّ مرارة من الصبر , 
وألستتهم آحلی من العسَل , وأعمالَهُم الباطتة آنتن من الجیّف ۳ 
تفتزون ؟ ! آم لتات تخادعون ؟ ! آم علٍ تجترتون 6 | قیورّتی ۳ 
لْبعن علبهم فتتة , تطاً فی خطاهها حنی تبلع أطراف الأرض , تک الحکيم 
منها عیران ابطل ] (2) قها راق دی الرّای وكتة التکیم ج المه فم تقنیها 
, وأذیق بَعضَهّم باین تعض , َنتقمٌ من آعدائی یاعدائی , قلا آبالی (یما 
ا عم جضهعاه ولا آبالن: ۱3۰ 


ح الشریعه علیه السلامفیما نسب الی الصادق علیه السلام: آدنی حَذ 
ی آا حالف النسان القلت نها القلت اللسات .91 


4 / 3 2الذَعوَه یالعقل قَبلّ اللسانرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قالتِ 
الخواریُون لعیسی : يا روح ال , من ثجالسن ؟ قال: من بُدکرُْم اللّه روت 
توت فی: عام کم تایب ویر کم فی لا حدم :۱۱۱ 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 287 / 279 

2 بشعط ما بین الصفق‌فین من الطیعه المعتمد: تساو من بخار الا تواز 
3- .ثواب الأعمال : 304 / 2 , قرب الاسناد : 28 / 93 نحوه وکلاهما عن 
مسعده بن زیاد , بحار الأنوار : 2 / 30/298 ؛ کنز العقال : 10 / 201 / 
5 ققلا عن ابن عساکر عن عائشه 

4- .مصباح الشریعه : 411 , بحار الأنوار : 71 / 11 / 18 

5- .الکافی : 1 / 39 عن الفضل بن آبی قره عن الامام الصادق علیه السلام 
, تحف العقول : 44 , عوالی اللالی : 78 / 72 , بحار الأنوار : 1 / 203 / 
18 


ص: 245 
4 3 2 دعوت با عمل کردن پیش از بیان 


امام علی علیه السلامدر حکمت های منسوب به ایشان : سخن که از دل 
راید زر لاخرم ین دل تسد کون از کیان بیرفن. اند ان وت گر اور 
برود. 


امام باقر علیه السلام :خداوند عز و جل یکی از کتاب های خود را برای 
پیامبری از پیامبرانش فرو فرستاد که در آن چنین آمده بود : «گروهی از 
آفریدگانم , دنیا را با دین می جویند , بر روی دل هایی که به سان دل گرگ 
هاست , لباس میش می پوشند , و دل هایشان از شیبیار , تلخ تر , و 
زبانشان از عسل , , شیرین تر » , و اعمال پنهانشان از مُردار بدیوتر است . 
آیا با من فریبکاری می کنند؟ یا به من نیرنگ می زنند؟ يا بر من ناخی 
می کنند؟ ! به عژتم سوگند یاد می کنم که فتنه ای افسار گسیخته , بر آنها 
برانگیزم که تمام زمین را درنوردد و افراد حکیم را در رها 
سازد؛ فتنه ای که انديیشه صاحب انديشه و حکمت شخص حکیم را باطل 
می سازد . انان را متفژق می کنم, و بدی برخی از انان را به برخی دیگر 
می چشانم و به دست دشمنانم از دشمنانم انتقام می گیرم و مرا باکی 


مصباح الشریعهدر سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده : پایین 
ترین حد راستی ان است که زبان با دل , و دل با زبان , مخالفت نکند . 


4 3 2دعوت با عمل کردن پیش از بیانرسول خدا صلی الله علیه و آله 
#۷ کی نس را به اد خدا اندازد , و گفتارش بر 
دانش شما بیفزاید , و عمل او میل شما را , نف آخز بت ر تشترز کند»: 
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قبل تعلیم عیره 7ب بسیرَته, کل تأدییه 7 : 
ومَوَدبّها احقٌ بالاجلال من معَلم الّاس ومَوّذیهم . (1) 


عنه علیه السلام :ان للذکر لها أَحذوة من الذیا تدلاً , قلم تشقلهم تجاة 

ولا بیغ عَنة , بقطعون به یام الحیاه , وتهتفون بالرّواجرِ عّن محارم ال فی 
9 الغافلین , ویأْمُرونَ بالقسط ویاَتهرون بو , وینقون عَن المُنکر 
وتتناهون عَنة . (2) 


یازا الوعظ دی لا بمب تم وا اه 
عَنة لسان القول , وتطق به لسان الفعل . ( 


عنه علیه السلامفی خطبَه له: یا الثاسن ورس 
از اشیتکم یهام ولا هام عم شعضته الا واساهی. مباجم.عها :۱1:۰ 


عنه علیه السلامفی صقه ال الکایل: قد حَلَع سرابیل السَهَواتِ , وتخلی 
من الهُموم لا همّا واجدا انقرَد به . فَحْرَحَ من صعّه العمی ومُشارگه اهل 
وین مدا آبواب الهُدی ومغالیق آبواپ الّدی . قد أبضَر 
طریيقة , وسَلک سبیلَه , وعرف مَنارَه , وقطع غمارة , وأستمسَک من القری 
یأوقها , ومن الجبال بأمتنها , قَقَو من الّقین عَلی مثل صوء السّمس . قد 
نت تَفسَة للهٍ سُبحانَهُ فی آرقع الأمور !من اصدارِ کل وارد عَلیه ‏ , وتصییر 
کل قرع الی أصله . مصباخ ظلماتِ . گسَاف عَسَوات . مفتاخ مبهمات , 
قاغ مُعضلات , دلیل قلوات . تقول هم وتسکُث تسم . قد آخلص لله 
قاستخلضَة , , هو من معادن دینه واوتاد ارضه . قد ارم : تفسَة العدل . فکان 


ول عدله تفی الهَوی غن تفسه . یصِف الق ویعمل بو . (5) 


ان 


1 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 73 , بحار الأنوار : 2 / 56 / 33 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 222 , بحار الأنوار : 69 / 325 / 39 

3- .غرر الحکم : 3538 , عیون الحکم والمواعظ : 155 / 3372 

4 تمه البلاغه: الخطبه: 75 1, غرز الحکم: 3781 ولنشن فیه <« ها لاس 
بحار الأنوار: 40/191/75 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , بحار الأنوار : 56/2 / 36 
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امام علی علیه السلام :آن که خود را پیشوای مردم سازد , پیش از تعلیم 
دیگری باید به ادب کردن خویش پردازد , و پیش از آن که به گفتار تعلیم 
فرماید , باید به کردار ادب نماید , و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد 
, شایسته تر به تعظیم است از ان که مردمان را تعلیم دهد و ادبشان 
اموزد. 


امام علی علیه السلام :و همانا یاد خدا را مردمانی است که آن یاد آنان را 
جایگزین زندگی (جهان فانی) است. نه بازرگانی سرگرمشان ساخته , و نه 
خرید و فروخت یاد خدا را از دل آنان انداخته . روزهای زندگانی را بدان 
می گذرانند , و نهی و منع خدا را [ در آنچه حرام فرموده] به گوش بی 
خبران می خوانند . به عدل فرمان می دهند , و خود از توت عدالت کار 
می کنند , و از کار زشت باز می دارند , و خود از زشتکاری به کنارند. 


با 1 
است و زبان عمل , بدان گویاست. 


امام علی علیه السلامدر خطبه اش : ای مردم ! به خدا من شما را به 
طاعتی برنمی انگیزم, جز که خود پیش از شما به گزاردن آن برمی خیزم و 
شما را از معصیتی باز نمی دارم. جز آن که خود پیش از شما آن را فرو 
قی کدانم: 


امام غلین لیم اسلا شور توضیف سا حاحل امه ارتههای فشانی رین 
کرده , دل از همه چیز پرداخته و به یک چیز روی اورده . از کوردلان به 
شماژ نه , و پیروان هوا را شریک و یار , نه . کلید درهای هدایت گردید و 
قفل درهای هلاکت. راه خود را به چشم دل دید و آن را که خاص اوست. 
رفت [ و به چپ و راست ننگرید] . نشانه راهش را شناخت , و خود را در 
گرداب های گمراهی غرقه نساخت , و در استوارترین دستاویز و سخت 
ترین ریسمان ها چنگ انداخت . به حقیقت چنان رسید که گویی پرتو 
خورشید بر او دمید . و خود را در فرمان خدا گذاشت و بر گزاردن برترین 
وظیفه ها همّت گماشت , چنان که هر مشکلی که پیش آید , باز نماید و در 
آن نماتد , و هر فرعی را به اصل آن باز گرداند. ۰ چراغ تاریکین -هاست, 
راهگشا در تیرگی هاست , کلید درهای بسته است و دشواری ها را از پیش 
بردارد . راهنمای گمراهان است و در بیابان نادانی شان فرونگذارد . اگر 


سخن بگوید , شنونده را نیک بياگاهاند , و اگر خاموش باشد , خواهد تا از 
گرد انس ماند : بی‌ وا طاکت خدارا کرد و فداش اس نود گررانید: 
پس پس, او گوهرهای دین را معدن است , و کوهی است که زمین , بدو از 
لغزش در مأمن است. عدل را بر خود گماشته, و نخستین نشانه آن اين که 
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فته. علبه. السلام : اضلح القسی ۶ بخسن قعالی +.-ودل. علی الخیر تجمیل 
مقالک . (1) 


عنه علیه السلام :کونوا قصابیخ الهُدی , ولا تکونوا علام صلالم,, وَاکَفوا 
المزاح بما بُسخط اللَه , وَلَهُن عَلیکمٌ الم فی ما بُرضی ال . عَلْموا لاس 
الخیر بقیر آلشتیکم«وکونوا دعاه آقم بفعلکم ..والزخوا الصدق والقرع .2۱۰ 


الامام الصادق علیه السلام کی دعاه لاس بالخیر بقیر سکم ؛ لیوا 
منکمْ الاجتهاد والطدق والورع 


1- .غرر الحکم : 2304 

مرخ لکوت 21072 

3- .الکافی : 2 / 105 / 10 و ص 78 / 14 تحوه ؛ الأصول السثه عشر 
(أصل علاء بن رزین) : 151 , تنبیه الخواطر : 1 / 12 کلها عن عبد اللّه بن 
آبی یعفور ,. مشگاه الأنوار : 300/926 , بحار الأْنوار : 71 / 7/ 8 
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نیکویت , به سوی خوبی رهنمون باش. 


امام علی علیه السلام :چراغ های هدایت باشید , نه نشانه های گمراهی , 
و شوخی ای را که مایه خشم خداست , ناپسند شمارید , و نکوهش را در 
جایی که مایه خشنودی خداست , اسان شمارید. با غیر زبانتان به مردم 
خوبی بیاموزید و با رفتارتان , دعوتگر آنان باشید , و همواره راستی و 
پارسایی داشته باشید. 


امام صادق علیه السلام :مردم را به [ وسیله ای ] جز زبانتان به نیکی فرا 
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یم ۳ تکتوا حفاق: الناس مامالنم « ول تکفتوا زعاه آتاسن 
باس کر 


عنه علیه السلام :رَجم اه قوما کانوا سراجا ومنارا ؛ کانوا دعاةّ الینا 
یاعمالهم ومجهود طاقتهم . (2) 


عنه علیه السلام :قال ۹ علیه السلام : کونوا من السابقین بالخیراتِ . 
وکونوا ورقا لا شوک فیه ؛ قِن من کان قبلکّم کانوا وّرقاً لا شوک فیه , وقد 
خفت آن تکونوا شوکا لا وق فیه , وکونوا دعاه ال کم , وادخلوا الناس 
فی الاسلام ولا تخر جوهم من , وگذلِک من کان قبلَکّم ؛ یُدجْلون النّاسَ فی 
الاسلام ولا بخرجوتهم من . (3) 


عنه علیه السلام :علیک بتقوی اللّهٍ , والورع . والاجتهاد , وصدق الخدیت . 
وأداء الْماته , وخسن الحْلق , وخسن الجوار , وکونوا ذعاة الی آنقییکم 
بقیر آلستنکُم , وکونوا رّینا ولا تکونوا شّینا . وعلیکم بطول لزکوع والسجود 
؛ قاق کم |دا آطال (4) الکوع والسیُجود هتف ابلیسن من حلفه وقال : 


یله ۱ ! آطاع وکصَیت , , وسجد وایت ۲ (5) 


عنه علیه السلام :ای لاحَدتْ الرَجْلَ بالحدیتِ وآنهاة عَن الجدالِ وّالهراء فی 
دین الله . وأنهاة عن لقباس , خر من عندی ئَتتوّل عدیثی عَلی غیر 
تأویله ۰۰۰۱ ان صحابِ آبی کانوا ینا آحیاء وآمواتا ؛ آعنی ژُراة , ومحمَة 
بن مُسلم . , ومنقم یت المُرادعٌ , وید العجلما ؛ هوْلاء القَوامون بالقسط , 
هلاء القایلون بالطدق , هوْلاء السابقون السْایقون أولیْک المْقَتّبونَ . (6) 


1- .قرب الاسناد : 77 / 251 عن مسعده بن صدقه , بحار الاأنوار : 5 / 
58 ۸ 19 

َ . تجف العقول ٍِِ , بجار الأتوار : 1280/78 

1 .فی الطبعه الم ِ "۳ تصحیف 

5- .الکافی : 2 / 9777 , المحاسن : 1 / 83 / 50 کلاهما عن آنی آسنافه: 
بحار الأٌنوار : 0 9/9 


6- .رجال الکشی : 2 507 / 433 عن داود بن سرحان , بحار الاأنوار : 2 / 
59 / 73 
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امام صادق علیه السلام :مردم را با رفتارتان فراخوانید و [ تنها ] با زبان 
هایتان , مردم را دعوت نکنید. 


امام صادق علیه السلام :رحمت خدا نز آن گروه که چراغ و نور افشان 
بودند و با رفتارشان و تمام توانشان [ مردم را]به سوی ما فرا خواندند . 


امام صادق علیه السلام :پدرم [ امام باقر علیه السلام ] فرمود : «از پیشی 
گیرندگان در کارهای خیر باشید , و گل بی خار باشید , که کسانی پیش از 
شما وجود داشتند که گل بی خار بودند , و من می ترسم که شما خار بی 
گل باشید! دعوت کنندگان به سوی پروردگارتان باشید و مردم را وارد 
اسلام کنید و از آن . بیرونشان نکنید . آنان که پیش از شما بودند , این 
چنین بودند ؛ مردم را وارد اسلام می کردند , نه آن که ایشان را از ان 
خارج سازند». 


امام صادق علیه السلام :بر تو باد تقوای الهی , و پارسایی , و کوشش , و 
راستگویی , و ادای امانت , و خوش خلقی , و خوب همسایه داری ! به غیر 
زبانتان به سوی خویش فرا خوانید , و مایه زینت باشید نه مایه زشتی : و 
رکوع و سجود طولانی داشته باشید , که اگر کسی از ند شما رکوع و سجود 
خود را طولانی سازد , ابلیس در پس او بانگ برمی دارد و می گوید : وای 
بر من ! او اطاعت کرد و من عصیان کردم , و او سجده کرد و من نافرمانی 
کردم. 


امام صادق علیه السلام :؛گاه برای کسی حدیثی می گویم و او را از مجادله 
و بگو مگو در دین خدا باز می دارم و از قیاس , نهی می کنم ؛ اما وقتی از 
نزدم بیرون می رود , گفتارم را به صورتی ناصحیح به تأویل می رت 22 
یاران یدرم » , یعنی زراره, محمّد بن مسلم, و از جمله لیث مرادی و برّید 
عجلی , در مرگ و زندگی_ , مایه زینت بودند ۰ آنان, برپادارندگان عدل 
بودند . آنان راستگو بودند . آنان اند پیشی گیرندگان پیشی گیرندگان و آنان 
اند مقژبان. 
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عنه علیه السلامِلمَقَصّلِ: آی مُصّلْ , فُلِ لشیقینا : کونوا دُعاح [لینا ؛ بالگف 
عن محارم اللّهٍ , واجتناب معاصیه , واثباع رضوان 51 قالَهُم اذاً کانوا 
گذلک کان الثاسن الینا مُسارعین . (1) 


عنه علیه السلام :خافُوا الثاسَ بأخلاقهم , صَلوا فی مساچدهم , وعودوا 
مرضاهم / واشهدوا جنایژهم 1 وان استطعئُم ان تکوئوا یمه الق نی 
قافعلوا ؛ قانکم  ِ‏ قالوا : هوّلاء الجَعقریّه ؛ رَجم اللَةْ جعقرا ما 


کان آحسن ما يوب | به بةْ ۱۲ (2) 


عنه علیه السلام :صلوا عَشایرَ کم , وّاشهدوا جَنائْرَهُم , وعودوا مرضاهم , 
وادُوا خقوقهم ؛ فان الرَجْل 2 اذا وَرِعٌّ فی دینه وصدق الحدیت ود 
الاماته وحسْن خُلفَهٌ ‏ مع الناس , قیل : هذا جعقرعا ؛ قیَشّنی ذیک , ویَدخْل 
علی منه السرور , وقی : هذا آن جعفر ۰ وآذا کان علي غیر ذلک دخحل 
عَلی لاه وعاژةه 1 وقیل : هذا| کت جچعفر . قَوَالله لک نو آرتده عیه ۳ 
ی الَعْل کان یِکونْ فی القبیله من شیعه عَلِیٌ علیه السلامقیکون زّیتها ؛ 
آداهم للاماته , واقضاققم لِلحْقوقٍ , وأصدقهُم تلتدی : اه تصاباخم 
وودایْعَهُم 1 تا[ العشیرة عنة قتقول : : من فلان ۱ ۷ لا دانا للأْماته 
فاص فا دنت ۱9۶ 


1- .دعائم الاسلام : 1 / 58 , شرح الأخبار : 3 / 506 / 1453 , بحار الأنوار 
: 309/2 / 73 

2- .من لا یحضره الفقیه : 1 / 383 / 1128 عن زید الشخام . دعائم 
الاسلام, : 66/1 وفیه «بآحسن آخلاقهم. .. هوّلاء الفلانیه,. رحم اللّه ... فلانا» 
بدل «بأخلاقهم. هوّلاء الجعفریه , رحم اللّه جعفر |» 

3- .الکافی ۰ 2 / 636 / 5 , مشکاه الانوار : 132 / 301 نحوه وکلاهما عن 
ات آ سا ند بن زید الشحام , بحار الأنوار : 2 / 309 / 73 , وراجع تحف 
العقول : 488 
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تاص اه رها هل رف ی 
با دوری از محارم الهی , و پرهیز از گناهانش , و پیروی از رضایت خداوند , 
به سوی ما فرا خوانید , که اگر چنین باشند , مردمٌ شتابان به سوی ما رو 
می اورند . 


امام صادق علیه السلام :با مردم (اهل سئت) . طبق [ آداب و] اخلاق خود 
آنها رفتار کنید , و در مساجدٍ آنان تماز بخوانید:: و بیمارانشان را عیادت 
کنید .ورده تشیتع حنازخ های.آنانتشر کت جویید و آکر مین توانید.: عهدم 
دار امامت نماز و اذان گویی شوید . که ار کنید ,. خواهند گفت : 
«اینها پیروان جعفرند . رحمت خدا بر جعفر ؛ چه قدر یارانش را خوب 
تربیت کرده است ». 


امام صادق علیه السلام :با خویشان خود [ هر چند از اهل سئت باشند] , 
عیادت کنید , و حقوق انان را ادا کنید , که اگر شخصی از شما در دینش 
پارسا و راستگو باشد و امانت را ادا کند و اخلاقش با مردم خوب باشد , 

1 می شود : «اين شخص , پیرو جعفر است» و این , مرا شادمان می 
کندو از این رهکذز , سروری به من دست می دهد , اگر گفته شود : «اين 
, تربیت شده جعفر است». اما اگر جز این باشد , گرفتاری و ننگ آن بر 
من وارد آید و گفته شود : «اين , ادب یافته جعفر است ». به خدا سوگند , 
پدرم برایم روای ی ار 
اش , ماأیه زینت [ و مباهات ] شیعه بود . در میان آنان , در ادای امانت , از 
همه پیش تر , در رعایت حقوق , , از همه برتر , و در سخن , از همه 
راستگوتر بود . انان , سفارش ها و امانت های خود را به او می سپردند . 
وقتی از ایشان سوال می شد که این شخص چگونه اننت: هی. کفتند «جچه 


راستگوتر است». 
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دعائم الاسلام :روّینا عن آبی عبدٍ ال جعقر بن مُحَمّد ٍ علیهما السلام : آنّ 
ترا اتود من الکوقه صسِ شیعته : بسمعون منة 1 ویَاعذون عنة , فاقامو 
بالقدیته ما أمكَنهَمٌ المقاه وهم یختلفون الیه , , ویترددوت عَلیه , ویسمعون 
مِنةٌ 1 وا تون غنة . قلا ِِ الانصراف ووذعوة 1 قال له بعصهّم ۳ 
آوصنا یا بح سول اللّه . قَقالَ : اوصیکم بتقوی ال , وَالعمَل بطاعته , 
واجتناب معاصية , واداع الامائه ان اشتکم م وکین الطعانه. من 
ستمو6 ۸ وان تکونوا لا "عاه صامتین , فقالوا :با ی سول ال وک 
تدعو الیکم وتحن صُموث ؟ ۱قالّ : تعقلون ما آقرناکم یه من العمَل بطاعه 
له , وتتناقون ما تهیناکم عنة من ارتکاپ قحارم اه , وثعایلون الاسن 
ی , وئَوَّدْونَ | الأماتة 1 وتاهرفن بالقعروف , , وتنهون غن المنکر 
. ولا یطلع الا سن منکم ال علی خير ؛ قادا وا ما ثم علیه قالوا : هولاء 
الفْلانتَّة , رَجم ار قلانا ما کان أحسَن ما بُوّدْتْ أَصحابِ ! وعلموا فَضل ما 
کا عندنا قساعوا الیه . آَشهَدٌ علی آبی ؛ مُحَمَدٍ بنِ عَلي رضوانْ اللّهِ یه 
ورَحمَنهٌ وبرکانة ‌ سَمعیة یقول : کان اولیا ۱ وشیعتنا فی ما قضی خی 
من کانوا فیه ؛ ٍن کان |مامم قسجد فی الکو* کان منم , وان کان مُوَذْن 
فی القبیله کان منهم , , وان کان صاح ودیعه کان منهم , , وان کان, صاحت 
اماتَة کان منهم , , ون کان عالم من الناس یقصضدوتة لدینهم وقصالح آمورهم 
کان توش ونوا انم کدلی ‏ عنونا الی آلناش ولا توا ان 


1- .دعائم الاسلام : 1 / 56 , وراجع شرح الأخبار : 3 / 506 / 1452 


ص: 255 


دعائم الاسلام :از امام صادق علیه السلام برای ما نقل شده است که 
گروهی از شیعیان ایشان , از کوفه برای شنیدن و فراگیری [ حدیث] , نزد 
ایشان آمدند و تا آن جا که امکان داشت , در مدینه ماندند و پیوسته نزد او 
آمد و شد داشتند و از او [ حدیث] می شنیدند [ و دانش] فرا می گرفتند. 
چون زمان بازگشت فرا رسید و آنان با او خداحافظی کردند , یکی از آنان 
گفت : ای پسر رسول خدا! ما را سفارشی بفرمایید . [ امام ] فرمود : 
«شما را سفارش می کنم به تقوای الهی و عمل به اطاعت او و ترک 
گناهانش . و ادای امانت به آن که شما را امین دانسته . و مصاحبت نیکو با 
تفر اقا نب هخا وین سا و مه : ای فرزند رسول خدا! چگونه 
در حالی که خاموشیم , به سوی شما فراخوانیم؟ ! فرمود : «به آنچه که از 
عمل کردن به طاعت خداوند فرمانتان دادیم , عمل کنید , از انجام دادن 
حرام های خداوندٌ که نهی تان کردیم , اجتناب ورزید , با مردم با راستی و 
عدالت رفتار کنید , و امانت را ادا کنید , و امر به معروف و نهی از منکر 
نمایید , و مردم , چیزی جز خوبی از شما ندانند که چون شما را بر این حال 
ببینند , خواهند گفت : اينها پیرو فلانی [ جعفر] هستند . رحمت خدا بر 
فلانی [ جعفر ] که چه خوب یارانش را تربیت کرده است ! و ارزش آنچه را 
که نزد ماست , می شناسند و به سوی آن خواهند شتافت . من شهادت 
می دهم که از پدرم , محمّد بن علی (امام باقر) که رضوان و رحمت و 
برکات خدا بر او باد شنیدم که می فرمود: دوستان و شیعیان ما در گذشته 
, بهترین مردم دوران خود بودند . اگر در محلّه ای امام جماعتی بود , از 
ایشان بود » و اگر در قبیله ای مودنی بود » از آنان بود » و اگر نگاهدارنده 
سیرده ای بود , از ایشان بود , و اگر امانتداری بود , را نود ۸ و اک 
عالمی بود که برای دین و مصلحت کارشان به دنبال او بودند , از 11 
بود . پس شما نیز چنین باشید . ما را محبوب مردم کنید و در نظر انها ما را 
مبغوض نسازید». 


ص: 256 

راجع : ص 242 (تطابق القلب واللسان) . 
ص 320 (مخالفه الفعل للقول) . 

ص 388 (آثار التبلیغ العملیت) . 


ص: 257 


رک : ص 243 (هماهنگی دل با زبان) , ص 321 (ناهمگونی کردار با 
گفتار) , ص 389 (آثار تبلیغ عملی) . 


ص: 259 


س‌ 


الفصل الخامس: وسائل الشلیغ5 / 1دَورٌ الکلام فی التّبلیغر سول ال صلی 
الله علیه و آله :ان من البّیان سحرا , ومن العلم جهلاً , ومن الشعر خُکما 
وین القول عیّا . (1) 


الامام علت علیه السلام :رَبّ کلام أنقد من سهام . (2) 
عنه علیه السلام :رت قول أَنقَدٌ من ضول . (3) 


- .الجعفریات : 230 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , تحف 
1 : 57 ولیس فیه «ومن الشعر حکما». النوادر للراوندی: 155/225 
وفیه «عیالا» بدل «عیا», الفقیه: 4379/5805 وفیه «ن من الشعر 
لحکمه , واِنْ من البیان لسحرا» . بحار الأنوار : 1/ 218 / 39 ؛ سنن آبی 
داود : 4/303/5012 عن بریده وفیه «عیالا» بدل «عیا» , صحیح البخاری : 
5 /2176 / 5434 وفیه «انْ من البیان لسحرا» , کنز العمال : 3 / ۱579 
7396 
2 .غرر الحکم : 5322 ۱ 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 394 , غرر الحکم : 5292 وفیه «اأشذ» بدل 
«أنفذ» , بحار الأنوار : 71 / 291 62 


ص: 259 


فصل پنجم : ابزارهای تبلیغ 

5 . نقش گفتار در تبلیغ 

فصل پنجم: ابزارهای تبلیغ5 / 1نقش گفتار در تبلیغرسول خدا صلی الله 
علیه و آله :برخی از گفتارها سحر , و برخی از علم ها نادانی , و برخی از 
اشعار , حکمت , و برخی از سخنان , درماندگی اند. 

ایام لت لت لام سا کار که رت اش است: 


امام ی یه الم سا شنحی کف تفه کار تور است, 


ص: 200 
عنه علیه السلام :رت کلام کلام . (1) 
عنه علیه السلام :رت کلام کالخسام . (2) 


الکافی عن مسعده عن آبی عبد ال [عن آییه] علیهماالسلام :ان قال 
ِجل وقد کَلمَهُ یکلام کنیر, ققال : یا الَجْل.تحتَر الگلام وتستصفژخ! 
اعلم" ی ال عز و جل لم تبقت ره جَبثٌ تقتها وققها دب ولا فص 
ولکن بَعتّها بالگلام؛ وائّما عَرّف اللّه جَلَ وعرّ تَفسَة الی خلقه یالگلام 
والدلالاتِ علیه والأعلام. (3) 


الامام الصادق علیه السلامفی ما پنستب الیه فی مصباح السریعهز تن 
عَلی الجوارح عباده َحَفٌ مَوَوتة وأفضل منزلَة واعظَم قدرا عند اللّه من 
ان و ی ی ی ی ۳ 
قکنوناتِ علمه و ومخزونات وحیه عَیرّ الکلام ! وکذلک تین القْشل" ولمم 
بت بهذا آَنةْ آفصَل الوسایئل , وألطف العباده . (۵) 


5 / 2الموعطهالکتاب«َابا لاس قَد جاعتکم مَوعظة من ریم وشفآء لها 
فی الصَذور و هذّی و رَخمه للمومنین» 19 


1- .غرر الحکم : 5272 

2 .غرر الحکم : 5273 

3- .الکافی : 8 / 148 / 128 

4- .مصباح الشریعه : 260 , بحار الأنوار : 71 / 285 / 39 
5- .یونس :۰ 57 


ص: 261 

5 . اندرز دادن 

اما غلی عانه ااسلام سنا کار که زر نوم ارت 

امام علی علیه السلام :بسا گفتار که به سان شمشیر است. 


الکافیبه نقل از مسعده , به نقل از امام صادق علیه السلام [ به نقل از 
پدرش علیه السلام ] : به مردی که با او بسیار سخن گفته بود , فرمود : 
«ای مرد! آیا گفتار را حقیر و کوچک می شماری؟ بدان که خداوند عز و 
فص با اش را آنشگام که نان زا مرصانت رم انیت ] ظاا را 
نقره مبعوث نکرد ؛ بلکه با گفتا برانگیخت و خداوند عز و جل , خود را با 
کلام و دلیل ها و نشانه ها به آفریده های خود , شناساند». 


مصباح الشریعه :امام صادق علیه السلام فرمود: ۰ «هبی تاد نی برای اعضا , 
سبک بارتر و در نزد خدا منزلتش برتر و قدرش بیشتر از سخن گفتن 8 
رضایت خداوند و برای خاطر او و انتشار نعمت های ظاهری و باطنی اش 
در میان بندگانش نیست. آیا خفن کت که خداهند قز. وحل میا خود و 
پیامبرانش , و نیز میان پیامبران و امّت ها معنا و مفهومی جز کلام 1 
نداد که از سر مکنونات دانش او و گنجینه های وحی او پرده بردارد؟ پس 
ثابت می شود که کلام , برترین ابزارها و لطیف ترین عبادت است». 


1 2اندرز دادنقرآن«ای مردم ! به یقین برای شما از جانب پروردگارتان 
اندرزی , و درمانی برای آنچه در سینه هاست , و رهنمود و رحمتی برای 
اند کان آمده است.» 


ص: 262 
الحدیثعیسی علیه السلام :قد بلع من وعظ , وآفلخ من انعظ . (1) 

لاسام علی علیه السلامفی وَصیّبه لاینه وقو بَعِظَهٌ: آحي قَلبکَ بالقوعظه . 
عنه علیه السلام :المواعظ عیاخ القلوب . (3) 

عنه علیه السلام :المواعظ صقالّ الْفُوس , وجلا الفْلوب . (4) 

عنه علیه السلام :یالقواعظ تنجلی العَفلة . (5) 

عفب قلیه الساام یی اخعط الا سای ۱0 


نهج البلاغه :وی أَنّ صاحباً لمیر المَوْینینَ علیه السلام قالِ هام کات 
رحلا عاندات فقال له : با آمیر الغومتی م.ضش چم العتفین جتی کاین انظر 
(لبهم . [ وبعد ما وصفهم له ] قال : فصعق همامّ ضعقة کاتت نَفسّة فیها . 

قال آمیژ المَومنین علیه السلام : ما و ده رت انم علیه, ! ثم قال : 
آهکذا تصتَعْ الواعظ البالعة بأهلها ؟ ! ققال | قما. بالی اد اس 
الموهنین؟ ققال علیه السلام : وَیْحکَ اِنّ کل أجل وَقتا لا : 
بتجاورخ , قملاً لا تغد لمثلها قَانّما تقت السَیطان عَلی لسانک . (7) 


ح ۱ 
:م) 
۴ 


5 .الأمالی للصدوق + 650 / 994 عن منصور بن حازم , , روضه الواعظین : 
۳ کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار ۱121/73 
110 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : 69 , عیون الحکم والمواعظ : 
5 ۱ 2046 , بحار الأنوار : 74 / 217 / 2 ؛ ینابیع الموژه : 3 / 438 / 10 , 
کنز العقال : 16 / 168 / 44215 
3- .غرر الحکم : 321 , عیون الحکم والمواعظ : 17 / 2 
4- .غرر الحکم : 1354 
5- .غرر الحکم : 4191 , عیون الحکم والمواعظ : 187 / 3807 
6- .غرر الحکم : 4588 , عیون الحکم والمواعظ : 208 / 4164 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 193 , مکارم الأخلاق : 2 / 390 , التمحیص : 70 / 
0 , الأمالی للصدوق : 665/897 عن عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن 
الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , کنز الفوائد : 1 / 89 عن نوف 
البکالی کلاهما نحوه , بحار الانوار : 67 / 314 | 49 


ص: 263 


حدیثعیسی علیه السلام :آن کس که اندرز داد , وظیفه ابلاغ را به انجام 
شتاند و ان که بند حوفت , رستگار شد. 


امام علی علیه السلامدر سفارش خود به فرزندش که او را اندرز می داد 
دلت را به اندرز زنده بدار. 


اقا غلی یم اتتنلام معط ها ات دول ها 

اقام‌غلی انم السلام ماع سا تا ها ها عون اه 
ام ی اه فا مات وا ا نها کنر چم رنه 

امام علی علیه السلام :نتیجه اندرز , بیدار شدن است. 


نهج البلاغه :که مردی عابد بود گفته اند یکی از یاران امیر مقمنان به نام 
هام گفت: ای امیرمومنان ! پرهیزگاران را برای من توصیف کن, چنان که 
گویی به آنان می نگرم ... راوی می گوید : پس , همّام بیهوش گشت و در 
آن بیهوشی جان داد . امیر مقمنان فرمود: : «به خدا, از همین بر او می 
ترسیدم» . [ سپس فرمود: ] «پندهای رسا با انان که شنوای ان اند , چنین 
می کند؟ ». [ مردی گفت: ای امیر مومنان چرا با تو چنین نکند؟ فرمود ۳ 
«وای بر تو ! هر اجلي را زمانی است که از آن پیش نیفتد , و سببی است 
کصاو ار کرد ارام اش هیک تاسخن سعی وان هیام که آن: 
دم شیطان بود که بر زبانت دمید». 


ص: 264 
راجع : میزان الحکمه : عنوان 551 (الموعظه) . 


5 / 3الحْطتَهالامام الرضا علیه السلامفی تیان الجکقه من خُطته یوم 
الجْمعَه: لا الجْمْعَهٍ مشهّذ عامٌ , قاراة آن یکون للامام سَبَبٌ الی موعظتهم 
, وترغیبهم فی الطاعَه اه , وفعلهم وتوقیفهم عَلی ما 
آرادوا من مصلحه دینهم وذنیا هم , ویْخبرَهم بما وَرَد علیهم من الافات ومن 
الاحوال التی لَهُم فیها المَضَّه والنقعة . (1) 


1- .علل الشرایع : 1/265/9 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2/111 
کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الأْنوار : 6 / 73 / 1 


ص: 265 
5 40 سخنرانی 
رک : میزان الحکمه , عنوان 51< (موعظه) . 


5 / 3سخنرانی [حدیثامامم رضاأ علیه السلامدر تبیین فلسفه خطبه روز 
جمعه : زیرا جمعه , محل گردهمایی توده مردم است , و خداوند خواست 
تا امام [ جمعه ] وسیله ای براق اندرز آنان و 
, و ترساندنشان از نافرمانی داشته باشتة. تا انان را به خواسته هایی که 
مصلحت دین و دنیایشان در آن است , آگاه سازد , و آنان را از آفت ها و 
کارهایی که مایه زیان و سود انان است. باخبر نماید. 


ص: 266 
راجع : ص 316 (مراعا الاختصار) . ص 362 (التکلف) . ص 364 (الاطاله) 


5 / 4السعررسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان من البّیان آسحرا , وال 
من الشْعر لجکما . (1) 


المصئّف لعبد الرژاق عن عبد الرجمن بن کعب بن مالک عن آبیه :آنَهُ قال 
با 6 ال عز و جل قد آنزل فی الشعر ما أترل : 
7 آن المَوْمنَ ج یجاهد بتفسه ولسانه , والذی تفقسی ببده لعان ما ترمون 


)2( ۰ ۳ 


اه تن یاون 4 وا 0 عن آین ان الفنستدر که لین 
الصحیحین : 3 / 711 / 6569 , المعجم الأأْوسط : 7 / 341 / 7671 کلاهما 
عن آبی بکر , کنز العقال : 3 / 582 ۱ 8004 ؛ الأمالی للصدوق 
ِِِ غن فند الله تن هر هبار ااتهار 71 367/4157 

- .المصنف لعبد الرزاق : 11 / 263 / 20500 , مسند ابن حنبل : 10 / 
, تفسیر القرطبی : 13/153 , سیر آعلام النبلاء : 2/525 
وفیه «اٍنْ المجاهد , مجاهد بسیفه ولسانه .. .» , السنن الکبری : 10 / 
۵4 / 21108 عن کعب بن مالک . کنز العقال : 3 / 862 / 8964 ؛ 
تفسیر مجمع البیان : 7 / 326 عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک نحوه 


ص: 267 
11/5 شعر 


رک : ص 317 (رعایت اختصار) . ص 363 (ظاهرسازی) .ص 365 
(پرگویی) . 


اتمورسون حدا ی اللت لیم و ال کی ار کفان‌ها خر ر» 
بوک از اشعار کت اند 


المصنفبه نقل از عبد الرحمان بن کعب بن مالک , به نقل از پدرش : به 
تیاضر صلی الله غلیه و الف کفنم : خداوید عز سجل آیات» هنت بارخ 
درباره شعر فرو فرستاده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«مومن با جان و زبانش جهاد می کند. سوگند به آن که جانم به دست 
آخست یی عان توت که سر ورن که مور بر حان 
اوست». 


ص: 269 


المستدرک علی السحیحین عن البراء بن عازب خسیال االد صای. ال 
غلیم و آله اتت. فقیل :با وسول, الله.» ان آبا شمان بح الحارفرین. ید 
المَطلب یَهچوک . ققام ابش رواحة ققال با یل اللهٍ , این لی فیه . 
قالَ : آنت الذی تقولْ : تبّت ال ؟ قال : . قلث یا سول ال : قتبّت 
الما آعطاک من حشرتتبیت موسی وتصرا ثل مائصروا قال : وأنت یَفقل 
الاعی خیراعل دلی قال : ثم تب کمبٌ فقال یا سول اللّه این لی 
فیه . ققال : آنت الذی تقو : همّت ؟ قال : تقم , فلت یا سول اللّه : 
هت سخیتة آن غالت رمائلیْغلتق مُغایث القلا ب قال : آما ان ال آم 
ینس ذلک لک . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :من قالّ فینا بّیت شعر , بتی ال تعالی له بیتا 
فی الجتّه . (2) 


عنه علیه السلام :ما قالّ فینا قایْل بیتا من الشعر علی یوب بروح القَدذْس . 
(3) 


- .المستدرک علی الصحیحین : 3 / 556 / 6065 , الدژ المنثور : 6 
36 تقا عم این سعد 

2 فیون: آخبار الرضا 14 7 1 شاوه المضطفی 208 کلاهیا هن غید 
له بن الفضل الهاشمی , بحار الأْنوار : 26 / 231 / 3 

یوت اقبار الوضا علنه السلام 1۰ 2/7 طن الم تیار ااتهار 267 
//۹۸ 


ص: 209 


المستدرک علی الصحیحینبه نقل از براء بن عازب : نزد رسول خدا خبر 
اوردند و گفتند : ای رسول خدا! ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب , شما 
را هجو می کند . ابن رواحه برخاست و گفت : ای رسول خدا! به من اچازه 
دهید تا من هم او را هجو کنم. [ پیامبر] فرمود : «آیا شعر + شت اللّه ! 
(خداوند , ثبات دهد !) را تو سروده ای ؟» . ابن رواحه گفت : آری , ای 
رسول خدا! چنین گفتم : خداوند نیکویی ای را که به تو عطا کرده , ثابت و 
پایدار نگاه دارد / چنان که به موسی ثبات بخشیده و به سان انان که پاری 
شدند , یاری نصیب شما گردد. [ پیامبر] فرمود : «تو را نیز خداوند بدان 
سان خیر دهد». آن گاه , کعب از جا برخاست و گفت : ای رسول خدا! به 
من نیز اجازه دهید . [پامبر صلی الله علیه و آله | فرمود : «با شعم : 

همّت (قصد کرد) را تو سروده ای ؟» . کعب گفت : آری, ای رسول خدا! 
گفتم : [ قریش] سخینه خوار (1) خواست بر پروردگارش چیره شود / و 
هر کس که بخواهد بر خدای قاهر چیره گردد , قطعا خود مغلوب خواهد 

سای اد اه ای یی فا ما ان کار 
از یاد نبرده است». 


امام صادق علیه السلام :هر کس درباره ما یک بیت شعر بسراید , خداوند 
متعال برای او یک خانه در بهشت بنا می کند 


امام صادق علیه السلام :هیچ گوینده ای درباره ما بیت شعری نمی سراید , 
فکر آن کهآ ین ترا ماه رمح‌القویسن ناد می نود 


1- .سخینه : غذایی است داغ و متشکل از آرد و روغن یا آرد و خرما که 
قریش را بر خوردن آن سرزنش می کردند . (ر . ک : النهایه و معجم 
مقاییس اللغه , واژه سخن) 


ص: 270 


5 ) 5الچواررجال الکشی عن آبی خالد الکابلن :رَأیثُ با جعقر صاجتَ 
الطاق . وفع قاعذ فی الرّوضَه قد فطع هل القدیته آزرارة , وهو دایب 
یُجیبقم ویَسألوتة , قدتوث هنة , قَقْلث : ان آباعبد ال علیه السلاتهانا عن 
الکلام . ققال : مرک تقول لی ؟ قَملث : لا + ولکتَه أَمرّنی لا کلم آحدا . 
ال : قاذقب قَأطعةٌ فی ما أمَرَک . فلت ی ای الله یه السلام 
َأخبَریة یقطه صاجب الطاق وبا فلت له وفوله لی هار هو اسعة نی وا 
آهرک» برفتشم. آبو غید الله. غلته الشلام وفال ۶ با آرا خلد سا ضاحت 
الطاق یکلم 2 التات فیر مستقض بان ان قضوی لن عظن ۱۱ 


رجال الکشی عن عبد الاعلین فلت لأبی عَبد الله علیه السلام ان 
تشون عَلَیّ بالکلام , وآتا أکلمْ لاس . فقال ی میم 2 نم بطیر 
قتقم , , وآمّا من یِقَعْ تم لابَطیرٌ قلا ۰ (2) 


رجال الکشی فن. الطار قلث لأبی غبد اللّهٍ علیه السلام : بلَقَنی آتک 
گرهت نا قناطره الثاس. وگرهت الخصومه؟ ققال: آّا لام منیک لاس 
فلا تکرهة ؛ من اذا طار احشن آن یَقع وان وقع بُحسین آن تطبی من کان 
هگذا قلاتکرغ کلامة. (3) 


ال الکنی :.2 7/2247 327 ۱ 
2 .رجال الکشی : 2 / 610 / 578 , بحار الانوار : 404/73 
3- .رجال الکشی : 2 / 638 / 650 , بحار الانوار : 2 / 136 / 39 


27 
425 مناظره 


5 / 5مناظرهرجال الکشیبه نقل از ابو خالد کابلی : ابو جعفر صاحب الطاق 
را دیدم که در روضه (میان منبر و قبر پيامبر صلی الله علیه و آله ) نشسته 
و مردم مدینه , [ گویی آلباس های او را پاره می کنند , [ می کشیدند] و او 
پیوسته پاسخ می دهد , انان از او سوال می کنند و او پاسخ می دهد . به 
او نزدیک شدم و گفتم ی 
است. گفت : آيا به تو فرموده است تا اين را به من بگویی؟ گفت : 

انا اینتشان.به من فرهان داده تا با هع کسن سکن کویم: صاحب الطاق 
گفت : پس برو و آنچه را ایشان به تو فرمان داده است , اطاعت کن. من 
نزد امام صادق علیه السلام رفتم و ماجرای صاحب الطاق و آنچه به او 
گفتم و سخن او که به من گفت : «برو و آنچه را امام به تو فرمان داده , 
اظاعت. که همه وا بای ای با که کحم هام .صادی مان 
السلاملبخندی زد و فرمود : «صاحب الطاق با مردم مناظره می کند و گاه 
اوج می گیرد و گاه فرود می آید ؛ ولی تو , اگر کلامت را قطع کنند , دیگر 
نمی توانی اوج بگیری » . 


رجال الکشیبه نقل از عبد الأعلی : به امام صادق علیه السلامگفتم : مردم 
بر مناظره کردن ایراد می گیرند,. ولی من با آنان مناظره می کنم . [ آیا 
کار من درست است؟ ]. فرمود : «امّا مانند تو که می نشیند و سپس اوح 


فراز نمی اید , نه». 
ز‌ 


رجال الکشیبه نقل از طیار : به امام صادق علیه السلامگفتم : باخبر شدم 
که مناظره و جدال با مردم را خوش نمی داری؟ فرمود : «امّا گفتگوی 
مثل تو را با مردم , ناپسند نمی شمارم؛ کسی که چون پرواز می کند , نیک 
می نشیند و وقتی می نشیند , نیک به پرواز درمی اید . پس هر که چنین 
باشد , از مناظره اش ناراحت نیستیم». 
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5 / 6القَلمالکتاب«الّذٍی عَلْم بالقلّم» . (1) 

«ن و الْقَلم و ما یَسْطْرُونَ» . (2) 

الحدیثرسول, اللّه صلی الله علیه و آلهفی قوله تعالی : «أو آارو ین علّم» 
: جَودَة الحط . (3) 


تفسیر القرآن للصنعانی عن عطاء بن یسار :سْیْلَ سول الله صلی الله 
علیه و الهعن الحط , ققال : عِلمّ عَلِمَةٌ تبیاٌ , ومن کان واققه عَلِم علمه . 
)4) 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله :بوّتی بصاجب القلم بَومّ القیامه فی تابو 
من نار مُفقل عَلیه بأقفال من نار , قیْنْظرّ قلمَةٌ فیم أجراة ِِِ دا 
1 اللّه ورضوانه م فک عَنة التابوث . ولن کان آجراخ فی معصیّه اللْه 
وی به الثابوث سَبعین خریفا . (5) 


0۳۷ 


۰ بات مها : 1 / 151 / 472 عن ابن عبّاس 

4 تفسیر القران الضنعانی :3 / 215 

5- .المعجم الکبیر : 11 / 150 / 11450 , المعجم الاأوسط : 2 260 / 
2 کلاهما عن ابن عباس , کنز العقال : 6 / 86 / 14957 
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13/5 قلم 

5 / 6قلمقرآن«آن که با قلم آموخت.» 
«ن ! سوگند به قلم و آنچه می نگارند.» 


حدیثرسول خدا صلی الله علیه و آلهدر [ تفسیر ] سخن خداوند متعال : « 
نشانه ای از علم» : [ مقصود ] , خط خوش (1) است. 


تفسیر القرآنبه نقل از عطاء بن یسار : از رسول خدا| درباره خط سوال 
شد. فرمود : «علمی است که پیامبری آن را آصوختر ۵ هر کنشن.با آه 
همسو باشد , آن را می آموزد». 


رنبوال خدا صلی ال علیه و آله. :صاحب قلم (تویستده) را زفی فباست: در 
میان تابوتی از آتش که با قفل هایی آتشین بسته است , می آورند و قلم 
او را می نگرند که در چه راهی به کار گرفته است . پس اگر آن را در راه 
اطاعت و خشنودی خداوند به کار گرفته بااشد ۰ تأبوت برایش گشوده می 
شود , و اگر قلمش را در راه نافرمانی خدا به کار بسته باشد , هفتاد سال 
در تابوت می ماند. 


[- بر ومایات تفه یه ری انز انم را ی زر 
اا ی اس ص ای اس کر ام شام اس رو 


ص: 274 
الامام علی علیه السلام :الط لسان الید . (1) 


عنه علیه السلامفی ما قالّ لِکایبه غتید اللّه بن آبی رافع: الق 5واتک , 


ول جلقة قلمک , وقَرج بَينَ السَطورٍ , وقریط ین الخروف ؛ ان ذیک 
اجدر بضباعه الط . (2) 


یم غلیه الساام <عقول اقلا فی. اظراف: اقلامما : 3۱ 
عنه علیه السلام :رسولک میزان ثبلک , وقلَمک آبلغ من نطو عنک . (4) 


1- .غرر الحکم : 706 , عیون الحکم والمواعظ : 50 / 1298 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 315 , غرر الحکم : 2459 , کنز العمال : 10 / 
2 / 29563 نحوه |لی «فان ذلک آجدر .. .» نقلا عن تاریخ بغداد 

3- .غرر الحکم : 6339 , عیون الحکم والمواعظ ورد 5886 وفیه 
«الرجال» بدل «الفضلاء» 

4- .غرر الحکعم : 5437 , عیون الحکم والمواعظ : 269 / 4948 


2 

امام علی علیه السلام خط , زبان دست است . 

اهاش غای له الما میم تدم وی بر تهب انیم راخ وو زیر 
ليقه بینداز و از جاي تراش تا نوک قلمت را دراز ساز , و میان سطرها را 
گشاده دار و حرف ها را نزدیک هم آ] ر که چنین کار زیبایی , خط را سزاوار 


است . 


امام علی علیه السلام :عقل های فضیلت مندان , در نوک قلم های 
انهاست. 


اقا کل #لیم الجتا 2 کرادی وان اندازه انديشه توست , و قلمت , 


رک : ص195 (نقش زمان و مکان در تبلیغ) . 


ص: 276 


الفصل السادس: آداب الثبلیغ6 / 1الافتتاخ باسم اللهمسند ار بن حنبل عن 
بی هریره :و فا : آقطفقال رَسول ال صلی الله علیه و آله : کل کلام 
آو آمر ذی بال لایُفت بذکر ال عز و جل هو بت .  )1(‏ 


الامام علی علیه السلام :قولوا عن افتتاح کل آمرٍ ضغیر آو عظیم : پسم 
الله الَحمن الرَحیم. (2) 


عنه علیه السلام ان تنتتول الله ضلی الله علبة و له تن غن الله غز و 
جل ان قال : کل آمرٍ ذی بال لم یُذگر , «یسم اللّه» فیه قَهوَ بر . (3) 


1-.مسند ابن جتبل 3 8720/2817 عن آبن هریزه 

- .التوحید : 232 / < عن محمد بن زیاد ومحمد بن سیار , التفسیر 
المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 28 /9 کلاهما عن الامام 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 92 / 233 / 14 

- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 25 /7 , بحار 
"/ : 242/92 / 48 ؛ تفسیر الدرٌ المنثور : 1/ 26 نقلاً عن الحافظ عن 
عبد القادر الرهاوی فی الأربعین عن. آنی. هریره وقيه. «لم بیدا بدل «لم 
پُذکر» , و«آقطع» بدل «آبتر» کنز العقال : 1 / 555 / 2491 
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فصل ششم : آداب تبلیغ 

۵ از کرون یه تاه خدا 

فصل ششم: آداب تبلیغ6 / 1آغاز کردن به نام خدامسند این حنبلبه نقل از 
ابو هریره : رسول خدا فرمود : «هر گفتار یا کاری که ارزشمند باشد و با 


یاد خدای عز و جل اغاز نشود , بی سرانجام است» (یا آن که فرمود : 
« گسسته است») . 


آمام.علی عليم. السلام تیر. آغاه‌هر کار کوک بات کی مد ۶ خیم لاه 
الرحمن الرحیم». 


امام غلی لیم ایام همان رصول وا بقل از خداوند هر سل براه 
من نقل کرده که چنین فرموده است : «هر کار ارزشمندی که در ان بسم 
الله گفته نشود , ناتمام است» . 


ض» 2786 


الامام الصادق علیه السلام :لا تدع «بسم اللّه الرحمن الرّحیم» وان کات 


بَعدة شعز . (1) 
6 / 2التحمیدٌ له والطّلاة عَلی رسو ۹ 
کل کلام لایبداً فیه یالحمد له مه آچه 92 


4 


عنه صلی الله علیه و آله له :کل آ مزدی یال لا هقی یقمد الم فالطلاه 
علیت قَهْو آقطغ بت , ممحوق و من کل رکه ِِ9 


1- .الکافی : 2 / 1/672 عن جمیل بن داح , مشکاه الأنوار : 250 / 733 
نحوه 

2- .سنن آبی داود : 4 / 261 / 4840 , سنن اپن ماجه : 1 / 610 / 1894 
, السنن الکبری : 3 / 296 / 5768 وکلها عن آبی هریره , المعجم الکبیر : 
72/9 / 141 عن کعب وکلها نحوه , کنز العمال : 1 / 558 / 2509 ؛ 
عدّه الداعی : 245 , تنبیه الخواطر : 2 / 31 وفیهما «آقطع» بدل «آجذم» 
, بحار الأْنوار : 93 / 216 / 21 

3- .کنز العقال : 1 / 558 / 2510 عن الرهاوی عن آبی هریره 


ص: 279 
6 | 45 ستایش الهی و درود فرستادن بر رسول خدا 


امام صادق علیه السلام :[ گفتن ] «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را ترک مگو 
مخ کر شن از آن وی بارید 


6 / 2ستایش الهی و درود فرستادن بر رسول خدارسول خدا صلی الله 
علنه ه آله. اهر کضاری که با تاش دا آعار نفد کار تانمای است.. 
1 


وصول خدا صلی الله غلیرو ال رهز کای ارزشمندی که امد آلهن و درود 
پر ار و ام تسام ها اس ار هر بر کی روم است. 


ص: 280 


فائده :قال ا؛ بن قتییه : تشعت خطب رسول اللّه صلی الله علیه و آله , 
فوجدت اما , آکثرها : «الحَمذ له » تحة وتستَعیلَةٌ , ولومنْ به به . وتتوکل 
عَلیه , وتستَففره , وتتوتْ الیه فقو بالامهن رون آنکسا ر دم ستات 


تک 


آعمالنا من بهده ال قلا مُضلّ له , ون بضلِل قلا هادی له . وْشهَذ آن لا 
الة الا ال وحدَة لا شریک لَه» . ووجدت فی بعضها : «آوصیکم عباة ال 
یتقوی ال , واعْتکُم علی طاعتم» . ووجدت فی خطبه له بعد حمد ال 
الا علیه : «َیّا الثاس , ان کم عالم قانتهوا الی عالعکم وان لکم 

ی قانلهوا |لی نهاییکم . ان المومن بين مخاقتین : ین أجَل قد مَضی لا 
درگ فا اللت ضانم و وین آجل قد بَفی لا تدری ما ال قاض فبه ؛ قلیَحُذ 
الب تفه من تفسع, وین دُنیاة لاه , وم السْبیبّه قبل العنر , ومن 
الحخیاه قبل الموتِ ۰ والذی تفس محمد بیده 1 ما بعد المّوت مستعتت 1 ولا 
بعد الٌنیا داژ الا اجه آو الثاٍ» . ووجدت کل خطبه مفتاحها «الحمد» الا 
خطبه العید ؛ فان مفتاحها «الّکبیر» . (1) 


1 .عیون الأخبار لابن قتیبه : 2 / 231 ؛ نثر الدر : 17/1 وفیه من «حمد 
اللّه والثناء علیه» الی «الجثه آو النار» 


25 1 


نکتهابن قتیبه می گوید : خطبه های رسول خدا را دنبال کردم و دریافتم که 
در اغاز اکثر انها چنین است : «ستایش , مر خدا راست . او را ستایش می 
کنیم و از او یاری می جوییم, و به او ایمان می اوریم , و بر او توکل می 
کنیم , و از او طلب بخشایش می کنیم , و به سوی او توبه می کنیم , و از 
شر نفوس خود و بدی اعمالمان به خدا پناه می بریم. هر کس خدا او را 
هدایت کند , گمراه کننده ای نخواهد داشت , و هر کس خدا کمراهش کند 
, هدایت کننده ای نخواهد داشت ؛ و شهادت می دهم که خدایی جز الله 
نیست . او یکتاست و انبازی ندارد» . و در برخی از خطبه ها چنین دیدم : 
«ای بندگان خدا! شما را به تقوای خداوند , سفارش می کنم و شما را به 
طاعت او فرا می خوانم» و در خطبه ای از ایشان دیدم که پس از حمد و 
تنای خداوند , چنین امده بود : «ای مردم ! برای شما نشانه هایی است . 
ی و و ی ی و 
خود را به. آن بر شانید, همانا ممن بین دو بیم است : بین زمانی که بر او 
هه ی اد و 
و نمی داند که خداوند در آن , چه سرنوشتی برایش رقم زده است . پس 
بنده باید از جان خود برای خود , و از دنیا برای آخرت , و از جوانی پیش از 
پیری , و از زندگانی پیش از مرگ , توشه برگیرد. سوگند به آن که چان 
محفّد به دست اوست , پس از مرگ , عذری پذیرفته نیست و پس از دنیا , 
خانه ای جز بهشت يا جهثم نیست» . و دریافتم که در آغاز هر خطبه , 
ستایش خداست , به استتنای خطبه عید که آغاز آن تکبیر است. 


ضر: 282 


6 / 3الوْضوخْ فی رک َِیعُواٌ ال ایا الشول وامترواً 
فان تولعم فاعلیوا انما علی وضولا ال ااخیز» 11۰ 


- 


«ماعی الرّشول لا الب واه یلم ما دون وما تکْفون» . (2) 


«و ما آزسلتا من ژشول اسان ققمیی لین آهم یل ال رم تسا 2 
یِهّدی من یساء و هو العزیژ الحَكيمٌ» . (3 


«قَهّل علی الرّسَل لا للع الْمْیین» . (4) 

«قان 0 نما عَلَیّکَ للم الَمْیین» دس 

«قَللما بَسَرْتة پلسانک سر بو امین و تنذر بهی قوع ل» . (6) 
«واملل عْقَده ‏ جُن لسَانی تنفقها قولن*. 131 


الحدیئصحیح البخاری_عن عانشه :ان اللّیتَ صلی الله علیه و آله کان یُحَدْ 
خدیثا , لو ده العاه لأْحصاغ . (8) 


1- .المائده : 2 

2 .المائده : 9 

4- .النحل : 3 

5 .النحل : 82 

9 

7- .طه : 27 و 28 

8- .صحیح البخاری: 3/1307/3374, صحیح مسلم: 4/2298/71, کنز 
العمال: 7/146/18438 


ص: 283 


6 / 3آشکار سخن ۳9 آن«و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید ۰ و برحذر 
باشید ! پس اگر روی گرداندید, بدانید که بر عهده پیامبر ما, فقط رساندن [ 
پیام ]اشکار است.» 


«بر پیامبر [ خدا وظیفه ای ] جز ابلاغ [ رسالت ] نیست ؛ و خداوند , آنچه را 
آشکار و آنچه را پوشیده می دارید , می داند.» 


«و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم, تا [ حقایق را آبرای 
انان بیان کند. پس خدا هر که را بخواهد , بی راه می گذارد , و هر که را 
بخواهد , هدایت می کند ؛ و اوست ارجمند حکیم.» 


ایا ار ماه | مس ات اس اب 


«در حقیقت. ما این [ قرآن ] را بر زبان ات ساختیم تا پرهیز گاران را 
بدان نوید, و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی.» 
«و گره از زبانم بگشای, [ تا] سخنم را بفهمند.» 


حدیثصحیح البخاریبه نقل از عايشه : هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
سخنی نقل می کرد, اکز کسن. هی خواست:« می کواننتت. | کلمات | ان: را 
بشمارد. 


ص: 284 


مسق این حییل عن. عاففنه اکان رٍسولْ اه صلی الله علیه و آله لا سر 


نشزدکم هد ؛ کلم بطلام یی قصل تخوهاه 2 هن سمعة . (1) 
سنن آبی داود چن عائشه :؛کان کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آلهکلاما 
فصلا ؛ یفهه تقد کل وه مه ۱ 


الامام الحسن علیه السلاموکان وسافا لجلته اي صلی الله علیم و آلهن 
هند بن آبی هالة الّميهي : کان رسولٌ ال صلی آلله علیه و آله . . . یکلم 
بخوامع الکلم قصلاً , لا فَضول فیه ولا تقصیر . (3) 


6 / 4السّدادٌ فی القولالکتاب«َهٌا الذین عَامَئواً افو ال و قولواً ول 


سَدیدذا» . (4) 


«اوغٌ لی بل زبک بالْحكُمَه والْمَوعظه الْحسته و جدلَهُم بای هن خسن 
ان ری هو اعلم : بقن ضَلّ عن سییلهی و هو عم بالفتدین» . (5) 


1- .مسند ابن حنبل : 10 / 115 / 26269 , سنن الترمذی : 5 / 600 / 
9 حخحوه 

2- .سنن آبی داود : 4 / 261 / 4839 , کنز العقّال : 7 / 145 / 18433 
3- .معانی الأخبار : 1/81 , عیون آخبار الرضا : 1 / 317 / 1 عن محمّد بن 
ِِ عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : 1 | 43 / 
1 عن محمد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی عن ثقاته , بحار الأأنوار : 16 

17 4۸ ؛ شعب الایمان : 2 / 155 / 1430 عن ابن آبی هاله التمیمی , 
المناقب للکوفی : 1 / 20 / 1 عن رجل من ولد هاله 

4 .الاحزاب : 70 

5- .النحل : 125 


ص: 2985 
6 | 47 استواری سخن 


مسند ابن حنبلبه نقل از عايشه : رسول خدا به سان شما , پشت سر هم 
سخن نمی گفت نان سکن فی: حفت. که فان کلما ‏ , فاصله بود . هر 


ستن. آیی تآفووبه نقل ای عاشنه 2 کفتار رمول خداء کماری با فاسته و 
انشا آبودم هر کین آن دا میتی هی فمضه: 


امام حسن علیه السلامبه نقل از هند بن ابو هاله تمیمی, که توصیف کننده 
رفتار و خوی پیامبر بود : رسول خدا . ۰ کوتاه و پر معنا و با فاصله سخن 
قف حفتزربت آن کم نز ان 0 


6 / 4استواری سخنقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ۱ ! از خدا| پروا دارید 
و سخنی استوار گویید. ند 


«با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن , و با آنان به [ شیوه 
آ] که یکمکز است . متاطوم کن.. بر که برورد کار تمربت [ حال 
آکسی که از راه او منحرف شده , داناتر است , و آو به [ حال آراه 
یافتگان [ نیز ] داناتر است.» 


ص: 206 
الحدیثالامام علیخ علیه السلام :من سَدَد مَقالة برهن غن غزازو قضله . (1) 
عنه علیه السلام : حسَن القول السَداد . (2) 


غعلته لام :اخشن الکلام معا سره انامه فش الخاض ‏ نها 
۰ (3) كثِ_ِ 


عنه علیه السلام : أَحسَنْ الگلام ما لا تمه الاذان , ولا بَنعث قَهمْد الأفهام . 
(4) 


راجع : ص 224 ح 234 . 


ی صلي الله علیه و آل دا لهج وال الیل سا با 
فلان یقول ؟ 4», ولکن یقول : «ما بال قوامٍ یقولون گذا وکذا ؟ »۰.۰ (5) 


المعجم الکبیر عن خوّات بن جبیر :تزلنا مع سول اللّه صلی الله علیه و 
آلهمهٌ الظهران . فَحَرَجث من خبائی , قاذا نا پنسوو یَتحَئن قأعجبتنی , 
۷ , قاستخرجث منها خُلَة قلیسثها و و 
2 و و ۰ : آبا ید ال 
ما تجلشک مَعهن؟ قلقارأیث زسول ألله صلی اللهعلیه و آله هن 
واختلطث , فلت : یا سول اه جمَل لی رَد , قاتا آبتفی لة قیدا ‏ 
3 وتوَصّاً قأَقبل والماء یسیل من لحیته علی ضدره ۳ قال 0 
لحبته علی صدره ققال + آبا عبد اه . ما قَقل شرا جَمَلک ؟ بُجّ ارتلنا : 
قجَعَل لا بِلحقنی فی المسیر لا قال : اسلا علیک آبا ید ال 0 
شرا دک الجَمَلِ؟ ما زایث ذلک تعحّلث الی العدیته وّاجتتبثٌ القسجد 
والمُجالسة ای تین صلی الله علیه و آله قَلَمّا طال ذلک جَحَیّنتْ ساعة 
خَلوو العسجد , قأتیث القسجو قفْمْ اضَلی , وحَرَج سول اللّه صلی الله 
علیه و آله من تَعض خجَره قجاة , قصَلّي کقتین حفیفتین , وطوّلثْ رجاء آن 
یذهب ویدغنی , ققال : طوّل آبا عَبد الله ما شِنت آن نُطوّل ؛ فلس قایما 
+ ققلک فی تفسی : وال ا عتدرن الی تستول الله ضلی اد 
و آلهولاً برئ صَدرَغ . قَلَمّا قال : السَلامْ علیک آبا عبد اللّه , ما ققل 
0 : والذی بتک پالکو" ماود زک الکمل کید 
آسلم (6) . ققال . رجمک ال !ثلائا مة لم بْد لسشیء مشّا کان ِ() 


1- .غرر الحکم : 8419 

2 .غرر الحکم : 2865 

3- .غرر الحکم : 3304 

4 .غرر الحکم : 3371 

5- .سنن آأبی داود : 4 /250 / 4788 کنز العّال : 7 / 137 / 18383 
6 کذا فی الطیعه الفعتمده وقی: کنر العتال + < اسلمه» 

7- .المعجم الکبیر : 4 | 203 / 4146 , کنز العقال : 7 / 210 / 18664 


ص: 287 
6 افبارن در آن عا که صر ات را نفد 


خویتامام .علی. یه لام : کسنی کورسکتش رز استواد کردانده قرامانی 
فضل خود را آشکار ساخته است. 325 . امام علی علیه السلام : بهترین 
سخن ۰ , سخن استوار است. 226 . امام علی علیه السلام : بهترین گفتار 
آن ات ها منت یس شرا ها ایدم تاض وطام انا فص 327 
. امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام : کسی که سخنش را 
اقوار کزداند , فراوانی فضل خود را آشکار ساخته است. 325 . امام 
ها و کار و 4 آن زا ببارانة هو 
خاص و عام آن را بفهمد. 327 . امام علی علیه السلام : بهترین گفتار آن 
است که گوش ها از آن ملول نشوند و فهم آن , ذهن ها را رنجور نسازد. 


وک 2 : 


60 / 5اشاره در آن.جا کت .ضر ات رها تبافجستن ای داوویه فل. آز 
عاپشه : هرگاه چیزی (سخن ناروایی) از فردی به ایشان می رسید , نمی 
فرمود : «فلانی را چه شده که [ چنین ] می گوید» ؛ بلکه می فرمود : «چه 
شده که مردم چنین و چنان می گویند؟ » . 


المعجم الکبیربه نقل از خوّات بن جبیر : به همراه رسول خدا در منطقه مر 
الظهران توقف کردیم. من از خیمه ام بیرون آمدم به زنانی برخوردم که 
اه ارام سای دایصا ای ام رون اس : 
پوشیدم و آمدم با آن زنان نشستم. در این هنگام , رسول خدا از خیمه خود 
خارج شد و فرمود : «ای ابا عبدالله ! برای چه با زنان نشسته ای؟». چون 
رسول خدا را دیدم , از ایشان ترسیدم و خود را باختم . گفتم : ای رسول 
خدا! شتری گریز پا دارم و به دنبال ریسمانی برای او هستم . پیامبر صلی 
الله علیه و آله رفت... و وضو ساخت و در حالی که آب از محاسن ایشان 
برسینه شان می چکید (یا آن که گفت : قطرات آب وضو از محاسن ایشان 
برسینه شان می چکید) , برگشت و فرمود : «ای ابو عبداللّه ! سرانجام 
گریختن شترت چه شد؟ ‏ . آن گاه حرکت کردیم. پیامبر صلی الله علیه و 
آله در راه به من برنمی خورد , مگر آن که می فرمود : «سلام بر تو ای 
اخالله اسراتام رشن انشر خعشد ۱ : رقتی اب | اتارات 


حضرت ] را دیدم , به سوی مدینه شتاب کردم و از رفتن به مسجد و 
هیا پام بل اه له و اند اخات کردم سس ارم و 
استفاده از یک ساعتِ خلوت مسجد , وارد مسجد شدم و به نماز ایستادم 
که ناگهان رسول خدا از يکي از اتاق های خود خارج شد و دو رکعت نماز 
کوتاه خواند . من به امید آن که ایشان برود و تنهایم گذارد , نماز را 
طولانی کرو که ماخیه صلی ال غیت و اله فوموم: «ای ابهعتالاه اص 
0 9 
همچنان خواهم ایستاد». با خود گفتم : سوگند به خدا! پیش رسول خدا 
عذر خواهم خواست و از اين دلگیری آسوده خاطرش خواهم نمود . از اين 
رو ؛ , هنگامی که حضرت فرمود : «سلام بر تو ای ان عبدالله ! سرانجام 
گریختن آن شتر چه شد؟» , گفتم : سوگند به آن که تو را به حق به 
رسالت برانگیخت. : آن شتر تا های که اشاه آرردم 
رسول خدا] سه بار فرمود : «خدایت رحمت کند» و دیگر هرگز به 
ماجرا اشاره نکرد. 


ص: 299 


6 / 6مُراعاخ هِب المخاطیعیسی علیه السلام :یا معسَر الخواریین . 
توا لو للخنزیر + قاقرلا بصتع نها 0 ۵ 
قاِنْ الجكمة أَحسَنْ من لول , وقن لایُریدها أشٌَ من الخنزیر . (1) 


- .الزهد لابن حنبل : 118 عن عکرمه , عیون الأخبار لابن قتیبه : 124/2 
ِ «بنی اسرائیل» بدل «الحواریین» , تفسیر الدژ المنثور : 2 / 214 نقلا 
عن ابن عساکر عن عکرمه 


ص: 269 

6 49 رعایت شایستگی مخاطب 

6 / 6رعایت شتا نشنکی مخاطبعیسی علیه السلام ای جمعیت حواریان ! 
گوهر را بر گردن خوک نیفکنید , که [ اين لول آبه کار خوک نمی آید , و 


حکمت ر را به به کسی که خواهانش نیست , ندهید ؛ زیرا حکمت بهتر از گوهر 
است , و ان که خواهان حکمت نیست , بدتر از خوک است. 


ص: 20 
عنه علیه السلام :لا تطرخُوا الكرٌ تحت آرجل الخنازیر . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :کان القسیخ علیه السلام بقل : ان التارک 
شفاء القجروح من جُرجه شریک لجارجه لا مَحالَة ؛ وذلک أَنّ الجارح اراد 


قساد القجروح , وّالثارک لاءشفائه لم بَشَاً ضلاحة , قاذا لم بَشَاً صَلاحَة 

شاء قسادَة اضطرارا . قکذلک لا حَدئوا بالجکمه غیر آهلها قتجهلوا, ول 
تمتعوها آهلها قتأئموا. ولیکُن أَحَدْکُم نله الطبیب القداوی ؛ ان رأی 

۰ لدمانه هلا امشی . ۱31 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله اه العلم السیانْ , واضاعَنةٌ عَثْذْ آن تَحَذّت به 
عیر اهله . (3) 


اسرائیك" . ققال «ِ_ِِِ او ۳ 
مها اهنیا قتطای ی 2 


ِ ,ربیع الأبرار : 3 / 219 

- .الکافی : 8 / 345 / 545 عن آبان بن تغلب ؛ وراجع حلیه الأولیاء : 7 / 
ِ 
3- .سنن الدارمی : 1 / 158 / 629 , المصثف لابن آبی شیبه : 6 ,190 / 
7 جامع بیان العلم : 1 / 108 , مشکاه المصابیح : 1 / 88 / 265 کلها عن 
۰ کنز العقال : 10 / 184 / 28960 

4 .الفقیه : 4 400 / 5858 , معانی الأخبار : 196 /2 کلاهما عن جمیل 

بن صالح عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الکافی : 1 / 4/42 , 

السلامخطیبا» وکلاهما عن یونس بن عبد الرحمن عفر علن ذکره" عن ز اد 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار 2 / 9 7 ندرک 
علي الصحیحین : 4 / 301 / 7707 عن محشّد بن کعب القرظی وفیه «لا 
تتکلموا» بدل «لا تحدئوا» و «الجاهل» بدل «الجهّال» , تفسیر الدژ المنثور 

۶ 2 213 فلا کن. ای صساکر عن این عیاس وفیه «. احلماته بدل 
«الجهال» 


20 
عیسی علیه السلام س را برپای خوکان مریزید. 


امام صادق علیه السلام :مسیح علیه السلام همواره می فرمود : «کسی 
که درمان جراحت مجروح را رها کند , لاجرم با مجروح کننده ان شخص [ 
در این جرم] شریک است : زیرا مجروح کننده , تباهی مجروح را می 
خواسته , و آن که درمانش را رها کرده , خیر او را نخواسته است . پس 
اگر خیر او را نخواسته , پس به ناگزیر , تباهی او را خواسته است . به 
همین ترتیب , حکمت را برای تااهلش بازگو نکنید که جهالت ورزیده اید ؛ و 
ان را از اهلش دریغ نکنید که گناه کرده اید ؛ بلکه باید هر یک از شما چون 
پزشکی درمانگر باشد که اگر جایی برای درمان یافت , اقدام کند , و گرنه 


دست نگه دارد. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله :افت غلم . فراموشی است. و تباه 
کردنش به نقل کردن آن است برای نااهالش. 


دش لته ات ال ایا رن میم لت ال مرس ی 
اسرائیل ایستاد و گفت : «ای بنی اسرائیل ! حکمت را برای نادانان بازگو 
مکنید که در این صورت , به حکمت ستم کرده اید 9 آن را از اهلش دربع 
نکنید که در این صورت , به انان ستم کرده اید». 


ضر : 292 


عنم صلی الله علیه و آله ؛واضِغٌ العلم عند عیر هه کَْقَلّد الکنازیر الجَوهر 
واللْوْلوٌ والاقبِ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَلَفُوا ال فی آعناق الخنازیر . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :لا تطرجُوا لك فی آفواه الکلاب . (3) 
الامام علیّ علیه السلامفی وَصِِّتّه لِلکَسَن علیه السلام: من صقه العالم لا 


روص 


تفظ الا چن تمل اه روا بصم فعکیا رنه ولا نفد ما بای [داعت2 
(4) 


عنه علیه السلام :واضعٌ العلم عند غیر آهله الم له . (5) 
عنه علیه السلامفی الحگم المنسوه الیه: تقَلّ الصخورٍ من مواضعها آهوَن 


من تفهیم من لا یَفهمٌ . (6] 
عنه علیه السلامفی الچگّم العنسوته [لیو: احدر لام من لاَفهم غنک ؛ قلاة 
یضجرک . () 


غه عایه | تساا مق العنسوبه الیه: لا یَحذت بالعلم السّتَهاء قَیکَد 

ول الجْهَالَ قَیستنقلوک , ولکن جت به قن تاه من اهله بقبول و ِِ 
َفهم نک ما تقول , ویکثْم عَلیک ما یَسمَغ ؛ ان لعلمک علیک فا کما أنّ 

عَلیک فی مالک فا :ده لمستجله , ونم عن غیر مُستجقه . (8) 





1- .سنن ابن ماجه : 1 / 81 / 224 , مشکاه المصابیح : 1 / 76 / 218 , 
الفردوس : 2 / 437 / 3907 کلها ین انش کنن ااعتال ۱0 :1و1 ۲ 
2 بحار الأنوار : 65 / 241 / 15 

2- .تاریخ بغداد : 9 / 350 عن آنس ؛ منیه المرید : 184 عن الامام علیث 
علیه السلام وفیه «الجواهر» بدل «الدژ» 

3- .تاریخ بغداد : 11 / 310 , کنز العمال : 10 / 247 / 29320 ؛ عوالی 
اللالی ۰ 1 / 76/269 

4 .العدد القویه : 358 / 22 , بحار الأنوار : 77/ 235 / 3 


5- ,غرر الحکم : 10127 

6-.شرح نهج البلافه : 20 | 326 / 732 

7- .شرح نهج البلافه : 20 / 282 / 231 

8- .شرح نهج البلاقه : 20 / 273 / 155 ؛ وراجع غرر الحکم : 10367 


ص: 293 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :آن که علم را به نااهلش سپارد , به سان 
آویز ان کننده جواهر, لول و طلا , یه کردن خوکان باشد. 


ایا ها یا ده 
زسول خدا صلی الله علیه و اله ؛مروارید را در دهان سگ ها میندازید. 


اتاشعلی عنم الاو تفارش وق هش یه الرتلام ایو کی 
های قالم ان ات که تما کسی را دی ی دهد که درس را رد 
کسی را که فریفته رای و نظر خویش است , نصیحت نمی کند , و انچه را 
که از تفارش اسان نف کت 


امام علی علیه السلام :آن که علم را به نااهلش می سپارد , بدان [ علم 
آستم کرده است. 


امام علی علیه السلامدر حکمت های متسوب به ایشان : جابه جا کردن 
صخره ها از جایگاهشان , اسان تر از فهماندن به کسی است که نمی 
فهمد. 

امام له علیه السلامدر حکمت های منسوب به ایشان : از هم سخنی با 
ان که گفتارت را نمی فهمد , بیرهیز , که تو را ملول و دل تنگ می سازد. 


امام علی علیه السلامدر حکمت های منسوب به ایشان : دانش را برای 
وان با زگره کم کیت قی, ده ویرای بادانان بر کیمک که در 
پذیرش آن سنگینی می کنند ؛ بلکه برای کسی پازگو کن که شایسته آن 
باشد و آن را از روی قبول و فهم پذیرا گردد. آنچه را نه اودفی. خویی:؛ 
بفهمد, و آنچه را می شنود , بر تو پوشیده بدارد ؛ زیرا دانش تو بر تو حقّی 
ذارد» همان گونه که :مالت بز نو خفی دارد: که آنبخشیدن به. مستحفش 
و بازداشتن از غیر مستحقش است. 


ص: 294 


عنه علیه السلامفی الجگم المنسویه الیه: | حترس من ذکر العلم عند من لا 
رعَبٌٍ فیه , وین ذکرِ قدیم السْرَف عند من لا قدٍ ؛ فار 
بُحقذهما عَلیک . (1) 


عنه علیه السلام :0 الحْکماء صَیْعُوا الجِكمة ما وصعوها عند عبر آهلها . 
(ضا 


6 7مُراعاة طاقه المُخاطیرسول ال صلي الله علیه و آله لوا لاس 
بما لایّعرفون ؛ اتجبون ان یِکدّب اللةْ ورسوله ؟ ۲ (د3) 


الامام علی علیه یلام : اسبون اش تک ند الزه ؟ ! حَذدئوا الثاس 
بما پعرفون , وامسکوا غَما بنیرون . (4) 


الامام الصادق علیم السلام :جوا لاس یما تعرٍفون , ودعوا ما کرو ؛ 
0 آن یّسَبّ ال و سول ؟ ! قالوا : وگیف یْسَبّ اللَهْ سول ؟ قال : 
یقولون |ذا حنتموهم بما پنکرون : «لعَنّ ال قایلَ هذا» , وقد قالَة ال عز 
هل مس اه صلی االهعلیه ولمم 5 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 322 / 696 

2- .قصص الاأنبیاء : 160 / 176 عن محمّد بن عبیده عن الامام الرضا علیه 
السلام , بحار الأأنوار : 78/ 345/ 3 

.الغیبه للنعمانی : 34 / 2 عن آنس , بحار الأْنوار : 77/2 61 

4- .الغیبه للنعمانی : 34 / 1 , عن آبی الطفیل عامر بن واثله , بحار الأْنوار 
: 60/7712 ؛ کنز العقّال : 10/304/29523 عن آبی الطفیل 

5- .دعائم الاسلام : 1 / 60 


ص: 205 
50/6 رعایت ظرفیت مخاطب 


امام علی علیه السلامدر حکمت های منسوب به ایشان : نزد آن که به علم 
اشتیاقی ندارد سخن از دانش مگو . و نزد آن که در شرافث سابقه ای 
ندارد . سخن از کسی که شرافتی دیرینه دارد مگو که این , باعث کینه 
خمبی آن نو یت به نو امی: نود : 


امام علی علیه السلام :حکیمان , چون حکمت را به نااهلش سپردند , 
تباهش کردند. 


ای ری تا رت تا صلی الم وراه بر سردم 


امام علی علیه السلام :آیا دوست دارید که خدا و رسولش تکذیب شوند؟ 


برای مردم آنچه را می پذیرند: باز که کنید و از کفتن. آنجه ان را انکاز من 


امام صادق علیه السلام :«برای مردم , آنچه را می پذیرند , بازگو کنید و 
آتجه را انکار فی کنتد: واگذارید . ایا دوست دارید که خدا و رسولش 
دشنام داده شوند؟». گفتند : چگونه خدا و رسولش را دشنام می دهند؟ 
فرمود : «وقتی شما چیزی را که نمی فهمند برای آنها بازگو می کنید , می 
گویند : خداوند , گوینده اين گفتار را لعنت کند!, در حالی که خداوند عز و 
جل و رسولش آن را گفته اند». 


ص: 26 


عنه علیه السلام :ما کلم سول اللّهِ صلی الله علیه و آله العباة یک عَقله 
قطٍ . قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : اثا معاشت الأنییاء آمرنا آن 
کلم الناسن غلی قذر غفولهم...11) 


الامام علت علِیه السلام لیس کل العلم تستطیغٌ صاجث العلم آن بُمَسَرَة 
کل الثاس ؛ لاو منهْمْ القویّ والصّعیفت وان من ما یطاق حملك ومنة ما ۷ 
بٌطاق حملة , الا من بقل اللْهْ لغ حملَة وآعاتة عَلیه من خاصّه آأولیائه ۰ (2) 


عنه علیه السلامخط فی الجگم المنسوه الیه : لا تعامل العامَة 5 فی ما نع 
به علیک من العلم کما تعامل آلخاصَة . واعلم أَنّ له سُبحاتة رجالاً أودَعَهُم 
آسرارا حَفة , ومنعم عن |شاعتها . واذکر ,قول العبد الصَالح لموسی وقد 
قال له «قل ایعی کی ان تقلمن مقا غُلقت رشداء (3) , قال : «ایّک 
لن تسشتطیع معین ضبوا * و کیف تصد یر علی ما لَم تجط به بهی دا » (4) . 
(3) 


- .الکافی :۰ 15/23/1 وج 8 / 268 / 394 کلاهما عن ابن فصال عن 
بعض آصحابنا عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی للطوسی : 481 / 
0 عن عبد العظیم الحسنی عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام , 
تحف العقول : 37 , المحاسن : 1 / 310 / 615 عن سلیمان بن جعفر بن 
ابراهیم الجعفری رفعه یفن فوم ۱ ما ان نار الا توا : 106/1 4 : 
الفردوس : 1 / 398,/ 1 عن ابن عباس ولیس فیه «۱ا معاشر الأنبیاء» 
ِ «آمرت» بدل «آمرنا» , کنز العمال : 10/242/ 29232 

- تلتوحیه < 5208 عن ابی هعمر. السغدانی «بعار الاتوار 62 142 7 
۱ 
3- .الکهف : 66 
4 .الکهف : 67 و 68 
5- .شرح نهج البلاغه : 20 / 345 / 968 ؛ وراجع منیه المرید : 179 


ص: 297 


تام ام ها وا رایع یه 
, سخن نگفته است. رسول خدا فرموده است : «ما گروه پیامبران , فرمان 


نامع علیه المااق کف تن جان تست که دارنه انش بوانه ان 
برای تمام مردم تبیین کند ؛ زیرا برخی از مردم [ در فهم ان ] قوی و برخی 
ضعیف اند , و برخی دانش ها قابل تحمّل و برخی غیر قابل تحمّل اند, مگر 
نرای آن که از اولیای: متخصوض جداوته باشد که خدا شنیدن آن را برایش 
آتبان قی کقمی اهسا ون این کار کمی مین رسانق 


امام علی علیه السلامدر حکمت های منسوب به ایشان : با عموم [ مردم ] 
در نعمت علمی که به تو ارزانی شده , به سان خواصٌ برخورد نکن , و 
ندان که خداوند : مردانی: دارد که زارهاق‌نهانی راد آنان وا کداشته و آنان 
را.ان افشای آن بارداشته. امست؛ : و سکن عید. ضالح به موسی[ عاید 
لام زا ادا کف میتی له ماما ای فت و ایا را 
به این شرط که از آنچه که آموخته شده ای به من یاد دهی , پیروی کنم؟» 

, آن عبد صالح در پاسخش گفت : «تو هرگز نمی توانی همپای من صبر 
ک ه و نمی قوانی و نی کمرنه شاخت ان احاطه تذار نو 
کنی ؟». 


ص: 29 
غته علیه. اتساام الوا الاست سما عرقون + محقومم بسا کرو 


ولاتجملوقم علی آنفسکم وعلینا ؛ نَ آمزنا ضعب مُستصقت لا تحتملة الا 
ملک مَفَتّبْ , آو تبوهٌ مُرسَل , آو بذ قَد امتحن اللْةْ قَلبٌَ للایمان . (1) 
الاهام زین ی ی آن 
کلمَة من الکلام بما یُطیفْةٌ عَقلَهْ ؛ قَاِنّ کل عقل طبِقَةٌ من الکلام بعرفة 
ویجتیبة ۰ (2) 

الامام الصادق علیه السلام :دکرث الق عند علی بت اه 


- 


علپماالسلام: فقال ۱۱۱2۶ و ار ۱ (3) 


الکافی عن عبد العزیز القراطیسی از لب ای میج ال علیه متام 3 یا 
عَبد العزیز , اِنّ الایمان عَشر درجات ؛ بقنز له الم , َصعة منه مرقاه بعة 
مرقاه , قلا یقولن صاجتٌ الائتین لصاجب الواجد : «لست عَلی سی:» ۱ 
واذا رابت قه اما شک بر که قارع الیک برفق , ولا حَلَنْ عَلَید ما 
لا بطق قَتکسرة ؛ قَاِنَ من کسر موْمنا فقلیه جَبرهُ . (2) 


1 بالخضال : 624/10 غن. ابیخیر ومختد ین مسام عن. الامام. الضادق 
عن آبائه علیهم السلام, بصائرالدرجات : 26/2 , الخرائج والجرائح : 2 / 
4 3 کلاهما عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام الصادق علیه 
السلاموفيهما «عبد مومن» , بحار الاأنوار : 10 / 102 / 1 

2- .تحف العقول : 269 / 41 , بحار الأنوار : 19/74 / 2 

3- .الکافی : 1 / 401 / 2 عن مسعده بن صدقه , رجال الکشی: 1 / 70 / 
0 , بصائر الدرجات : 25/21 کلاهما عن مسعده بن صدقه عنه عن الامام 
الباقر علیهماالسلام , بحار الأنوار : 190/2 / 25 

4 .الکافی : 2 / 45 / 2 , الخصال : 447 / 48 , بحار الأنوار : 69 / 165 / 
4 


ص: 29 


امام علی علیه السلام :با مردم طبق آنچه می پذیرند , معاشرت کنید , و 
زیرا [ فهم ] امر ما دشوار و پیچیده است که جز فرشته ای مقژب یا 
پیاهیرق. فرستاده شنده با بنده: اي که خداوند + دل آو. را به آیمان از هودم 
باشنة :کاب تخل آن را تذارد: 


۳ ۱ 1 
فا و هت ار تا 
می پر هی د. 


امام صادق علیه السلام :روزی نزد علی بن حسین علیهماالسلام از «تقیه» 
یاد کردم . فرمود : «سوگند به خدا . اگر ابوذر از آنچه در دل سلمان بود 
آگاهی داشت , او را می کشت ». (1) 


الکافیبه نقل از عبدالعزیز قراطیسی : امام صادق علیه السلام به من 
فرمود : «ای عبدالعزیز ز! ایمان ده یله دارد چون نردبان رز که.از ان یله یله 
باید بالا رفت. بنا بر اين , نباید آن که از دو درجه ایمان برخوردار است , به 
ان رای ره ام ی ام یو اس عم 
برای همه درجات تا درجه دهم جاری است . پس آن که را در درجه پایین 

تر از توست , منزلتش را پایین مدان تا آن که در درجه ای بالاتر از توست , 
منزلت تو را پایین نداند ؛ و هرگاه کسی را می بینی که یک درجه از تو 
پایین تر است , با مدارا و نرمی او را به سوی خود بالا کش, و آنچه را تاب 
تحمقلش را ندارد , بر او تحمیل نکن که او را در هم خواهی شکست . و 
که موّمنی را درهم شکند , جبران ان برعهده خود اوست». 


1- .مقصود آن است که علم ژرف و انبوه سلمان, بیش از حذ تحمل ابوذر 
است , به گونه ای که اگر از آن آگاهی یابد , بی تاب می شد و خود یا 
فان ها کف کید 


ص: 300 


الکافی عن عبد الأعلی :سَهعث آبا عبد ال علیه السلام ول : یس 
من احتمالِ آمرتا الَصدیقْ له والقبول ققط . من احتمال 9 79۳ 
وصیائثه من غبر آهله . ام السَلام وقل له : زج ال بدا جر و موه 
الثاس الی تفسه . حذئوهم بما یعرفون , واسثروا عَنهّم ما یرون .. 


الامام الصادق علیه السلام :چم ال عبدا اجت مَو5ة الاس الی تفس ؛ 
قَحَدَئَهُم بما بعرفون وترک ما یْنکرون ۰ (2) 


الثوحید عن, محقّد بن عبید :دح عَلی الرّضا علیه ,السلام , فقال لی : فل 
للعبا یت تک غنٍ الکلام فی اللوحد وقیره , ونگلم ال 
ویک فا یرون واا سالوک عن التوحید , قفل گما 
« قل هو اللة آحد + # ال الصَمَد * لَم یلد و لا وم بش آهر کنو 
حدم دا 1 وذا سَألوک عّن الیفیّه , ول کما قال اللَه 

کمئلهیشی ۶ . (4) ولذا سَألوک عَن السّمع , قَفل کما قالّ اللَهْ عز و جل : 
«هو السْميٌ العلیغ» [(2) . قکلم الَاسَ بما یعررفون :9۳ 


۴ ی 
39 
4 
ی 
ِ 


- .الکافی ال , الغیبه للنعمانی : 34 / 3 ی سم 
الاسلام :61/1 , شرح الأخبار (507/3/ 1456 ورهار ار 
: 147 371 / 92 

2 .الخصال : 25 / 89 , الأمالی للصدوق : 159 / 156 کلاهما عن مدرک 
بنِ الهزهاز وفیه «لینا» بدل «الی نفسه» , روضه الواعظین : 404 , بحار 
الانوار : 2 / 65 / 4 

3- .| لاخلاص : 1 4 

4 .الشوری : 11 

5- .البقره : 137 

6- .التوحید : 95 / 14 , بحار الأنوار : 4 / 297 / 25 
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الکافتیه نقل از فید ای اد آمامخادق قلیع الساامندم که مق 
فرمود : «[ حفظ و] پذیرش امر ما تنها به تصدیق و قبول آن نیست بلکه 
از جمله حفظ و پذیرش آن , پنهان ساختن و حفظ آن از نااهل است. به 
آنان (شعیان) سم مرا توص انب وحمت» دا بز ختوای که 


محبّت مردم را به سوی خود جلب کند! برای مردم که را هی اند 
بخفیند تسه انجف را انکار من کتنده آن آنان مان دارسدن 


امام صادق علیه السلام :زرحمت خدا بر بنده ای که محبّت مردم را به سوی 
خود کشاند ی تین بازگو می کند و آنچه را 


التوحیدبه نقل از محمد بن عبید : خدمت امام رضا علیه السلامرسیدم . به 
من فرمود : «به عبّاسی بگو از سخن گفتن درباره توحید و جز آن ما 
کت را مره ناس ی ای نو یا اه کار مین کید 
ی را اه اس تا ره 
جل را بازگو کن : «بگو : او خدایی است یکتا؛ خدای بی نیاز و تکیه گاه 
نیازمندان ,. نه کسی را زاد, و نه از کسی زاییده شد , و او را هیچ همتایی 
نباشد» . و هرگاه از تو از چگونگی [ خداوند] بپرسند. همان سخن خداوند 
عز و جل را به: آنان بگو : «چیزی به سان او نیست» . و هرگاه از تو از 
صفت شنیدن خدا پرسش کنند , همان گونه که خداوند عز و جل فرموده , 
بگو : «او شنوای آگاه است». یتح زرم یو واه که ار ای ی 
تابند». 


ص: 202 


لکا تعن عقوی یم انا ی لسن ایا اه ناویا ی 
بد اه علیه السلامتَعتنی آبو عبد الّه علیه السلامفی حاجّه وهو یالحیره ات 
وجَماعهٌ من موالیه قال: : قانطلقنا فیها , نم رجعنا مَغتمین . قال : وکان 
فراشی فی الحایر الذی کتّا فیه بزولا , قجثث وآنا پحال . قرقیث تفس , 


قبینا آتا کیک اذا آتا بأبی عبد ال علیه السلام قد أَقتل , قال : ققال : 
آنیناک آو قالْ : چثناک قاستویث جالسا, وجلس عَلی ضدر فراشی . ۱ 


فمالییت. عضا بو بقتنی لو , ابر , قحوة ال , ثم چری کر قوم , فلت : 
جعلث فداک 1 ۷ فا موم ؛ آلّم لا یقولون ما تقول ِِ : فقال ‏ بد و ون 
ولا تقولون ما تقولون ؛ تب ون منهّم ؟ ‏ قال : قلث : تعم . قال : فََوّ ذا 


عنذنا ما لسن عندکم , فیتتفی لنا آن تبراً هنکم ۲ ۱ قال ۱( 
قداک ! قال : ومُو ذا عند ال ما لیس عندنا , تراغ اطترخنا ؟ ! قالّ : فلت 
: لا وَاللّه , جُعِلثُ فداک !ما تفعل ؟ قال : قتولوم . ولا یروا منم ؛ ان 
من المسلمین من له سَهمٌ , وینقم من له سَهمان , وینهم من له تلاتة 
أسهّم , ومنقم من له أربعة أسهُم » وینقم من له خمسَة آسهم . , ومنهّم من 
هتم شیم وتف مق له بقع اسیم ‏ داش .ان حل صاحف 
السَهم علی ما فُو علیه صاحبٍ السَهمین , ولا صاجبْ السَهمَینِ علی ما له 
صاجت التلانه: ولا ضاجت: اللانه علی ما علبة ضاحت: ااربعه ب ولا صاحت 
ااریعه علی ها علیه صاحت الخمهه + ولا صاجت الخشتة علی.ما علیه 
صاحت الستّه , ولا صاجٌ السنُه علی ما عَلیه صاحتٍ السبعه . وسَأضرِبٌ 
لک متلاً رجْلا کان له جازٍ وکان تصرانیّا قدعاة [لی الاسلام ورَتَة له , 
قأجابة , قأناة سحیرا قَقرع عَلّیه الباب , ققال له : من هذا ؟ قال > آتا قلا 
. قال :وما حاجتک ؟ ققال : توضّاً والبّس توتیک , وم یا ای الصّلاه . قالَ 
: توص ولیسن توتیه وخرج مَعة . قال : فضَلیا ما شاء له نم صلیا القجز , 
مکنا حلی اصبحا . ققام الذی کان تصرانّا هی مَنزلة , ققال لة الرّجْل 

این تذهت ۷ ! التهاء 0 , والذی بیتک وین الظهر قلیل . قال با 
الي آن صلی الطهر , نم قال : وما یی الظهر وّالقصر قلیل . فاحتَبسَة خَتّی 
صَلی العصر . قال : فام وراد آن تصرف لیر قنزله , ققال له : ان هذا 


آخز الهار . واقل من آقله . فاخمه عتی صلی الععرت. . ۶ اراد آن 
ینجرف الی مَنزِله , فقال له ثم هت ضلاء واجده . فال ی 
صلی العضاء اجه ثم تقرّقا . قلَمّا کان شحیرا , غدا عَلَیه قضَرّت عَلیه 
لباب , ققال : من هدا ؟ قال آتا قلان . قال : وما حاجثک ؟ قال : توضّا 


وان نوی وا خرچ ‌ قصل . قال : آطلب لهدّا الدّين من هو آَفرَغ ی ؛ 


آتّا انسان مسکین , وعَلو عبال . ققال آبو عبد اللّه علیه السلام : أدحَلَه فی 
شیء أخرَجَة منه ! آو قال : أَدحَلَهة من مثل هذه و اَخرَجَة من مثل هذا !(1) 


1- .الکافی : 2 / 42 / 2 , الخصال : 354 / 35 , مشکاه الأنوار : 164 / 
8 کلاهما عن عمّار بن الاحوص نحوه , بحار الأنوار : 69 / 161 / 2 
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الکافیبه نقل از یعقوب بن ضحخاک . به نقل از مردی از شیعیان که زین 
اسب می ساخت و خدمتگزار امام صادق علیه السلام بود : امام صادق 
علیه السلامدر حالی که در حیره بود , من و گروهی از اصحاب خود را برای 
کاری فرستاد . ما برای آن کار , رهسپار شدیم . آن گاه ناراحت با زگشتیم. 
بستر من در عمارتی بود که در آن فرود امده بودیم . من با همان اندوه , 
آمدم و خود را روی بستر انداختم . همان هنگام دیدم که امام صادق علیه 
السلاممی آید . راوی می گوید : امام فرمود : «نزد تو آمده ایم» يا فرمود 
: «پیش تو آمدیم» . من از جای خود برخاسته و نشستم و [ امام ] بر بالای 
۱ و 
گزارش کار را به ایشان دادم و ایشان , خدا را سپاس گفت. آن گاه از 
گروهی شنخن به عبان آمد. گفتم : فدایت شوم ! ما از آنان بیزاری می 
خوبيم . آنان ۸ بدانچه ما معتقدیم , اعتقاد ندارند. فرمود : «آنان ما را 
دوست دارند , ولی آنچه را شما می گویید , نمی گویند . آیا شما از آنان 
برائت می جویید؟». گفتم : آری . فرمود : «پس به نظرت چون آنچه نزد 
ماست , نزد شما نیست . شایسته است که ما از شما بیزاری جوبیم . 
گفتم : نه, فدایت شوم ! فرمود : «و آنچه نزد خداست , نزد ما نیست. آیا 


به نظرت خداوند ما را رها کرده است؟» . گفتم : فدایت شوم ! به خدا 
سوگند, نه . پس چه کنیم؟ فرمود : «با انان دوست باشید و از انان بیزاری 
نجویید ؛ زیرا برخی از مسلمانان , دارای یک سهم [ از ایمان] , و برخی 
دارای دو سهم , و برخی دارای سه سهم , و برخی دارای چهار سهم , و 
برخی دارای پنج سهم , و برخی دارای شش سهم , و برخی دارای هفت 
سهم اند . پس شایسته نیست انچه بر [ عهده [صاحب دو سهم است , بر 
کسی که دارای یک سهم است , تحمیل شود , و انچه بر صاحب سه سهم 
است , بر کسی که دارای دو سهم است , و انچه بر صاحب چهار سهم 
است , بر کسی که دارای سه سهم است , و آنچه بر صاحب پنج سهم 
است , بر کسی که دارای پنج سهم است , و انچه بر صاحب هفت سهم 
است , بر کسی که دارای شش سهم است , تحمیل شود. برایت ملی فی 
زنم : مردی همسایه ای مسیحی داشت . او را به اسلام دعوت کرد و 

اسلام را برایش زیبا تصویر نمود . و آن مرد مسیحی نیز دعوتش ر 
پذیرفت [ و مسلمان 2 بس سحرگاه او رفت و در خانه ان را 


۱ و ۳۳۳ 7 


و تا برای نماز برویم. مرد تازه مسلمان , وضو گرفت و لباس هایش را 
پوشید و به همراه او رهسپار شد. آن دو بسیار نماز خواندند . سپس نماز 
صبح را به جای آوردند و تا بامداد در مسجد ماندند. مرد نصرانی به قصد 
خاه اس سامت همسایه مسلمان به او گفت : کجا می روی؟ روز کوتاه 
است و تا ظهر , وقتِ اندکی مانده است . آن مرد تا نماز ظهر , همراه او 
تشست.. مسا نف خسالفان دفیت : بین نماز ظهر و عصر , زمان کوتاهی 
مانده است, از این رو , مرد تازه مسلمان را تا نماز عصر نگاه داشت. مرد 
نصرانی برخاست تا به خانه اش برود ؛ اما همسایه مسلمانش گفت : دیگر 
آخر روز است , و از آغاز آن , کوتاه تر است . بدین ترتیب , آن مرد را تا 
خوآندن نماز مغرب نگاه داشت . و وقتی آن مرد خواست به سوی خانه 
اش رهسیار شود , باز همسایه مسلمان گفت : تنها یک نماز مانده است. 
مرد تازه مسلمان , ماند و نماز عشا را هم خواند. آن گاه از هم جدا شدند. 
چون سحرگاه روز دوم قرا رسید , همسایه مسلمان , مجدّدا در خانه تازه 
مسلمان را زد . آن مرد گفت کته ۱ کت مر فا تی‌هنمد. کفت< 
چه کار داری؟ گفت : وضو بگیر و لباس هایت را بپوش و برای ادای نماز 
بیرون بیا. تازه مسلمان گفت : برای چنین دینی دنبال کسی باش که از من 
بی کارتر باشد . من انسانی تهی دست و عیالمندم». امام صادق علیه 
السلام فرمود : «همسایه مسلمان , ان مرد مسیحی را به چیزی داخل کرد 
که از ان خارجش ساخت» يا آن که فرمود : «او را بدین ترتیب , وارد 
اسلام کرد و بدین ترتیب , خارجش ساخت» . 


ص: 204 


ص: 305 
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6 8مراعاة تشاط المٌخاطبرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ی لأتحَوّلَکُ 
پالقوعظه تحَوْلا ؛ مخاقة السْأْمَه علیکم . (1) 


مسند این حنیل عن قیس بن آبی حازم عن آبیه :نی الّیهٌ صلی الله علیه 
و آلهوفة بتخطت وآنا فی الشمس . قَامَرتی قحَوّلث الی الظل . (2) 


1- .الأمالی للطوسی : 491 / 1077 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : 20/70 / 17 

2 .مسند ابن حنبل : 6 / 362 / 18333 وج 5 / 285 / 15518 ولیس 
فیه «وآنا فی الشمس» , صحیح ابن خزیمه : 2 / 353 / 1453 
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۳ انیت اف یخاطاب 


6 / 8رعایت نشاط مخاطبرسول خدا.ضلی. الله. علیه و الم کمن از نیم 
ملول شدن شما , گاه به گاه شما را موعظه می کنم. 


موه ای سم از ینمی ای جازم بل ار اس سای 
الله علیه و اله در حالی که سخنرانی می کرد , مرا دید که میان افتابم . 
پس مرا فرمان داد تا جایم را به سایبان تغییر دادم. 


308 

صحیح البخاری عن عکرمه عن ابن عبّاس :حَذَنِ الاس کل جَمَعَهٍ مره , 
قان آتبت قَمَدّتین , قان آکترت قتلات مرار ولا یل التاسن هذا القرآن . و 
لا الفیتک تأیی القوق وم فی خدیتِ من خدینهم قَتَفْصٌ علبهم , فتقطغ 
علیهم خدیتهّم فتهلهم ؛ ولکن انصت . فاذا اقروک فحذنة وهم یشتهوتَةه , 
قانظر السَجع من الذْعاء قاجتیبة ؛ قاّی عَهدثْ سول اللّه صلی الله علیه و 
آله و أَصحابة لا یفعلون الا ذلک . ۰ (1) 


الامام علیْ علیه السلام فی الچگم القنسوبه الیه : من لم تنشط لحدییک 
قارقع عَنة موَْةَ الاستماع منک . (2) 363 . عنه علیه السلام :فی الجگم 
العنسوبه الیهالامام علیخ علیه السلام : من آم ینشط لجحدینک قارقع عَنة 
مَوْت الاستماع منک . (3) 363 . عنه علیه السلام : ان للمّلوب شَهوه واقبالاً 
وٍدبارا , قائتوها من قبِل شهوتها واقبالها ؛ قَِنَ القلبِ اذا آکرة عمی . (۵) 


6 / 9مَراعاة مُفتضی الحالالامام علیْ علیه السلامفی ذکر اللّبیْ صلی الله 
علیه و آله: طبیت دواد بط , قد احکم مَراهمهة ی در 
ذلِک حیثْ الحاجَة الیه ! من "0 ِ , وآذان ضَمّ , و آلستو تکم , منت 
بدَواأیّه مواضع العفه ومواطن الحیرو . 5 


1- .صحیح البخاری : 5 / 2334 / 5978 وراجع مسند ابن حنبل : 10 / 39 
, صحیح ابن حبّان : 3/ 258 / 978 , موارد الظمان : 58 / 112 
کلاهما عن ان ای الشانت + تایه الفوثه 18 ۶ 13 عر داود بن عات. کلم 
نحوه 

2 .شرح نهج البلاغه : 20 / 314 / 609 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 193 , خصائص الائقّه : 112 , بحار الأنوار : 70 / 
1 / 41 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 108 
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25 . رقانت تفای از 


صحیح البخاریبه نقل از عکرمه , به نقل از ابن عباس : برای مردم در هر 
جمعه تنها یک بار سخن بگو , و اگر اصرار داری , [ فقط ]دو بار باشد , و 
اگر بیشتر می خواهی مار او ۱ 
نکن. و این برای تو عادت نشود که نزد گروهی که سرگرم گفتگوی با هم 
هستند , بروی و سخن آنان را ببُری و با سخن گفتنت باعث ملول شدن 
آنان بشوی ؛ بلکه خاموش بمان و هرگاه از تو خواستند , برایشان سخن 
بگو, که در این صورت , بدان مشتاق خواهند بود , و در دعوت , از قافیه 
ایا و او ام اه وان 
پردازی در دعوت ] اجتناب می کردند. 


اماخ علی غلیه. السلامدر خکهت ها متسوب به انشان : هر کسن که برای 
سخن تو نشاط نشان ندهد . زحمت گوش سپردن به سخنت را از او بردار. 


امام ۹ علیه السلام :دل ها را هوایی است و روی آوزداتی و پشت 
کردنی . پس دل ها را ان گاه به کار گیرید که خواهان است و روی در کار 
؛ چه , دل اگر به ناخواه به کاری وادار شود, کور گردد. 


6 / 9رعایت مقتضای حالامام علی علیه السلامدر توصیف پیامبر صلی الله 
علیه و اله : طبیبی [ که بر سر بیماران آگردان است. و مرهم او [ بیماری 
را) بهترین درمان. و [ آن جا که دارو سودی ندهد]. داغ او سوزان . آن را 
به هنگام حاجت بر دل هایی نهد که [ از دیدن حقیقت ] نابیناست , و بر 
گوش هایی که ناشنواست و بر زبان هایی که ناگویاست ۰ با داروی خود , 
دل هایی را جوید که در غفلت است يا [ از هجوم شبهت ] در حیرت. 


ص: 310 


زاد المعاد عن ابن القیّم الجوزخ :کان [رسول اللّه صلی ت له و 


الامام علوخ علیه السلام لا تک ۳ للکلام موقعا ۰ (2) 


مصام الشوسشیا سم ال الام خی لیر اسلام. کم الاب 
الفیق ؛ الذی یَصَعْ الواء بحیث ینغ ۰ (3) 


الامام. الخسین. علیم السااملاین. عیاس: با بن غباسن لا تکلمن فی, .ها ۷ 
بتعنیک ؛ قاتّبی آخاف علیک فیه الوزد : . ولا تَکلْمَنّ فی ما یعنیک حتّی تری 
للگلام موضعا ؛ قَرتّ متکلم قد تم بالق قعيت . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لا تلم ما لابَعنیک ز دح کنترا من الکلام قی 
ما تعنیک خ ی ؛ قَرٌ فتگلم تکلم یالخق یما بعنیه فی یر 


سس مس 


عنه _علیه السلام : اسمعوا مّی گلاما هو خَیژ لکُم من الذُهم 
المَوَقَقَه لا بتکم و کاب ور اجب 


)6( 


1- .زاد المعاد لابن الجوزی : 1 / 48 

2- .غرر الحکم : 10274 

3- .مصباح الشریعه : 370 , بحار الأأنوار : 2 / 53 / 21 

4 .کنز الفوائد : 2 / 32 , بحار الأنوار : 78 / 127 / 10 

5- .تحف العقول : 379 , الاختصاص : 231 نحوه , بحار الأنوار : 78 / 265 
1761 

6- .الأمالی للطوسی : 225 / 391 عن عبیدالله بن عبد اللّه , بحار الأنوار : 
68 / 17 


ص: 311 


زاد المعادبه نقل از قیم جوزی : [ رسول خدا], هماره به مقتضای نیاز و 
مصلحت مخاطبان , سخن می گفت. 


امام علی علیه السلام :وقتی برای گفتار , جایگاه [ مناسبی] نمی یابی , 
سخن مگو. 


مصباح الشریعهدر سخنی که به امام علی علیه السلام نسبت داده است : 
به سان طبیب مداراگر باش؛ آن که دوا را د ر جایی می نهد که سود بخشد. 


امام حسین علیه السلامخطاب به ابن عباس : ای ابن عباس ! در آنچه 
سودی برای تو ندارد , سخن مگو , , که من برای تو از اين بیم دارم که 
گناهی بر تو باشد ؛ و در آنچه برایت سود می بخشد , سخن مگو , جز ان 
گاه که برای سخن جایی بیابی , که بسی گوینده که به حق سخن می گوید 
زا تگوهنن ی شوه 


امام صادق علیه السلام :بدانچه برایت سودی ندارد , سخن مگو و بسیاری 
از کلام سودبخش خود را واگذار , مگر زر که جایگاهی برای آن ۳ 
بسی گوینده سخن نیک به حق ر که نا بجا سخن می گوید و به زحمت می 
افتد. 


امام صادق علیه السلامخطاب به یارانش : از من گفتاری بشنوید که برای 
شما از چارپایان سیاه (1) بهتر است : هیچ کس بدانچه برایش سودی 
ندارد , سخن نگوید, و در آن جا که مفید است , بسیاری از ز گفتار را وا نهد 
ی را اک ۱ 
سخن گفته و با گفتارش بر خود جفا کرده است. 


تب اس ی ی ساوسو 

۰ عرب می گوید : «شاه اسبان , سیاه آن است » . این تعبیر را درباره 
4 , وقتی به کار می برند که رنگ خاکستری آن , سفیدی اش را از میان 
برده باشد و درباره شتر بچگان , وقتی که به رنگ سرخ خالص اند . موقفه 


نیز به چارپایی گفته می شود که در پاهایش خطوط سیاه باشد . (لسان 
العرب , ج 12 , ص 209 210 وج 9, ص 362) 


ص: 12 


6 / 10مْراعاه الأْهمٌ قالأّْصحیح البخاری عن ابن عتاس :لمٌا بَعَتّ التَییةٌ 
صلی الله علیه و آله معا بن بل الی تحو آهل الیَمَن , قال له : نک تدم 
علی وم من آهل الکتاب . قَلیَکن أَوّلَ ما تدعوقم الی آن بُوَحْذُوا 5 ها لت 
. قاذا عرّفوا ذلک قأخیرهم أن اللة فَرّضَ علیهم خمس صَلواتِ فی ومهم 
ولیلتهم , قاذا جَلوا قاخبرقم ی ال افترض علیهم زکاة فی آموالهم توح 
من غنبهم قثْردٌ علی ققیرهم . قادا أقَروا یذلک فَحْذ منهّم , وتوق کرايم 
آموال الاس . (1) 


الوجید عن اين عقاس :جاء آعرایوة [لی التّبر صلی الله علیه و آله قفا ؛ 
یا سول ال , علمنی من غرایّب ۳ . قال : ما ضتعت فی رس العلم 

حثی تسألِ عن غرائبه ؟ !قال الرّجْلْ : ما رأسن العلم پا سول ال ؟ قال : 
معرقة اللّه حقّ معرقته . قال الأْعرایتٌ : وما قعرقة أللّه حق معرقته ؟ قال 
تعرقة بلا مثل ولا شبه ولا ند , و واجذ أَحذ ظاژ باطن اوّل ار , لا کفو 
لخ ولا تظیر , قذیک حوه قعرقته . (2) 


1- .صحیح البخاری : 6 / 2685 / 6937 و ج 529/2 / 1389 ولیس فیه 
«توخذ من غنیهم» , صحیح مسلم : 1 / 51 31/7 , السنن الکبری : 7 /3 
2۸ حله الاولیاء : 1 / 23 نحوه , کنز العقال : 6 / 295 / 15772 
2- .التوحید : 284 / 5 , مشکاه الأنوار : 40 / 10 , بحار الأنوار : 3 / 269 / 
4 
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6ات تشه ای ال از این اس شام که 
پیامبر ضلی الله علیه و اله معاذ بن جبل را به سوی مردم یمن فرستاد, به 
او فرمود : «تو نزد گروهی از اهل کتاب می روی. پس باید نخستین دعوت 

تو از آنان , این باشد که خداوند متعال را یگانه دانند . و چون این را 
و , آگاهشان کن که خداوند در شبانه روزشان پنج نماز تر آنان 
واجب کرده است ؛ و هرگاه نماز را به پای داشتند , به آنان بگو که خداوند 
4 دادن زکات اموالشان را بر آنان واجب فر موده ۳ از بی نیازشان ستانده و 
به تهی دستشان داده شود . پس هرگاه بدان اقرار کردند , از آنان زکات 
بگیر و از گرفتن گزیده اموال مردم , پرهیز کن». 


التوحیدبه نقل از این عباس : عربی بادیه نشین نزد پیامبر صلی الله علیه و 
اله امد و گفت : ای رسول خدا! از شگفتی های دانش به من بیاموز. 
فرمود : «تو با اساس علم چه کرده ای که حال خواهان شگفتی های 
آنی؟ » . آن مرد گفت : ای رسول خدا اساس علم چیست؟ فرمود : 
«خداشناسی , چنان که حو" شناخت اوست». مرد اعرابی گفت : 
خداشناسی واقعی کدام است ؟ فرمود : «او را بشناسی که نظیر, شبیه و 
شریک ندارد و اين که او یگانه , یکتا, ظاهر, باطن, ال و آخر است و 
همسنگ و همسان ندارد . و اين حق شناخت خداوند است». 


ص: 214 


یه این ندال مسر اتمه اس لس اس ضای 
الله علیه و آلهوقال : چتلک لْعَلْمَنی من غرایب العلم . قال : ما تعت فی 
ی : وما رس العلم ؟ قال هل عرفت ارت عز و جل ؟ 
قال : . قال << <<« : ما شاء اللة . قال : وهل 
عرفت القوت ؟ قال : . قال : قماذا آعددت له ۲ قالّ : ما شاة ال . 
قال : اذقب قاحکُم بها هناگ 2 تعال لین اعاتک نراقت العلم:: ۱218 
جاعخ بَع سنین , قال ابر صلی الله علیه و آله : ضع دک علی قلیک , قما 
لا ترضی لتفبیک لا ترضاه لأخیک المُسللم , وما رَضیتهٌ تیک قارضَة لأخیک 
القسلم , وهو من غرایب العلم . (1) 


1- .تنبیه الغافلین : 36 / 20 , وراجع حلیه الأولیاء : 1 / 24 ؛ روضه 
۷ :537 
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ته: لها فاین به ععان از الم نمی خا شم ری ره با رشن 
الله علیه و آله آمد و گفت : نزد شما آمدم تا از شگفتی های دانش به من 
بیاموزی. فرمود «تو با اساس علم چه کرده ای ؟» . مرد گفت : اساس 
علم چیست؟ فرمود : «آیا پروردگار عز و جل را شناخته ای؟». گفت : آری 
. فرمود : «در ادای حقش چه کرده ای؟». گفت : آنچه خدا خواسته است [ 
, انجام داده ام ]. فرمود : «آیا مرگ را شناخته ای؟». گفت : آری . فرمود : 
«برای مرگ چه فراهم کرده ای ؟». گفت : آنچه خدا| خواسته است [ ؛ 
فراهم ساخته ام ]. فرمود : «برو و بر اين کار , استوار باش . آن گاه بیا تا 
از شگفتی های علم به تو بیاموزم». و چون آن مرد پس از گذشت سالیانی 
بازگشت تیامیر:ضلن الله علیه و آله-فرمود :شنت را لت بجدان.: 
هر آنچه را برای خود نمی پسندی , برای برادر مسلمانت نپسند ؛ و هر 
انچه را برای خود می پسندی , برای برادر مسلمانت بیسند و این 1 


مطلب ] . از تتکهت های دانش است» . 


ص: 216 


4 . الامام علی علیه السلامبه نقل از عبداللّه پن مسوّر هاشمی : مردی 
تشد بیامن خلی الله. علیهو: اله. امد و حفت :. نزد شفا. امدم تا از شگفتی 
های دانش به من بیاموزی. فرمود : «تو با اساس علم چه کرده ای؟» . 
مرد گفت : اساس علم چیست؟ فرمود : «آیا پروردگار عز و جل را شناخته 
ای؟». گفت : آری . فرمود : «در ادای حقّش چه کردم ای؟». گفت : آنچه 
خدا خواسته است [ , انجام داده ام ]. فرمود : «آیا مرگ را شناخته ای؟». 
ار و واه ی : آنچه خدا 
خواسته است [ , فراهم ساخته ام ]. فرمود : «برو و بر این کار , استوار 
باش , آن گاه بیا تا از شگفتی های علم به تو بیاموزم». و چون آن مرد پس 
از گذشت سالیانی بازگشت , بتاهتر اضلی, الله. غلیه و. الم فرمود ۰ «وستت 

را بر دلت بگذار ؛ هر آنچه را برای خود نمی پسندی , برای برادر 
متتلمایت. تن ۶ ۵ هن آنخه. را برای خود می پسندی , برای برادر 
فسآمات سستت و این | مظلی ] , از شگفتی های دانش است» . 


ص: 217 


الغافلین ۱ 
عت. ال اد ی کنات : نزد شما آمدم تا از شگفتی های دانش به من 
بیاموزی. فرمود : «تو با اساس علم چه کرده ای؟» . مرد گفت : اساس 
علم چیست؟ فرمود : «آیا پروردگار عز و جل را شناخته ای ؟». گفت : آری 
. فرمود : «در ادای حقش چه کرده ای؟». گفت : آنچه خدا خواسته است [ 
, انجام داده ام ]. فرمود : «آیا مرگ را شناخته ای ؟». گفت : آری . فرمود ؛ 
درا سر رص ترآ کر ان کته انعم خا مات است ۱ : 
فراهم ساخته ام ]. فرمود : «برو و بر اين کار , استوار باش آن گاه بیا تا 
از شگفتی های علم به تو بیاموزم». و چون آن مرد پس از گذشت سالیانی 
بار کشت .او صلی الله لیم و ال فرمود وس را بر ولیک ار 
هر آنچه را برای خود نمی پسندی ما اور اما سس سره 
انچه را برای خود می پسندی , برای برادر مسلمانت بیسند و این 1 
مطلب ], از شگفتی های دانش است» . 


امام علی علیه السلاماز سفارش ایشان به فرزندش حسن علیه السلام : ۰ و 


این که نخست تو را کتاب خدا بیاموزم , و تأویل آن را به تو تعلیم دهم , 
شرفت اسلام.ه اخگام ان را زا ار 
چیز نپردازم». 


6 رغایت. اختضارستن ای دامودبه نعل از ابق امامت هر گام ,رو 
خدا فرماندهی را گسیل می داشت , به او می فرمود : «خطابه را کوتاه 
کن و کم سخن بگو» . 


تن ان داموهتهتفل ار ان موم اسر رل خها ما راب وام کرون 
خطابه ها فرمان داد. 


تن ایی دامهویه کقل از .حایر نن سره صوایی * رسول خدام مواه ور 
رو خفته را طملانی نمی کرره مفظه آنشان مها حنه ماه کوام ود 


امام علی علیه السلام : گفتار ؛ مثل داروست / اند ان سود می بخشد و 
زیادی آن کشنده است. 


ناما ام اما اش فا شرف کار سره 


ص: 219 


6 / 11مُراعاة الاخیصارسنن آبی داود عن آبی آمامه :ان سول ال صلی 
الله علیه و آله کان |ذا بَقت آمیرا قال : آقصر الخْطبَهة , وأقل الکلام . (1) 


شین نی دود کین فا بن باسر +اما سول آلاه صلی. اللم یه و 
آلهباقصار الط ۰ (2) 


سنن آبی داود عن جابر بن سمره السوائیت :اکان سول اللّه صلی الله علیه 
و آله لا طیل المَوعظة یوم العْمْعَه , الما هن کلماث بسیراث ۰ (3) 


الامام علیث علیه السلام جوده الکلام فی الاختصار . 4 
عنه علیه السلام :الکلامٌ کالواء ؛ یله ینقغ , وکُنیرْة قاتل ۰ (5) 


عنه علیه السلام :اختصر من کلامک ما اس ستحسَنتة ؛ قَانَهُ یک أجمَل , وعلی 
قضلک آدل . (6) 


عنه علیه السلام :حَی الگلام ما لابمل ولا بقل . (2) 


الامام الصادق علیه السلامحین قیل له : قا التلاقة ؟: من عرف شینا قل 
مه فیه + و[نما ث 7 سمی البلیغ ؛ لا پبلغ حاجتة بأآهون سعیه . (8) 


راجع : ص 364 (الاطاله) . 


1- .المعجم الکبیر : 8 / 144 ۱ 7640 و ص 154 / 7662 وزاد فی آخره 
«فاِنْ من الکلام سحرا» , کنز العمال : 94/7 / 18126 

2- .سنن آبی داود : 1 / 289 / 1106 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 
6 / 1066 , السنن الکبری : 3/295 / 5766 

3- .سنن آبی داود : 1 / 289 / 1107 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 
7 / 1067 , السنن الکبری : 3 / 294 / 5762 

4 .المواعظ العددیه : 55 

5- .غرر الحکم : 2182 

6 گر الخکم :2735 


7- .غرر الحکم : 4969 ۱ 
8- .تحف العقول : 359 , بحار الأنوار : 78 / 241 / 28 


ص: 19 
اماض غلی علیم اللام رین حفار. ان است: که همان اور باتنه وه 
تاودا 


هر کس چیزی را بشناسد , سخذش درباره ان اندک می شود ؛ و بلیغ را از 
ان جهت بلیغ گفته اند که با کم ترین تلاشش» می تواند خواسته اش را 


۱ ۱ 
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الفصل السّابع: آفات الثبلیغ7 / 1مَحالقَة الفعل لول 7 
مُخالقه الفعل للقولالکتاب«یبها الذین عَاَُوا ِم تولور 
متا عند اللّه آن تفولواً ما لا تفْعلون » . (1) 


«ت کون الاسه بات خفن امس و ار اوق ات اقلا ماون»:: 
۳۹ 


ل 

۱ 

ی 

۱ 
د‌_ 1 

ل 


1- .الصف : 2 و 3 
2- .البقره : 4 


ص: 31 


فصل هفتم : آفات تبلیغ 
فصل هفتم: آفات تبلیغ7 / 1ناهمگونی رفتار و گفتار7 / 1 1برحذر داشتن 
از ناهمگونی رفتار و گفتارقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! چرا چیزی 


بگویید و انجام ندهید.» 


«آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید , با اين 
که شما کتاب [ خدا] را می خوانید؟ ایا [ هیچ] نمی اندیشید؟» 


ص: 222 


الحدینسعد السشعودفی ما آوخی اه (لی داود علیه السلام فی الرّبور: 
آفضحتّم فی الحْطبَه , وقصرتّم فی العمل , قلو تصحثّم فی العمل وقصّرتم 
فی الحْطبه لکاتت اری. ام بسا عَمَدئم الت آباتن قاتخذتموها هزءا , 
والی قظالمی قاشتهرم یها . وعلمثم آن لا عَرّب وی , وأسستم قجانة 
الکبا . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آوخی ال عز و جل الی عیسی ین مریم 
با کی عظ تفستک پچکعتی , قان انتقعت فوظ امن , وا فاسته 
۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آلهلابن مسعود: یا ین سعود , لا تکوتن من بهدی 
الیایس ۳ الخیر 3۹ مرّهم بالخیرٍ وهو غافل عنه * بقول اللةٌ تعالی, 

«أتَأْمْرُون التاسَ بالیه و تنسَوّن انشتکم» | (3) . ,یا بن مقسعود , لا تَکُن 
مِمَنِ_ یُشَدد کی ۹ ویحَفف عن تفسه ؛ بة ول ال تعالی : «لم وه 


غنه صلن آلله غلیه‌و اله با ابا :۶ من واقق قولة فِعلَةُ قذاک الذی آصاتِ 
حَظةٌ , ومن خالف قولَة فعلّة قذلک القر؛ الما توب تفسَة . (6) 


۳ .سعد السعود : 51 , بحار الأأنوار : 14 / 48 

- .الفردوس : 1 / 144 / 513 عن آبی موسی , تفسیر الدّ المنثور : 2 / 

۰ اخفد عن مالک بخ دیناد تحمن . کنر الفغال. :15 / 795 7 

(156 

3- .البقره + 4 

4 .الصف : 2 ۱ 

5- .مکارم الأخلاق : 360/2 / 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار الأْنوار 

1 

- .الأمالی للطوسی : 528 / 1162 , مکارم الأخلاق : 2 / 365 / 2661 , 
تقببة آلخه اطر * 2 / 93 کلیا غن. ای الانتود ببحان النهان ۰ 77 ۲ 3/77 ؛ 

کنز العتنال : 10 / 307 / 29540 نقلا عن ابن عساکر عن ابن مسعود 


ص: 323 


حدیثسعد السعوداز جمله آنچه که خداونر در زبور به داوود علیه 
السلاموحی کرد : به گاه سخن , رسا سخن گفتید ؛ اما در عمل کوتاهی 
کردیده در حالین که اکر دز غقل: جدیت می کردید و سخنرانی را کوتاه می 
نمودید , برای شما مایه امیدواری بیشتری بود . اما شما آهنگ آیات مرا 
کردید و آنها را به سخره گرفتید, و به ستمگری روی آوردید و بدان , . شهره 
گشتید , با اين که می دانستید از من گریزی نیست و زشتکاری های دنیا را 
بنیان گذاشتید. (1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل به عیسی بن مریم وحی 
کرد : «ای عیسی !خود را با حکمت من , اندرز ده . اگر از آن سود بردی , 
آن گاه مردم را موعظه کن ؛ و گرنه از من حیا کن». 


رسول خدا صلی الله علیه و الهخطاب به ابن مسعود : ای ابن مسعود! از 
کسانی مباش که مردم. زا به تیکین هدایت هی کتند و انان زرا به نیکی 
فرمان می دهند , اما خود از آن غافل اند. خداوند متعال می فرماید : «آیا 
مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید؟ »... . ای 
این ,متسود ! از کسانی مباش که بر هردم سبخت + آضا بر خود آمنان؛ ی 
گيرند. خداوند متعال می فرماید : «چرا می گویید انچه را انجام نمی 
دهید؟». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :ای ابوذر! آن که گفتارش با رفتارش 
هماهنگ باشد , همان کسی است که به بهره اش رسیده است ؛ اما آن که 
سخنش با کردارش تناهمگون باشد , خود را سرزنش می کند. 


اون فعار الانوار << ام یه حای. « تست آمده است که به سای 
ایمن پنداشتن خود از مصیبت های دنیاست . (م) 


, قاذا تزلوا ترخت ینم اس 9 . 2( 


1 ی لارقغ تفسی آن, آشت لاس غفا است. این 
اه ام نم ما لا انسعیم الیهبععلی آن ارضی هنیم بها لا برض ین 

۳1 

عنه,علیه السلام :لا تکن من ۰۰ . یبال فی القوعظه ولا یتَظ , قَهُوَ بالقول 

۳ ی ل ,تس فی ما تفنی 0 , بری 

العْنم مغرما , والغرم مَغتما . (۵) 


عنه علیه السلام :عجبث لمن یْنکِرٌ غيوتِ النّاس وتَفسْهة کنر شَیء مَعابا ولا 
یبصرّها !(د) 


یه الاولباغ* 2 7 ه تقشیر این کتیر :1 123 کلاهما غن عبه اناد 
بن عمر , کنز العقّال : 10 / 210 / 29108 نقلا عن المعجم الکبیر 

2- .المعجم الأأْوسط : 80/7 / 6910 , الفردوس : 2/ 316 / 3433 وفیه 
«نزعوا» بدل «نزلوا» و «الجیفه» بدل «الجیف» و کلاهما عن آبی هریره , 
ربیع الأبرار : 4 / 251 نحوه » کنز العقّال : 6 / 74 / 14898 

3- .غرر الحکم : 3780 

4 .نهج البلاغه : الحکمه 150 , بحار الأنوار : 200/72 / 30 

5- .غرر الحکم : 6267 


ص: 225 


تال دا صنلی. هلر له هی کس مض اه کار با کزدانه 
فراخواتد, و خود بدان عمل نکند, پیوسته مشمول خشم خدا خواهد بود تا 
آن که.ار ار#باز انوا ان که بدانجه:می. کوید.د با یه ضوی, ان تفر هت 
خواند . عمل نماید. 


وتو بدا صلی له علی و الم شون رصم یه آنانی خوا هه تقو که روم 
منبرهایشان به حکمت موعظه کنند , اما چون از منبر فرود آیند , حکمت از 
آنان برکنده شود . دل ها و تن های آنان , از مُردار بدتر است. 


امام علی علیه السلام :من خود را از اين بازداشته ام که مردم را از کاری 
نهی کنم که خود از آن اجتناب نکرده باشم, یا به کاری فرمانشان دهم که 
خود در عمل کردن به آن بر ایشان پیشی نگرفته باشم ,يا از آنان به خاطر 
کاری که مورد رضایت پروردگارم نیست . راضی باشم. 


امام علی علیه السلام :از آنان مباش که. . . در اندرز دادن مبالفه کند و 
خود , اندرز نپذیرد ؛ در گفتن, بسیارٌ گفتار است و در عمل , اندک کردار , 
در آنچه تمائدنی اتفت جا دیحرق .مسافم. ندارد و انحه را ماندتی «است:: 
اسان تما رد ؛ غنیمت راغرامت پندارد و غرامت را غنیمت انگارد. 


امام علی علیه السلام در شگفتم از کسی که عیب های مردم را بد می 
شمارد و مس ای به غیت ری دحا اسفت ول ارخ وا نف نید 


ص: 226 


عنه علیه السلام : أَحمَقّ الثّاس من آنکر علی غیره ذیلة وهَو مُقيمْ عَلیها . 
ِ 


عنه علیه السلام :من آنگر غيوبِ الثاس ورَضتها لِتفسه قذلک الأحمَقّ . (2) 


عنه علیه السلام ان کر کی کوب اللاس ها نم وضها تشه فذلی 
الاحمَق بعینه . (3) 


عنه علیه السلام بخ عَّی الرَجُلِ آن ینک عَلّی لاس مُنگرات , وتنهاهم 
ن ذایل وتات , وذا کلا بتفسه ارتکتها هلا کف کی من فعلیا ,13 


عنه علیه السلام :کفی بالقرء عَوایه 2 نا الا نها | بانم ده مواقم 
عَما لا پنتهی عنة . (ظ) 


غنه علیه الشلام + کفی, تالقرء هلا آن بنکر علی التاس ما باتی ملد 6(۰) 
عنه علیه السلام ی فا ۰ سَهٌ ؟ ۶(۲) 


عنه علیه السلام :أَشٌَ الثّاس نفاقا من أَرَّ بالطاعه ولم بَعقل بها . وتهی 
عَن الععصیه ولم ینته نها . (8) 


1- .غرر الحکم : 3343 

2 .غرر الحکم : 8865 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 349 , کنز الفوائد ۰ 1 / 279 وفیه «ورضاها 
لنفسه» بدل «فآنکرها ثم رضیها لنفسه» , بحار الأنوار : 49/75 / 12 

4 .غرر الحکم : 11037 

5- .غرر الحکم : 7072 

6- .غرر الحکم : 7073 

7- .غرر الحکم : 6997 , عیون الحکم والمواعظ : 383 / 6471 

8- .غرر الحکم : 3309 و 3214 وفیه «آظهر» بدل «آشث» 


ص: 297 


زشت شمارد ؛ اما خود , آن را داشته باشد . 


امام علی علیه السلام :احمق کسی است که عیب های مردم را زشت 
شمارد , و ان را برای خود بیسندد . 


امام علی علیه السلام :آن که به زشتی های مردم نگرد و آن را ناپسند 
شمرد , سیس چنان زشتی ای را برای خود روا دارد . همو احمق کامل 
است. 

امام علی علیه السلام :برای انسان , زشت است که کارهای ناروای مردم 
را زشت شمارد و انان را از رذیلت ها و بدی ها نهی کند ؛ اما وقتی با خود 
خلوت می کند , آنها را مرتکب شود و از انجام دادنشان باز نایستد. 


امام علی علیه السلام آدر: کمزاهی آدمی همپن بس که مردم را بدانچه 
خود به آن عم نمی کنوم. فرهان: دهد توا اه خوو از ان اختتات نمی 
کند , باز دارد. 


امام علی علیه السلام :در نادانی آدمی همین بس که بر مردم زشت 
شمارد انچه را که خود انجام می دهد. 


آتام ی یه ای ینوراکام ی ار در را 


دهد , ولی خود , بدان عمل نکند و از نافرمانی نهی کند , ولی خود , دست 
از ان برندارد. 


ص: 328 
عنه علیه السلامفی ومیننه لین فحقد بن الختفیه: فا هک آحد 


سفون تسه ص 


تاش ها تا هر وای اس نیت ۱ 
عته علیه السلام رت واعظ بر مُرتدع . (2) 


عنه علیه السلام اک اما پالقعروف عاملاً به , ولا تن من یأَمُرُ به وینأی 
عنة ؛ قیبوء بائمه , ویتعرّض مَقت زبه . (3 


الاحتجاج :وی آأنّ ی العابدین علیه السلام ۰ التصری وقو تعظ 
ی و و و مسک , آسالک غَن الحال 

لتی آنت علیها مَقیم ترضاه فیک کی ها تک ون له وی 
یک مد فا : لا . قال : آقتحدر ثْ تفشک بالحوْلٍ والانتقال عَن الحال 
التی لا ترضاها لتفسک ی 1 التی ترضاها ؟ (قال) : قاطرق میا , 
قال : [نی آقول دیک بل حقیقه .قال :آقترجو تا تعد فعقد صلی الله لب 
و الهتکون ای مه اجه بقَهٌ ؟ قال : لا. قال : أقترجو دارا عَیرّ الدّار نی نت 
فیها تُردٌ (لیها فتعمل فیها ؟ قالّ : لا ال : أَقرایت آحدا ۰ 
رَضی لتفسه من تفسه بهذا ؟ ! تک علی حال لا ترضاها , ولا تُحَد بتک 
بالانتقال |ٍلي حال ترضاها علی حقیقه , ولا ترجو تبیّا بَعد مُحَمّد , ول دار یر 
ی ی 
ی علیه السلام قال الحسَن البَصرعاٌ : من هدا ؟ قالوا : بنْ الخسین. 
قال : هل بّیتِ علم ی . (4) 


3 


1- .الفقیه : 4 / 387 / 5834 
2- .غرر الحکم : 5361 , عیون الحکم والمواعظ : 266 | 4846 
3- .غرر الحکم : 7189 

4 .الاحتجاج : 2 / 140 / 179 , بحار الأنوار : 10 / 146 / 2 


ص: 29 


امام علی علیه السلامدر توصیه به فرزندش محمد بن حنفیه : پسر عزیزم ! 
به آنچه مردم را بدان فرمان می دهی , بیش از انان عامل باش , و از 


امام علی علیه السلام :بسا اندرز دهنده ای که خود , اجتناب کننده نیست. 


اقام علی»#لیه الینلام نامر کننده به معروف و عمل کننده به آن باش , و 
کی ارم تون ام فد هو رای حعوص شم زد رشان یار 
می دهند. 


الاحتجاج :؛روایت شده که امام زین العابدین علیه السلام به حسن بصری 
برخورد که در منز مردم را موعظه می کرد . امام علیه السلام ایستاد و 
فرمود : «دست نگه دار ! می خواهم از حالی که الان داری از تو بپرسم . 
آیا بین خود و خدایت راضی هستی با همین حالی که داری با 
رسد ؟». حسن بصری گفت : نه. فرفود. ز «ایاء ز خوبازم تغییر .وه نحو [لن از 
حالف که برای نیم یضدی » به سالی کومانه رظارت توت را 
خود سخن گفته ای؟». حسن بصری لختی سرش را به زیر انداخت , آن 
اه کفت با دای ی سا فینصت را آماه ا فرموو 
«ايا به پیامبری پس از محمد صلی الله علیه و اله , دل بسته ای که با او 
برایت ت سابقه ای فراهم شود؟». گفت : نه. فرمود : «آیا به خانه ای غیر از 
اين خانه [ ی دنیا] که در آن هستی , دل بسته ای تا تو را به انا پر ند و 
کوخز ان عفلی بباوری ۱ کفته ۶اه فورمون ۵ دا وا کر دارای 
عقل بسیار باشد و خودش برای خویشتن , چنین بیسندد؟ ! تو بر حالتی 
هستی: که آن زا تفی سدع , و با نقس خودت درباره انتقال از اين حالت 
به حالتی که مایه پسندت باشد , به روی حقیقت سخن نمی گویی , و نیز 
به پیامبری پس از محمّد , دل نبسته ای , و به خانه ای غیر از خانه ای که 
در آن هستی , برای بازگشتن و عمل کردن در آن , دل نبسته ای. حال ؛ 
مردم را موعظه می کنی؟» . راوی گوید اضر که 7 
السلام ] رفت , حسن بصری گفت : این , که بود؟ گفتند : علی بن حسین. 
گفت : خاندان دانش اند. و پس از ان دیگر دیده نشد که حسن بصری 
مردم را موعظه کند. 


ص: 330 


کلام الّین اژوی عّن عَلیٌ بن الخسین [ علیهماالسلام ] آنَه دَحَل القسجة 
الحرام فرای الحسن التصرح" وحولةٌ جَماعَهٌ من الناس وقو بَعِظَهُم , وکان 
رف من آن یری رآی المعتزله فی تخلید من بَعمَل نبا کبیرا هی الثارٍ ؛ 
ققال له عِیٌ بن این [ علبهماالسلام ] :پا هذا, آنت عَلی حال ترضی 
1 القوت ؟ ققال له : لا. ققال : قأنت علی یِقه من البَقاء لِوَقت 
درک فیه اوه ٩‏ ققال : لا . ققال لَهْ: أَقعند الموت تَظرَه؟ قفال لَهْ: لا. 
ققال له : أَقبعد العوتِ عَمَل ؟ ققال : لا , ققال : فعظ تفسک ودع الاسَ 
بطوفوا ِ التیت الذی قد جاووا الیه من کل قح عمیق . (1) 


2 


1- .آعلام الدین : 328 


ص: 31 


آعلام الدین :روایت شده است که علی بن حسین[ علیهماالسلام] وارد 
مسجد الحرام شد و حسن بصری را در حالی دید که گروهی از مردم به 
دور او گرد آمده اند و او مشغول موعظه آنان است , و معروف بود که وی 
یی وان ال تفه رات که هی کین سر کب کی کیری مود 
آتش جاودانه است . قلی بن حسین [ علیهماالسلام آبه او فرمود : «فلانی ! 
آیا حالتی داری که با وجود آن , به مرگ خود راضی باشی؟». حسن بصری 
گفت : نه . فرمود : «آیا اطمینان داری تا زمانی که فرصت توبه پیدا کنی , 
ماندگار خواهی بود؟». گفت : نه. فرمود : «آیا ّ آمدن مرگ , مهلتی [ 
برای توبه ] هست ؟». در پاسخ به ایشان گفت : . آن گاه [ امام علیه 
السلام ] : به او فرمود : «آیا پس از ۱ داد؟». 
ت ۰ له. فرمود : «پس خودت را موعظه کن و مردم را واگذار تا به دور 
این خانه که از راه دور به سوی ان امده اند , به طواف بیردازند». 


ص: 232 


الامام الیاقر علیه السلام :فی جكمَه آل داود : یا بن ادَمَ , کیت کلم 
بالهّدی وآنت لاثفیق غن الرّدی ؟ !(1) 


الخرائج والجرائج عن آبی بصیر :کنث أقری امتأة الفرآن بالکوقه , 
قمارحها یقیع , قلقا تخلث علی یی جعقر علبه السلام عاتتتی وقال : 
ن,ارتکت الدنت_فی العلاء لم تا ال یه . اف شیءٍ فلت للقرآه ۲ 
فعطیث وجهی حیاء , وثبثٌ . ققا ققال بو جعقر علیه السلام : لا تقد . (2) 


تفسیر العیاشی عن یعقوب بن شعیب عن آبی عبد اللّه علیه السلام فلت : 
قولة : «اَتَامَون التاس بالبر و تنسَوّن أنقُسَکم» (3) ؟ قال : قوصع ید 
علی خلقه ؛ قال : کالذایج تفسَة . (4) 


تن 


1- .الأمالی للطوسی : 203 / 346 عن سعد بن زیاد عن الامام الصادق 
علیه السلام , |رشاد القلوب : 84 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
لانوار : 36/14 / 10 

- .الخرائج والجرائح : 2 / 594 / 5 , المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 182 
ِِ بحار اور : 46 247 / 35 

3- .البقره : 
۱ : 1 37/43 , بحار الأنوار : 84/100 / 55 


ص: 333 


امام باقر علیه السلام :در حکمت آل داوود آمده است : ای پسر آدم ! 
چگونه از هدایت سخن می گویی , در حالی که خود از دژه هلاکت , , بیرون 
نیامده ای؟ ! 


اج و اخرا بقل ار تسین دز کوب رم راز هیا وم 
در اين بین با او در موردی شوخی کردم. هنگامی که نزد امام باقر علیه 
السلام رفتم , مرا نکوهش کرد و فرمود : «کسی که در خلوث مرتکب گناه 
می شود , خداوند برای او ارزشی قائل نیست. به آن زن چه گفتی؟». 
چهره ام را از روی شرم پوشاندم و توبه کردم. امام باقر علیه 


السلامفرمود : «دیگر تکرار نکن». 


1 0 
و خودتان را فراموش می کنید؟ » . امام , دستش را بر گلویش گذاشت و 
فرمود : «به سان کسی که خودکشی کند». 


ص: 34 


الامام الصادق علیه السلام :ان العللم ذا آم تعقل بعلمه لت مَوعِظَنْة عغن 
القلوب کت المَطر عَن الضَفا . (1) 


عنه علیه السلام تچ الرمْلَ ابَُطٌِ بلام ولا واو . خطیبا مصقعا و 
هد ظْلمة من الیل المظلم ! وتجد الرّجْل لایستطیع بُعبرُ عَشا فی قلیه 
بلسانه , وقلة بَرهر کما بر المصباخ !(2) 


عنه علیه السلام :لذا ریت الق قد مات ودَقتِ هل . . . وآیت القنابر 
ع علیها بالعوق ولا تعقل العایل شا نامر ... کم در #اطلّت 
ال ال زو جل المجاه اج 


مصباح السُریعهفیما نسب الی الصادق علیه السلام: متَل الواعظ 
والموعوظ کالیقظان والژاقد : فمن استیعقظ من رقده غفلته ومخالفاته 
وضعاصیه .ضام: ان بففظ غیرد هن دلی الدٌقاد . وامّا السایرژ فی مفا 
الاعیداء , الخایْض فی مراتع الق وترك الخیاء باستحباب السمعه 

والشهره والصنع فی الحلق . الفْتریّی بزک الصَالحین ؛ المَظهرٌ یکلامه 
عمارة باطنه وه فی الحقیقه خال عنها , قد عَمرتها 5 1 
وعشیها ظلمَهة الطمع , قما آفتتة بهواه اوأصَلّ الثاس بققاآنه ! (4) 


الامام الرضا علیه السلام :للامام علاماث . . . یِکون آحَدّ الّاس بما یأمُرُّهُم 
به , وأکف الاس عَفا ینهی عَنه ۱9 


1- .الکافی : 1 / 3/44 عن عبد اللّه بن القاسم الجعفری , بحار الأنوار : 2 
68 

2 .الکافی : 2 / 1/422 عن عمرو 

3- .الکافی : 8 / 37 / 7 عن حمران , بحار الأأنوار : 52 / 256 / 147 

4- .مصباح الشریعه : 396 , بحار الأنوار : 100 84 / 53 

5 .الخصال : 527/1 , معانی الأخبار : 102 /4 , عیون آخبارالرضا علیه 
السلام : 1/213/1 , الاحتجاج : 2/448/311 کلها عن الحسن بن فضٌال , 
بحار الأنوار : 25 / 116 / 1 


ص: 335 


امام صادق علیه السلام :هرگاه عالم به علمش عمل نکند , [ اثر ] موعظه 
اش از دل ها زایل می شود , چنان که باران از روی سنگ صاف می لفزد. 


امام صادق علیه السلام :؛گاه به شخصی برمی خوری که [ در سخن گفتن 
آیک «لام» و «واو» را نمی اندازد . سخنوری است بلیغ ؛ اما دلش از شب 
دیجور , تاریک تر است , و [ در مقابل ] به شخصی برمی خوری که نمی 
تواند با زبانش انچه را در دلش هست , بازگو کند ؛ اما دلش به سان 
روشنایی چراغ , می درخشد. 


امام صادق علیه السلام :هرگاه دیدی که حق مرده و اهلش از بین رفته 
است... و دیدی که بالای منابر به پرهیزگاری فرمان می دهند , اما گوینده 
بدانچه فرمان می دهد , عمل تصف: نگ پس برحذر باش ,؛ و از خداوند عز 
و جل نجات بطلب. 


ان ای ی کب ماش اوق حتاف تست واوم ۳ 
«متّل موعظه کننده و شنونده موعظه , به سان بیدار و خواب است . هر 
کس از خواب غفلت و مخالفت ها و نافرمانی هایش بیدار شود , شایسته 
است که دیگری را از ان خواب بیدار کند ؛ اما آن که در کویر تجاوژ و مزتع 
سرکشی و بی حیایی راه می سپرد و با دوست داشتن خودنمایی , ریا , 
شهرت و ظاهرسازی در برابر مردم , خود را به زیور صالحان می آراید و 1 
گفتارش خود را خوش باطن نشان می دهد , حال آن که در حقیقت , خالی 
از آنهاست , در دژه تنهایی علاقه به خودستایی فرو رفته و تاریکی حرص 
بر او پرده افکنده است . وه که هوای نفس چه قدر او را در فتنه فرو 
افکنده , و چه قدر مردم را با سخنانش گمراه کرده است ! 


ماع الا باق اه ای اه دای و نم مومان 
می دهد , بیشتر از انان عمل می کند وان انح نهیسانمی: کند بر ,. بیشتر 
از مردم اجتناب می نماید. 


ص: 336 


راجع : ص‌ 242 (تطابق القلب واللسان) ۰ ص‌ 24 (الدعوه ٍ بالعمل قبل 
اللسان) . ص 388 (آثار التبلیغ العملی) . 


7 2حَطرٌ امبلخ الذی تقولْ ما لا تفقلرسول الّه صلی الله علیه و آله 
:ی لا آخاف علی آَمّتی مُوّْمنا ولا مُشرکا ؛ آمّا الْوْمنْ متفه ال بایمانه , 
وأّا الهشرک قَیَقمَفة ال بشرکه . ولکتی أخاف قیکّم کل منافق لَجَنان , 
عالم اللسان , یَقولٌ ما تعرفون . ویتفقل ما ثنکرون ۱۰ 


الامام علت علیه السلامفی بیان صفات الفْاق: واآحژ قد تسَمّی عالما 
ولیس به . قاقتبسن جهایّل من جُهَالٍ , واضالیل من صْلالِ , وتضت لاس 
اشراکا من حبایّل غرور , وقول زور ۰ قد حمَل الکتاب + علی ارائه , وقطف 
الحق علی آهواه . یمن لاس من القظایّم , وْهَوّنْ کیذر ِِِ . یقول : 
أقَفٌ عند الشبّهاتِ , وفیها وَقَع , ویقول : آعتزل الیدع ؛ ها آضطجع . 
فالطورة صوره انسان , وَالقَلبِ قلت خبو خپوان ۰ لا بعرف ات القٌّدی قیتبعة ۲ 


1- .نهج البلاغه: الکتاب 27 , الأمالي للمفید : 268/3 , الأمالی للطوسی : 
0 / 31 . تحف العقول : 179 کلها عن الامام علین علیه السلام نحوه , 
بحار الأنوار : 33 / 582 / 726 ؛ المعجم الأوسط : 7 / 128 / 7065 عن 
الامام علخ علیه السلام , کنز العقال : 10 / 199 ۱ 29046 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , بحار الأنوار : 57/2 / 36 


ص: 37 3 
8 یتفن تق 


ر ک : ص 243 (هماهنگی دل با زبان) . ص245 (دعوت با عمل کردن 
پیش از بیان). ص 389 (اثار تبلیغ عملی). 


7 (2خطر مبلغ بی عملرسول خدا صلی الله علیه و اله :من بر اهتم نه 
از مومن هراسانم و نه از مشرک , ترسان؛ چه مرد با ایمان را, خدا به 
دلیل ایمان وی بازمی دارد , و مشرک را به دلیل شرک او از پای در می 
ارد . لیکن من بر شما از مرد منافقی می ترسم که [ به حکم شرع ] 
داناست. او چیزی را می گوید که ان را نیکو می شمارید و کاری می کند 
که آن را نایسند می دارید. 


اتام علی, غلنه. السامدر بان وب کی های. خاسفان < وه نکر که 
دانشمندش دانند / و بهره ای از دانش نبرده. ؛ تژهاتی چند از نادانان و 
مابه های جهلی از گمراهان به دست آورده, دام هایی از فریب و دروعغ , 
کفظرده "کاب دا را بمرزای خمنس تفستر کید و حق راً چتان که دلخواه 
ره . [ مردم را ]از بلاهای سخت ایمن دارد , و گناهان بزرگ 
را اسان شمارد. در کارهای شبهه ناک افتاده است و گوید : «چون شبهه 
ای باشد . باز ایستم». در بدعت ها آرمیده است و گوید: «اهل بدعت 
تسم ؟: صورت او صورتِ انسان است , و دل او . دل حیوان. نه راه 
رستگاری را می شناسد, تا در آن راه رود, و نه راه گمراهی را تا از آن باز 
گردد . چنین کس, مرده ای است میان زندگان. 


2 330 
عنه علیه السلام :ال آبقض الحلایق ی اللّه رجْلان : رَجْل وکَلَهْ ال الی 
۶ ض 


تعسیه فهُو جائژ عن قصد لبیل . قشغوف یکلا 

فتتة لِمن افتتن به , ضال عَن هدي من کات قَبلَه قتدی , 
حیاته وبَعد وفاته , حَمَال خطایا عیره , تا ما ۰ 
, موضغ فی جُهْال الم , عا فی آغباش القنته , عم یما فی عَقد القُدته . 
قد سَمَام آشباخ لاس عالما ولیس به . ۲ 


7 جراء الفبلخ الذی بتَقولٌ ما لا تفعلرسول اللّه صلی الله علیه و, 
آتیث لیلَة آسری بی عَلی قوم نُقرض شْفاههّم بمقاریض من نار , 
فرصت وقت . ققلث : يا جبریل , من هوّلاء ؟ قال : خَطباءٌ ۶ هنک الذین 
یقولون ما لا یَفعلون , ویقروون کتاب الله ولا یعمَلون ۰ (2) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 17 , الارشاد : 1/231 نحوه , بحار الأنوار : 
2 _ وراجع تاریخ دمشق : 42/505 

2- .شعب الایمان: 2/283/1773 , مسند ابن حنبل : 4/360/12856 , 
منستح آبی:جعلی 79 7111/19 کلاهما تجوخ وکاما عره افی ین مالک کند 
العقال : 10 / 195 / 29026 ؛ المجازات النبویّه : 245 , |رشاد القلوب : 
6 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 72 / 223 نقلاً عن تفسیر مجمع البیان 


339 
3 کر یی یک 


امام غلی علیه السلام :مبعوض ترین آفریدکان نزد خدا.ده تفرند * مردی 
که خدا او را به خود وا نهاده, و او از راه راست به دور افتاده, دل او شیفته 
بدعت است. و فرا خواننده مردمان به ضلالت. دیگران را به فتنه دراندازد 
و راه رستگاری پیشینیان را به روی خود مسدود سازد . در مرگ و زندگی , 
گمراه کننده پیروان خویش است و برگیرنده بار گناه دیکر ان , و خود 
گناهان خویش را گروگان . و مردی که کوله باری از نادانی فراهم ساخته, 
و خود را میان مردم نادان درانداخته . شتابان در تاريکي فتنه , تازان , کور 
در مان سا رم مان مرحمان دام این امرا دا امیجم اه 
0[ 


7 کیفر صاوی رل خدا خی الله علسی له تور شب شاج 
به مردمی برخوردم که لب های آنان را با قیچی هایی از آتش می بُریدند و 


هرچه بریده می شد . جایش پر می شد گفتم : ای جبرئیل ! اينها چه 
کفشاتت اند کفتم : سخنوران امّت تو هستند؛ کسانی که آنچه را عمل نمی 


کتند * صی کویتت و کنات صرارافی وا نته: آها ان زا به کار نمی بندند. 


ص: 20 


غله خی ال علیه اله مَرَرث لیلَة آسری بی علي قَو م تُفَرض شْفاههّم 
پققاریضّ من نار , قالَ : قُلث : من هوّلاء ؟ قالوا #9 ن هل الذُنیا 
کانوا بافرون الاس‌سالن ونستون انمْسَهْم , وقم جتلون الکتات , أقلاً تعقلون 
۱۷ 


عنه صلی الله علیه و آله 9۳ فی جهَنْم ارچية تدوژ یالقْلماء . قیشرف 
علیهم ده تن کان عرقهم فی الذا , _فیقولون : من ضیرّکم الی هذا وائما کنا 
تلم منکم ۲ ! قالو : مر تیار متخالتکم ال 2 


یه صلی ال انم و هقی فص که ایا با دی تال قفوم من اخل 
لته الی 1 الثّار , فیولون : ما کم الثار , وائما لا الجتَ 
تفصل تادییکم وتعلیمیم ۲۰٩‏ متقولون : ا نا تامر کم بالکیز ولا تفعاه :۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :یجاء رل یوم القياقه قیْلقی فی ال ار قتنتلق 
أقَابة فی الثار , قیدوژ کما بدوژ الجماژ یرحاة , قیَجتمعٌ هل آلثار له 
تفولوت : آی گلان !ما شانک ؟ آلیسن گنت تامزنا بالهعروف وتنان| عن 
الغنگر ؟ !قال : کنث آمژکُم بالقعروف ولا آنیه . وأنهاکم غن الفنگر وآنیه . 
(4) 


1- .مسند ابن حنبل : 4 / 242 / 12212 و ص 478 / 13515 , تاریخ 
بغداد : 6 / 199 و ج 12 / 47 , حلیه الاأْولیاء ۰ 6 وج 6 / 249 کلها 
عن آنس بن مالک نحوه , کنز العقال : 10 / 209 / 29106 ؛ تفسیر مجمع 
الییان : 1 / 215 عن آنس , تنبیه الخواطر : 7/2 215 کلاهما نحوه , بحار 
لانور : 22372 

+ ,الفردوتن :1 2207 7 هو عن آین فريرخ, کنز العقال :10 2087 7 
292 

- .الأمالی للطوسی : 527 / 1162 , مکارم الأخلاق : 2 / 364 / 2661 
۷ فن ای الاشسوه الده تیه اتخو‌اطر : 2/1 هبار الانوار - 
7 / 3/76 ؛ المعجم الکبیر : 22 / 150 / 405 عن الولید بن عقبه نجوه , 
کنز العمال : 10 / 189 / 28991 


4 .صحیح البخاری : 3/1191/3094, صحیح مسلم : 4/2291/51 , 
الفشتدری قلی الصخکین 101/۰ ۰7010 مشند این یل 8 1837 
9 / النتن الکنری :1627/10 :20209 کلها کن اساضه تخوه::, 
کنز العقال : 6 / 41 ۱ 14767 


ص: 1« 


ژتتول خدا صلی ال غلته و آله ست معراج: یه موذمی ترخوروم که ان 
های آنان را با قیچی هایی از آتش می پُریدند . گفتم : اینان چه کسانی 
۰ : سخنورانی دنیا پرست اند که مردم را به نیکوکاری فرمان می 

, اما خودشان را از یاد برده انا رن حالی. کن فر امین هه نندهد را 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :در جهنم ؛ داسات هایی است که با عالماخ 
ف خی ی ان داهن آن عالمان را به کسانی که در دنیا ایشان را می 
شا مان ی هو ای ان ای گرد و کی نها زارد 
جا کشانده , با اين که ما از شما می آموختیم؟ می گویند : ما شما را به 
کاری فرمان می دادیم , ولی خود , با انجام دادن کاری دیگر, بر خلاف شما 
رفتار می کردیم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آلهدر سفارش خود به ابوذر : ای ابوذر ! 
۱ ۱۲ ۱ ۱۳ ۱ کر ۱و ۱ 
چیزی شما را در آتش درافکنده , حال آن که ما به ُمن تعلیم و تربیت شما 
به بهشت وارد شدیم؟ و آنان در پاسخ می گویند : ما شما را به نیکی 
فرمان می دادیم ؛ اما خود به ان عمل نمی کردیم. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله :شخصی را روز قیامت می اورند و در 
آتش می افکنند . روده های او در انش فرو می افتد و چنان که الاغ به دور 
آسیایش می چرخد + به دور خود می چرخد . جهثمیان , گرد او جمع می 
شوند و می گویند : فلانی ! تو این جا چه می کنی؟ آیا تو ما را به نیکی 
فرمان نمی دادق و از یدق باز تمی: داشتی ؟ او .فی. هید * شمارا به 
معروف فرمان می دادم ؛ اما خود بدان عمل نمی کردم , و از منکرّ نهیتان 
می کردم , اما خودم آن را مرتکب می شدم. 


ص: 22 


جهنم قیدوژ أحدفْم فی جََم یقصبه گما یدوژ ۱ ل 
یا ویلک ! بک | هتدینا , قما بالک ؟ ! قالَ : نی کنث اخالف ما کنث آنهاکم. 
)1 


عنه صلی الله علیه و آله یْحَرٌ عَسَرَهُ آصناف اشتاتا .۰ . تع 
هم یکم لا سفلون ر وعطهم تمضنون النتمم سل الق6 ,من افواهوم 

۳ بمغون بألستنهم قالعلماء والْضاة الدّينَ خالت أَعمالهُم أَقوالَُم 
)2 


عنه صلی الله علیه و آله من 3ع] الاس الی 5 
تک را 1 


عنه صلی الله علیه و آله :یُوّتی بغماء السَوء یوم القیامه قَيَْدَفونَ فی نار 
هی 


تیه ۰ علی ما و فی جَنّب الله» 4 ۹ 


1- .کنز العمّال : 10 / 207 / 29097 نقلاً عن ابن النجار عن آبی هریره 
2 تسیر مخمع آلیبا ۱0۵ 7 42وی الیراوین عازتب ,بهار اهاز ۲۶۲ 
89 


3- .حلیه الأولیاء : 2 / 7 عن ابن عمر , کنز العقال : 10 / 210 / 29108 
4- .الزمر : 56 

5- .المحاسن : 1 / 212 / 382 , الکافی : 176/2 /2 و ص 5/300 عن 
خیئمه , تحف العقول : 298 , قرب الاسناد : 33 / 106 عن بکر بن محمّد 
الأازدی عن الامام الصادق علیه السلام , کشف الریبه : 96 عن خیثمه , 
ولیس فیه الایه الشریفه , بحار الأنوار : 30/2 / 15 


ص: 43د 


تتوال کدا صلی الله علیه.و ال فرین فیاست عالها نویه مت آورندهو رون 
آنش جهتّم می افکنند , و برخی از ایشان , به سانِ چرخیدن الاغ به دور 
آسیاب , با روده اش می چرخد , آن گاه به او گفته می شود : وای بر تو! 
تو که ما را هدایت می کردی , چرا این جایی؟ او می گوید : من بر خلاف 
آنخه شا واه آن ارف داتس عمل هی کردم . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :ده دسته از امقّت من به صورت پراکنده 
محشور می شوند : ... برخی از آنان گر و لال و فاقد عقل اند, و برخی 
زبانشان را می جوند و از دهانشان چرک بیرون می ریزد. .. آنان که زبان 
های خود را می جوند . عالمان و قاضیان اند که رفارشان با کشانشان 
هماهنگ نبوده است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مردم را به گفتار يا کرداری 
دعوت کند و خود بدان عمل نکند مقماره مه لکشم انیت ۶ ان که 
از اين کار باز ایستد , يا بدانچه می گوید یا بدان فرا می خواند , عمل کند. 


| ۰ 0 ان 
آن به مخالفت برخاسته اند , و شاهد آن , این سخن خداوند متعال است : 
ها ان که ادا اکن ماش اور اند ار وف ناو 
کردم » . 


ص: 4« 


7 /2الاکراهالکتاب«لا را فی الدّينِ قد تبیَّ الرْشْدٌ من الم قمن کر 


بالطفُوتِ ویوّینم بالله ققد استفسک بالغووه الْوْنّقی لا انفضام لها والاهٌ 
سمیع (1 


دو لو شاء ریک لمن من فی الأرض کلم جمیقا آقأنت رخ الّاسن ِِ 
تکوئو مَوْمنینَ» سك 


1- .البقره 2 

2- .یونس : 90 

3- .الفاشیه : 21 23 
4 .ق : 45 

5- .الشعراء : 3 


ص: 345 
09 وادار کردن 


7 / 2وادار کردنقرآن«در دین هی اجباری نبیست. و راه از بیر آهه به خوبی 
آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت » کفر ورزد و به خدا ایمان آورد, 
هه را ی ات هد 
خداوند , شنوای داناست.» 


«و اگر پروردگار تو می خواست , قطعا هر که در زمین است , همه آنها 
یکسر انضازدفی اور وند: پس آیا نو مردم را وادار می کنی که بگروند؟» 


«پس تذکر ده که تو تنها 2 کر دهنده ای. بر آنان تا نداری . مگر 
کسی که روی بگرداتد و کفر ورزد.» 


«و تو به زور وادارنده انان نیستی . پس به [ وسیله ] قران , هر که را از 
نهد ید 1 من آمی ترسد , پند ده.» 


«شاید تو از اين که [ مشرکان] ایمان نمی آورند, جان خود را تباه سازی. 
اگر بخواهیم, معجزه ای از آسمان بر آنان فرود می آوریم تا در برابر آن , 
گردن هایشان خاضع گردد.» 


«شاید اگر به این سخن ایمان نياورند, تو چان خود را از اندوه , در بيگيري 
[ کار آشان تباه می کنی. در حقیقت , ما انچه را که بر روی زمین است , 
زیوری برای ان قرار دادیم , تا انان را بیازمايیم که کدام یک از ایشان 
نیکوکارترند.» 


ص: 26 


«قلَعلک بجع تفسک,علی ءاترهز ان لم وا بدا الحدی نا * ّا جعلتا 
ما علی الارض زیتة لها 1۳7 یم أَحسَن عملا» . (1) 


الحدیثالتوحید عن آبی الصّلت عبد السّلام بن صالح الهروگ :سَأَلّ المأْمونْ 
بوما عَلِیّ بت موی الژّضا علیه السلام ققالّ له : با بن سول, ال , ما 
مَعنی قول الله عز و جل :, «و لو شَاء زیک لامَن من فی الاژض که جمیتا 
اقانت بَرة لاس علّی بَکُوئواً مُوْمنین» (2) ؟ ققال الثّضا علیه السلام : 
۵ "عن آبه جعقر بن فحقّ. کی آبه فد بن 
ین آبی ال عم له المسلمین قالوا ردول ال صلی الله 
۳ لو آکزهت ۰ با سول ال , هن قدرت عَلّیه من الّاس عَلی 
الاسلام کی عدَ نا وقونا قلی وا ! ققال سول الّه صلی اللهعلبه د 
له : ما کنث لالقّي ال عز و جل بیدعه آم بُحدث للم فیها شیتا , وم آت 
من المتگلفین , قَانرَلّ ال تبازک وتعالی : یا مُحقّد «و لو شاء زک لام 
من فی الا رض که جمیتا» عَلی سبیلِ الالجاء والاضطرار فی الذٌنیا کما 
«ِ_ِ وژوآه البلس في للاخه , ولو ققلث ذلک بهم آم 
بستجقوا مِّی توابا ولا دحا , لکنْی اریدُ منم آن بُو#نوا مُختارین غیر 
آکین" لعستدعوا می. ال لفی. فالگراعة ودمام الکلود قی له الفلد. 


ست ات 


3 


۳۵0 ِِ : 

ِ و" ۱ 

3- 8 1 عیون آخبار الرضا: 1/135/33, الاحتجاج: 
2 بحار الاأنوار : 5/50/80 


ص: 7« 


حدیثالتوحیدبه نقل از ابو الصلت عبدالسلام بن صالح هروی : روزی مامون 
از علی بن موسی الرضا علیه السلام پرسید : ای فرزند رسول خدا! معنای 
این سخن خداوند عز و جل چیست : «و اگر پروردگار تو می خواست , 
قطعا همه آنان که در زمین اند, ایمان می آوردند. پس آپا نو مردم را 
ناگزیر می کنی که بگروند؟» . امام رضا علیه السلام فرمود : «پدرم 
موسی بن جعفر , از پدرش جعفر بن محمد , و او از پدرش محمد بن علی 
, و او از پدرش علی بن حسین , و او از پدرش حسین بن علی , و او از 
پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام برایم روایت ت کرد که مسلمانان به 
رسول خدا گفتند : ای رسول خدا! کاش هر قدر می توانستی مردم را 
مجبور به پذیرش اسلام می کردی تا شمار ما فراوان می شد و بر 
دشمنانمان برتری می یافتیم . رسول خدا فرمود : «با بدعتی که خداوند 
عز و جل نسبت به آن چیزی به من نفرموده , او را ملاقات نخواهم کرد و 

من از متکلفان [ و سختگیران بر امّت آنیستم» . در پی آن , خداوند متعال 
ار : ای محمد! «و اگر پروردگار تو می خواست , همه 
آنان.که در زمین. ان ۶ اتمان: یف آوردند» ؛ اما به شیوه وادار ساختن و از 
روی ناچاری در دنیا همان کونه. که در اخزت: با فشاهدم.ع ات ایمار مین 
او ۹ و اگر با آنان چنین کنم , استحقاق پاداش يا ستایشی از جانب مرا 
ی ار 
ایمان بیاورند تا از سوی من , استحقاق قربت. کرامت و جاودانگی در 
بهشت جاوید را پیدا کنند. 


ص: 29 


7 دالگذبالکتاب«و لا تفولواً لمَا تصِف 
حرامْ لَفْتژوا علی اللّه الْکَذِتِ لو الا 
یفلْخون» . (1) 


«فْل ارءب تم ۲3 | انرل اللّةْ کم من رَرّق قجقلم من حراها حللا فقْل عءَالله 
ادن رم و عَلّی ال تْتژون» (2) " 


3 

اصا 

1 
8 
هك 
سم 


«و من أظْلَمْ من افتري عَی ِ ۰ آولیک بعرَضُون, علی رهم و یَفُول 
الأْشْهَدٌ هَوْلاء الذین کَدَبُوا عَلی رهم لا لعْتَة اللّه علی الظلمین» . (3) 
راجع : آل عمران : 94 , النساء : 50 , یونس : 69 , العنکبوت : 13 , 
الحاقه : 44 47 . 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قَسَرّ الرآن برأیه قَقَد افتری 
علی اللّه الکذت . (4) 


المعجم الکبیر عن مالک پن عبد اللّه الغافقی :قال سول اللّه صلی الله 
تفش لا پالقرآن ؛ کم سترجعون اٍلی قوم پشتهون الخدیت 


- 


قمقن ما ات تا واه نت 
من جَمَنْمّ لا ادری ایهما قا 

1- .النحل : 116 

2 .یونس : 59 

3- .هود : 18 

عمال الدین : 27 1 غن عید الرحفن ین سفره بعای الانهان :36 ۲ 

2/227 


5- .المعجم الکبیر : 19 / 296 / 658 , مسند ابن حنبل : 6/7 / 18968 , 
المستدرک علی الصحیحین : 1/196/385 کلاهما نحوه , کنز العمال : 1 / 
7 / 996 


ص: 2:9 
177 و وی 


7 3دروغگوییقرآن«و برای آنچه زبان شما به دروعغ می پردازد. مگویید : 
«اين حلال است و آن حرام» تا بر خدا دروغ بندید ؛ زیرا کسانی که بر خدا 
درو فی: دنه « سار تفع تنیون:0 


«بگو : «به من خبر دهید آنچه از روزی که خدا برای شما فرو آورده است . 
[ چرا] بخشی از ان را حرام و [ بخشی را] حلال کرده اید؟». بگو : «ایا 
خدا به شما اجازه داده يا بر خدا دروغ می بندید؟» .» 


«و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دزوغ بندد؟ آنان بز 
پروردگارشان عرضه می شوند , و گواهان خواهند گفت : «اینان بودند که 
بر پروردگارشان دروغ بستند. هان ۲۱۱۱ ی 

ا مر ان , آبه 94 تساء , آیه 0ظ ؛ : یونس ؛ , آبه 69 * عنکبوت, ایغ 13 ؛ 
حاکّه , آیه 44 47 . 


خدترصول خوا ضلی. الله علبه و ال ءهر کمن قر انرزابه را شود من 
کند , بر خداوند دروغ بسته است. 


المعخم الکببربه نقل از مالک بن, غبدالله غافتی : رسول خدا فرهود ۶ «بر 
شما باد قرآن ! زودا که به سوی قومی باز می گردید که شیدای نقل حدیث 
از من اند . پس هر کس که چیزی را دریافته , بازگو کند, و هر کس بر من 
افترا بزند , باید در جایگاهی یا چیزی از جهثم , (نمی دانم کدام یک را 
فرمود) جای گیرد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :دروغ بستن بر من , به چون دروعغ بستن 
بر دیگری نیست . هر کس از روی عمد بر من دروغ بندد, باید جایگاهی از 
آنتین بر اک خهد بر کیرد : 


ص: 350 


ی و ی کذبا عَلَیَ لیس ککذب عَلی احد ؛ من 
ب عَل متقضدا قلیتبة أ ‏ مقعدة من الثار . (1) 


الامام علیت علیه السلام :یا الثاسن , ثلاث لا دین لهُم : لا دین لِمَن دا 
یجُحود یه من کتاب اللهٍ , ولا دین لِمن دان بغریه باطل علی ال , ولا دین 
ی تبازک وتعالی . (2) 


الامام الباقر علیه السلاملایی الْعمان: يا با الْعمان . لا تکذب عَلینا کَذبة ؛ 
شلات الحنيفتة : قاتک موقوف لا محاله و 1 فان صضداقت 
ای وا که ای ۱۱ 


لیام الصاوق نید السلام لکوت علی, الم معلی سول خلی: اد علی. 
و اله من الکبایر (4) . 


بیان . 


1- .صحیح البخاری: 1/434/1229 , صحیح مسلم: 1/10/4 , مسند ابن 
حنبل : 6/341/18227 , السنن الکبری : 4 / 120 / 7169 کلها عن 
تس تم لس :3 / 8233 

- ,المحاسن : 1 / 65 / 9 عن آبی سخیله ,ٍ الکافی : 2 | 373 / 4 , 
+ 7/308 . الاختصاض : 258 کلها عن محتد بن مسلم عن 
الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : 2 / 117/ 19 

3 .الکافی : 2/338/1 , الأمالیللمفید : 182/5 وفیه «لا بُحقَقنث» بدل «لا 
تکذب» , بحار الأنوار : 72 / 233 / 1 

4 .الکافی: 2/339/5 , الفقیه: 3569/4941 , ثواب الأعمال : 318 / 1 , 
الأْوصیاء علیهم السلام» , بحار الأنوار : 2 / 117 / 17 


ص: 31 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! سه دسته دین ندارند : کسی که به انکار 
نک اند از قرآن اعتقاد داشته باشد ؛ و کسی که به افترای باطلی بر 
خداوند اعتقاد داشته باشد ؛ و آن که به اطاعت از کسی که خداوند متعال 
را نافرمانی می کند , اعتقاد داشته باشد. 


امام باقر علیه السلامخطاب به ابو نعمان : ای ابو نعمان ! به ما دروغی را 
نسبت مده , که دین حنیف ... میت ی رای هه خی تن 


کنیم , و اگر دروغ گفته باشی , تکذیبت می کنیم. 


اقاه ضاد ام تا تیم شیر بر دا ره لت ار کات کدنه 


است. 1 


ص: 2 3 


ص: 353 


ص: 24 


الامام الکاظم علیه السلام :قال سول له صلی الله علیه و آله : ایقوا 
تکذیتِ اللّه ۰ فیلي : با سول ال , وکیف ذاک ؟ قال یقول أحَذکم : «قال 
اللُ» , فیقول ال : «کذبت ‏ لم أقلة» : آو ول : «لم یِقل اللْ» , قَبقول 
اللْهْ عز و جل : «کذبت , قد قْل» . (1) 


7 ۱ 4القَول بقیر علهالکتاب«ذ. تَموتیُو پالستک ِ تفولوج بأفْواهکُم تّا 


2 


لیس کم یهی عِلَمْ وَتَحسَبُوتهُو هیّا و هو عند الله عَظیمٌ» ۰ (2 


الجوتزضنول اللم‌ضلن ال له و یی کش وا بن موه ام 
پالعلم الا یی ء سَمعتة ورَأیتة فان اه تهالیتقول + «و لا تفت ها 1 
تک بهی عم ان السَمَع و اضر و الفْوَاد کل اولیّک کان عَنهٌ مس #ولا» (3) 
4(۰ 


قتضلی للم غلیه و الم ان الما لا تقی لفق آتزاعا قرع من الناس.. 
ولکن یقیض العلع بقبض العَلماء, واذا م ببق عالمْ ابَحَدّ الاسن رژَوساء جَهالا 
, قسَألوقم ققالوا یقیر علم , قصَلوا واضَلوا . (5) 


۷" 


3 


1- .معانی الاخبار : 390 / 31 عن ابراهیم بن عبد الحمید . بحار الأنوار : 2 
7 "10۵2۳ 
ِ .النور : 15 

- ,الاسراء : 36 
4 .مکارم الأخلاق 2660/3555 بحار الأنوار : 77/ 105 / 1 

- .الأمالی للمفید 120۰ عن عند آلله ین هر , تحف العقول : 37 نحوه 
, 9 الاسلام : 1 / 96 وفیه «فسئلوا فآفتوا» بدل «فسآلوهم فقالوا». 
بحار الانوار: 2/121/37؛ صحیح البخاری : 1/50/100 , صحیح مسلم : 4 / 
58 , سنن الترمذی : 5 / 31 / 2652 وفیها «حتّی آذا لم بترک 
عالما» بدل ۳ 7 یبق عالم» , سنن ابن ماجه : 1 /20 / 532 وفیها 

«فسئلو| فآفتوا» بد ل «فسآلوهم فقالوا» وکلها عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص , کنز العمال : 10 / 187 / 28981 


ص: 355 
58/7 تاخاعتگه مسفن کفام 


امام کاظم علیه السلام :رسول خدا فرمود : «از تکذیب خداوند , پروا 
کنید ». گفته شد : ای رسول خدا! تکذیب خدا چگونه است؟ فرمود : 
«شخصی از شما می گوید : خداوند فرمود ؛ اما خداوند می فرماید : تو 
درو هی حوییه اف آن عا تفت اه .يا می گوید : خداوند نفرموده است 
وخداوند عز و جل می فرماید: دروغ می گویی, من آن را گفته ام ». 


7 4نادانسته سخن گفتنقرآن«آن گاه که [ [ بهتان ] را از زبان یکدیگر 
می گرفتید و با زبان های خود , چیزی را که بدان علم نداشتید. می گفتید و 
می پنداشتید که کاری سهل و ساده است با این که آن [ امر ] , نزد خدا 
بس بزرگ بود.» 


حدیثرسول خدا صلی الله علیه و آلهخطاب به اين مسعود : ای ابن 
مسعود ! درباره علمی سخن مگو , جز این که ان را شنیده پا دیده باشی ؛ 
زیرا خداوند متعال می فرماید : «و چیزی که بدان علم نداری , دنبال مکن 
؛ زیرا گوش و چشم و قلب. همه مورد پرسش واقع خواهند شد». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , علم را با محو کردن [ از سینه 
ها] از مردم نمی گیرد ؛ بلکه آن را با گرفتن علما , می گیرد, و هر زمان 
عالمی باقی نماتد , مردم مْ جاهلان را به ریاست خود برمی گزینند , و از 
آنان می پرسند و آنان نیز نادانسته پاسخ می دهند . آن گاه خود گمراه می 
شوند و دیگران را نیز به گمراهی می کشانند. 


ص: 356 


الامام علی علیه السلاملاینه الکسَن علیه السلام: دع القَولّ فی ما لا تعرف 
. والخطاتِ فی ما لم تلف , وأمسک عَن طریق |ذا خفت صَلالتة . (1) 


عنه علیه السلام :لا تفْل ما لا تعلَمٌْ وان قَلَّ ما تعلَمْ , ولا تفْل ما لائجتٌ آن 
یُفال لک . (2) 


عنه علیه السلام :اک والگلام فی ما لا تعرف طريقتَة ولا تعلَمْ حَقيقتَة ! 
وا وج ز توق من طول 
لسانک ما,آهنتة , واختصر من کلامک ما استحسَنتة ؛ اه یک اجمل , وعلی 
قضلک آدل . (3) 


عنه علیه السلام :لا تمْل ما لاتعلَمْ ؛ هم باخبارک یما تعلَمْ ! (4) 


عنه. علیه السلام. تین الجکعد آن لا کنارع خن قوقک ...ولا کلم فی ما (ا 
تَعلم . (5) 


- .نوچ البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : 69 , غرر الحکم : 5138 , 
۳ الانوار : 77 200 / 1 نقلا عن کشف المحچه ؛ وراجع دستور معالم 
الحکم : 59 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , کشف المحجٍّه : 226 , الفقیه : 2 | 626 / 
5 , تحف العقول : 74 , الاختصاص : 231 والثلائه الأخیره نحوه , بحار 
الأنوار : 77 1/2037 

3- .غرر الحکم : 2735 

4 .غرر الحکم : 10426 

طح-غرر آلخکم * 9450 


ص: 37 
اخاضرعلی عاید الساامتطظات یه فرد خن یه عله السااع تور اجه نمی 


دانی , سخن را واگذار و آنچه را بر عهده نداری بر زبان میار . و راهی را 
که بر ان اد ماه تسین . مسیار. 


امام علی علیه السلام زمگو آنچه را ندانی, هر چند اندک ود آنچه می دانی 
بوک آنحه را تفشت داز بهتته کونند: 

امام علی علیه السلام :از سخن گفتن درباره آنچه که راهش را نمی 
شناسی و ارف اکن ی مره ویر قارع شرع 
توشت و کارت برد و فان آکامت و انش از دراز کوبی به اندازه: ای 


بپرهیز که در امان باشی, ۱ ۱ ی زوا باصن و , که 


آفام علی له التشاام :انجه را نان هه کف در ان خیزحایی. که میت 
دانی , متهم [ به دروغگویی] می شوی. 


امام علی علیه السلام از جمله حکمت آن است که : با بالاتر از خود 
نستیزی . تاه رازن اه نمی دای سکره موی 


ص: 358 
عنه علیه السلام :العَقل آن تقول ما تعرف , وتعمل بما تنطِق به . (1) 


عم علیه: البتلام ذلا تقولوا بها لا تعرفون ۶ فان اک الکی فی‌ها نکرون : 
(2) 


لامام الصادق علیه السلاملعید اللّه ب جُندپ: با ين ندب , لا تثل فی 
المَذنبین من آهل دعویکم الا خیرا . , کل من ِِ ووالانا ولم وال 
نا . وقال ما بعلَغ , وشکت ما لابعلم آو آشکل علیه , قَقع فی الجته " 
3 


۰ ۳ 
«ولا أحَدّ اللَه میتق از ذین آ وا کت و 1 سٍ ولا تَکمَُُو فَتبدوة 


وَراء ظَهُو رهم 7 شتر 


0 


زو یی 2121۰ 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , غرر الحکم : 10245 
3- .تحف العقول : 302 , بحار الأنوار : 280/78 / 1 
4 .البقره : 174 

5- .آل عمران : 187 


ص: 359 
7 کتمان علم 


امام غلی علبه السلام :| تشانه | غقل.: کفتن ری ات که می:دائی .و 
عمل کردن به چیزی است که می گویی . 


سس اس :مگویید آنچه را نمی دانید , که بیشتر حق در چیزی 
است که منکر آنید 


امام صادق علیه السلامخطاب به عبدالله بن جندب : ای پسر جندب! 
درباره گناهکارانی که در میان مخاطبان شما هستنند , جز به نیکی سخن 
مگویید .. . هر کس به سوی ما آید و ولایت ما را بپذیرد , و ولایت دشمنان 


ما را نیذیرد و آنچه را می داند , بگوید و از آنچه نمی داند یا در آن اشکال 
و ابهامی دارد , خاموش مائد, در بهشت است. 


7 مان علمقر آن‌«کسای کم آنعه را خداوید از کناب نازل. کرده, 
پنهان می دارند و بدان . بهای ناچیزی به دست می اورند , انان , جز آتش 


در شکم های خوپش فرو نبرند , و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد 
گفت , و پاکشان نخواهد کرد, و عذابی دردناک خواهند داشت.» 


«و [ یاد کن ] هنگامی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب داده شده, 
پیمان گرفت که حتما باید آن را [ به وضوح] برای مردم بیان نمایید و 
کتمانش مکنید. پس آن [ عهد ]را پشت سر خود انداختند و در برابر آن , 
بهایی ناچیز به دست آوردند ؛ و چه بد معامله ای کردند » 


ص: 360 


الخدترول الله صلی الله عایه و الم هن کم غلما ما تم اللة ید فی 
آمن, التاسن : آمر لین لل) : الجمه اه جوم القنامه بلجام من التار ۱21۰ 


الامام علی علیه السلام :لا ثمسک غن اظهار الحق |ذا وجدت له آهلاً . (3) 
عنه علیه السلام :َشتَه لاس بأنییاء له قوَلهُم للحو . (4) 


الامام الباقر علیه السلامفی رٍسالته الی سَعد القیر: الما فی آنقسهم 
خاتغ ان کتمُوا اللّصیحَة ؛ ان رَأوا تانها ضالا لا تَهدوتَة , آو میا لا بْحيوتة , 

کسن ما صتعون الان الله تبارک متعالی اخذ علیهم المیناق فی الکتاب:؛ 
آن یام وا بالمقعروف وتف آمروا :و آن پنهوا عفا تهوا عَنة ون یتعاو نوا 


علی البرٌ والتّفوی , ولا یتعاونوا علی الائم والعدوان . (5) 
راخمخصی 14 زکا قجه لدع 


1- .قوله صلی الله علیه و آله : «آمرٍ الدین» مجرور علی البدلیّه من قوله : 
«فی امر الناس» 

2 ستن اين ماجه : 1 / 97 / 265 عن آبی سعید الخدری , مسند ابن 
حنبل : 3 / 565 / 10492 عن آبی هریره , المستدرک علی الصحیحین : 
6 عغعن عبد اللّه بپن عمرو بن العاص , المعجم الکبیر : 11 / 5 
ولا عن آن. عاس بارخ اضمان لا 1517 7و عت آننن ۹۵ 
نحوه , کنز العمّال : 10/196/29031؛ منیه المرید: 136, عوالیاللالی: 
0 کلاهما نحوه, بحار الأنوار: 2 | 78/66 

3- .غرر الحکم : 10188 

غرر الک * 3172 

5- .الکافی : 8 / 54 / 16 عن یزید بن عبد اللّه عقن حذثه , بحار الأنوار : 
68 / 2 


ص: 31 


حدیثرسول خدا صلی الله علیه و آله :هر کس دانشی را کتمان کند که 
خداوند با آن به کار دین مردم . سود می رساند, خداوند در روز قیامت 
دهان آه تاباحافی اترن رلحام .هی ند 


امام علی علیه السلام :هر گاه مخاطب شایسته ای برای حق یافتی , از 
اظهار ان خودداری مکن. 


است. 


امام باقر علیه السلامدر نامه اش به سعد الخیر : عالمان خیانتکارند. اگر 
نصیحت و خیرخواهی را کتمان کنند ؛ اگر سرگردانِ گمراهی را ببینند و 
هدایتش نکنند, يا مرده ای را بنگرند و زنده اش نگردانند , بد کرده اند ؛ 
زیرا خداوند تبارک و تعالی در قرآن , از آنان پیمان گرفته است که به 
معروف و به آنچه ِ یافته , امر کنند و از آنچه از آن بازداشته شده 
اند. + نفی.. کنند ».و در نیکن. و بازننایی. همدستی. کنند بو در گناه و 
ستمکاری همدستی نکنند. 


ضراعت ها 


ص: 22 


1 نت لقن اللّ الذین بُسَْقون الگلام 


عنه صلی الله علیه و آله اللَهٍ عز و جل آم تبقث تیّا لا ملغا . وا 
تشقیق الکلام وَالعْطَب من السّیطان . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله کم بقل الکلام , ولا : َستَهوتتَکُمْ السَیطان ؛ 
فان زره تشقیق الکلام من شفاشق الشیطان ۳ 3 


عنه صلی الله علیه و آلهلعبد اللّه بن رواحة: کف عن السّجع ؛ قما آعطی 
عبد شَینا شزا ه ین طلاقه فی لسانه 4(۰) 


1- .المجازات النبویّه : 415 / 336 , مسند ابن حنبل : 6 / 26 / 16900 
عن معاویه وفیه : «لعن رسول الله صلی الله علیه و الهالذین ...» 

2- .نثر الدژ : 1 / 258 , وراجع مسند ابن حنبل : 408/2 / 5691 

3- .کنز العقال : 3 / 552 / 7863 وص 879 / 9013 کلاهما عن 
الشیرازی فی الألقاب عن جابر , وص 837 / 8898 نقلاً عن ابن عبد الب 
فی جامع بیان العلم وابن آبی الدنیا وآبی عبید فی الغریب عن عمر بن 
التصاب سفن اساد لبه‌ ضلی اللهعلنه و اد 

4- تفشر القرطبی : 12 / 281 , الفردوس : 4 / 120 / 6373 عن ابن 
عبّاس ولیس فیه «کف عن السجع» , کنز العقال : 3 / 556 / 7892 


ص: 363 
7 ظاهرسازی 


اسسا صاصای اعای مه ی ی ار 
را که به سان مو , سخن را پیچ و تاب می دهند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله آخداوند عز و جل هیچ پیامبری را جز به 


عنوان مب برنینگیخت وهی هار پیچ و تاب دادن گفتار و سخن , کاری 


تشون شدا ضلی الله غلبه و ال :کم و باشیو اه شطان شمارا کوب 
ندهد , که پیج و تاب دادن سخن , از و سوسه های شیطان است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آلهخطاب به عبداللّه بن رواحه : از آهنگین 
کوین.ذشت: بآ مه که: بدا ای یر .بر آز-وهان حفنی [ به سان ورد 
خوانی کاهنان ] داده نشده است. 


ص: 204 


الامام علی علیه السلام :ان کنیرا من الحْطّب من شقاشق (1) السّیطان . 
)2 


الامام الصادق علیه السلامفی رما یُنْسَبْ الیه فی مصباح السَریقه 
العَلماء عَسَرَخ آشياء : ۰ . . وَالَکلْفُ فی تزیین الکلام برَوایّد الألفااط 1 ِ 


7 :الما تَعتّنی اللّْ مُتلفا , ولم 
بع 4 


عنع صلی الله علیه و آله :3 ال آم تَبعننی مَعتّا ولا مُتعَتنا , ولکن بت 
مُعلما مسا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :عَلموا ولا ینوا ؛ قَالّ الفقلْمَ یز من العف . 
(6) ۱ لعف 


7 / 8الاطالهرسول اللّه صلی الله علیه و آله و 
الحضر علیه السلام , ققال : آوصنی , ققال الحَضِرّ : يا طالّت العلم . 
القایل أقل ملالة من القستمع , قلا ثم جْلساءک |ذا حدنتهُم .  )7(‏ " 


1- .قال فی اللسان بعد نقل الحدیث : فجعل للشیطان شقاشق وتستبِ 
الیه لما یدخل فیها من الکذب (لسان العرب : 10 / 185) 

- .النهایه : 2 / 489 , لسان العرب : 10 /185 ؛ بحار الأنوار : 102 / 
ِ 

3- .مصباح الشریعه : 366 , بحار الأنوار : 52/2 / 18 

4- .سنن الترمذی : 5/423/3318 , صحیح مسلم : 2/1113/35 , السنن 
الکبری : 7 / 60 / 13267 , کلاهما نحوه وکلها عن عائشه , کنز العقّال : 
1 / 426 / 31998 

5- .صحیح مسلم : 2 / 1105 / 29 , السنن الکبری : 7 / 61 / 13268 
ولیس فیه «ولا متعئتا» وکلاهما عن جابر بن عبد الله , کنز العمّال : 11 / 
4 /31989 


6- .شعب الایمان : 2/276/1749 , الفقیه والمتفقّه : 2/137 , جامع بیان 
العلم : 1 / 128 , الفردوس : 3/9/4004 کلها عن آبي هریره , کنز العمّال 
: 10 / 249 / 29321 ؛ منیه المرید : 193 , جامع الأحادیث للققی : 102 
عن. اسماغیل ابن الامام الکاظم عن اباته عليهم الستلام:.بخار الأنوار : ۱/17 
95 

7- .منیه المرید : 140 , بحار الأنوار : 1 / 226 / 18 ؛ المعجم الاأوسط : 7 
عن عمر بن الخطاب , کنز العقال : 16 / 143 44176 


ص: 365 
61/17 بر رف آفکفقرم 


6217 پرگویی 
امام علی علیه السلام :بسیاری از سخن ها , وسوسه های شیطانی است. 


مصباح الشریعه :امام صادق علیه السلام فرمود : «آفت عالمان , ده چیز 
است : . رو تاک ان و ظاهرسازی نت ار ان گفتار , با زیاده گویی» ّ 


7 7به رنج افکندنرسول خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , مرا تنها [ به 
عنوان ] مبلغ برانگیخت نه رنچ دهنده. 


رسول خدااصلی اللهغلیه و العخاوتده مرا تدبرای این به زان 
خت و نه برای رنج دادن به خود ؛ بلکه ما [ سس ان ماس 

ار 

اموزنده از سرزنش کننده بهتر است. 

علیه السلام را ملاقات کرد و به او گفت با !خضر گفت : «ای 


طالب دانش ! گوینده کمتر از شنونده خسته می شود . پس هنگام سخن 
کفتن با هم تسا رن. یودهم آنان را خشنه مین 


ص: 366 


1 لیس البیانْ کنر الکلام و ولکن فصل فی. ما راجت 
له عز و جل .: 


آعلام الذین :أی [اللَبیمٌ صلی الله علیه و آله ] آعراییّا بتکلْمْ فطل , ققال 
[1- : کم دون لسانک من چجاب. ؟ ققال : شقنای وأسنانی , قَقال علیه 
السلام : قتتبّت واقتصر ؛ قَاِنّ ال تعالی یَکرَْ الانیعاق فی الگلام , قتَصَر 
اه آوجَر فی کلامه , واقتضر علی حاجته !(2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان انقضکم ال و منی مجلسا یوم 
القیامّه الترثارون , وَالمَتشَذقون , وَالمَتَفيهقون ۰ (3) 


غت.صلی له علیه و آله * لا انعم پشرار کم ؟ هم الترتارون الختتدفون. 
آلا تک بخیارکم ؟ آحاسنکم آخلاقا . (4) 


1- .الفردوس : 3 / 399 / 5215 , موارد الظمآن : 492 / 2010 وفیه 
«ولکن البیان الفصل فی الحق» وکلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : 10 
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2- .آعلام الدین : 275 
3 ست التر مت : 370/8 7 2018 عون خایره هه نحل *6 2207 


/ 17747 ,ٍ السنن الکبری : 10 / 326 / 20799 وفیهما «فی الاخره 
مساوتکم آخلاقا» بدل «مجلسا یوم القيیامه» وکلاهما عن آبی تعلبه 

الخشنی , کنز العقال : 3 / 10 / 5181 ؛ عوالی اللالی : 1 / 72/ 135 

نحوه 

4- .مسند ابن حنبل : 3 / 301 / 8830 , السنن الکبری : 10 / 326 / 

0 نحوه وکلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : 556/3 / 7890 


ص: 27 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :بیان [ روشنگر] , به زیادی گفتار نیست ؛ 
بلکه به درستی و استواری سخن است در جایی که خداوند عز و جل 
دوست دارد. 


آعلام الدین "[ رسول خدا] مرد بادیه نشینی را دید که سخن می گوید و آن 
را طولانی کرده است . به او فرمود : «زبانت چند حجاب دارد؟». گفت : 
لبان و دندان هایم. فرمود : «استوار و کوتاه سخن بگو ؛ زیر| خداوند ۳5 
, فزونی در گفتار را ناپسند می شمَرّد. خذا ,هرن آن. کس. را خر کوداند 
که گفتارش را کوتاه سازد و به قدر نیازش بسنده کند » . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :مبغوض ترینِ شما نزد من و دور شما از 
من در روز قیامت , پرگویان , بیهوده گویان و زیاده گویان اند . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :ابا تدترشسان را به شما معرّفی کنم؟ آنان 


۶ پر یات شود کفیان اند ابا هرا ناه ابر نی کی آن: که 
اخلاقفش از همه بهتر است. 


ص: 368 
الامام علی علیه السلام :آقة الگلام الاطالَة . (1) 


عنم علیه. السلام قون. اطال. الکت فی, ها لا یفن را فینده 
للملامه ۰ (2) 


عنه علیه السلام :الاکناژ یرل العکیم , ویّمل الحلیم ؛ قلا ثکثر قثضجر , 


ک 


وتقرط فتهّن . (3) 


عنه علیه السلام : بخ من العیٌ , الرُیادةْ ی القنطق عَن وضع الحاجه . 
)4) 


راجع : ص 316 (مراعاه الاختصار) ۰ 


7 4 الأجالکتاب«دتت هَومْ توح الَمَرَسَلِین * لژ قال هم أَحُوهْم 
نو از شون * ای لک رشول ای چاو ال 
عم مر من آثر ان أجرح الا علی رَبِّ الْعَلمینَ» . (5) 


1- .غرر الحکم : 3966 
2 .غرر الحکم : 8892 
3- ,غرر الحکم : 2009 
4 .غرر الحکم : 3244 
5- ,الشعراء : 105 109 
6- .الشعراء : 123 127 
7- .الشعراء : 141 145 


ص: 369 
637 درخواست مزد 


امام علی علیه السلام :هر کس سخن را در آنچه شایسته نیست , طولانی 
سازد , خودش را در معرض نکوهش قرار داده است. 


امام علی علیه السلام :زیاده گویی , حکیم را به لغزش می کشاند و بردبار 


را ملول می سازد . پس تا نی مک هم خی رن 


امام علی علیه السلام :زشت تر از درماندگی در سخن , زیاده گويي بیش 
از حد نیاز است. 


و ص31 ارتایت اتسار 


7 9درخواست مزدقرآن«قوم نوح , پیامبران را تکذیب کردند . چون 
برادرشان نوح به آنان گفت : «آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای 
درخور اعتمادم . از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید ؛ و بر این [ رسالت ] , 
اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من , جز بر عهده پرودگان جهایان 


نیست». > 


«قوم عاد , پیامبران [ خدا] را تکذیب کزردتد . آن گاه که برادرشان هود به 
آنان گفت : «آپا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. از 
خدا| پروا کنید و فرمانم ببرید ؛ و بر این [ رسالت ] , اجری از شما طلب 
نمی کنم. اجر من , جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست».» 


«قوم نمود, پیامبران [ خدا] را تکذیب کردند , آن گاه که برادرشان صالح 

به آنان گفت : «آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. 
اد دا پها تیوه عرضاقم مدید ؛ و بر این [ رسالت ] , اجری از شما طلب 
نمی کنم. اجر من , جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست».» 


«کَذْب أَضحب ل«بکه الفزسلین * لد قال هم شعیب لا تون * ای کم 
زپول آمب 7 اتقو وا ال وَطیفون * و ما آسن «لکُمّ لب من آجْر ان آجری 
۰ 


_ِ ۳ 2 


۳ ۳۹ ض ‌ بر کچ 0 سس 
«قل ما اسن«لْکم عَلیّه من اج و ما آتا من المْتکلفین» . (4) 
تنج 3 ن 0 ۳ 
«قل لا آس «لک2 علیه ادا الا المَودم فی القَوبی» . (5) 
س‌‌ و اجرا ! 


«قل ما ما سألثکم جُن آگر 5 قهَو لَکمْ اِنْ 


ء شهید» . () 


راجع : یونس : 72, هود : 29 , 31 , المومنون : ۰72 یس : 21 , الطور : 
0 , القلم : 46 . 


الخشتر‌سول الله صلی الله یه و ال کتوت فن الکاب از لیا بو 
, علم مَمٍّانا کما غلمت مَهانا . (8) 


۱-۱ 
5 


1- .الشعراء : 160 164 
2 .الشعراء : 176 180 
3- .الأنعام : 90 

4 .ص : 86 

5- .الشوری : 23 

6- .الفرقان : 57 


۳ .سبا : 

0 : / 63877/125 عن ابن مسعود , کنز العمّای : 10 / 241 
۰ 220279 0 ات العالیه فی, قوله تعالی : «و لا تشتژوا ب ای تما 
قلیلا» قال لا تأخذ علفه ها لت اج تهاها آخر العلماء والحکماء 
والحلصاء ۷ اللّه عزرو جل وهم یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراه : «یابن 
آدم عَلّم مچانا کما غلمت مچانا» (حلیه الأولیاء : 2 / 220 , تفسیر الدژ 
المنثور : 1 / 155) 


ص: 31 


«قوم لوط , فرستادگان را تکذیب کردند , آن گاه که برادرشان لوط به 
آنان گفت : «آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم . 
از خدا پروا کنید , و فرمانم ببرید : و بر این [ رسالت ] , اجری از شما 
ب نمی کنم. اجر من , جز برعهده پروردگار جهانیان نیست».» 
«اصحاب آیکه , فرستادگان را تکذیب کردند , آن گاه که شعیب به آنان 
گفت : «آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. از خدا 
پروا کنید , و فرمانم ببرید ؛ و بر اين [ رسالت], اجری از شما طلب نمی 
کنم. اجر من , جز بر عهده پزوزد کار جهانیان نیست».» 


«اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است . پس به هدایت لك 


اقتدا کن. بگو : «من از شما هیچ مزدی , بر این [ رسالت ] نمی طلبم. اين [ 
قرآن ], جز تذگری برای جهانیان نیست».» 


«بگو : «مزدی بر اين [ رسالت] از شما طلب نمی کنم و من از کسانی 
نیستم که چیزی از خود بسازم [ و به خدا نسبت دهم ]».» 


که ادن ترایز ار شالت نو پاداشی او شا :خواشسای تشم وم 
دوستی درباره خویشاوندان».» 


«بگو : بر اين [ رسالت] , اجری از شما طلب نمی کنم. جز این که هر 
کس بخواهد راهی به سوی پروردکارش [ در پیش] گیرد .» 


«بگو : «[ اگر] مزدی هم از شما خواستم , برای خودشماست ! مزد من جز 
بر خدا نیست ؛ و او بر هر چیزی گواه است» .» 


5 , آیه 72 ؛ هود , آیه 29 و 51 ؛ مومنون , آیه 72 ؛ یس , آیه 
21 + طور یه 40 ؛ قلم , آیه 46 . 


حدیثرسول خدا صلی الله علیه و آله :در کتاب نخستین نوشته شده ست . 
ای پسر ادم! همان کوته که زایکان آموختی رایکان بیا موز . 


عنه صلی الله علیه و آله :علماء هذه الم رَجُْلا ن : جُل آتاة ال علما 

قَبَدَ1 1 باخذ , ولم شر یه تمَنا , قذلک : 

حیتان البّحر , ودوابٌ البرٌ, والطیرٌ في جو, السماء ۱ ال و 

5 وف قلی و عل ایام الله غلما فخل یم ریا 
, وشری به تَمَنا ۱0 

ونادی مناد : ها ادیآ اه ومافتفل ‏ یم گن عباد لو , واقذ غلیه 


صلمه لاه هنت و اه اه ناد شم امه نمی با 
الناس زرف اعد فعلر الهاه ۰ بنخد بنخذه مهتة . (2 


عنه صلی الله علیه و آله عَلَ ال عز و جل آدم ألت چرقو ین الرف , 
ققال َة : قل لوْلدک ویک : ان لم تصیروا قَاطلَُوا الضیا بهذه الحرف . 
ولا تطلیوها پدین ؛ قاٌِ العّینَ لی وحدی خالصا , ویل لِعَن طلِبَ یالین الگنی 
! یل له !۱ (1)3 


1- .منیه المرید : 136 , روضه الواعظین : 15 نحوه , بحار الانوار : 
5 _المعجم الأوسط : 7/171/7187 عن ابن عباس , کنز العقّال : 
0 206 1 29090 

2- .ربیع الابرار : 2 / 543 

3 الفردوس. ۰ 7.3 42 :/ 4105: من عطیيه: بن, تشر ۰ کنر العضال 10 / 
6 / 29091 


ص: 373 


لها شلی الله مهو الم تعالمان آیشت وی ند کش که 
خداوند به او دانشی ارزانی داشته و او آن را در اختیار مردم قرار می دهد 
و برای آن مزدی نمی گیرد و آن را به بهایی نمی فروشد . او , کسی است 
که ماهیان دریا و جنبدگان خشکی و پرنده آسمان برای او طلب بخشش 
می کند , و با سروری و بزرگی ب.نرد. خداوند هی آید قا: آن که: هم نشین 
پیامبران می شود. و شخصی دیگر که خداوند به او دانشی داده ؛ اما او در 
بذل آن به بندگان خدا بخل می ورزد و برای آن مزد می گیرد و آن را به 
بهایی فیه فروشند خن کسی. را در روز صاست یا لحافت اسشن لگام 
می زنند و ندا دهنده ای فریا می زند که : «اين [ همان] کسی است که 
خداوند به او دانشی داد ؛ اما او در بذل آن به بندگان خدا بخل ورزید و 
برای آن مزد گرفت و آن را به بهایی فروخت» ۰ او به همین حال خواهد 
بود تا از حسابرسی رهایی بای 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :آخداوند , بنده ای را دوست دارد که کاری 
را پيشه خود سازد و با ان , از مردمّ بی نیاز کردد ؛ اما با بنده ای که دانش 
را برای پیشه قرار دادن می اموزد , دشمن است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل به آدم [ علیه السلام ] , 

هزار حرفه از میان حرفه ها آموخت و به او فرمود که به فرزندان و نسلت 
بگو : اگر صبر نمی کنید , از رهگذر این حرفه ها دنیا را طلب کنید و از راه 
دین , در جستجوی دنیا نباشید ؛ زیرا دین , تنها برای من است . وای بر 
کسی که از راه دین , دنیاطلبی کند ! وای بر او! 


ص: 274 


الامام علی علیه السلام :لا کون العالمْ عالما حتّی .۰ .۰ . لا یَأَحْدَ علی علمه 
شَیثا من خطام الذّنیا . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام :من کتم علما آحدا , آو أَحَدَ عَلَیه آجرا رفدا 


, قلا یَنقعَة آبدا . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :من احتاج الّاسنْ الیه لبَْهَُم فی دینهم , 
فتسالفم الاحر ه نان حضها علی الله تعالی: ان تاه ناجمم. 3 


راجع : ص 48 : (حقوق المبلغ) . 
بیان . 
1- .غرر الحکم 1 


3 .عوالی الألی : ۸71/4 42 بحار الأتوار : ۸787/2 68 


ص: 275 


اقا لت له الا فا لیم اه کنو مر آن کر سرا یووم 
خی ازدشاع وتا تا تطلند 


امام زین العابدین علیه السلام :هر کس دانشی را از کسی پنهان سازد یا 


امام صادق علیه السلام :کسیین که مردم به او نیاز دارند تا دین را به آنان 
بیاموزد و او از انان مزد بخواهد , خداوند متعال حق دارد که او را در انش 
جهنم درافکند. 


رک : ص 49 (حقوق مبلّغ) . 


ص: 276 


ص: 37 
بحثی درباره مزد تبلیغ 


بحثی درباره مزد تبلیغچنان که گذشت, سیره قطعی انبیای الهی , عدم 
درخواست مزد در برابر ی و 
کردند که در برا, پر تا ارم که برای ابلاغ پیام های الهی دارند , از مردم 
چیزی نمی خواهند. نخستین پیامبر اولوالعزم , حضرت نوح علیه السلام , 
یراق کنو کی سید اه سرانانته انست:, مامر ار : 
همچون: هود. صألح, لوط و شعیب علیهم السلام نیز بدین شیوه عمل می 
کردند؛ اما نکته درخور تا اين است که پیامیر اسلام. به دستور خداو ند 
متعال, مکلّف شد به امّت اعلام کند که: «... لا أشنم عَلّه أجرَا موه 
فی الرْبی تک ِِ_ِ ۹ ۰ در مقابل تبلیغ رسالت , پاداشی از شما نمی نخو ا هم 
/ مگر دوستی . و در پاسخ این سوال کی جکمت این 
دا چیست, یه یه امر للهی توضیح می دهد. «قَل ما سألنکم سفن من أجُرِ 
هو لکمْ ان آجری الا علی الله.» (2) 


1- .شورا آیه 23 
2- .سبا آیه 47 


ص: 279 


بگو : آنچه از شما به عنوان مزد رسالث خواستم , به سود شماست . 
پاداش من, فقط با خداست. یعنی من هرگز چیزی در مقابل رساندن پیام 
الهی از شما نمی خواهم . من نیز همچون سایر انبیای الهی , بی مزد و 
ی ی ی مزد نهاده 
ی ی "زا راه محبح و آسنوار 7۳ 
برای توضیح بیشتر فرمود: «مَ اس ۶ م علیه من ار ال قن سَاء آن یذ 
ان را سر ی اه ؛ مگر این که 
هرکس بخواهد , راهی به سوی پروردگارش [ در پیش] گیرد . بنا بر این 
ار ای 
خرافت که فان رام رن ها شید تام هار عقوم اسان 
اشست ک در دص ات تا سای یواست سار اساص ‏ 
ترین مصادیق رهبران الهی هستند. (2) با عنایت به این مقدمه در مورد 
یت تا و ی 1 ات 
سیره ۹9 الهی م فیاغان که ار ۳ 7 
تبلیغ , از مردمٌ مزد طلب کنند؟ 


1- .فرقان آیه 57 ۱ 
2 .ر ک : اهل بیت علیهم السلام در قران و حدیت 2 ص551 (عناوین 
حقوق اهل بیت علیهم السلام) رهبری در اسلام ص 88 


ص: 279 


گرفتن پاداش تبلیخ بدون درخواست آن چه حکمی دارد؟ 3. در 
صورتی که ای رام اش نانهای, افتصادن میاه تامین. ی 
کزدد؟ 


الف آثار زیانبار درخواست مزد برای تبلیغبرای پاسخ گفتن به سژال اوّل و 
فص او اس روا و ای نا نس 
است قدری ذز آنار دیاتبار :درخواسشنت مزد برای تبلیغ, تال کنیم : 


از ان رفن احلاصستن کی اطلافی تیم دیی ها خلاص اس کی 
درخواست مزد برای تبلیغ , این رکن اساسی صدمه خواهد دید و مبلغ , 
مصداق کسانی خواهد ۳ آنان فرموده 
است : یَطلْب الضْیا بعمل الاخرو , ولاتطلث الاجزه بقمل الکئیا . (1) دنیا را 
دی ها ای کار ان ارت اتمه ارس ای هد 
با اعمالی کار آن نات و نی سان» کسی که می توا شت آموز 
مربوط به زندگی دنیوی خود را با انگیزه الهی مویکو تس تما : 
(2) اینک با درخواست پاداش برای تبلیخ (که ار الهی و معنوی است) , 
را ای ام ند السلام 
تاره کر ات ورام ارم نامام ی بت سا عردانت 

شده است: من اختاج الثاس [لیه لْعَفََهُم فی دینهم. قبَسألهُم الاجرة , کان 
حقیفا علی الله آن بوخلة نار خهنم .. (12 ۲ 


ای را ال سامح 
وک میزان الحکیه عوان 220 مت 
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هر کس که مردم برای فراگیری دینشان به او نیازمند باشتد بو ان از انان 
مزد بخواهد , بر خداوند رواست که او را در انش جهئم در اندازد . 


2 . کاهش اثر تبلیغبا صدمه دیدن رکن اخلاقی اخلاص , اثر تبلیغ در 
سازندگی دیگران , کاهش می یابد و گاه به صفر می رسد ؛ بلکه نتیجه 
عکس می دهد ؛ زیرا مردم , حق دارند به کسانی که دین خدا را وسیله 
تامتن تیا شود کرد اد دبا یه ما رنه یانب ناصح و خیرخواه 
خود ندانند ؛ چنان که حضرت عیسی علیه السلام در این زمینه می فرمود: 
الذینار ۰ وَالعالِمٌ طبیبٌ الدّین * قادا ۶ ینم الطبيبِ یج الذاء الی 
تفسه فائهموه ۰ وَاعْلموا انه یر ناصح غیره ۰ (1) دینار , بیماری دین و عالم 

یا ات سراف اس ما وا سوه وی 
کشد , به او بدگمان باشید و بدانید که او خیرخواه دیگری نیست . 


3 . تحریف ارزش های دینیزیانبارترین اثر «تبلیغ در برابر پاداش» , تحریف 
ارزش های دینی است . هنگامی که تبلیغ به صورت کالا درآید , مبلْغ به 
خاق, آن. که تیاز مخاطب را در نظر بکیرد +.خواست اه را مهرد توخه قرار 
می دهد و از این رو , سعی می کند کالای خود را مطابق میل وی تنظیم 
کند و بدین سان , چه بسا لازم بداند که ایزش های دینی را تحریف کند تا 
دنیای خود را تأمین نماید . از دیدگاه قران کریم , تحریف کتب اسمانی 
بسنین ۶ به همین ریشه خطرنای ضی زسد که عمعی. از مباغان و تتشوابان 
دینی؛ در برابر بهایی اندک , برای تامین خواست خداوندان زور و زر » 
حقایق دینی را تحریف کردند . (2) 


التضال برض 1 تفه لها یی ری و6 ار ار رح و 
ص 107 . 
2 .رک : بقره ایه 41 
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ب گرفتن مزد تبلیغ , بدون درخواست 


ب گرفتن مزد تبلیغ , بدون درخواستاثار زیانباری که بدانه اشارت رفت , 
هنگامی. بدید می. ایند که مبلّغ , درست به عکس انبیای الهی عمل کند ؛ 
یعنی انبیا می گفتند ما مزد تبلیغ نمی خواهیم ؛ ما او بگوید که مزد تبلیغ 
می خواهد و با دین خدا مانند یک کالا معامله کند . امّا اگر مبلّغ , درخواست 
مزد نداشته باشد + لیکن مردم برای کامیخ فندکی. ان خیری:به ون آهدا 
کنند. » پذیرفتن. آن منعی ندارد . در ,این پاره , از امام صادق , علیه 
«شده است : المَعَلمْ لا بقلم بالأمر ۰ وبقبل القدية آذا آهدی 

۰ حعلم , برای مزد تعلیم نمی دهد ؛ اما اگر هدیه ای به او داده 
ی ۳ 
علیه السلام چنین آمده است: [ قال علیه السلام أ«من استأکل بعلمه 
افتقر» . قَقَلث له : خلت قداک ! ان فی شیعتک وقوالیک قوما یِتحمَلون 
َلومکم ونوا في شباتکم , فلا پعدمون علی لک مهم : البرّ والصلهة 
ولا گرام.. عقال << ابر اولنی نختشا کلیت ».. (2) [ امام صادق علیه السلام 
9 از راه علمش نان بخورد , مستمند خواهد شد» . به 
ایشان گفتم : فدایت شوم ! میان شیعیان و دوستداران شما گروهی هستند 
که دانش های شما را فرا می گیرند و آن را میان شیعیانتان منتشر می 
سازند و در مقابل نیکی 7 اتعام ۵ هدایای ابان نی هه نمی مانند . فرمود 
: «اینان , کسانی نیستند که با علم خود , نان می خورند» . نکته درخور 
توجّه این است که گرفتن پاداش تبلیغ , بدون درخواست آن , , هرچند منعی 
ندارد و با بزخی. از مراتب: اخلاض نیز ساز کار است * انا تری ان اولی 
محسوب 


۳ 0 


ص: 292 


می شود و انبیای الهی و رهروان کامل انها از پذیرفتن پاداش هایی این 
گونه نیز اجتناب می کردند و نه تنها در مورد تبلیغ , بلکه در مورد هر کاری 
که عمل اخروی محسوب می شود و برای خدا انجام داده اند , حتی در 
سخت ترین شرایط اقتصادی , حاضر نبودند پاداشی دریافت کنند . در این 
باره , داستان بسیار اموزنده ای از حضرت موسی علیه السلام نقل شده 
است که در پی می اید . 


داستانی از اخلاص موسی علیه السلامحضرت موسی علیه السلام , قبل از 
نبقت , پس از ان که از چنگ فرعونیان گریخت , با تحمّل مشعلات فراوان 
, خود را به شهر «مدین» (شهر شعیب علیه السلام) رساند . در نزدیکی 
های شهر , چاه آبی بود که شبان ها برای آب دادن گوسفندان ۳ 
اطراف آن جمع شده بودند . در کنا ر شبانان , دو دختر را مشاهده کرد که 
به چاه, نزدیک نمی شوند . متوجه شد که آنان برای آب دادن گوسفندان 
خود , نیاز به کمک دارند . به آنها کمک کرد و گوسفندان , سیراب شدند و 
دختران , همراه گوسفندان خود باز گشتند. گرسنگی , موسی علیه السلام 
را سخت آزار می داد . دست به دعا برداشت و گفت : «رَب ای لمَا 
آنرلت لت من خیر ققیژ » قصص , آیه 24 پروردگارا! من به هر خیری که 
به سویم بفرستی , سخبٌ نیازمندم ۱ 
می فرماید : قواللّه ما سَأل الا خبزا یاک !(1) سوگند به خدا که موسی 

جز نانی برای خوردن درخواست نکرد . در اين هنگام 9 ۱02 
بازگشت و به موسی علیه السلام گفت : 


1- .نهج البلاغه , خطبه 160 ؛ بحار الأنوار , ج 13 , ص 150 


ص: 383 
هان این جاقوی ریک آخرجا شفیت لیا فنص آبه 2 درم توزا 
می طلبد تا پاداش آب دادنت برای [ گوسفندان] ما را به تو بدهد . موسی 
غلبم الساام یرام آمبهخانم آما وعت . معلوم نش رحترانی که کار 
چاه ۳1 دیده و به آنها کمک کرده بود », فرزندان شعیب پیامبر هستند. 
هنگامی که موسی علیه السلام وارد خانه شعیب علیه السلام شد , وقت 
شام بود ِ آماده. ۱ به جوان تازه وارد , تعارف کرد و 
فرمود ب ! اجلس فِتَء ۳ ۱ 
0 , همجنان ایستاد» بود و بر سر سفره نمی نشست و 
در بانته‌میتیان. اف آ غود الم به خدا پناه می برم ! شعیب علیه 
السلام که از اين برخورد او شگفت زده شده بود , گفت : وَلِم ذلک؟ آلست 
یجائع؟ اين [ کار] برای چیست؟ مگر تو گرسنه نیستی؟ موسی علیه 
السلام در پاسخ گفت : بلی ! ولکن أخاف آن یَکونَ هذا عوّضا لما سَقیث 
آهما . وتا آهل بيتِ لاتییغ شیثا من عَمَل الاخره بیلی الأرض ذهبا ! آری [ 
گرسنه ام ] 0 ۱۱۹۱۱ ۱ 
آبرای آن دو دختر باشد , و ما خاندانی هستیم که هیچ عملی برای آخرت را 
به کرد ر خن آساشنه 


ص: 294 
ج راه های تاصیزن نیازهای اقتصادی 2 


از طلا نمی فروشیم . شعیب علیه السلام گفت ۵ واللّه با شاب الما 
عادّتی وعاده ایا تقری الطیف ماه الظعام: ای جوان ! به خدا| قصد ما 
این نیست ؛ بلکه این مرام من و پدران من است که میهمان را می نوازیم 
و اطعافی کتیم: در این ام موی علنه السلاهن کبار سعره تشترت 
و مشغول خوردن شد . (1) 


ج راه های ۳ نیازهای اقتصادی مبلغبنا بر این که درخواست مزد تبلیغ از 
نظر اسلام , در هر صورتث نکوهیده است , این سوال قابل طرح است که : 
نیازهای مبلغ, از چه طریقی باید تامین شود؟ در این زمینه , راه هس 
مطرح شده است که در زیر به برخی اشاره می شود . 


1 . کسب در کنار تبلیغجمعی از روشنفکرنماها, از حدود نیم قرن پیش می 
پنداشتند که روحانی بودن, اساسا شغل نیست و مبلغان , باید ضمن شغل 
های دیگر, به ترویج ارزش های دینی و هدایت مردم بپردازند . انان می 
گفتند : اگر روحانیان در کنار تبلیغ , به کسب و کار نیز بپردازند و نیازی به 
مردم نداشته باشند , می توانند اسلام را آن گونه که هست , به مردم 
ارائه کنند و تحت تأثیر خواست کسانی که نیازهای اقتصادی آنان را تأمین 
می کنند , قرار نگيرند. هر چند تباز هنم روخانبان. به. خرخم ه آنان 
زیانباری دارد (که توضیح آن گذشت) ؛ اما اين راه حل هم صحیح نیست و 
به فرموده امام خمینی رحمه الله , این فکر, بیشتر از ناحیه کسانی 

شده است که با اساس روحانیت و اسلام , مخالف اند . روحانی 


1- .میزان الحکمه , باب 1032 ؛ بحار الانوار  ,‏ ۰13 ص 21 وج ۰77 ص 
103 
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بودن , کاری است مثل کارهای دیگر و در شرایط کنونی , ممکن نیست 
کسی در رشته های مختلف علوم اسلامی تخضّص داشته باشد و در ضمن , 
کار دیگری هم برای تأمین نیازهای زندگی داشته باشد. 


2 امین یازهای. افضاد یاج توسط حکومتدر شرایطی که نظام 
انیب مت موقق به اجرای احکام نورانی اسلام به طور کامل شده باشد و 

بیت المال مسلمانان به طور متمرکز در اختیار دولت اسلامی باشد و از 
ِ# دیگر , نیازی به نظارت حوزه های علمیه و پیشوایان دینی بر دستگاه 
های اجرایی و تقنینی و قضایی نباشد / شاید بهترین راه تام نیازهای 
اقتصادی روحانیان و از جملی شاعان , دولت اسلامی باشد : اما چنین 
شرایطی شاید تنها در عصر حکومت امام مهدی(عج) تحقق یابد . در 
شرایط کنونی , استقلال اقتصادی روحانیان , ضروری به نظر می رسد و 
عدم استقلال روحانیان , به معنای تبعیت و دنباله روی از سیاست های 
حکومت خواهد بود , در صورتی که روحانیان باید راهنما و مرشد 
زمامداران باشند . 


3 . خودگردانی اقتصادیسومین راه تأمین نیازهای اقتضادی مبلفان ۸ 
خودگردانی اقتصادی طبقه روحانی است ؛ . بدین معنا که مدیران حوزه های 
علمیه , بودجه های ویژه تحصیل و تبلیغ علوم دینی را به گونه ای سامان 
دهند که بتوانند زندگی متوسط و شرافتمندانه ای را وا هه محصلان , 
محققان فان فراهم سازند . تردیدی نیست که با مدیریت صحیح , با 
وجود بودجه هایی که در حال حاضر در اختیار روحانیان است (مانند : خمس 
, زکات و هدایای مردمی و..) , تامین نیازهای اقتصادی طبقه روحانی و 
نظام روحانیت , به سادگی امکان پذیر است. 


ص: 386 
تضمین اقتصادی خداوند متعال 


4 . تقویت بنیه معنویشاید برخی وقتی می شنوند که تقویت معنویت , یکی 
از راه های رنه نیازهای اقتصادی است , شگفت زده شوند " ولی عقل و 
نقل , و روایت و درایت , موَیُّد اين مدعاست. پیش از هرگونه توضیح در 
اين باره , گفتنی است که در مورد تأمین هزینه زندگی روحانیان , وظیفه 
ای بر عهده مدیران مراکز دینی و تبلیغی است و وظیفه ای نیز برعهده 
احاد کسانی است که متصدّی ارشاد و هدایت مردم هستند . وظیفه 
مدیران مجامع روحانی چنان که بدان اشاره شد , ساماندهی بودجه هایی 
است که در اسلام برای این امر, پیش بینی شده است ؛ اما آنچه در این جا 
درصدد بیان آنیم , وظیفه شخص مبلغ است , که نه تنها منافاتی با وظیفه 
مدیران روحانیان ندارد , بلکه مکمّل آن است. 


تضمین اقتصادی خداوند متعالدر روایات متعددی تصریح شده است که 
خداوند متعال , علاوه بر این که ضامن روزی همه مردم و همه جنبدگان 
است م ۱۱ مایت و اختا ال علر ده کسانی کم‌ مدا وف 
ارشار و هدایت مردم کرده اند , دارد. رسول اکزمدن این و 
ار ال تعالی قد تفْل لطالب العلم بررقه خاصه 6 فا ما ایو 2 
خداوند متعال ای 


1- .«و ما من دم فی ار الا علّی ال رها و هیچ جنبنده ای در 
رفن تست مر آن کف ری اش بر | مه | خداموند اشت» : (هود : انة 
6( 

2- .منیه المرید , ص 160 ؛ الانوار النعمانیه , ج 3 , ص 341 


ص: 297 


دانشجو , متکشل شده است . (1) من تم فی دین الله کفام آلان و 
ی رن وی 
بپردآزد , خداوند , کار او را کفایت می کند و از آن جا که گمان نمی برد , 
روزی اش می رساند . این احلدیث , در حقیقت , شرح آباتی است که 
تصریح می کند : «و من یت اللة یَجْعل له مَحْرجا * و یرَرْفْةُ من حَیْتْ لا 
یتست , و من یِتوکل عَلی الله قَهْو حسَبْة .»(3) و هر کس از خدا پروا کند 
بط ترا دراه وشن راد ی دهد راز خای ههار وا 
نمی کند , به او روزی می رساند ؛ و هر کس بر خدا اعتماد کند , او برای 
وی بس است . بی تردید , یکی از مصادیق بارز تقوا و توکل , نفقه و 
ژرفکاوی در دین برای خدا و خدمت به خلق است . کسی که بنیه معنوی 
خود را تقویت کرده و با سرمایه تقوا و توگل, ره و3۲٩‏ 
ارشاد مردم پرداخته است , خداوند متعال ضمانت کردم که زندگی او را 
«من حیث لا یحتسب» و از راهی که خود می داند , تامین کند . تجربه 


قطعی اهل علم نیز موَیْد اين پیشگویی قرآن کریم و احادیث اسلامی است 


]+ :خداوتد م رزوی جونندم دانتن را خدای از انجه. یرای دیکرازن ضحصا نت 
کرده به طور خاص به عهده گرفته است ۲ 
نک ام وت ور 
حدیث , ج 1 , ص 323 (به عهده گرفتن روزی) 

3- .طلاق , ایه 2 و 3 


ص: 388 


الفصل الامن: آثار التبلیغ العملیت8 / 1لنَرٌ الرَحمه بالصیانالمناقب عن 
اللیث بن سعد ان لت کان یُصَلی توما فی فئو والکیتین ضَغیز یالقرب 
منة , وکان التَبیةٌ ذا سَجَد جاء الحسَینْ قرکب ظهرة . تم حَرّ ک رجلیه وقال 
: چل حل , واذا آراة سول اللّه آن برقع رأسَه ده قوسعة آلی جانبه , 
قلذا سَجّد عاد علی ظهره وقال زج حل . قَلم بزل تفعل دلک حتی. فرع 
الثْببةٌ من ضلاته ققال بهودی : با محمَدٌ , الم لتفعلون بالصبیان شینا ما 
تفعلهة تحنْ ! فقال الب : ما لو کتثم وهنون پالله ویرسوله لرَجمْمٌ 
الصبیان . قال + قانی اون نالله وی سوله . قاسلم لَمّا ری کرَمَة من عظم 
قدره . (1) 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : 3/227 , شرح الأخبار : 3 / 86 / 1013 , 
بحار الأنوار : 43/ 296/ 57 


ص: 389 


فضل تنم * آثار خرلرغ عملی 
64/9 کار ریات با کودفان 


فصل هشتم: آثار تبلیغ عملی8 / 1تأثیر مهربانی با کودکانالمناقیبه نقل از 
لیث بن سعد : روزی پیامبر صلی الله علیه و آله با جمعی نماز می گزارد و 
حسین [ علیه السلام] که خردسال بود نزدیک ایشان بود . هرگاه پیامبر 
صلی الله علیه و آله به سجده می رفت , حسین می آمد و بر پشت ایشان 
سوار می شد . آن گاه. پاهای خود را تکان می داد و می گفت : «هی ا! 
هی » . هرگاه رسول خدا می خواست سر از سجده بردارد. حسین را می 
گرفت و در کنار خود می نهاد, و وقتی به سجده می رفت, حسین, مجددا 
بر پشت او سوار می شد و می گفت : «هی ! هی » . او پیوسته چنین می 
کرد تا آن که پیامبر صلی الله علیه و آله از نمازش فارغ شد . در اين هنگام 
, مردی یهودی گفت : ای محمد! شما با کودکان رفتاری دارید که ما چنین 
رفتاری نداریم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هان ! اگر شما به خدا 
و رسولش ایمان داشته باشید , به کودکان مهربانی می کنید». مرد بهودی 

َ : من به خدا و رسولش ایمان می آورم بدین ترتیب , آن یهودی با 
دیدن این بزرگواری از پیامبر صلی الله علیه و آله , با آن عظمت جایگاه , 
اسلام آورد. 
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8 / 2آَتر خسن الصّحتهالامام الصادق عن آبائه علیهم السلام آآن امد 
المُومنین علیه السلام صاحب رَجْلاً دما , فقال له المَی : آين ثُریدٌ با عبة 
الله ؟ حقال ‏ ارید الکوقة . فلمَا عَدل_ الطزیق بالاعی عدل معه ام 
اه , ققالٍ له الذمَی ۵ الزونت مت آنک ثریذ الکوقة ؟ ۲ 
ققال له : بلی . ققال له الم خ : ققد ترکت الطریق ! ققال له 9 
فال ‏ فلم عدلت. 2 معی وقد علمت ذلک ؟ ! ققال له آمیژ الفُونین علیه 
السلام : هذا من تمام خسن الصْحبه ؛ آن یسیع لرجْلْ صاحة تین اذا 
فارقة , وگذلک اهنا تیا صلی الله علیه و آله . ققال له الدمی : هگذا قالَ 
؟ !قال : تقم . قال الذمٌی : لا جَرَم ٍ ما تیقة من تیقة لافعاله الگریقه . 
قآ اشهدک آلی قلی دییک . ورَجِع الذمی مع آمیر المْوْنین علیه السلام , 
قلَما عَرَقة أسلم . (1) 


- .الکافی: 12100 5 , قرب الاسناد : 10/33 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه , بحار الانوار : 74/157/4 
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65/9 تا سم قسلاتانینین 


8 ابر کستن فمتشتامام ضادق علیه السلامنه قل آز پدرانش خروزی 
امیر مومنان با مردی ذمّی , (1) [ به طور اتفاقی و ناشناس ] همراه بود . 
ان مرد پرسید : ای بنده خدا ! مقصدت کجاست؟ امام علیه السلام فرمود : 
«مقصد من , کوفه است» . هنگامی که [ به دو راهی رسیدند و] مرد 
راهش را کچ کرد , امیر مومنان نیز همگام با او راهش را کج کرد. 
گفت: مگر نگفتی که به کوفه می روی؟ امام به او فرمود : «چرا» . مر 
گفت : تو که راهت را رها کرده ای ! امام به او فرمود : «می دانم ». 1 
مرد گفت : تو.با ان که هی دانی:۸ با فن مرآ شده.ای ‏ ۲ امیز موسان به 
اه ها 
همراه خود , چند قدمی او را بدرقه کند . پیامبر ما به ما چنین دستوری 
داده است» . مرد کافر به ایشان گفت ۱ ۱ 
«آری». مرد گفت : لابد هر کس از ایشان تبعیت کرده , به خاطر همین 
اعمال بزرگوارانه اش بوده است . پس من تو را گواه می گیرم که بر دین 
نو هستم ؛ و آن مرد کافر با امیر مومنان بازگشت و هنگامی که امام را 
شناخت , اسلام آورد. 


1- .ذمی به کافری گفته می شود که در پناه دولت اسلامی زندگی می کند 
۳ 
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8 / 3أنرٌ الاحسان ای السْاتمالمناقب عن المبیّد وابن ِا شاوت 
راغ [آي الامام الحَسَن علیه السلام] راکبا ,ٍ قَجَعَلَ اد ِِِ لا یرد 
لا قرغ رأقتل العسَن علیه السلام قسَلم عَلیه وسچک , وقال ۰ نم 
الشیم اظی عریبا ولعای شم تقو اسعتیا اعای ولو شالت 
آعطیناک . ولو استرشدتنا آرشدناک ولو استحعلها عملنای وان کت 
جایعا آشتعناک , وان کثت مُریانا کسوناک وان کنت فحتاجا آ آغتینای وان 
کیت طریدا آویناک . وان کان لک حاجَة قضیناها لک , قلو کت رَحلک این 
وکنت ضیقنا الی وَفتِ بآ آعود علیک :لا نا موضعا رحبا وجاه 
ریضا ومالا کبیرا . قلَمّا سمع الرَجْلَ کلام بکی , نم قال : أَشهّذ آنک حَليقة 
ال قی ارشه.. اه اعلم عبت حعل رمالایقر: تِ ائنت وانوک انعض 
کلق اللّه لت , والان نت أحّ علق اللّه لت . وحوّل رَحله یه , وکا 
صَبفَةُ الی آأن ارتحل , وصا عتقدا ِمَحَتَنهم تثُِ 


المناقب قال لغ [ آي الامام الیاقرِ علیه السلام ] تصرایِی : نت بَقَرْ ! قال 
: آتا باقژ . قال : أنت ابش الطبَاخه ! قال : داک جرقئها . قال : نت ابش 
السّوداء الرَنجیّه البَذبّ ! قال : ان کُنت ضدقت غعَعَرّ ال آها . وان کنت 
کذبت عَفَر اللَهٌ تک . قال : قَأسلم اللصرانهٌ . (2) 


- .المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 19 , بحار الأنوار : 43 / 344 / 16 
- ,المناقب لابن شه رآشوب : 4 / 207 , بحار الأْنوار : 46 / 289 / 12 
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66/8 تفر کیک نض تام وه 


8 یر فنکی هدام دهنو‌هالمتافیته عفل از مد و ابو اه مروی 
شامی او (امام حسن علیه السلام) را سواره دید و شروع به نفرین ایشان 
کرد ؛ اما حسن علیه السلام , پاسخ او را نمی داد. هنخامی که ان مرد از 
دشنام دادن فارغ شد , حسن علیه السلامبه سوی او امد و به او سلام کرد 
و خندید و فرمود : «ای پیرمرد ! به گمانم مرد غریبی باشی , و شاید امر بر 
گذریم , و اگر از ما چیزی بخواهی , به تو می دهیم , و اگر از ما راهنمایی 
برایت فراهم می کنیم , و اگر گرسنه باشی , تو را سیر می کنیم , و اکر 
برهنه ای , تو را می پوشانیم , و اگر نیازمندی , بی نیازت می سازیم , و 
اگر رانده شده ای , پناهت می دهیم , و اگر نیازی داری 2 
اش می سازیم ؛ و اگر بار و بنه ات را به سوی ما بیاوری و تا وقت 
بازگشت. 0 , برایت سودمندتر است " زیرا ما جایی وسیع و 
منزلتی بسیار و ثروتی فراوان داریم». هنگامی که آن مرد , سخن امام را 
شنیيد * کزریست.:. ان گام کفت:* کواهی می.دهم که نو خلیقه خدآوند در 
زمین او هستی. ها و 
تو و پدرت , مبغوض ترینِ خلق خدا نزد من بودید ؛ اما اینک , محبوب ترینِ 
خلق خدا نزد من هستید . آن گاه بار و بنه اش را به نزد امام منتقل ساخت 
و تا وقت حرکت, مبهمان امام بود و دل بسته محبّت آنان (اهل بٍ بیت علیهم 
السلام) گشت. 


0۳ فرمود : «من ناقر هستم». گفت : تو پسر زن آشپزی ۱ ! فرمود : 
«آشپزی , پيشه او بود». گفت : تو پسر زن زنگي سیاو بد دهن هستی! 
فرمود : «اگر تو راست می گویی , خداوند او را ببخشاید, فآکز درهع مت 
گویی , خداوند تو را ببخشاید» . مرد نصرانی اسلام اورد. 


1- .بقر در عربی به دو معنای «شکاف» و «گاو» است 


ص: 294 


8 / 4أتَرٌ التعليم عَیر القباشرالمناقب عن الذیانت :اي الچُسن والخسین 
جزا علی شبق تلوطا ولد ُحسزی قاقدا لزع : تقول کل واچد هتف ‏ 


م۶ 2و 


آنت لا تُحیین الوضوء.. قفا : یا السَیخٌ , کن حکما تتوطّاً کل واجد 
مثا سَویّة . تم قالا : یا یُحس ؟ قال : کلاُما تُجینان القصو. وگن ما 
السَیخٌّ الجالٍ هو الذی لم یکن یُحسن ,ٍ وقد تلم لار ها مات و 


تویکما نت کنکما وتعقرعما علي انه خیکها :11 


8 / 5انَرْ سَعه الطّدرٍ في الجوارالمحتضر عن عید العزیز بن یجیی 
الجلودیفی کتاب الحْطب لامیر المَوْنی صَلْواثْ ال عَلیه: حطت آمیژٌ 
لمَوْینی علیه السلامققال : سَلونی ؛ قانی لا سل عن شیء دون القرش 
لا جبثٌ فیه کِمَة لا بقولها بعدی الا جاهل ُدع آو کذاث شفتر . ققام رَجْل 
من جایب مقسجیو فی غْنْقه کناب کال مُصحف وفو رَجُل دم رپ , طوال 
, جَعذدٌ الشعر , کانةٌ من مُهَوَّده العرب وقال رافعا ضوتة : ایا المَدْعی ما لا 
عم والفقلذٌ ما لا يم ! آنا سایّل قاجب , قوتّب به اصحابٌ عَلیٌ وشیعله 
من کل ناجیه وهموا به , قتهاهم علیه السلاموقال لهُم : دعوم ولا تعجّلو 
ان الطیش لا تقوم بو جح اللّه , ولا تَظعر به بَراهين اللّه تج التقت الی 
الرَجُلِ وقال : سل یکل لسانک وما فی جوآنچک , قاّی مُجیب ؛ انّ ال 
تعالت لا تفا عليه الشکوی هم ولا ده کت 
القشرق والمغرب ؟ فقال علیه السلام : مسافة الهّواء . : وما مسافة 
الهواء ؟ ققالَ علیه السلام : دَورانْ الق قال : وما 9 القلي ؟ 
فقال علیه السلام : هسیرَة یوم للشمس . قال : ضصداقت + تن الضاخه ؟ 
ققال علیه السلام : عنة خضور لته وثلوع الاجل . قال : ضدقت , قگم 
مر الذنیا ؟ ققاِل علیه للسلام : یُقال : سَبقة آلاف نم لا تحدید . قال : 
صدقت , قاین تک و من که ؟ قال علیهالسلام تک موضغ الّبت , ومکَة 


۱ ۳ 
۱ 


۱ 


۱ , قال : صدقت , قلِم گت تلک جک ۲ ققال 
علیه السلام : لها بَعّت رقاب الجپارین وغبون القذنبین . قال : ضَدقت . 
وین کان ال قبل آن یلق عرش ؟ ققال علیه السلام ام( 
یدرک کنة صعیه حمَلَهْ عرشه عَلی قرب رمرم من کُرسیٌ کرامته , ولا 
لملایكَة المْقرّبون من آنوار ْبُحات جلاله ویحک !لا یال له آين , ولا تم , 
ولا فیم ۰ ولا لِم , ولا ی , ولا حَیثٌ , ولا یف . قال : ضداقت , قکم مقدارٌ 
ما لیت الله 2۱ غر شه علی الماء من بل آن تحلق ان والشماء قال 
يم اافنلام : آلحسین آن تحست ؟ قال : فا غلیه السام + لعلی ‏ 


۳ 


حین ! قالَ : لبیل ای لأَحسينْ الجساب . ققال علیه السلام : ای لو 
صَبّ خردل فی الأرض حّی شْدّ الَواء وما بین الأرض والسّماء , ا 
لمنلک آ ن تفه قلی صعفک حبَة حبة من العشرق الی آلقغرب , نم مد فی 
مرک واعطیت او علی ول ی تقلم واحصیتة م.لکان دلک آیشر فن 
احصاء عتد آعوام ما ثیت عرشة غلی الماء من قبل آن بح ال 
والسْماء , واتما ‏ صفث لک تَعضن غشر شیر القشیر من جزء یائه اف 
جُره , واستغغژ ال من الثفلیل فی التحدید - قال : جرک ال با 
وقال : َشهَذ آن لا الة الا ال , وأشهَذ أَنْ مُحتّدا سول اللّه . (3) 


- .المناقب لابن شهرآشوب : 3 / 400 , بحار الأنوار : 43 / 2/319 
7 قیاقد ااحف نم یار زار تا عم ااعضدر: دی ارشاد 
القلوب «ما لبث عرشه» , وهو الصحیح , , ویویده انصباب جواب # الامام علیه 
السلام نع قرا, تعلی 

‌ .المحتضر : , ارشاد القلوب : 377 نحجوم, وفیه «وآنشاً بعد د یقول : 
رت اضیل ۱ ی 
الأنوار : 57 / 231 / 183 
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8 تأثیر آموزش غیر مستقیم 
۱8 68 تالس تیه صنخر در گفتاج 


8۵ اند مدشن ین تال افیته نقل ار زقبانن : حسن و حسین [ 
علیه السلام ] به پیرمردی برخوردند که به درستی وضو نمی گرفت ۰ آنان 
به نزاع با یکدیگر پرداختند . هر یک از آنان می گفت : «تو درست وضو 
نمی گیری» . آن گاه گفتند : «ای پیرمرد ! تو ميان ما داور باش . هر کدام 
از ما جداگانه یک وضو می سازیم». آن گاه گفتند : «کدام یک از ما درست 
وضو می سازد؟». پیرمرد گفت : هر دوی شما درست وضو می گیرید ؛ اما 
این پیرمرد نادان است که درست وضو نمی سازد و اینک , از شما دو تن 
دارید , [ به راه درست ] باز گشته است. 


8 / 5تآثیر سعه صدر در گفتگوالمحتضربه نقل از عبد العزیز یحیی جلودی 
ون کاب حظطب اضیر الم فنین وش ات ع ره : امیر مقمنان , خطابه ای 
ایراد کرد و فرمود : «از من بپرسید , که از هیچ چیز فروتر از عرش از من 

ی هر گرا کاس 
کسی جز نادان اذعا کننده یا دروغگوی افترا| زننده, چنین نمی گوید». در 
اين هنگام. مردی از گوشه مسج در حالی که کتابی بر گردن داشت, که 
جمبن خصتکفت توق پرحا تن آن مود م2 سنذمون و کم واشتت: له فا مت 
و با موهای مجعّد و گویا از اعراب بهود بود . او با صدای بلند گفت : ای آن 
که اذعای چیزی دارد که نمی داند, و چیزی را که نمی فهمد به گردن می 
گیرد! من سوال می کنم , پس جواب بده . یاران و شیعیان علی[ علیه 
السلام ] از هر طرف به او پورش بردند و قصد جانش را کردند که [ امام ] 
آنان: زا تفی. کرده نب آنشان فر مود ۶ ام را واگذارید و درباره اش شتاب 
مکنید , که با سبِک سری, حجّت های خداوند , برپا نمی شود و برهان های 
خداوند , آشکار نمی گردد». آن گاه به آن مرد روی کرد و فرمود : «هر 
کوته: که خی خواهی, و انجه خر .دل دای , بیرس که من پاسخ می دهم . 
تردیدها خداوند متعال را ی 
مارد هرد فسات من ای هس تس ار گر آنست؟ 
فرمود : «مسافت هوا». پرسید: مسافت هوا چیست؟ فرمود: «گردش 
فلک است». گفت: اندازه گردش فلک چیست؟ فر مود: «سیر یک روزه 
خورشید». گفت: راست گفتی. قیامت چه زمانی است؟ فرمود : «هنگامی 


که مرگ در رسد و اجل پایان پذیرد». گفت : راست گفتی. عمر دنیا چه 
قدر است؟ فرمود: «گفته می شود هفت هزار [ سال ] . از این پس نیز 
حدودش معیْن نیست». گفت : راست گفتی . یه در کجای مکه است؟ 
فرمود : «بکه, جایگام خانه [ ی کعبه ] است و مکه, اطراف حرم است». 
گفت : چرا مکه را مه می نامند؟ فرمود : «چون خداوند متعال , زمین را 
از زیر آن بیرون کشید». گفت : راست گفتی , پس چرا, اک 
گویند؟ فرمود : «زیرا آن [ خانه] , گردنِ گردنکشان و چشم گناهکاران را 
در هم کوفته است». کفت: رات گفتی ول یکو] خداوندیتن از آن 
که عرش خود را بیافریند , کجا بود؟ فرمود : «منژه است کسی که حاملان 
عرش او با وجود نزدیک بودن همگی آنان به تخت کرامت خداوند , از درک 
عظمت جلالش محروم اند. وای برتو! درباره خدا گفته نمی شود که 
کچاست , یا آن جاست , یا در میان چه , یا برای چه , یا کجا یا چه زمان یا 
چگونه است». گفت :؛ راست گفتی . پس [ بگو آپیش از آن که خداوند , 
زضین: اشتحان را بيافریند , عرش خداوند چه مقدار بر روی آب بوده 
است؟ فرمود : «آیا حساب کردن را نیک می دانی؟». گفت تفر هون 
«شاید نیک ندانی» . گفت : نه, بلکه حساب کردن را نیک می دانم. فرمود 
: «اگر دانه های خردّل بر زمین چنان ریخته شود که هوا و بین زمین و 
آسمان را پر کند , آن گاه به مثل تو اجازه داده شود که به رغم ناتوانی ات 
ر دانه دانه , آن را از مشرق به مغرب منتقل سازی , و چنان عمرت 
طولانی شود و به تو توان این کار داده شود تا بتوانی ان را منتقل سازی و 
آن دانه ها را بشماری , اين کار , از شمارش سال هایی که عرش خداوند 
تین اه اف ری اسان بر اب رن اه اسان و اش ره مر 
تنها برایت ت یک دهم از یک دهم از یک جزء از یکصد هزار جزء را توصیف 
کرده ام و از اين که در شمارش کم گذاشته ام , از خداوند طلب بخشش 
می کنم». [ راوی ] گوید : آن مرد , سر خود را جنباند و گفت : شهادت می 
دهم که‌خداس هو ال یمیت سارت ام دهم همکد موصوه 
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یبصادفة بها , ققیل له هو بمکة . قَحْرَح الرّندیق الی مک وتحن مَع آبی عبد 
ال علیه السلام , ققاربتا الرندیق وتجن مَع آبی عَبد اللّه علیه السلام في 
الطواف قَضَرّت کَیَفْهْ کیت آبی غبد اه علیه السلام , ققال له آبو عبج ال 
جعفژٌ علیه السلام : ما اسفک ؟ قال : اسمي عبٌ الک . قال : قما نینک 
؟ قال ان عنه آلاد قال : قَمَن الملک الذی انت له عبد ؛ آین ملوک 
النتتاع آم من قلوت اارض واخیرنمد گن, ایک : اعند ال الما آم عَبة 
اله الارض ؟ فسکت بل اه ام هل : قَل ما شنت تُحضَم . 
قال شام بخ الحگم : قلث لزندیق : آما نژ غلیه ؟ فیح قولی . ققال له 
بو عبد ال علیم السلام دا رش من الطواف قأبت قفا قدع آبو عید 
الله علیه السلاماتاة الرندیق , , فققد بین بدّیه وتحن مَجتمعون ۰« 
للرندیق : تلم أَنّ لأرض تحتا وقوقا ؟ قال : : تغم . قال : فدخلت تحتها ؟ 
قال : لا . قال : قما بدریک یما تحتها ؟ قال : لا آدری لا آئی أظنْ آن لیس 
تحتها شیء . قال آبو عَبد اللّه علیه السلام : قالظرٌ کک ها لم. تمت‌فن.. 
قال آبو بد ال : قصضعدت السّماء ؟ قال : لا . قال تدری ما یه ال 
: لا . قال : قأتیت القشرق والمفرِتِ قتظرت ما خَلقَهما ؟ قال : ۰ قال : 
فعجّبا لک ! لم تبلخ القشرق ۱ 
ولم تصعد السُماء , ولم تخیر نایک قتعرف ما جهن . وأنت جاچدٌ ما یهن 
! وهل يَجحَدٌ العاقل ما لا یعرف ؟ ! فقال الزندیق, : ما کلْمنی پهذا أحذ 
عْیزی, . قال آبو َبد اللّهِ علیه السلام : قأنت فی شک من ذلک ؛ قلعل هو , 
آو لعل لیس هو . قال الژندیق : ولعل ذاک . ققال آبو عَبدٍ اللّه علیه السلام 
: یا الَجْل , لیس من لا تعلغ خَجْةْ علی من عم , قلا خَحْهٍ للجاهل عَلی 
العالم . يا آخا آهلٍ چصر , تَققّم عَلی ! قایا لا تشک فی الله بدا ؛ آما ری 
الشمس ۳ مَمَر واللیل والتهار تلجان ولا پشتبهان , پذهبان ویرجعان , قد 
اضطا لیس لْما مکار لا مکاتهما ؟ ! فان کانا بقدران عَلی آن تذقبا , فلا 
ترجعان () , قلِم ترجعان ؟ وان لم تکونا مضطرّین قَلِم لا تصیٌ الیل تهارا 
والنهار لیلا ؟ ! اضطرا والله یا آخا آهل مصر الی دوامهما , والذی اضطرّهما 
احکم منقما وأکتژ منقما . قاٍل الرندیق : جدقت . تم قال آبو عَبد اللّه علیه 
السلام : با آخا هل مصر , الّذی تَذهبون الیه وتَظیْوتَة بالوهم قاِن کان اهر 
یهت م لایژذهم ؟ ! وان کان یرم لِم لایذهت بهم ؟ ! القوم 
مضطهون . یا آخا اه چصر الماء قرفوعه , ولارص عوضوعة , لِم لا 
7۳ السَماء علی الأرض ؟! ولم لا تنخدژ الأرض قوق طاقتها قلا 


۳ 
1 


3 


تئماشکان ولا یتماسک من غلیهما ؟! ققال الرندیق : آمسَگهما واللّه تما 
وسَیَذقماً ! قَامن الرْندیق غلی یی آبی غبد الله علیه السلام . ققال لد 
مرا بن آعتن" : جُملث فداک ! ان آقتت الرنادقة علی تیک ققد آقتت 
الکفاء ۶ ی نی اییی . ققال المَوْمنْ الذی آَمَنَ با( 
السلام : اجقلنی من تلایدیک کفال ابو عید اللم علیه الق ملهشام بن 
الحکم : خُذه الیک قعلمة . قَعلَمة هشامٌ , قکان مُعَلم هل مص وأهل 
التام وت هار 2 ی رصن ,ها اه غبو الله قلیه السام. 19۱ 


- .نما جاء الفعل مرفوعا بثبوت النون باعتبار آنْ جمله «فلا یرجعان» 
معترضه . ویویده استقامه الکلام بدونها , کما علیه روایه الاحتجاج 

2 .التوحید : 293/4 , الکافی : 1/73/1 , الاحتجاج : 2 / 204 / 217 
کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 3/51/25 
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التوحیدبه نقل از علی بن منصور : هشام بن حکم به من گفت : خبر علم 
داشتن امام صادق علیه السلامبه گوش ملحدی در مصر رسید . پس به 
ان ای سر کند :ما ایشان را نیافت , به آو 
کفعند :اامام در مکه استه آن ماعو یه نوم که کوانه ند و خوعالی که 
ما با امام صادق علیه السلام در حال طواف بودیم , چنان به ما نزدیی شد 
که شانه او به شانه امام صادق علیه السلامخورد. امام به او فرمود : «نام 
تو جتتتات که ص رم هرب عیی العلک (بنده پادشاه) است. فرمود : 
« کنیه تو چیست ؟» ۰ گفت : ابو عبد الله (پدر بنده خدا). فرمود «آن 
پادشاهی که تو بنده اویی , کیست؟ آبا از پادشاهان آسمان است يا از 
پادشاهان زمین؟ و به من بگو پسرت بنده خدای آسمان است يا بنده خدای 
زین ان مرج خامونن صاند: آمام صادق علیه السلام فرمود : «هرچه 
برای مناظره می خواهی, بگو». هشام بن حکم می گوید که به آن ملحد 
گفتم : آیا پاسخ ایشان را نمی دهی؟ و او [ اين آسخن مرا تقبیح کرد. امام 
صادق علیه السلام فرمود : «هرگاه از طواف فارغ شدم , نزد ما بیا». و 
چون امام صادق علیه السلام از طواف فارغ شد, آن ملحد نزد امام آمذته 
نشست, و ما گرد امام علیه السلامبودیم. امام علیه السلام به آن ملحد 
فر مود: «آیا می دانی زمین؛ و باب دارد؟». گفت : آری . فرمود : 
«آیا زیر آن رفته ای؟». گفت : نه. فرمود: «می دانی زیر زمین چیست؟». 
گفت : ؛ اما به گمانم ۳ چیزی نیست. امام صادق علیه السلام 
هب وقتی که یقین نداری کمان ناتواتی اتشت آبا-به: اسفان. :-بالا 
رفته ِِ گفت: نه . فرمود دیاش دا الا اسان چیست؟» . 
گفت : . فرمود : «آیا به مشرق و مغرب رفته ای تا پشت آنها را 
7 0 فرمود : «شگفت است از تو ! نه به مشرق رفته ای و 
هه مساو ترش رین ره ای وتعبه بلاق اشمان کرو نسودو اد 
و از آن جا خبری نداری تا بدانی پشت آنها چیست , با اين حال , منکر 
هد نی که تا آنهاست ! آیا عاقل, چیزی را که نمی داند. انکار 
می کند؟». ملحد گفت : هیچ کس چنین حرفی به من نزده است مگر تو . 
امام صادق علیه السلامفرمود : «تو نسبت به این امر , تردید داری که 
شاید درست يا نادرست باشد؟». ملحد گفت : شاید چنین باشد. امام 
صادق علیه السلامفرمود : «آن که نمی داند , بر ان که می داند , حجتی 
ندارد. بنا بر اين , جاهل بر عالم , حجتی ندارد . ای برادر مصری , سخنم را 
دابا هر کر وراه او ند ی تا مت وید 
ماهء شب و روز سر برمی اورند و اشتباه نمی کنند. می روند و باز می 


گردند, ناگزیرند و [ مدار و] مکانی جز [ همین مدار و ]مکانشان برای آنها 
نیست؟ اگر می توانستند که بروند و برنگردند , پس چرا برمی گردند؟ و 
اگر ناگزیر نیستند , چرا شب , روز نمی شود و روز , شب نمی گردد؟ ای 
برادر مصری | به خدا سوگند , تا زمانی که پایدارند , ناگزیرند , و آن که 
آنان را به ناگزیر می گرداتد , استوارتر و بزرگ : تر از خود آنهاست». ملحد 
گفت : راست گفتی. آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود : «ای برادر 
مصری ! آن روزگا ر که شما بدان اعتقاد دارید [ و خدایش می دانید] و می 
پندارید که آنها را جا به جا می کند, پس پس اگر می برد, چرا بازشان نمی 
گرداند؟ و اگر آنها را باز می گرداتد , پس چرا آنها را نمی برد؟ ! جملگی 
ناگزيرند. اف زاین مضری استمان برافراشته و زمین در زیر است ؛ چرا 
اسمان بر سر زمین سقوط نمی کند و چرا زمین فرو نمی ریزد تا نه خود 
را نگاه دارند و نه هر کس را که بر آنهاست؟». ملحد گفت : سوگند به خدا 
رود کار و متروزسان انها وا دامع زارد آتذین تریت» آررمرد صاخد : 
به دست امام صادق علیه السلام ایمان آوزن حمران بن ن آعین به ایشان 
گفت : فدایت شوم ! اگر ملحدان به دست شما ایمان می آورند , کافران 
نیز بیش از این به دست جد شما ایمان ان تقو ان موه کف یه 
دست امام صادق علیه السلام ایمان آورد , گفت : مرا از زمره شاگردانت 
قرار ده. امام به هشام بن حکم فرمود : «او را نزد خود نگه دار و به او 
دانش بیاموز». هشام به او دانش اموخت و ان شخص ؛ معلم مردم مصر و 
شام شد و چنان پاکیزه خو شد که امام صادق علیه السلام از او خشنود 
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بحار الأنوار عن محمد بن سنان رز : بر" ؛ کنثك ذات 
یوم بَعد القصر جالسا فی الرّو نا ۱ فی ما حص 
اللةّ نه شیدنا محسدا ضلی الله :علیه وراله من شبر ‏ فص 
وأعطاخ وشَقّقة به وحباخ فا بعر قةهٌ ال< 5 9 : 
ق وا اس 
قوجاء فعلیخ. الیه از اه ای نارباع تفال * اند مسا هر 
فی 


القبر العرّ بکماله ۰ وحا الشْرّفَ یجمیع خصاله , ونال الحظوة فی کل 
آحواله . ققال لَة صاحبَةْ : له کان قیلسوفا ادعَی المرتبة العْظمی والمن زلة 
الکیری ۱ وآتی عَلی ذلک بمعجزاتِ هرت الفقول , وضلّت فیها الأحلام , 


0 0 ِ وسهلا وجتلا فی بوم ولیله خمس 


ِِ ۱ , وحد 
۳ ورَعم آَنّ ذیک 


صانع له ولا مُدبْرّ ؛ بل الاشیاء تتَوَنْ من دانها بلا قدیر » وعلیهدا کاتت 
الذنیا آم رل ولا ترا . قال المْقَصّل : قلم آملک تفسی عضبا وعیظا وحتقا 


ققلت یا عَذوَ له ! آلخدت فی د, ین الله , وانکرت الباری جّل قدسة 
الذی حَلَک فی أحسَن تقویم , , وضور » فی انم صوزو , تقلک فی احوالِک 

نی بل یک الی حیث انتقیت , قلو تقکرت فی تفسک وضدّقک لطیف 
جک لوجدت دلایْل التّبوبتّه وآثار الصَنقه فیک قَایْمَةه , وشواهدَه جّل 

تَقَدّسَ فی خلقک واضحه , وبراهیته لک لا ْحَهٌ ! فقال : يا هذا 2 آن کت 

من أهلٍ الکلام کلمناک : قاٍن تن تک خحجَهْ تیعناک , وان لم تکن منهّم لا 
کلام لک , وان کنت ,من آصحاب جعقر بن ‏ مُحَمّدٍ الصٌادق قما هکذا بُخاطبنا , 
ولا بمثل دّل لک یُجادلنا !ولقد سمع من کلاینا کنر ما شمعت , قما آفعش 
فی خطاینا , ولا تََدّی فی جواینا . واه للحليمٌ الرّزین العاقل الرّصینْ لا 
بعتریه خرق ) ولا طیشنْ ولا تزق . ویْسمَعٌ کلاقنا , ویّصفی الینا , ونستعرف 
حخْتنا , حتّی استفرغنا ما عندنا وظتثا آثا قد قطعناة ادحض خجْتنا بکلام سیر 


قان کنت من آصحابه قخاطبنا بمثل خطابه .... (1) 
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بخازار جازت تنل امد ین مان ۱ معل بو من براقم کی توا 
کرد که : روزی پس از عصر , در روضه , میان قبر و منبر [ رسول خداا] 
نشسته بودم و درباره شرافت و فضیلت هایی که خداوند تنها به پیامبرمان 
فد صلی الله ليم و له ازرانن جاشه و مزر ان لت ورعهای 
مین کرایت ری که هار یی ارات ارآن نیام 
اند زمنته _خیل. اشان آن فصبلت و,بزر کی جایگاه:ه,قظعت درجم ام 
هی الله علیسی آله ی آنديشتدم در این خالت بورم که این ای الوا 
آمد و چنان نزدیک نشست که سخنش را می شنیدم . وقتی در جای خود 
قرار گرفت , یکی از دوستانش امد و کنار او نشست. ابن ۹ العوجا 1 
شروع به سخن کرد و گفت : صاحب این قبر . به کمال عرزت رسیده و به 
تمام خصلت های خود , به شرافت دست ی و و 
بهره خویش نایل شده است. هم نشینش به او گفت : او فیلسوفی بود که 
اذعای مرتبه عالی و درجه والا داشت و برای اعای خود , معجزاتی آورد 
دستیابی به دانش او در دریاهای تفکر , غوطه خوردند ؛ اما بی آن که بهره 
ای به کف آورند , پشیمان , به جای خود بازگشتند , و هنگامی که عاقلان, 
فصیحان و سخنوران . دعوتش را پاسخ گفتند , مردمٌ گروه گروه در دین او 
وارد شدند و نام او به نام همرازش [ خداوند متعال] قرین شد , و نام او 
پنج بار در روز بین اذان و اقامه بر فراز بالای عبادتگاه ها در تمام شهرها و 
۱ ۰ 
او در انجا اشکان کشته , از خشکی و دریاء دشت و کوه , صلا زده می 
شود تا در هر ساعت, یادش تجدید گردد تا امر او خاموش نشود. ابن ابی 
العوجا کم تاد ارسشحت ای الم له له را مار کم له 
درباره اش سرگردان و انديشه ام درباره اش گمراه شده است. از اصل و 
ریشه ای برایمان بگو که او دعوت کننده به آن است. ان گاه از سراغاز 
انسیا مس سای اس نت ای وه بش که آعا اس 

تصادفی و مهمل بوده و صنعت و تدبیر و صانع و تدبیر کننده ای 0 
است ؛ بلکه اشیا, خود به خود , بدون داشتن تدبیرگری ندید آخده آنقمخ ونیا 
هميشه بر این اساس بوده و خواهد بود. مفصُل گفت: من از روی خشم و 
یک باق یر تا وا 
ای دشمن خدا! در دین خدا الحاد می ورزی و آفریننده منژهی که تو را به 

بهترین قواره آفرید و در کامل ترین چهره آراست و به حالات گوناگون 
ذر آوز و تا تو را بدین جا رساند, انکار می کنی؟ اگر در خود بیندیشی و 


حسّ نازک اندیشت تو را تصدیق کند درمی یابی که دلایل ربوبیت و نشانه 
های صنع الهی در تو هویداست , و گواهان خداوند سبحان , در آفرینش تو 
پدیدار و برهان هایش برایت روشن است . ابن ابی العوجا گفت : ای مرد! 
اگر از متکلمانی , با تو مناظره مي کنیم , و اگر برهان تو ثابت شد , ما از 
تو پیروی می کنیم ؛ و اگر از متکلمان نیستی , با تو سخنی نداریم ؛ و اگر 
از یاران جعفر بن محقد صادق[ علیه السلام ] هستی , او با ما چنین سخن 
نمی گوید و با اين دلایلی که : تو آوردی با ما مناظره نمی کند . او بیش از 
آنجه. تو آز.ها شتیدی ۳ ۱۱ اقا در گفتگو با ما به زشتی 
سخن نگفته : و در پاسخ ما مرز شکنی نکرده است. او انسانی بردبار, 
متین , عاقل و استوار است که هیچ نادانی. سبک سری و پرخاشی در او 
راه ندارد . گفتار ما را می شنود و به ما گوش می سپارد , و از ما برهان 
می خواهد, تا هر چه داریم , بیان کنیم ؛ و گاه گمان بریم که دیگر او را 
شحای سصاح آیم باا اوطا عاری نوی یمام ۶سا رما را 
درهم می شکند و برهان خود را بر ما تمام می سازد و راه گریز را می 
بندد , به گونه ای که توان پاسخگویی ۱( 
افص ارو مر سا کی 


ص: 09 
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و ,یت , العوجاء وعَبدٌ اللّه بنْ المع فی القسجد ی ققال 
لقع : ترون ها الخلق ؟ وآوتا پتده (لی موضع الطواف ما منم 


م2 #حشر علیهماالسلام اما الباقون قرعاغ وهای . ققال له ابن | 
وکیف آوجبت هدّا الاسم لهذا السْبخ دون ۵ ۲ فال ی رای عندة 

آم رخ عند هم جففال لد انن ای العوجاع» لابد هن اختبار ما فلت فیم من 
ما تفقل ؛ قاتّی آخاف آن بفسید علیک ما فی دک ! 


شَرٍ ! وان کان فی الذنیا روحانی 4 اء ظاهرا ویترقخ | 
باطناً قهَوَ هذا ! ققال لَ : وکیف ذلک ؟ قال : جَلسث الیه , فلا لم 


یبق عندة غیری ابتدانی قال : ان ین الامر عَلی ما یَقول هوّلاء , وه علی 
ما یقولون یعنی اهل الطواف فقد سَلموا وعطبتم , وان ین الامژ علی ما 
تقولوت ولیس کما تقولون فقد استویتم وقم . فقلث له : پرحمک اللة ! وای 
شی ء تفول 0 وا شی ء یقولون ؟ ما قولی وقَولْهُم واجدا . فقال : وکیفَ 
یِکون قولک وقولهّم واجدا وهم یقولون آنَ َفم معادا وئوابا وعقابا , 

دیون ان فی السَماء الها . وأئها غمران , وأنثم تزغمون أن السّماء 


ب لیسن فیها اح ؟ ! قال: قاغتنمئها منة قفلث له: م متقة ان کات الأمر 
کم ولو آن تطهر لحلقه وتدغوقم الی عبادیه ؛ ی لا یَختلف منهم اثنان 
, ولما احتجت عنهّم وآرسَل ليم الرْسْلَ ! ولو باشگم بتفسه کا" قرب 
آلی الایمان یه . ققال لی : ویک ! وکیف احتجت عنک من آراک قُدرَتة فی 


تفسک ؟ اتشووّک ولم تکُن , وکتترک بعة صقرک . وفوّتک بَعد صعفک . 
وصعقک بعد فُوّیَکَ , وشقمک بعد صلْتَکَ , وصحْتّکَ بء که 
بعد غصبک , وعصَبک بعد رضاک , وخزتک بعد فرزجک رک هر 
وخْبک بَعد بغضک , ویُغصَک بعد خبِک , وعغزمقک بعد اناتک , واناتک بعد 
عوی وی نفد کرا فک مورا یبد وی و ی هه 
ورهبتک بعد زغبیک , وزجاعک بعة یأسک , ویأسک بَعد رجایک , وخاطک بما 
لم نکن قف: وهعک وه ها اش دمص نانک . ومازال بعد علءت 
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قدرتة التی فی تفسی التی لا آدقغها حثی ظَتَنتْ یه سَیَظعَرُ فی ما بینی 
وبیتة 1(۱) 


1- .الکافی : 1 / 74 / 2 , التوحید : 125 /4, بحار الأنوار : 3 / 42 / 18 


ص: 411 


الکافیتة نقل از آیفمتضور طبیب: یکی ان تشیعبان یه من خر داد و کفت: 
من و آبن ابی العوجا و عبدالله بن مقفع در مسجدالحرام نشسته بودیم . 
ابن مقفع با دستش به محل طواف اشاره کرد و گفت 11۳ ۳ 
1 
بزرگی که نشسته (یعنی امام صادق علیه السلام) ؛ اما بقیه مردم , 
فرومایه و چارپایان اند . اين ابی العوجا به او گفت : چگونه نام انسان را از 
میان مردم , تنها بر اين بزرگ می گذاری؟ اين مققع گفت : من در او 
چیزی دیده ام که نزد دیگران ندیدم. آبن تک العوجا به او گفت ۱ باید 
درباره ادغایی که درباره وی داری ازفانختی انجام شود ۰ ابن مقفع به او 
گفت : این کار را نکن. من می ترسم که انديشه تو را تباه سازد! گفت : 
مقصود تو این نیست ؛ بلکه می ترسی ای اه 
کردی ؛ 0 از اب دراید و انديشه ات در نظرم سست جلوه کند . ابن 
مقفع گفت : اگر چنین گمانی درباره ام داری , , پس برخیز , نزد او برو و تا 
ی تذانی مخودیرا از لعرش ناه دان: و.عان اختبار خود به دمتت آویده 
که تو را در بند می کند آنچه را به سود یا زبان توست , مشکص کن. ین 
نک( 
جسد ظاهر می گردد و هرگاه بخواهد در باطن به صورت روح درمی آید , 
این شخص است ! ابن مقفع به او گفت مگر چگونه بود؟ گفت : : نزدش 
نشستم. وقتی کسی نزد او جز من نماند , خودش با من سخن اغاز کرد و 
گلت :۰ هار یقت همان اش کاسانمی گو مک حفیتت هم کف 
آنان (بعنی طواف کنندگان) اشست + آنانبه سلامت رسنه اند و شما هلاک 
شده اید , و اگر حقیقت چنان است که شما می گویید که حقیقت گفته 
شما نیست شما و نان برابرید». به او گفتم : خدایت رحمت کند! مگر ما 
چه می گوییم و آنان چه می گویند؟ سخن من و آنان نون ازحفت: فرمود : 
«چگونه سخن تو و آنان برابر است , در حالی که آنان می گویند : باز گشت 
و پاداش و کیفری دارند و معتقدند که آسمان , خداوندی دارد و آباد است ؛ 
ولی شما مدذعی هستید که اسمان , ویران است و کسی در ان جا 
نیست؟» . ابن ابی العوجا گفت : من فرصت را غنیمت شمردم و به او 
کفتم :۰ اخرسفیفت خان اشت که آنتان من کمید وجه مانعی دارد که خدا 
حور واه تناکا سار روا هه سس و ضرا 
خواند , تا حتی دو تن درباره او اختلاف نکنند , و دیگر خود را از آنان 


پوشیده نمی داشت و رسولان را به سوی آنان نمی فرستاد , و اگر خود , 
کار هدایت مردم را مستقیما به عهده می گرفت , برای ایمان اوردن به او 
راهی نزدیک تر بود. به من فرمود : «وای برتو! چگونه کسی که قدرت خود 
را در جانت به تو نشان داده , خود را از تو پنهان نگاه داشته است؟ بودنت 
از پس نبودن زتراوک ات از پس کوچکی , توانایی ات از پس ناتوانی 4 
بیماری ات از پس سلامتی و سلامتی ات از پس بیماری , و خشنودی ات 
از پس خشم و خشمت از پس خشنودی , غمگین شدنت از پس شادی و 
شاد شدنت از پس غم , محبّت ورزیدنت از پس نفرت و نفرت از پس 
محبّت , و تصمیم گرفتن تو از پس سستی , و سستی تو از پس تصمیم , و 
خواستن تو از پس نخواستن و نخواستن تو از پس خواستن , اشتیاقت از 
پس بیم , و بیمت از پس اشتیاق , امیدت از پس نومیدی , و نومیدی تو از 
پس امید و یادآوری آنچه که در اندیشه ات نبود و محو کردن آنچه که در 
هنت بدان معتقد بودی , [ همه از خداست ]. و آن چنان قدرت خداوند را 
در جانم برایم برشمرد که من , توان پاسخگویی به او را نداشتم تا جایی 
که پنداشتم خداوند در همان میانه من و او پدیدار می شود ! 
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8 / 6أَرْ استَجابّه الامام وانصیاغة للقضاءالسٌنن الکبری عن_الشعبت :جرج 

لین بن آبی طالب آلی السَوق , قاذا و تصرایم تبیغ درعاً 7 
الذرع فقال هذه درعی بینی وبیتک قاضی المسلمين وکان قاضی 
ی کان عَلِثٌ استقضاة . فلا رأی شرَیخ آمیز الموینین قام 
من مجلس القضاء واجلس عَلیّا فی مجلسه , وجلس شتیخ فُدامَة |لی 
جنپ الصرانی . ققال له عم : آما با ریغ لو کان خصمی مُسلما لقدث 
عهٌ مجلِس الخصم ولکثی سَمعث رسول اه صلی الله علیه و آلهتقول : 
«لا تصافحوهم ولا تبووهم بالسّلام . ۰ وضغروقم کما صَعْرَ نکر هم ال , اقض 
بینی وبيتة يا شزیخ . ققال ریخ تفول با آمیز | لخووتیره ین ؟ قتال له علیه 
السلام : هذه درعی دَهبت ملّي مُند مان . ققال سیخ + ضا. تقول سا 
تصرایی ؟ ققال الصرانةٌ : ما اکذْب أمیز المفومنین , الذرغٌ هی درعی . 
ققال شریح : ما آری آن تخژح من ده , هل من بو ؟ ققال عم علیه 
السلام : دق ریغ . ققال الَصرایی : آما تاه أنْ هذه أحکام الأبباء 
القوینین درغک البعیک من الیش وقد زالت عن جک الاورق ادها 
قاثی آشهَذٌ آن لا ال الا ال وأنْ مُحَمّدا سول ال . ققال علر علیه 
السلام : آما (ذا اسلمت قهی لک . وحمَلهُ علی قرس عتيق . (1) 


1- .السنن الکبری : 10 / 230 / 20465 , البدایه والنهایه : 8 / 4 , کنز 
العقال : 7 / 24 / 17789 ؛ الغارات : 1/124 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 
4 / 290 . وراجع بحار الأْنوار : 6/56/41 
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8 / 6تأثیر پذیرش امام و تن دادن او به حکم قاضیالسنن الکبریبه نقل از 
شعبی : علی بن ابی, طالب [ علبه: السلام آبه سوی بازار رفت . ناگاه به 
مسیحی ای برخورد که زرهی را می فروخت. علی , زره را شناخت و گفت 
: «اين , زره من است و میان من و تو , قاضی مسلمانان داوری کند». در 
هه قاضی مسلمانان , , شریح بود که علی او را , به قضاوث منصوب 
کرده بود. هنگامی که شریح , امیر مقمنان را دید » اه کیت قضاوت 
برخاست و علی را اب ی و وی اه و 
ی نع و گفت : «هان , ای شریح ! اگر طرف دعوای 
۳ و ای او ۳ کی 
رسول خدا شنیدم که می فرمود : با آنان (مسیحیان) مصافحه نکنید و در 
سلام کردن به آنان , پیش دستی نکنید . .۰ و انان را کوچک شمارید , چنان 
هه را ارو ات . ای شریح! میان من و او داوری 
کن». شریح گفت : بفرمایید ای امیر موّمنان ! علی گفت : «اين , , زره من 
است که مدّتی است گم شده» . شریج گفت : اي مسیحی ا! : تو چه می 
گویی؟ مسیحی گفت : من امیر مومنان را تکذیب نمی کنم ؛ اما زره , زره 
کر استت. ی + طبق رأی من , زره از 
ذست اه خارج نمی شود.. ایا بیته اي داری؟ غلی. کفت ۰ شریح دزشت می 
وید تضزانی کفت۳ ]امن گواهی:می: دهم که این اعکاض با مترازم است 
که امیرمومنان نزد قاضی خود می آید و قاضی او علیه اش داوری می کند 
. ای امیر مقمنان ! سوگند به خدا , این زره توست . من در پی سپاه , به 
دنبال تو بودم که از شترت افتاد و من آن را برداشتم . شهادت می دهم که 
خدایی جز «اللّه » نیست و «محمّد» , رسول خداست. علی گفت : «امّا 
حال که اسلام آورده ای , زره از آن تو» , و اسب گران بهایی نیز به او 


ص: 418 


8 7آتز احیسان الاين الی مه الَصرایتّهالکافی عن زکرتّا,بن ابراهیم :نت 
تصرانّا , قأسلمث و عومث . قتخلث عل آبی ید له چیه الم 
فقَلثٌ آلی کنث علی اللصرثه , واتی آسلمث . فقال ی 
في الاسلام ؟ قلث : قول اللّه عز و جل : «ما کت تذری ما الکتث و لا 
الأعبة یمن و لکن جَلتة ُورا دی بهی من تسا : 1) ۰ ققال : لَقد هداک اللة 
قال : الم اهده اتلانا : بقل عَقا شنت يا نت . ققلث : ان آبي واه 
علی التصرایثه وال تتی , واقی عكفوفة له تاک عنم ماک 


آنیتهم ؟ ققال : یأکلون لحم الخنزیر ؟ فَفْلتْ : لا, ولا یَمَسُویَةٌ . ققال, 
باس , قانظر مک قیرّها , قاذا ماّت قلا تکلها الی عیرک ؛ کن آنت الذی 
تقد مُ بشّآنها ولا برض آعدا | آنک آتيتني , حنّی تأتینی بمني ان شاء ال 


قال : قَاَئتینه یمنی والناسُ وله 5 مق صببان ؛ هذا یسالة , وهذا بسألَه 
, قَلَمّا قدمث الکوفة | لامی» وکنتٌ اطعمّها من توبها 23 انعفا : 
واخدفها . ققالت لی : ی بت , ما کنت تصتغ بي هذا وانت علی دینی , ما 
الذی آری منک مندٌ هاچرت قَدخلت فی الحَنيفیّه ؟ ! ققلث : رَجُل من ولد 
تا أَمّنی بهدا . ققالت : ها الأَجْل هو تبیهٌ ؟ قَفلث : لا, وله اب تبی . 
فقالت : با بت , ان هذا تم ان هذه وصاناالأنبیاء. قفْلث یا اهر 2 


لیس یکون بعد تبینا تیوه , ولکتَ ابنْةْ . فقالت : ی 
اعرضه علمت . قَعرَضنة علبها , قَدَخلد هی الاسلام وعلمثها , قصَلّتِ الطهر 


والعصر والعغرت والعشاء اجره . نع عرض لها عارض فی اللیل ققالت : 


یا بت آعد عَلَّ ما علمتنی . قَأَعَدة علیها , قَأقرّت به وماتت . قلقا آصبحت 
کان الخساممن: الدیه: لها وروت آبا الدی صلیت: علیها ءترلت قی 


‌ .الشوری : 22-3 
.الکافی : مر /11 , مشگاه الأنوار : 278 / 839 وزاد فیه 
9 بعد «علمتها» , بحار الأنوار : 47 374 | 97 
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8 / 7تأثیر نیکی کردن پسر به مادر مسیحی اشالکافیبه نقل از زکریا بن 

ابراهیم : من مسیحی بودم و اسلام آوردم و حج گزاردم. سپس نزد امام 
صادق علیه السلام رفتم و گفتم : من بر دین مسیحی بودم و مسلمان شده 
ام. فرمود : «در اسلام چه چیزی دیده ای؟». گفتم : این سخن خداوند عز 
و جل که : «تو نمی دانستی کتاب چیست و ایمان [ کدام است ]؛ ولت ان 
را نوری گردانیدیم که هر که را بخواهیم , با آن هدایت می کنیم». فرمود : 
«به راستی خداوند , تو را هدایت کرده است». آن گاه سه بار فرمود : 
«خداوندا , او را هدایت کن. فرزندم! هرچه می خواهی بیرس ای 
فرزندم ». گفتم : پدر و مادرم و خانواده ام مسیحی هستند و مادرم 
ناییناست . من با آنها هستم و در ظرف های آنان غذا می خورم؟ فرمود : 
«آیا گوشت خوک می خورند؟» . گفتم : نه و به خوک دست نمی زنند. 
فرمو د : «باکی نیست . مراقب مادرت باش و به او نیکی کن , و اگر از دنیا 
برود , او را به دیگری وا مگذار . تو خود , کار [ تدفین ]او را به عهده بگیر 
ی ی زو نیت ی و 
آنف#. ‏ کر نا گوید : د نا نزد امام رفتم , در حالی که مردم چنان دور 
ان ی است ؛ این شخص از او می 
پرففید و آن. تتخض از آه فی. پر یتنج . هنگامی که به کوفه رسیدم , به 
مادرم محبّت کردم و خودم به او غذا می دادم و جامه و سرش را از شپش 
پاک می کردم و او را خدمتگزاری می نمودم. مادرم به من گفت : ای پسر 
عزیزم ! تو آن گاه که بر دین من بودی , این چنین با من رفتار نمی کردی . 
این چه رفتاری است که پس از مهاجرتت و پذیرش اسلام در تو می تم ۲ 
گفتم : مردی از فرزندان پیامبرمان مرا به اين کار , «ِِ است. 
مادرم گفت : آیا این شخص , خود »۱۳۹ است؟ گفتم : ؛ بلکه پسر 
پیامبر است . گفت : پسرکم ! این شخص سا اد اه ای 
سفارش های پیامبران است. گفتم : مادر! پس از پیامبر ما پیامبری نیست 
؛ بلکه او فرزند پیامبر است. گفت : فرزندم ا ذیرن نی هکرب دیزن استت.. آن 
را بر من عرضه کن . من دین خود را بر او عرضه کردم و او اسلام را 
پذیرفت و [ مسائل] دین را 7۹ . او نماز ظهر, عصر, مغرب و 
عشا را خواند. آن گاه یرآ او عارضه ای رخ داد و گفت : ای 
فرزندم ! آنچه به من آموختی , دوباره برایم بازگو کن . من دوباره برایش 


بازگو کردم. او به آن اقرار کرد و از دنیا رفت. صبح هنگام , مسلمانان او 
را غسل دادند و من بر او نماز خواندم و [ برای دفن او] میان قبرش رفتم. 
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8 / 8أَتَرٌ الاحسان ای المُسیءالطبقات الکبری عن سالم مولی آیی جعفر 
:کان هشامٌْ بر 9 ۲ 
علی الفتتر وبال .هن غلی عانه. الساام»م فلا وله الولب ن کید الملی 

آَ هه 9 لاس . قکان تقول : لا وال دما کان َحَذ من 
تس کم له بقلم بت که قوب رفن سل نسم قولَه 
قوقف لاس . فَجَمع عَلِی بن الخُسَین ولد وحا مه وتهاهم , ِ 


۲ 
0 
ِ 
ت 
ام و 
3 
ل 
0 


2 


1- .الطبقات الکبری : 5 / 220 ؛ شرح الأخبار : 3 / 260 / 1162 نحوه 
2- .العدد القویه : 319 / 20 , کشف الفقّه : 2 / 293 نحوه , بحار الانوار : 
6 / 99 | 87 


ص: 423 
7178 تاک خی کرفن نب کتافکاز 


8 / 8تأثیر نیکی کردن به گناهکارالطبقات الکبریبه نقل از سالم , غلام امام 
باقر علیه السلام : هشام بن اسماعیل , علی بن حسین[ علیه السلام ] و 
[زاهی ادها مرت رای ره اج مب 
رسید , او را 0 و 
مردم ال من از هیچ 
گفتارش مورد توچه خواهد بود. [ بنا بر اين , با توجه به ازاری که به ایشان 
نموده ام , اگر لب به شکایت بگشاید , ولید بن عبدالملک مرا کیفر خواهد 
داد ] . و بدین ترتیب , او را در برابر مردم نگاه داشتند ؛ اما علی بن حسین 
4 فرزندان و خاندان خود را 3 آورد و آنان را از تعزض [ به هشام 
آبازداشت. علی بن حسین[ علیهماالسلام] برای کاری رهسپار شد و خود 
را با او روبه رو نکرد . اين جا بود که هشام بن اسماعیل او را مخاطب 
ساخت که. «-خداهند., داناتر است که.سمالت های خود. را کضا قراز خحد. ۱ 
(1) 


العدد القویهبه نقل از رُهری : روزی [ علی بن حسین علیه السلام] از 
مسجد بیرون امد . مردی او را دنبال کرد و دشنامش داد . بندگان و غلامان 
سررسیدند و به آن مرد . هجوم آوردند. [ امام ] قرمود : «او را وا 
گذارید » . آن گاه فرمود : «آنچه خداوند از امر ما بر تو پنهان داشته , 
بیشتر است. آیا کاری داری که تو را در به انجام رساندن آن یاری 
رسانیم؟». ان مرد شرم کرد . علی بن حسین [ علیه السلام ] , جامه ای که 
بر دوش داشت , بر دوش او افکند و به او هزار درهم داد . آن مرد پس از 
آن ور , هر گاه امام را می دید , می گفت : شهادت می دهم که تو از 
فرزندان رسول خدایی. 


1- .اشاره دارد شت ی 124 سوره انعام : ۰ «الأَذ آخخ ده حیرٌ ث بده 1 رسالتَهُو» 
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الارشاد عن آبی مجمّد الحسن بن محشّد عن جدّه عن غیر واحد من آصحابه 
ومشائخه :ان رَجْلا من ولد عم بن الحطاب کان بالقدیته بَوّذی با الحسن 
موسی علیه السلام . ویَسْبُهٌ |ذا راخ , ویَشثم عَلیاً علیه السلام ۰ فقال له 
بَعض جْلسایه یوما : دعنا تقتل هذا الفاجر , قتهاقم عن ذلک | التهي 
ورَجرَهم أشَدّ الرْجرٍ , وسَأل عَن العْمرِی . قَذکِر أنَهْ بززغ یناجتو من تواچی 
القدیتو . فرَکت , فَوَجَدةْ فی مَیرعه , قَدَحَلّ المَزرَعة بچماره , قصاح ب 
العْمَروٌ : لا توطی زرعنا ! فَتوطاه ا: ی عنثی 
وضل الیه , و قترَل وجّلَسَ 9( وضاحکة , وقال له و 
فی زرعک هذا ؟ ققال له ان . قال : قکم ترجو آن تَصیتَ فیه ؟ 
قال : لسث َعلَمْ القيب . قال : [تما فلت لک 7 کم رح آن تخریی وی ٩‏ 
قال ۶ ای فیه مائّتّی دینار . قأخرح له آُوالکسن علیه السلام ره 
تلائمائه دینار , وقال : هذا ررعْک علی حاله , واللة ٍ ررُفَکَ فیه ما ترجو . 
فقام الْمری ققبّل رَأسَة وسَلة آن یَصقع غن فارطه , فتَبَسُم الیه بو 
الحسَن علیه السلاموانصَرّف . وراح ای القسجد فوَجّدّ العْمَرِوّ جالسا 
ما تَظر الیه قال : اللَهْ أَعلَمْ حَیثْ یجعل رسالاته ! قَوَتّبِ أصحابةُ الیه 
ققالوا له : ما قصَنکَ ؟ قَدٍ کنت تقول عَیر هذا ! ققال هم ی 
قلْ الان , وجَعَل یدعو لأیی الحسَن علیه السیلام , قخاضموهٌ وخاضَمَهّم 

قلَمّا رَجَع آبُو الحسن الی داره , قال لِجْلسایْه الذین سَألوة فی قتل العهری 
: ایما کان خیرا ها اند مها تیگ ان اضاحه امته بالهقدار الذی 
عرفتم , وکقیث به ره !(1) 


-‌ 


۱ 


-‌ 


31 


-‌ 


۱ 


م۳ 


1- .الارشاد : 2 / 233 , اعلام الوری : 2 / 26 , دلائل الامامه : 311 وفیه 
«وقیل : اه کان بالمدینه رجل» , کشف الفقه : 3 / 18 وفیه «وروی ان 
رجلا» وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : 48 / 102 / 7 
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الارشادبه نقل از ابو محمد حسن بن محمد , به نقل از جدش , به نقل از 
بسیاری از یاران و اساتیدش ی از نوادگان عمر بن ات که در مدینه 
بود , امام کاظم علیه السلام را می آزرد و هرگاه او را می دید , ایشان و 
ان علیه السا مرا تام میداد ریق کار اران امام کفت بعما 
اخارم هید این ماحرترا کم امام هت آبان را از یت کار ی 
کرد و بازشان داشت و از حال و روز آن غمری پرسید . به ایشان گفتند که 
او در یکی از نواحی مدینه , زراعت می کند. امام , سوار قرکب شد و او 
راتسا وا تال من ایام کاطم کلم شام اس ان 
مزرعه رفت تا به او رسید و از مرکب فرود امد و نزد او نشست و با او 
خوش رویی کرد و به شوخی پرداخت و به او فرمود : «در این زراعت خود 
, چه قدر زیان دیده ای؟». گفت : صد دینار. فرمود : «امید داری چه قدر 
از این زراعت به: دنت آوزی ؟». کته *-غیب نمی دایم فرمود: امن 
فقط به تو گفتم امید داری چه قدر از این زراعت نصیبت شود؟» . گفت : 
اه سم ما اس ها ار ای سای که اه که 
سید خیتار نود یرون آوردی فرموو ۶ هزراکت نو نب فال خودتم باشد هو 
خداوند , همان مقدار که امید داری , به تو روزی می رساتد». عْمری 
برخاست و سر امام را بوسه زد و از ایشان خواست از جسارتش درگذرد . 
حضرت به او لبخندی زد و بازگشت. آن گاه, روانه مسجد شد و عُمری را 
نشسته یافت . هنگامی که چشمش به امام افتاد , گفت : خداوند , داناتر 
است که رسالت های خود را کجا قرار دهد ! پارانش دور او جمع شدند و 
به او گفتند : داستان چیست؟ تو که [ پیش از اين آچیز دیگری می گفتی ! 
عمری به انان گفت : آنچه را اینک گفتم , شنیدید , و شروع به دعوت به 
امامت امام کاظم علیه السلامکرد . آنان برای او دلیل می آوردند و او 
ترا نان ام رال صی کیو. هکامی که‌امام کاطم علی الساامه اند 
اش برگشت , به یاران خود که خواهان کشتن غُمری بودند , فرمود : 
«کدام بهتر بود؟ انچه شما می خواستید , پا انچه من می خواستم؟ من با 
همین مبلفی که می دانید , او را ارشاد کردم و شر او را بازداشتم». 
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تنبه: الخواطر :حکن. آن مالکا الاشتر رضي الله عنه کان مُجتازا یسوق 
الکو وه تمیص ام وعمامة منة , قراق یعس الشوقه قازوری یره 
فرماه ببندقه : تهاونا به , قمضی ولم یهت . فقیل له +وبلی ااندری یمن 
ِِ : لا . فقیل له : هذا مالک صاحِبْ آمیر المُوْنينَ علیه السلام . 

تعد تعد الرَجُل وقضی الیه لیعتذر منة , قراه وقد دَخّل مسجدا وفق ان 
قلقّا انقتل کب الرَجّل علی قذمیه بقبَهما , قفالَ : مارهدا الامرٌ ؟ 
ققال : أعتَذرٌ الیک ما صتعثْ . ققال : لا باس عَلیک ؛ قوالله ما 5 
المسجدة الا لأْستَغفرَن لک 00 


1- .تنبیه الخواطر : 1 / 2 , بحار الأنوار : 42 / 157 / 25 


جر 227 


تنبیه الخواطر :حکایت شده که مالک اشتر از بازار کوفه می گذشت . جامه 
و عمامه ای بافته از پنبه بر تن داشت . یکی از بازاریان , او را دید و در 
نظرش حقیر آمد. چیزی گلوله کرد و به اهانت به سوی او پرتاب کرد . 
مالک اشتر گذشت و اعتنا نکرد. ی و 
دانی به چه گنت اهانت کردی؟ گفت : به به او گفته شد : : این , مالک 
اشتر , یار امیر مومنان است . مرد به ِ ارریه وت سویطالی رهسیاز 
شد تا از او عذرخواهی کند . او را دید که وارد مسجد شده و نماز می 
انداخت تا آنها را ببوسد. مالک گفت : این چه کاری است؟ گفت : از کاری 
که انجام دادم , عذر می خواهم. مالک گفت : مترس ! سوگند به خدا به 
مسجد نیامدم دشک آن که:بد ای توطلت نختسسن نم 
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راجع ص‌ 212 (تطابق القلب واللسان) . ص‌ 24 (الدعوه بالعمل قبل 
اللشان ار ضی0 32 (مخالفه الفقل اافول ). 


اللهمٌ تا نرغب الیک فی دوله کریمه تعرّ بها الاسلام وأهله , وتذل بها الثفاق 
وآهله , وتجعلنا فیها من الدعاه |ٍلی طاعتک والقاده الی سبیلک , وترزقنا بها 
کرامه الدنیا والأخره . اللْهِمٌ ما علژفتنا من الحقّ فحمّلناه , وما قصرنا عنه 
فیلغناه .هم اجعلنا مش لا بخشی فی تبلیغ رسالانک لا اک هل 
الزیشهری 8 / ربیع الأوّل / 1421 3/22 / 1379 
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رک : ص 243 (هماهنگی دل با زبان) . ص 5 (دعوت با عمل کردن 
پیش از بیان) . ص 321 (ناهمگونی رفتار و گفتار) . 


خدایا! ما از تو خواهان دولت کریمی هستیم که به یمن آن , اسلام و 
مسلمانان را سربلندی بخشی و نفاق و منافقان را خوارسازی , و ما را در 
ان دولت , از زمره دعوت کنندگان به سوی اطاعتت و راهبران به راه خود 
قرار دهی و در سایه آن , کرامت دنیا ۱ ۱ 
وا ۰ ار از سای عراه 
ده که در رساندن پیام های تو , جز از خودت نمی هراسند. خدایا ! به بهترین 
وجه پذیرش , از ما بپذیر , ای تبدیل کننده بدی ها به نیکی ها , وای مهربان 
ترین مهربانان ! محقدی ری شهری 22 خرداد 1379 8 ربیع الاول 1421 
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فمخست هنایم هماخ الق | 1 م انب لین لاه قض ال 
محمد بن محمّد الطوسی (5<97 672 ه ) , تحقیق : السید محمّد رضا 
الحسینی الجلالی , انتشارات ِ لمدرسه العلمیه الامام العصر(عج) 
شیراز ». الطبعه الأولی 6 ه . . الاحتجاج علی آهل اللجاج ؛ لابی 
۱ بای 20 
راهم البهادری ومحمد هادیبه , دار الأسوه طهران ؛ الطبعه الولی 1413 
۰ ق , 3 . الاختصاص ؛ المنسوب الی انم کید االه مهن مد تن 
اس العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه . ق ) , 
تحقیق : علی یم , موسسه النشر الاسلامی قم , الطبعه الرابعه 
4 مه ق . اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی) ؛ لأبی جعفر محشد 
بن الحسن ۷ بالشیخ الطوسی (ت 1060 0 ۰ ق‌ 1 , تحقیق : السید 
۳ الرجائی , موّسسه آل البیت قم , الطبعه الأولی 1404 وه . ق 


ص: 1066 


کر الارشاه قی هعرق جع الله‌علی الغاق یی غیه الله مخت ین مت 
بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه . ق ) , 
0 ونستن ۰ 0 آل البیت , الطبعه الأولی 1413 . ق ِ 
1 , موسسه الأعلسی بیروت 1 ال الا 1399 0۵ . ق‌ 7 و 
فیما اختلف من الاخبار ؛ لب جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (ت 460 ۵ : 
ق‌ [ , تحقیق 0 الموسوی الخرسان 4 دار الکتب الاسلامیه طهران 1 
الطیعه الارلی هه الاسعات فن مغرفه ااصحاب. "ای خمر,پوسی بن 
و + تحقیی 
: علی محمد فعاشن وعادل. آجمه عبد الموجود , دار الکتب العلمیّه بیروت , 
الطبعه الاولی 1415 ه . ق ۰ 9 ۰ آسد الغابه فی معرفه الصحابه ؛ لأْبی 
الخشن. غزالدین. علث بن. ات الکزم عحفد ین فحند من .عید. الکریم 
الشیبانی المعروف بابن الأثیر الجزری (ت ۰630 . ق ), تحقیق : علرث 
محقد معوّض وعادل آحمد عبد الموجود بر الکت اه 
الطبعه الاولی 1415 ه . ق . 10 . الأْصول الستّه عشر ؛ عدّه من الرواه , 
دار الششسری قم ‏ الطبعه الانبه م 1405 ۵ ور 11 الاعتقاذات "لاف 
خود سم فلت بی. اس انوم العی رزوی وج 
الصدوق (ت 381 ه . ق ) , تحقیق : عاصم عبد ۰ بالخوتمن العالنی 
لألفّه الشیخ المفید قم , الطبعه الأولی 3 هو آعلام لدین فّ 
0 دی ِ علن ی با الطیرست 0 
تحقیق ونشر 2 , الطبعه الأْولی 1417 ه . ق ۳.114 
اقال ال اس التاس ای ی ی ای الفروی بانج طامرنه 
ات 664 ۰ . ق) 
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رواد لقیّومی م-مکتب الاعلام. الاسلانی قم + الطبخه الاولین 
4 ق . الأمالی ِِِ- (الأمالی الخمیسیه) ؛ لیحیی بن 
ااکرنده 1 اب غالم الکتت مووت ‏ الظطعم التاانه 
03 و . ق .۰ 16 . الأمالی ِ اقفر مد برع بو 
الحسین ین بایویه الققّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 281 ق) 
تحفیق ونشر : موّسسه البعثه قم , الطبعه الأولی 107 ه . ق ۳ 
الأمالی للطوسی ؛ لابی جعفر محشّد بن الحسن المعروف بالشیخ 
الطوسی(ت 460 ه . ق ) , تحقیق : موسسه البعته , دار التقافه قم , 
الم ول ۱41و ویب 1 الاحالی للعفید این فید ال مهن 
النعمان العکبرکر البغدادی الخعرویک بالشیخ المفید رت ِِ و . ق ) . 

: الطبقه النانیه :1404 مق : 19 , الاتوار الا من رنه انشا 
اسان للشید تعمه اللهمن غبه الله الجزاتری. (ته 1112 .ب ۵ 
موسسه الأعلمی بیروت , الطبعه الرابعه 1404 ق . [ب] 20 . بحار الأنوار 
الکاعه لد اخبار الم لاد سم الهلام ها بو مک باقر ره 
محمد تقی المجلسی (ت 1110 ه . ق ) , مقسسه الوقاء بیروت , الطبعء 
النانه و40 بقلم الیدابه عالتهامه »لاس القداء اسماعیل من عمر 
بر کین اب میتی ۵۱ 17 ۲۱99 موی مکتیه المعارزف:بیروت 
غله الطیری رت 1 «النطیعه ندرب السسی اشرت. الیه 
الثانیه 1383 ه . ق . 23 . بصائر الدرجات ؛ لابی جعفر محمّد بن | 
الا لت بان 9و ۳ 0 ۰ . ق )۲ مکنبه آیه ال 
الفرعشت قم: الطیعه الاولی 1104 . 
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4 . البیان والتبیین ؛ لأبی عثمان عمرو بن بحر الکنانی اللیئی المعروف 
بالجاحظ (ت 255 ه . ق ) , تحقیق : عبد السلام محمّد هارون , مکتبه 
الخانجی قاهره , الطبعه الخامسه 1405 ه . ق . [ت] 25 . تاریخ المدینه 
المنوره در ی , تحفیق 
: فهیم محمد شلتوت 4 دار التراث بیروت , الطبعه الاولی 0 ۰ . ق‌ 
6 . تاريخ الیعقوبی ؛ لاحمد بن آبی قوب بن جعفر بن وب بن واضح 
المعروف بالیعقوبی (ت 4 مه , ق ) , دار صادر بیروت . 7 . تاریخ 
اتمان ال , تحقیق : 
اف ما یت العلمیه بیروت .۰ 28 . تاریخ بغداد یه 
السلام ؛ لابی بکر احمد بن علین الخطیب البغدادی (ت 463 ه . ق ) , 
المکتبه السلفیه المدینه المنوره ۰ 29 ۳ ۱۳ 
جترجمه الامام غلیت علیه السلام» یی القانم: علم بن الحشون این هبه 
اللّه المعروف بابن عساکر الدمشقي (ت 571 ه ق) تحفیق : علیث 
الشیری و دار الفکر-ترمت الطیعع ادلی 1415 مسق ب 30 ۰ تامیل الابات 
الظاهره في فضائل العتره الطاهره (کنز جامع الفوائد) ؛ لعلی الغروی 
الحسینی الأسترآبادی (ت 940 ه . ق ) , تحقیق ونشر : مدرسه الامام 
المهدی (عج) قم , الطبعه الأأولی 1407 ه . ق ۰ 31 . التبیان (تفسیرالتبیان) 
ییجعقر مخ آلخسن. العووک بالتی لطس ( 460و ی) 

* احقد یب فصس الغا ملی , مکنته امین :32 ,قعی العقولن 
آل را ی اه ؛ لأبی محفّد الحسن ین علی الحرّانی 
المعروف بابن شعبه (ت 381 ه . ق ) , تحفیق : علیَّ آکبر الغثاری , 
موّسسه النشر الاسلامی قم ,؛ الطبعه الثانیه 4 ق 
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. تذکره او ی خواص المه فی تج اضر الانقه علیهم السلام 
شدی :اد مد صادی بر او , مکتبه نینوی الحدیثه 
ی تفت ام کر ر شیم فان الصا ِ الفداء 
ستاعز ی عر ی کر خر ال سیف ۱ 6 9 
عبد العزیز غنیم ومحمّد احمد عاشور ومحمد ابراهیم البنا , ۳ الشیب 
القاهتم. تسه العالی:الحواه الحشتان. فی: خسر القر آن )۸ 
زید عبد الرحمن بن محقد الثعالبی (ت 875 ۰ . ق) ؛ تحقیق خلت مق 
معوض سدار احیاء العزات العریی بیروفت:: الطبعه ااولی 1416 ۵.: 
تفسیر الدر المنئور < الدرّ المنثور في التفسیر ۳ 36. 0 
اتطیری (خامم الانقی عفن القر ان ای خففد سح و رید 
الطبری (ت310 ه . ق) , دار المعرفه بیروت , الطبعه الثانیه 1392 ه . ق 
7 تسیر آلعیاشی ای النضر مد سین مشتعود التلمی 
المعروف بالعیاشی (ت 10 .۰ . ق‌ ۳۹ تحقیق : السید هاشم الرسولی 
العجا یی ۶ الیکنه العانه طهران دا یر 
القرطبی < الجامع لأحکام القرآن . 38 . تفسیر القمی ؛ لأبی 
نن. انزاهترسن ساسم. الفتی» رت 207 هه ف اه اعدا + اند الات 
۱ الجزاتری , مطبعه النجف الاشزق. 39 اتعمهر الشسفت ای 
4 العسکري علیه السلام ؛ تحقیق ونشر : موّسسه الامام المهدی(عج) 
. الطبعه الأولی 9 ه . ق . تفسیر مجمع البیان - مجمع البیأن 
1 ورزر 
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الامام المهدی(عج) قم ۰ 41 . تنبیه الخواطر ونزهه النواظر (مجموعه وژّام) 
۳ الحیسین وژام بن ابی فراس (ت 905 0 . ق‌ [ 1 دار التعارف ودار 
(ت 372 ه . ق ) تعقیق بوسف لب پدوی ,ان کثر یروت طبی 
بن بابویه القمّی 0 بالشیخ 7۳ (ت 1 0 . ق‌ 2 تحقیق : 
قاس ای نیز ساسا شم لاه ای 
8 ه. ق . 44 اه ی ای ی دا 
الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت 460 ۰ . ق ) , دار التعارف پیروت , 
الطبعه الأولی 1۹01 ه . ق ۰ [ث] 45 . ثواب ب الأعمال وعقاب الأعمال ؛ 
تحقیق . : علت اکیر لفثاری ۱ الصدوق تهران ۰ [ ج] 46 . جامع 
ره ۱ لد فحقد الجمیتشی, النیسانوری »۰ موسنمه 
الط ات لاد 0 الرضویّه المقدسه ۱ 
1413 . ق . جامع البیان فی تفسیر القرآن < حت زو تفسیر الطبری : 7 . 
الخات اضر ی احاویت انش التدیر تلا 010 و ی 
ای راوس انعم ای ۱۸01 


2714 


8 . جامع بیان العلم وفضله ؛ لأبی عمر یوسف بن عبد الب النمری 
القرطبی (ت 463 ه . ق ) , دار الکتب العلمیه بیروت . 49 . الجامع لأحکام 
الفران افس. القتیی اش عیه لمحتم بش امه ارت 
الفرطبی (ت 671 ه . ق ) 7 
|حیاء التراث العربی بیروت , الطبعه الثانیه 1405 ه . و 
فی فنستر: آلغران تفسیر الثعالبی 50 أ (الأشعنیات) ؛ 
الحسن محقّد بن محقّد بن الأشعث الکوفی (القرن الرابع) , مکتبه 
طهران , طبع ضمن قرب الاسناد . 51 . جواهر المطالب فی مناقب الامام 
علی بن آیی طالب علیه السلام (المناقب لابن الدمشقی) ؛ لأّبی البرکات 
اه . ق ) , تحقیق : محمّد باقر المحمودی 
, مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه قم , , الطبعه الأْولی 1415 و . ق . [ح] 52 . 
الا مات اما تیه مقر اد الاصبهای رت 
0 ه . ق ) . دار الکتاب العربی بیروت . الطبعه الثانیه 1387 ه . ق . [ 
خ] 53 . الخرائج والجرائح ؛ لابی الحسین سعید بن عبد الله ۱ 
المعروف بقطب الدین الراوندی رت 573 0 ۱ ق‌ ۳ تحقیق ونشر ۳ 
موسسه الامام المهدی(عج) قم , الطیعه الأولی 1409 0 . ق‌ 7 
خصاتض الانته ایهم السلام (خضاتض: امین اآمغمتیه:«علیة السلام): : 
الحسن الشریف الرضی محقمد بن الحسین بن موسی الموسوی ِِِ 


مق بتصفیق مد ها دی آلا فیتن:» فجمع 
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لبحوث الاسلامیّه التابع للحضره الرضویّه المقدّسه مشهد , سنه 1406 9 . 
ال و التشر الاسلامی قم . 
الطیعه (تراهه 1414 وه .ی .دا 6 الذر المتور قی التفشیز العاتور ؛ 
لجلال الدین عبد ی ی 
الفکر یروت : الطعة الاولی: 1414 دق : 57 :تور معالم الخکم 
ومأئور مکارم الشیم ؛ لأژأبی عبد اللّه پن محشّد بن سلامه القضاعی (ت 454 

..ق ) , دار الکتاب العربی بیروت , الطبعه الاأولی 1401 ه . ق رت 9 
1 الاسلام وذکر الخلال والحرام: والفضابا والاحکام ۶ابی حفقه النعمان 
بن محمّد بن منصور بن آحمد بن حیّون التمیمی المغربی (ت 363 ه . ق ) , 
تحفیق : آصف ابن علی آصغر فیضی , دار المعارف مصر , الطبعه الثالثه 
89 . ق .۰ 59 . دلائل الامامه رب خن هت ند بن جریر یر الطبری (ت 
0 . ق ) , تحقیق ونشر : موسسه البعثه قم , الطبعه الاولي 1413 ه . 
قِ 0 . دلائل النبوه ؛ للحافظ آبی نعیم آحمد بن عبد الله بن آحمد 
الاصبهانی (ت 430 و . ق ) تحقیق : محمد رواس قلعجی وعبد البژ عباس , 
دار النفائس بیروت , الطبعه الثانیه 106 ه . ق ۰ 601 . الدیوان المنسوب 
الی الامام علی ؛ لأبی الحسن محشّد بن الحسین الکیدری (ت 0 3 
) , ترجمه : آبوالقاسم امامی , انتشارات آسوه ترهان , [ ر] 62 . 
لأبرار ونصوص لاخبر #یالقاسم محمود بن عمر لزمخشری رت 38 
0 مه ق 
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تا ای اه ال مضه ای و 
الکسن تن علق الفال. النساآنفری (۱08:2 مسق ) »حقیق» من 
الأعلمی , موسسه الأعلمی بیروت , الطبعه الأْولی 1406 م . ق ۰ [ز] 64 . 
زاد المعاد فی هدی خیر العباد تن ید االه مخت سرد ام کر ین 
المعزوف ان فیم الجوزه ( ۶5۱۰۵ و . ق) , دار الفکر بیروت. 65 . الزهد 
"لابی عید الله احمد بن محفد ین حتیل الشیبانی (ت 241 هرق داز 
لته ی ها ی ای 
الا 0 سا فا بان وا کر 
الطبعه الثانیه 1402 ه . ق . [ س] 67 . السراثر الجاوی لتحریر الفتاوی ؛ 
لأبی جعفر محقّد بن منصور ین آحمد بن |دریس الحلی (ت 598 ه . ق ) ؛ 
تحقیق ونشر : موْسسه النشر الاسلامی قم , الطبعه الثانیه 1410 ۰ . ق 
و ال ات اقا ی ری ی ارو 
طاووس (ت 664 ۵ . ق ) , مکتبه الرضی قم الطبعه الولی 1363 ه . ش 
5 ) ی ها ی را ات و 
الطبعه الاو 1395 0 . ق .۰ 70 ۰ سنن یی داود * لأبی داود سلیمان بن 
آشعث السجستانی الأأزدی (ت 275 ۰ . ق ) , تحقیق : محمّد محیی الدین 
با وان باعل النیویه رواب 1 زر من دای (الجامع 
:7 , تحقیق ۰ آحمه فجتی شا کر رواد اصاء التر ات سوت 
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لداز قطنی (ت 285 و ق) , تحقیق بو الطتب محقند آبادی ال 
فحتد: ید الله بن ند الرحین لدارهی که و و تحقیق 

مصطفی دیب الیغا , دار القلم بیروت , الطبعه لأولی 2 هو . ق 1 

تحقیق محقد عید القادر عظا + دار الکتب العلمیّهٍ 2 
الأولی 4 هم . ق . 75 . سیر آعلام النبلاء ؛ لأبی عبد اللّه محمد بن آحمد 
الذهبی رت 9 ۰ . ق ) ی موّسسه الرساله 
شوش انعم الغانش هن 12 ال اش ات تاه 
و با او و وی ۳ , تحقیق : 

مختافی. ید الاح دار اضاء تنایص و زرد 
ابن میثم علی المائه کلمه لامیر المومنین علیه 0 ؛ لکمال الدین میثم 
جلال الدین الحسینی الارموی , جماعه آلخد سین فی حون الا و 
الطبعه الأْولی 1390 ه . ق . 78 . شرح الأخبار فی فضائل الأشه الأطهار ؛ 

وی و سب ۱ , تحقیق : 
الأأولی 1412 ۰ . ق 0 9 
لامیر الممنین علیه السلام . 79 . شرح نهج البلاغه ؛ لعز الدین عبد الحمید 
نن محفد تن آنق. الحدیه العفترلی المعروف باین. آبی الحدیة رت ۵656 
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الطبعه الثانیه 1387 ه . ق .۰ 80 . شعب الایمان ؛ لأبی بکر آحمد بن 
الحسین البیهقی (ت 458 ۰ . ق ) بح« 
دار الکتب العلمته. بزوت,. + الطیعه الاولی 1410 ۰ج : الشفا 
تفه و المضیه اعاضی: اب افص 0 اانکضینه 
الیستی (ت 544 . ق) , تحقیق : علت محقد الیجاوی , دار آلکتاب العربی 
بلبان الفارسی (ت 739 ه . ق ) . تحقیق : شعیب الار نافوط موّسسه 
الرشاله اه اه ی و هس اه ی 
5 زر ۰ السلمی النیسابوری المعروف بابن خزیمه (ت 311 
متحصا ی سکن مصطین از عطعی ب الفکتب سا خی ییوت : 
الطبعه الثالثه 1412 ۵ ق یه السایی ای که الاهتت رن 
اسماعیل البخاری (ت 256 ه . ق ) , تحقیق : مصطفی دیب البغا , دار ابن 
کثیر بیروت , الطبعه الرابعه 1410 ه . ق . 805 . صحیح مسلم ؛ لابی 
الحسین مسلم بن الحٌاج القشیری النیسابوری (ت 261 ۰ . ق ) , تحتیق : 
فضتد فواد عید البافی,, دای الحدیت الفاهره + الطنعه الاملی 1412 
6 . الصحیفه السٌادیّه ؛ المنسوب الی الامام علی بن الحسین ف 
السلام تصحیح .۰ علون انکاریان ۰ کر الثقافیه للجمهوربه 
الاسلامه الایزانه دق :1405 مق اظ ]6۳ الطیعات الکیری * 
لد مد کا افو رد و 
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[ ع] 88 . العدد القویّه لدفع المخاوف الیومیّه ؛ لجمال الدین آبی منصور 
الحشن بن .پوشف بن قلن العطعر الحلی المغزوف بالعلامة رت 726 
ق ) , تحقیق : السیّد مهدی الرجائی , مکتبه آیه اللّه المرعشی قم , الطبعه 
الأولی 1408 ه . ق , 89 . عدّه الداعی ونجاح الساعی ؛ لأبي العبّاس آحمد 
بن محمد بن فهد ای الأسدی (ت تا . ق‌ ۹ , تحقیق : احمد او دق 
0 بن بابویه القَمّی المغروف لستوق رت 1 هم . ۳ [ دار 
احیاء التراث بیروت , الطبعه لول 8 هم . ق ۰ 91 عوالي اللی 
التفعر وفت بابن ی 0 . ق) . تحقیق : هی العرافنن: 
مطبعه سیّد الشهداء ع شاه کم اه ال 0 92 
عیون الأخبار ؛ لأبی محمد عبد 3 بن مسلم بن قتیبه الدینوری (ت 276 0 
. ق ) , دار الکتب المصربه القاهره , سنه 1343 و . ق ,. 93 . عیون آخبار 
الرضاا لاس وی هت ون الح و اس ای مروت 
بالشیخ الصدوق (ت 391 ه . ق 3 , تحقیق السید مهدی الحسینی 
اللاجوردی , منشورات جهان طهران . 94 . عیون الحکم والمواعظ ؛ لأپی 
الحسن علی بن محقد اللیئی الواسطی (قرن 6 ه . ق ) , , تحقفیق ۰ حسین 
الخشتی الیترجتعم دا الخدیت فص الطیعه ااولی:6 19 تش ]99 . 
الغادات: - لابی اسخان. ار اهیق ین محد رن سعیه المعروف. این هلال 
الثقفی 
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(ت 3 . ق ). , تحقیق : السیّد جلال الدین المحدّث 0 , منشورات 
آنجمن آثار ملی طهران , الطیعه الأولی 5 ه . ق . 96 . الغدیر فی 
0 ه . 1 الفرشف روت ء الطعه لته رد1 هو وب 
7 . غرر الحکم ودرر الکلم ؛ لعبد الواحد المدی التمیمی (ت 550 ۰ ِ 
, تحقیق ۰ میر سید جلال الدین المحدذت الأرموی , جامعه طهران , الطبعه 
الثالثه 1360 ه . ش ۰ 98 . الغیبه ؛ لأبی جعفر محشد پن الحسن بن علت 
بر الکسن انوس رت 60 م تفیش عباه ۷1 الطهرانی وعلو" 
ناصح , موّسسه المعارف الاسلامیه قم , , الطبعه الأولی 1 ق 
9 ..الفییه +لانت غبة الله محلذ بن ابراهیم تن جعفر الکاتب: التعمانی 5 
0 ه . ق ) . تحقیق : علی آکبر الغثاری , مکتبه الصدوق طهران . [ ف] 
ار دوس ایور الخطای اس سا شون شور بار انلس 
الهقدای ات 99و مق تحقی + الشعید. بن.شیوتی رغلول + داز 
۱ الأْولی 1406 ه . ق ۰ 101 . الفصول 
الفازسی لین ملاس لاه اقا وس بن الحسین وان 
المعروف بالشریف المرتضی وعلم الهدی (ت 236 0 . , الموتمر 
العالمی بمناسبه ذکری أَلفیّه الشیچ المفید قم , الطبعه وی 0 99 
2 . فضائل الأشهر الثلائه ؛ لأبی جعفر محقّد ین علیّ بن الحسین بن 
بابویه القمُّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه . ق‌ ۳ , تحقیق 
غلامرضا عرفانیان , مکتبه الداوری - قم , 
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الطبعه الأولی 6 ه . ق .۰ 103 . الفقه المنسوب للامام الرضا علیه 
السلام ؛ ؛ تحقیق موسسه آل البیت , الموتمر العالمی للامام الرضا علیه 
السلام مشهد . الفقیه < من لایحضره الفقیه . 104 . الفقیه والمتفقه ؛ 
ای نکر نی لت اتایت لیف ی رب 0 )ی تاد 
بن یوسف الغرازی , دار ابن الجوزی ریاض , الطبعه الأولی 1417 ه . ق . [ 
ق] 105 . قرب الاسناد ؛ لأبی العبّاس عبداللّه بن جعفر الجشیری القینی 
(ت بعد 304 ه . ق ) , تحقیق ونشر : موسسه آل البیت قم , الطبعه 
الاولی 1413 ه . ق . 106 . قصص الاأْنبیاء ؛ لأبی الحسین سعید بن عبد 
الله المعروف بقطب الدین الراوندی (ت 573 ه . ق ) تحقیق : غلام رضا 
عرفانیان , ۰ ,مجمع البحوت ِ التابع لموسسه الااستانه الرضویه مشهد 
, الطبعه الأْولی 1409 ه . ق . [ ک] 107 . الکافی ؛ لأبی جعفر نقه الاسلام 
محقّد بن یعقوب بن الکلینیالرازی(ت ۰329 . ق ) , تحقیق : علوث 
آکبر الغثاری , دار صعب ودار التعارف بیروت , الطبعه الرابعه 1401 ه . 
ق . 108 . کامل الزیارات ؛ لأبی القاسم جعفر بن محشّد بن قولویه (ت 
7 ه . ق ) , تحقیق : جواد القیومی , نشر الفقاهه قم , الطبعه الأولی 
7 هم . ق . 109 . کتاب سلیم بن قیس ؛ لسلیم بن, قیس الهلالی 
العامری (ت حوالی 90 ه . ق ) , ِِ مد باقن الاتضاریم. شیر 
الهادی قم , الطبعه الأولی 1415 ه . 
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0 . کشف الغقه فی معرفه الاأئْمّه ؛ لعلیْ بن عیسی الاربلی (ت 687 ه 
دنق ام تضحوخ لد خاش الزسنلی المحلاتی مداد الکتات الاسلاتی 
یرون ااطییه الأولی 1 هم . . ق ۰ 111 , کشف المحجه لثمره المَهّجه 
؛ لأبی القاسم علی بن موسی بن طاووس الحلّی (ت 664 ه . ق ) , , تحقیق 
: محقّد الحسشون , مکتب الاأعلام الاسلامی قم , الطبعه الأولی 1412 ه ق . 
2 کنفشن. البفتن قی فضا تل :امن علیه السلام ؛ لجمال الدین 
آبیم‌متضوز الکنسن بن وش رن علی ین الهطیر الخلن الطغووف: یا لعاا مه 
1 , تحقیق : علوخ آل کوثر , , مجمع احیاء النقافه الاسلامتّه 
. الطیعه الأولی 1 ه . ق . 113 . کمال الدین وتمام النعمه ؛ لأیی 
7 ی , تحقیق ۳ آکیر. القاری : , موّسسه النشر الاسلامی 
, الطبعه الأأولی 1405 ه . ق . کنز جامع الفوائد > تأویل لیات الظاهره 
فضائل العتره الطاهره . 114 . کنز العمثال فی سنن الأقوال والأفعال ؛ 
لعلاء الدین علیْ المثقی بن حسام الدین الهندی (ت 975 ه . ق ) , تصحیح 

وی الا وه ی ث الاسلامی بیروت , الطبعه الأْولی 1397 ه . 

, 115 . کنز الفوائد ؛ للشیخ آبی الفتح محمّد بن علی بن عثمان الکر ای 
الطرابلسی (ت 449 ه . ق ) , اعداد : عبد الله 
الظیه وی اه وال 116 سان ات ای الفضل حان 
الدین محمدبن مکرم بن منطورالمصرت (ت 711 0 .۰ ق‌ [ / دار صادر 
بقروت ۸ الطبعه الاولی 1410 ق.. 
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المعروف بالشریف آلرضی (ت 406 ه . ق ) ؛ تحفیق وشر( 0 نت 
فعمم الان ای اه الصا 0 7 
ال ی ار را فا 
الظباطبای: .ان المعرفه.بیروت ‏ الطیعه القانيه: 1408 کب وه مجموعه 
فتام دنه العها ظر مترهم انار 19 الفحاسه ان حعفر آخمد 
بن محمّد بن خالد البرقی (ت 280 و . ق ), , تحقیق : السید مهدی الرجائی 
, المجمع العالمی لأهل البیت قم , الطیعه الاأولی 1413 ه . ق . 120 . 
زاس را للشیخ الحسن پن سلیمان الحلّی (القرن التاسع ه . ق) , الطبعه 
الرصی المع ای ی رن رال یی 
بیان نالاعف سس ای 202 22 ام اهر یی اس 
عبد العزیز عرٌ الدین الشیروان :»دار الفلم بیزوت ۲22۰۰ . المستدرک علی 
لسحیحین لب لابی عید له محقّد پن عبد اللّه الحاکم النیسایوری (ت 405 ه 
#9 تام یو ااعادر تا سرا الکت اه سوت 
الط ای افو قح مستدرک الوسایل سبط الیل 
للحاح المیر ز | حسین النوري (ت 1320 ه 0 , تحقیق ونشر : و 
آل آلبیت قم . 124 . مسکن الفواد عند فقد الأحبّه والأولاد ؛ للشیخ زین 
این بن. علی بن آحمد الجیعی العاملی المعروف بالشهید الثانی (ت 965 
+ وم تحفیق تشر ۰ موه آل الست:علنهم السلام قم , الطبعه لاثم 
ای ای ای ای 
ال تن آزمیم اسان رت 
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7 ق ) , تحقیق : ارشاد الحقٌ الأثری , دار القبله جدّه , الطبعه الأولی 
58 , . ق .۰ 120 . المسند لأحمد بن حنیل لاد نزن فحت رتیل 
الشماتی رت یی ات وان الدرویش , دار القکر 
بیروت , الطبعه و ۰ ق . 7 مسند الامام زید (مسند زید) ؛ 
و بن الحسین علیهماالسلام(122 ه . ق ) , 
منشورات دار مکتبه امه بیروت , الطبعه الأولی 6 6 1 م‌ , 28 مسند 
حمدی عیدالمچد الساخی:.. موسسه الرساله بیروت , ۱ ۳ 
و 29 شاه الأنوار فی غرر الأخبار ؛ لایی القضل علتَ 
الطبرسی (القزن السابع) , تحقیق : مهدی هوشمند , دار الحدیت قم , 
الطبعه الاولو: 119 ه . ق ۰ 130 که المصابیح ؛ لأبیعبدالله محمد بن 
عبداللّه العمری الخطیب التبریزی (القرن الثامن ۵ . ق) , تحقیق : محقد 
ناصر الدین لالانی , المکتب ِ دمشق ۰ 131 . مصادقه الاخوان ؛ 
الندوی (ت 1 0 . ق) . ۳ ونشر : : موّ سسه الامام المهدی (عج) قم 

الطیه لول 110 ج ان 1۱2 میاه اش ره ماه حیرفت ؛ 
المسوت الب السامالصای اه ال مخ یر ال ای کی نفد 
صدوق طهران , الطبعه الثالثه 1407 ه .ش . 133 . مصباح المتهجد ؛ لأبی 
جعفر محقّد بن الحسن بن علیْ بن الحسن الطوسی (ت 460 و . ق ) » 
تحقیق : علیث اصفغر مروارید , موسسه فقه الشیعه بیروت , الطبعه الاولی 
1 هو . ق . 134 . المصتّف ؛ لأیی بکر عپد الرزاق بن هتّام الصتعانی 
ی ترتع و2 تحقیق : سعید 
محمد اللحام , دار الفکر بیروت . 
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6 . المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه ؛ للحافظ اه رز علی 
الاعظمی / دار المعرفه بیروت 4 لطبعه لأولی 1414 0۵ . .قِ 137۰ ای 
بالشیخ ام دم و 0 ۰عن ار قاری وس 
النشر الاسلامی قم , الطبعه الاأولی 1361 ه . ش ۰ 138 . المعچم الاوسط 
این القاسم: تلیمان: ین آعمد اللخمن الطیرانن (ت: 360 هرق 1 
تحفیق : طارق بن عوض اللّه وعبد الحسن بن ابراهیم ار 
الحرمین القاهره , الطبعه الأولی 1415 ه . ق . 139 . معجم البلدان ؛ لأْبی 
ید | شهاب الدین یاقوت بن عبد اللّه الحموی الرومی(ت ِ ه.قِ) 
, دار احیاء التراث العربي بیروت , الطبعه الأْولی 1399 ه . ق . 140 . 
مجم. السفر : الحافظ آبی طاهر. اخمه بن معید التلقی بآ ۳ بت 
6 ق تا ی و ی ی 
مه و 1 الحفضم: الکیر * لاس القاسم شلمان. بس آحفد 
ی ۵ «حفتت مق عبق امد الدانیم: 
دار احیاءالتراث العربی بیروت , الطبعه الثانیه 1404 ه . ق . 142 . معدن 
الجواهر وزباضه الخواطر ؛ لأْبی الفتح محقّد بن علی الکراجکی (ت 449 ه 
۳ خاش فد ااحشتی اکن ال وه طیران تاه 
لثانیه 4و1 ه . ق . 143 . مکارم الأخلاق ؛ لأبی علیْ الفضل بن الحسن 
الطبرسی (ت 548 ه . ق ) , تحفیق : علاء آل جعفر , موّسسه النشر 
الاسلامی قم , الطبعه الأأولی 1414 ه . ق . 144 . المناقب (المناقب 
للعوان فی )۰ الجافظ المونی ین آحمد یر ال ایا او 
(568 0 . ق‌ [ تحقیق : مالک المحمودی , ,. موّسسه النشر الاسلامی قم 1 
الطبعه الثانیه 1414 ۵ . ق 
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5 . مناقب آل آبی طالب (المناقب لابن شهر آشوب) ؛ لأْبی جعفر رشید 
الدین محمد بن ۳ بن شهر اشوب المازندرانی (ت 588 هو . ق ) , 
المطبعه العلمیه قم . 146 . مناقب الامام امیر المومنین علیه السلام 
اف کنیا تمه یمان الکوفن الطای رت 00 و 2 
تحقیق : : محمد باقر اس , مجمع احیاء الثقافه یه قم , 2 
۳۵ :7 ۰ 147 من لا بحضره الفقیه لأبی جعفر محقّد بن 
ق‌ ِِ ۱( آکیر الفتاری , دوه آلشنیر از سلامیه فد الط نفد 
التاته: 140 ب یه العرجد نی ارات المید اند ۲ اه رالد 
بن کل الجبعی العاملی المعروف بالشهید الثانی (ت د9906 0 . ق) . ۰ 
رضا العکاری کت الاغلام الاصلامی قق ن الاهه ول 1109 هر 

مهار الطمان ال دنه اسان نون لقن عل مت ای ۹ 
لیر و ار اه 
پید و لاد لب المه اعط العدد یف للهاع الم را لین الفشعیی ادلی 
(معاصر) , تحقیق : علی الأحمدی ی , نك نشر الهادی قم , الطبعه 
الرابعه 1406 ه . ق ۰ 151 . الموطاً ؛ رنه 
تجقیق : محقّد فوّاد عبد ۳ 7 
ایلیا ی وس واه ار امه کته ال شیر مه 
دارالحدیث النقافیّه , الطیعه الثانیّه 1377 ش . [ ن ] 153 . نثر الدرٌ ؛ لأبی 
قرنه . 
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الهیثه الهصریه العامه مصر , الطبعه الأولی 1981 م . 154 . التوادر ؛ 
لفضل اللّه ين عل الحسنی الراوندی (ت 571 ه . ق) . تحقیق : سعید 
تا کر سار ار ما ۱ 
مت لاه تسا کار ایو الشعن الشمیی اترضی ند ی 
الحسین بن موسی الموسوی من کلام الامام امیر المومنین علیه السلام(ت 
6 ه . ق ) . [ و] 156 . وقعه صفین ؛ لنصر بن مزاحم المنقری (ت 212 
ق و سح ند لام دنور کته ایشا للم اس ی هه 
الط اه را میا و ای امه هافر ۳ 
نییان تن .ار انم ری الحنفی (ت 1294 ه ..ق ) , تحقیق 
خمال شرف اس هار اس طیر انب انعم ااملی 1216 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 
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